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  آذرخش كربلا: نام كتاب

 زدىيت االله محمدتقى مصباح يآ: مؤلفنام 

 

  
 

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي 
  .بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

لازم به ذكر است تصحيح اشتباهات تايپي احتمالي، روي اين كتاب انجام 
  . ده استنگردي
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  سخن ناشر

ى است كه ذهن هـر پرسشـگر و   يت هاياز جمله واقع، واقعه جانسوز عاشورا
، م روزهين حادثه نيابعاد و گستره ا. نگاه هر كاوشگر را به خود معطوف مى دارد

اثرى شـگفت و  ، ان متمادىيآنچنان ژرف و سترگ است كه با وجود گذشت سال
، خـروش بـه كـژى هـا و ناپـاكى هـا      . ستستودنى بر جامعه و انسان ها نهاده ا

ثـار و شـهادت در روش   يا، شبهات و دشمنى ها و نقش بسـتن مـنش آزادگـى   
ان يعين ش ـيى است كه در جامعه امروزين اثرهاين و والاترياز عالى تر، زندگانى

  . است رؤيتمشهود و قابل 
ن اصالت آ، ز و تاب رباستين واقعه حزن انگيآنچه رمز جاودانگى ا، نيقيبه 
برخاسـته از خـواهش هـاى    ، كردى احساسـى يرو، �ن يام امام حسيق. است

نه ها و سبب هاى آن حادثه بزرگ يبازكاوى زم. ستيا قدرت مدار نينفسانى و 
امى كه بـا  يق؛ ت دارديك و مستمر حكاياستراتژ، جامع، لياص، از نهضتى منطقى

 ـ، جه آنيوجود روشن بودن نت  ـپاسـخى گو ، خياى تـار به تمام اماها و اگره ا و ي
ز مجـالى بـراى   يارى از حق طلبان و مجاهدان و نياستوار داده و نقطه اتكاى بس

  . عبرت صاحبان خرد گشته است
گـر از آسـمان   يپرداخته از كتاب آذرخشـى د ، ديش رو دارينگاشته اى كه پ

 ـا. ن كتاب در پرتو آذرخش استيكربلا و همچن مجموعـه سـخنرانى   ، ن كتـاب ي
اسـت كـه توسـط جنـاب     ) دام ظله العـالى (زدى يت االله مصباح يت آهاى حضر

ن و نگارش شـده و بـا   ين آقاى غلامحسن محرمى تدويحجت الاسلام والمسلم
انسان ، كردى جامعهيآن را با رو، �ن يام جاودان امام حسيمحور قرار دادن ق

  . مداقه و كاوش قرار داده است، ليو روان شناسانه مورد تحل
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معنا و مفهوم امر ، ام عاشورا با بررسى مفهوم اصلاحيح اهداف قيبحث و توض
ق آنها در جامعه و مراتب امر به معروف و نهى يمصاد، به معروف و نهى از منكر

 ـب، از منكر و ذكر راه كارى جهت مقابله با توطئـه هـاى اجتمـاعى    ف يان وظـا ي
 ـبا تاك �ن يحس ل روزگاران اماميط حاضر و تحليحكومت و مردم در شرا د ي

حاكمان و ابزارهاى حكومتى آنان از جمله مباحثى است ، طيمح، بر نقش وراثت
  . ر در آمده استين كتاب به رشته تحريكه در ا
ن اثر ارزنده كـه منـور بـه نـور پرفـروغ      يچاپ و نشر ا؛ ميداواريان اميدر پا

جـل  (ضى ذات اقدس االله مقبول و مر، دالشهدا و متبرك با آن نام مبارك استيس
قـت را  يقـت و حق يندگان طريرد و جويقرار گ) عج(ز حضرت حجت يو ن) جلاله

  . توشه اى گرانقدر باشد
  نى قدس سرهيمركز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خم
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  مقدمه

هـر  . خ بشـر اسـت  يبلكه تار، خ اسلامين حوادث تاريام عاشورا از مهم تريق
، خيگـر تـار  يسه با رخـدادهاى د يدر مقا، ر گستره و وسعتن واقعه از نظيچند ا

بروز قساوت و بى : ر استيكم نظ، از جهت عمق و عظمت؛ ستيچندان بزرگ ن
ن حماسه بى يدر ا، گرياز سوى د، و صفات متعالى انسانى، ك سوىياز ، رحمى

گذارى در قلبها و زنـده بـودنش در   تأثيرن از جهت يهمچن، عاشورا. مانند است
نـه  ، سپرى شـدن قرنهـا  . خ به شمار مى روديل تارياز حوادث بى بد، زمانگذر 

و ، آن را درخشان تر و فروزان تر، ن واقعه ننشانده استيتنها غبار فراموشى بر ا
 ـاز ا. شـتر سـاخته اسـت   يعشق و علاقه مؤمنان بـه قهرمانـان آن را ب   ، ن روىي

نى و يمعـارف حس ـ  راب كردن تشـنگان ينه براى سين زميكتابهاى پرشمارى در ا
شتر آنهـا بـه اصـل واقعـه و ثـواب      يرهروان راه عاشورا نگاشته شده است كه ب

و به ، ام عاشورايولى درباره هدف ق. پرداخته اند �ن يعزادارى براى امام حس
 ـن قيژه نحوه استفاده كاربردى از ايو . كـار چنـدانى صـورت نگرفتـه اسـت     ، امي

ان هدف حماسه عاشورا و بررسى علـل و  يى بكوششى است برا، نوشتار حاضر
  . رى از آنيز چگونگى عبرت گيد و نيام انجامين قياسبابى كه به ا

، گر از آسمان كـربلا ين و نگارش مجدد كتاب آذرخشى ديتدو، ن مجموعهيا
ى از نهضـت  يدرسـها «و » ش نهضت عاشورايداينه هاى پيزم«به علاوه مباحث 

مانـه اسـتاد   يانـات حك يكه بر اساس ب، ش استاز كتاب در پرتو آذرخ» عاشورا
 ـت االله علامه مصباح يفرزانه حضرت آ در محـرم سـالهاى    -دام ظلـه   -زدى ي

خـدمت  ، قى نـو ينك در قالب تحقيم شده و ايهجرى قمرى تنظ 1422و  1421
  . م مى گردديخوانندگان تقد

  غلامحسن محرمى
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  شوراپاسخ به شبهاتى پيرامون بزرگداشت قيام عا: فصل اول

ــده و جر  ــى زن ــنهضــت عاشــورا مكتب ــانيانى پوي از ، اســت و گذشــت زم
 ـبـا ا . گذارى آن بر جانهاى مؤمنـان نكاسـته اسـت   تأثير بـراى آنكـه   ، ن حـال ي

ى بـه پـاره اى شـبهات و    يگو پاسخ ، ق تر شودينى عميمعرفتمان به مكتب حس
  . ديلازم و ضرورى مى نما، ن باره مطرح استيى كه در ايپرسشها

ى در ذهـن جـوان مسـلمان    يهاسئوال، مراسم هر ساله عزادارى محرممشاهده 
ن گونـه  ين مراسم به چه منظورى برگزار مى شود؟ چرا مردم ايا: د مى آورديپد

زند؟ ياه مى آوياه مى پوشند؟ چرا پرچمهاى سيزند؟ چرا لباسهاى سياشك مى ر
  نه مى زنند؟يچرا مردم تا پاسى از شب بر سر و س

در راه خدا و  �دالشهدا يس: ى ساده داده انديشبهات پاسخهان يمعمولاً به ا
نكه عـزادارى  يا ا؛ يميزياد آن حضرت اشك بريد به يد شده است و باياسلام شه

امـت مـا را شـفاعت    يثـواب دارد و آن حضـرت روز ق   �ن يبراى امام حس ـ
ى دارند چنـدان  يبالالات ين پاسخها براى افرادى كه تحصيولى ا. خواهند فرمود
  . ق تر مى طلبديى بس عميو ذهن آنان جوابها، ستنديقانع كننده ن

 ـ    سئوالن پرسشها را در قالب چهار يما ا م و در پـى  ياساسـى مطـرح مـى كن
  : مييپاسخ آنها برمى آ

  چرا بايد حادثه عاشورا را گرامى بداريم؟

د زنده يچرا با ،ش رخ داده استيب چهارده قرن پيخاطره حادثه اى را كه قر
 ـتلـخ  ؛ خى بوده كـه زمانـه آن گذشـته اسـت    يى تاريماجرا، دادين رويكرد؟ ا ا ي

ك به چهـارده  يد پس از گذشت نزديچرا با. تمام شده است، هرچه بوده، نيريش
  ؟ميمجالسى برپا كن، م و به پاسداشت آنياد آن را زنده نگاه دار، يقرن
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ه هر جامعه اى مى توانـد  حوادث گذشت: ن پرسش مى توان گفتيدر پاسخ ا
، خىياگرچه حـوادث تـار  ؛ مى بر جاى گذاردينده آن آثار عظيدر سرنوشت و آ

در جامعه شناسى ثابت شده اسـت كـه جهـات مشـترك     ، ناً تكرار نمى شونديع
مى توان از حوادث گذشـته بـه   ، ن روىياز ا؛ ان رخدادها وجود دارديفراوانى م

م پس از نقـل  يچنان كه قرآن كر. بهره بردنده ينحوى در مواجهه با رخدادهاى آ
  : ديامبران و اقوام گذشته مى فرمايداستانهاى پ

در قصه ها و داستانهاى آنان  ) )1(� لقد �� � قصصهم ع
	 لا �� �لا �ا�(
  . براى صاحبان عقل و خرد عبرتى است) گذشتگان(

ى در كـار آنـان   د چه نقاط قوتيابيد تا دريان را بررسى كنينيشيعنى احوال پي
د و از تكرار ينيز ضعفهاى آنان را ببيد و نيريز آنها را به كار گيبوده است و شما ن

ع اسـت تـا   ينوعى بازسازى آن وقا، د آن خاطره ها در واقعيتجد، ديزيآنها بپره
خى در جـاى خـود منشـاء آثـار و     ياگر واقعه اى تـار . رنديمردم از آنها بهره گ
ز مى تواند مراتبى از آن بركـات را  يى و بازسازى آن نادآور، يبركاتى بوده است
  . در پى داشته باشد

ع گذشـته خـود   يدر همه جوامع مرسوم است كه از پاره اى وقا، نيافزون بر ا
خواه آن واقعـه هـا دربـاره    ، آنها را ارج مى نهند و بزرگ مى شمارند، اد كردهي

 ـنظ، نـد شرفت جامعه خود مؤ ثر بوده اياشخاصى باشند كه در پ ر دانشـمندان و  ي
ى ملـت  يدر رها، اسى و اجتماعىيو خواه درباره كسانى كه از جنبه س، مخترعان

 ـهمـه عقـلاى عـالم بـراى ا    . ده و قهرمان ملى بوده انديخود نقش آفر ن گونـه  ي
ن يكـى از مقدسـتر  ين امر بر يا. رندينهاى بزرگداشتى در نظر مى گييتها آيشخص

و از آن  -اوند در نهاد همه انسانها قـرار داده  كه خد، خواسته هاى فطرى انسان
همه انسـانها  ، ن روىياز ا. استوار است -م ير مى كنيتعب» حس حق شناسى«به 
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، مى خواهند در برابر كسانى كه به آنان خدمت كرده اند، شيبنا به سرنوشت خو
 شان احتراميآنان را به خاطر داشته باشند و به ا، حق شناسى و شكرگذارى كنند

  . بگذارند
مى ، ى داشتهتأثيردر سعادت جامعه ، اد آن خاطره هايچنانچه ، از آن گذشته
ا خود آن يگو، ن صورتيدر ا. گرى باشديان آنها عامل مؤ ثر ديتواند در زمان ب

خ اسـلام  يمى در تاريداد عظيرو، از آنجا كه واقعه عاشورا. د مى شوديواقعه تجد
ت آنان داشـته  يانان و روشن شدن راه هداى در سعادت مسلميبوده و نقش بسزا

 ـاز ا. ار ارزشـمند اسـت  ين واقعه در نظر ما بس ـيا، است بزرگداشـت و  ، ن روىي
م از بركات آن ين واقعه و به خاطر آوردنش موجب مى گردد تا بتوانيبازسازى ا

شـگرفى در   تأثيرهمان طور كه اصل آن حادثه . ميريز بهره گيدر جامعه امروز ن
ز مى تواند آثارى متناسب بـا آن  يخاطره و بازسازى آن ن، وز داشتهجامعه آن ر
  . داشته باشد

  چرا براى بزرگداشت عاشورا به روش بحث و گفت وگو اكتفا نمى شود؟. 2

 ـ، عـزادارى ، ستنياد عاشورا تنها منحصر به گريزنده نگاه داشتن  ، نه زنـى يس
انهـاى اقتصـادى   يبه ز ژه با توجهيبه و؛ ستيلى كسب و كار نياه پوشى و تعطيس

د كـرد  ين خاطره ها را به گونه اى مى توان تجديا. ن امور در پى دارندياى كه ا
ارى يه بس ـياز آنجا كه روح. انهاى اقتصادى و اجتماعى كمترى داشته باشديكه ز

شتر بر اسـاس منـافع   ياز مردم با منافع اقتصادى سازگارتر است و آنان امور را ب
 ـممكن است برخى كسانى كه هنـوز ترب ، ابى مى كننديا ضررهاى مادى ارزي ت ي
 ـن قبيافته اند گمان كنند انجام اينى كاملى نيد  ـباعـث كـاهش تول  ، ل امـور ي د و ي

 ـانهاى اقتصـادى ز ياتلاف وقت خواهد شد و ز و در دو مـاه  ، ادى در پـى دارد ي
تهاى اجتماعى و اقتصادى فـرا مـى   يجامعه را نوعى ركود در فعال، محرم و صفر
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، زگرديم، مانند جلسات بحث و گفت وگو، زيگرى نيدر حالى كه راههاى د؛ رديگ
  . براى بزرگداشت واقعه عاشورا وجود دارد، ...نار ويسم

هما ين بن على علياد عاشورا حسيم زنده داشتن يرفتين پس از آنكه پذيبنابرا
سـت كـه   ن ايا سئوال، د است و آثار مطلوبى در جامعه دارديالسلام عاقلانه و مف

 ـن امـر در م يا ايرد؟ آين شكل صورت گيد بدين بزرگداشت بايچرا ا ر يان سـا ي
  ا سابقه اى دارد؟يملل دن

، كنفرانسها، زگردهايل ميتشك، �دالشهدا يت سيبى شك بحث درباره شخص
قـاتى  يعلمى و تحق، گر امور فرهنگىينوشتن مقالات و پرداختن به د، هايسخنران
ست و در يتها و اقدامات كافى نين فعالياما ا، د و لازم استيار مفين باره بسيدر ا

نظرى روان شناسـانه بـه   ، ن امريح ايبراى توض. ز لازم استيكنار آنها عزادارى ن
م عواملى كه در رفتار آگاهانـه او مـؤ ثـر اسـت صـرفاً      ينيم تا ببيانسان مى افكن

كل دادن رفتارهـاى  ز در ش ـيگرى نيا عوامل ديعوامل شناختى و معرفتى است 
  . اجتماعى دخالت دارد

با دقت در رفتارهاى انسان مى تـوان پـى بـرد كـه دو دسـته از عوامـل در       
دسته نخست عوامـل شـناختى انـد كـه     : فا مى كننديرفتارهاى او نقش اساسى ا

، از مقوله هاى مختلف با استدلالهاى عقلـى  -موجب مى شوند انسان مطلبى را 
ى يبسزا تأثير، به طور قطع، شناخت. رديبفهمد و بپذ -آن  متناسب با... تجربى و

ز در كارند يگرى نيعوامل د. ستيگانه عاملى مؤ ثر نيولى ؛ در رفتار انسان دارد
، ن عوامل را به طور كلىيا. ش از شناخت باشديآنها در رفتار ما ب تأثيرد يكه شا
 ـغرا، لهـا يم، شـها يگرا، لاتيتمـا ، احساسات، گريراتى ديو به تعب، زه هايانگ ز و ي

نها سلسله اى از عوامل درونى و روانى اند كه در رفتار مـا  يا. عواطف مى نامند
، خواه ناظر بـه زنـدگى فـردى باشـد    ، ك فرديل رفتار يبا تحل. مى گذارند تأثير
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قت مى توان پى برد كـه عامـل   ين حقيبه ا، اسىيا سياجتماعى ، خواه خانوادگى
استاد . زاننده استيك كننده و برانگين عوامل تحرياصلى صورت گرفتن آنها هم

ه مـى  يهى دارند و رفتار انسان را به خودرو تشـب ين باره تشبيد مطهرى در ايشه
كى يعاملى كه انرژى مكـان : از دارديك خودرو براى حركت به دو عامل ني. كنند

از ر ين غيهمچن، د كند تا خودرو به كمك آن بتواند حركت كنديرا در خودرو تول
انـد و خـودرو   يد چراغ هم داشته باشد تا راه را بنمايخودرو با، كىيانرژى مكان

موتور خودرو ، كيى تارياگر در فضا. فتديداخل دست انداز و گودال و پرتگاه ن
ممكـن اسـت   ، نباشـد  رؤيـت اما راه قابـل  ، د كنديكى توليبه خوبى انرژى مكان

كـن اسـت تصـادفاتى روى    مم. ار جدى مواجه شوندينان با خطرهاى بسيسرنش
 ـپـس خـودرو با  . نجامـد ينان بيدهد كه به از دست رفتن جان راننده و سرنش د ي

ز داشته باشد تا راه يچراغ ن، كىيد انرژى مكانيافزون بر داشتن سوخت براى تول
ازمنـد  يتهاى آگاهانه انسان به دو نـوع عامـل ن  ين فعاليهمچن )2(. انديرا به ما بنما

ن عامل ياز ا. زانديد در درون انسان باشد تا وى را برانگينخست عاملى با: است
گـرى عامـل   يد؛ ر كـرد يو علاقه تعب، شوق، شور، لينى چون ميمى توان با عناو

آن ، ل كارى را انجام مى دهديابد به چه دليانسان درمى ، شناختى است كه با آن
  . ده اى دربر دارديو انجام آن چه فا، رديد صورت گيكار چگونه با

د به دقت بررسى كـرد و بـراى انجـام هـر     ين عوامل شناختى را مى بايبنابرا
امـا  . ق منابع متناسب آن به دسـت آورد يمعرفت و شناخت لازم را از طر، كارى

عامـل  . ست تا انسان را به حركـت درآورد يد دانست كه فقط شناخت كافى نيبا
را براى انجـام آن   از است تا فرد را به سوى كار سوق دهد و اويگرى نيروانى د
همان طـور   -ده مى شوند يزه هاى روانى نامين گونه عوامل كه انگيا. زانديبرانگ
احساسات و ، همچون سائقه، زيگرى نياسمهاى د -ش تر بدان اشاره رفت يكه پ
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 ـل به حركـت را در انسـان پد  يم، در مجموع، ن عوامليا. عواطف دارند د مـى  ي
 ـتا ا. ننديجان مى آفريد مى كنند و شور و هجايعشق به انجام كار را ا، آورند ن ي

ن بداند كه فلان ماده يقيحتى اگر انسان به . رديكار صورت نمى گ، عوامل نباشند
، ك نشوديا اشتهاى او تحريتا اشتها نداشته باشد ، د استيى براى بدن او مفيغذا

شـود   مارى اى مبـتلا يا به بياگر اشتهاى كسى كور شود . سراغ آن غذا نمى رود
 ـار مفيى بـراى وى بس ـ ين ماده غـذا يند ايهرچه به او بگو، دا نكنديكه اشتها پ د ي

زه يل و انگيد ميبا، ر از دانستنيپس غ. دا نمى كنديلى به خوردن آن پيتما، است
 ـاسـى ن يمسائل اجتماعى و س. ز در درون انسان باشدين  ـي . ن حكمـى دارد يز چن

 ـمف هرچند شخص بداند فلان حركت اجتماعى خوب و  ـتـا انگ ، د اسـت ي زه اى ي
  . آن را انجام نمى دهد، نداشته باشد

م براى حركتهاى آگاهانه و رفتارهـاى انسـانى دو   يرفتيپس از آنكه پذ، حال
م حركـت  ينكـه دانسـت  يزشى لازم اسـت و بعـد از ا  يدسته عوامل شناختى و انگ

 ـمى در ، چه نقش مهمى در سعادت انسانها داشته است �دالشهدا يس م كـه  يابي
هنگـامى دانسـتن و   . ن نمى شوديبراى ما حركت آفر، خود به خود، ن شناختيا

مـودن راه  يو بـه پ  �اد آوردن آن خاطره ها ما را به كارى مشابه كار امام يبه 
 ـد آيزه اى پديز انگياو وامى دارد كه در ما ن  ـمـا ن ، د و براسـاس آن ي ز دوسـت  ي

، جاد نمى كنديل را اين ميى ايبه تنها، شناخت. ميام دهم آن كار را انجيداشته باش
 ـختـه گـردد تـا مـا ن    يك شود و احساساتمان برانگيد عواطف ما تحريبلكه با ز ي
ازمنـد دو  ين امـرى ن ين تحقق چنيبنابرا، ميم كارى مشابه كار او انجام دهيبخواه

خش ها مى توانند بيدسته از عوامل است كه جلسات بحث و گفت وگو و سخنران
گـرى  ياما به عامـل د ؛ عنى شناخت لازم را به ما بدهند؛ ين كنندياول آن را تاءم

 ـالبته خود شناخت، ميازمنديت احساسات و عواطف نيز براى تقوين ادآورى و ، ي
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اما نقـش اساسـى را   ، ن امر نقشى داشته باشديمى تواند در ا، داديك رويمطالعه 
ك احساسات و عواطـف داشـته   يتحر مى بريمستق تأثيرفا مى كنند كه يعواملى ا

  . باشند
، ك آن را مى نگـرد يهنگامى كه صحنه اى بازسازى مى شود و انسان را نزد

 ـانى واقع شده ين جرين مشاهده با هنگامى كه انسان بشنود چنيا نكـه فقـط   يا اي
 ـهر كسى مى تواند ا. ار دارديتفاوت بس، ن حادثه اى رخ داده استيبداند چن ن ي

 ـ  يدگى خود تجربه كند و درنكته را در زن چ يابد كه اطلاع از وقـوع حادثـه اى ه
، آگاهى از احوال محرومان؛ ندارد تأثيرزان مشاهده آن حادثه در انسان يگاه به م
هر كس مـى  . دن آنان در روح انسان اثر نمى گذارديم مانند ديتيض و يافراد مر

ز مـؤ  ينى نيمنابع دچنان كه ؛ ن مطلب پى ببرديتواند در زندگى شخصى خود به ا
  . ن امرنديد همي

به كوه طور دعـوت  ، را براى عبادت �حضرت موسى ، آن گاه كه خداوند
اما اراده خداونـد  ؛ ك ماه در آنجا خواهد مانديشان يبه مردم گفته شد كه ا، كرد

� ��ع�دنا م�و� (: چهل روز در طور بمانـد  �بر آن بود كه حضرت موسى 

 ـو ا، مردم از آن ده روز بـى خبـر بودنـد    ) )3(. لة � �'تممناها بع � ��ثلاث ن ي
 ـل بود تـا آشـكار شـود آنـان تـا چـه م      يشى براى قوم بنى اسرائيآزما زان در ي

كه  -ل نزد هارون يبنى اسرائ، نكه سى روز تمام شديبعد از ا. مانشان استوارنديا
امد؟ هارون جـواب  يچرا برادرت ن :دنديآمدند و پرس -بود  �ن موسى يجانش
 ـ. امديز موسى نيروز بعد ن. ديبه زودى مى آ؛ ميمنتظر: داد چـرا  : دنديدوباره پرس

او معلوم مى شود كه مـا را تنهـا گذاشـته و رفتـه      تأخيرامد؟ گفتند از يموسى ن
مت شمرد و گوساله اى سـاخت و مـردم را بـه    ين فرصت را غنيسامرى ا. است

  : پرستش آن دعوت كرد
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  . ن خداى شما و خداى موسى استيا ) )4(� هذ� , .كم � , + مو�(
  ل در برابر گوساله به سجده افتادند و مشغول پرسـتش  يارى از بنى اسرائيبس

وحـى كـرد كـه در     �خداوند متعال در كوه طور به حضرت موسى . آن شدند
 ـى رخ داده اسـت و طـى ا  ين مـاجرا يان قومت چنيم مـردم  ، ده روزهبـت  ين غي

ده . اما عكس العملى نشـان نـداد  ، ديز شنين �موسى . گوساله پرست شده اند
بـراى  ، روز تمام شد و پس از چهل روز الواح آسمانى را كه بر او نازل شده بود

عت نـازل شـده   يشان را به اطاعت از احكام الاهى و عمل به شريمردم آورد تا ا
حضـرت موسـى   . د كـه مـردم گوسـاله مـى پرسـتند     اما مشاهده كر. دعوت كند

به گونه اى كه الواح را بـه  ؛ ار عصبانى شديدن گوساله پرستى آنان بسيبا د �
سـراغ   ) )5(. هر: , ���9ه ي��'خ ر�45 �'ل3 �لا لو�1 � �'خ�ذ ب�(: كنارى افكند

از د و يت به سوى خود كش ـيبرادرش هارون رفت و سر او را گرفت و با عصبان
 ) )6(. ت �'مر>ي�'فعص(: او بازخواست كرد چرا اجازه دادى مردم گم راه شوند

خـداى تعـالى مـاجراى    . دن آشكار مى شوديدن و ديان شنينجاست كه فرق ميا
ن بـاره  يز در ايحضرت موسى ن. گوساله پرستى قوم موسى را به او خبر داده بود

خبـر را   �قتـى موسـى   و. ن خبر از جانب خدا بوديرا ايز؛ چ شكى نداشتيه
اما زمانى كه بازگشت و با چشم خود ؛ چندان آثار غضب در او ظاهر نشد، ديشن
سـراغ بـرادر   ؛ برآشفت و نتوانست تحمل كنـد ، د كه مردم گوساله مى پرستنديد

  )7(. خود رفت و به او اعتراض كرد
ا يند يمى ب زى رايده است كه وقتى چيخداوند متعال آدمى را به گونه اى آفر

ده هـا و  يشـن ، چ گاه گفته هايرد كه هياثرى مى پذ، منظره اى را مشاهده مى كند
 ـدر قالبهاى سـنتى   -ك صحنه يبازسازى . ى ندارندتأثيردانسته ها چنان  ا بـا  ي

اثرى دارد كه گفتن و دانستن نمـى   -لم يش و فيد و به صورت نمايروشهاى جد
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ن مسئله را دوست داران و عاشقان امام يا نمونه. ن اثرى برجاى گذارديتواند چن
ه يه خوانان در مجالس عزادارى مرثيوقتى مرث. بارها تجربه كرده اند �ن يحس

به خصوص اگر لحن خـوبى داشـته باشـند و داسـتان كـربلا را بـه       ، مى خوانند
وه ين شيا. ار اشكها بر گونه ها جارى مى شوديبى اخت، ان كننديصورت جذابى ب

ى داشته باشد كه خواندن در كتاب و تأثيرك احساسات مردم يى تواند در تحرم
م يد بدانينكه بايحات روشن مى شود كه ما افزون بر اين توضيبا ا. ندارد، دانستن

 ـد ايبا، د شديام كرد و چرا مظلومانه شهيق �ن يچرا امام حس ن موضـوع بـه   ي
 ـاتمان را برانگگونه اى بازسازى شود كه عواطف و احساس ـ  ـهـر قـدر ا  . زدي ن ي

حادثـه  ، خته كردن عواطف و احساسات مـا مـؤ ثرتـر باشـد    يبازسازى در برانگ
ن صرف بحث و بررسى عالمانه يبنابرا. عاشورا در زندگى ما مؤ ثرتر خواهد بود

ى در اجتمـاع  يد صحنه هايبا. فا كنديواقعه عاشورا نمى تواند نقش عزادارى را ا
ى در اجتماع به يد صحنه هايبا. ك كنديساسات مردم را تحرد كه احيبه وجود آ
ن كه مردم وقتى صبح از خانه يهم. ك كنديد كه احساسات مردم را تحريوجود آ

اه نصب شده ياه پوش و پرچمهاى سيند مشاهده مى كنند كه شهر سيرون مى آيب
، است گرچه مردم بدانند فردا محرم. ن دگرگونى دلها را منقلب مى سازديا، است

نكه فردا روز اول مـاه  ياه اثرى در دل آنان مى گذارد كه دانستن ايدن پرچم سيد
جان مى توانـد  ينه زنى با شور و هيراه انداختن دسته هاى س. ندارد، محرم است

  . ن اثرى ندارديگرى چنيچ كار ديآثارى در پى داشته باشد كه ه
در . مشـاهده اسـت   نى قدس سره به روشنى قابلين امر در نهضت امام خميا

در مـاه محـرم و    �دالشـهدا  يو عزادارى س �دالشهدا ينام س، دوران نهضت
هر كارى كه عواطـف و احساسـات   . صفر بود كه مردم را به حركت وامى داشت

 ـبر ا. گذار باشدتأثيرمى تواند در عمل و رفتار ، ك كنديمردم را تحر ن اسـاس  ي
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نى قـدس  ين روست كه امام خمياز ا. ديطف به حركت درآد كارى كرد كه عوايبا
 ـم از محرم و صفر داريآنچه دار«: سره بارها فرموده است و اصـرار مـى    )8(» مي

تـاءملى   )9(. وه سنتى برگزار شوديبه همان ش �ن يد كه عزادارى امام حسيورز
 ـزده قرن گذشته نشان مـى دهـد كـه ا   يخ سيدر تار در  مـى ين امـور نقـش عظ  ي
ن مى توان گفت يهمچن. فا مى كنندينى مردم ايختن احساسات و عواطف ديبرانگ

بـر اثـر شـور و    ، نى قدس سره و دوران جنگيهاى نهضت امام خميروزيشتر پيب
و اگـر  ؛ حاصـل شـده اسـت    �دالشهداء يام عاشورا و به بركت نام سينشاط ا

سخنى بـه  ، ركى وجود نداردن عامل محيا جامعه اى چنيچ مكتب يم در هييبگو
  . ميگزاف نگفته ا

  چرا بايد به ياد وقايع عاشورا فقط عزادارى كرد؟. 3

جـاد كـرد تـا احساسـات و     يد در جامعه عـواملى ا يهمان گونه كه گذشت با
زاند تا به هدف او علاقه منـد  يك كند و آنان را برانگينى مردم را تحريعواطف د

نجا مطـرح  يگرى در اياما موضوع د. را ادامه دهند �دالشهداء يشوند و راه س
ه بر امـام  يختن احساسات و عواطف عزادارى و گريگانه راه برانگيا يآ: مى شود

 ـعواطف مردم را بـا مراسـم جشـن و سـرور ن     ؟است �ن يحس ز مـى تـوان   ي
 ـ يدر ا. ك كرديتحر گـاه كـه   و آن ، �دالشـهدا  يلاد سيام ولادت و از جملـه م

، مراسم جشن برگزار مى شود و اشعارى در مدح آن بزرگوار خوانده مـى شـود  
ن چـرا  يبا وجود ا. خته مى شوديابند و عواطفشان برانگيمردم شور و نشاط مى 

 ـاز مراسم شاد استفاده نمى شود؟ چرا با، ك احساساتيبراى تحر  ـد بـراى ا ي ن ي
ا نمى توان بـه  يآ ؟ى پرداخترزنينه زنى و زنجيكار فقط به مراسم عزادارى و س

  ك شود؟ين كارها جشن گرفت و سرود خواند تا احساسات مردم تحريجاى ا
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ك هـر  يو تحر، د توجه داشت كه احساسات و عواطف انواع مختلفى دارديبا
واقعـه   �شهادت ابا عبـداالله  . رديد به نحوى متناسب صورت گيكدام از آنها با

خ اسـلام را  ير تـار يفا كرد و مس ـين نقش را ايم مهم ترخ اسلاياى بود كه در تار
براى مقاومت و ، براى نهضت، شهادت آن حضرت درسى براى حركت. ر دادييتغ

 ـاز ا. امت بـه انسـانها آموخـت   يبراى استقامت تا روز ق  ـبـراى تجد ، ن روىي د ي
د كارى كرد كه حزن يبا، ستيجشن و شادى مناسب ن، ن حادثه بزرگيخاطره ا
و شـور و عشـق در دلهـا    ؛ ده ها جارى گـردد ياشكها از د؛ خته شودينگمردم برا

 ـ، فا كنـد ين نقشى ايزى كه مى تواند چنيچ، ن بارهيدر ا. ديد آيپد ن مراسـم  يهم
در حـالى كـه برگـزارى جشـن و     ؛ گران استياندن ديستن و گريعزادارى و گر

ان را خنده و شـادى هرگـز انس ـ  . ى نمى تواند داشتتأثيرن يچ گاه چنيشادى ه
ن يعشق به امام حس. شهادت طلب نمى سازد و او را به صحنه جهاد نمى كشاند

بتهاى هشـت سـال   يها و مصيو عبرت گرفتن از حادثه عاشورا بود كه سخت �
، اشـك ، ه جهاد و شـهادت از سـوز  يروح. ران هموار ساختيجنگ را بر مردم ا
ن ين راه وصول به ايبهتر �ن يو عزادارى امام حس، ديد مى آيشور و عشق پد

  . ه استيروح

  را لعن كرد؟ ����چرا بايد دشمنان امام حسين . 4

آنان . مطرح مى سازند، ژه منافقان مدرنيبه و، ن پرسشى را غالباً منافقانيچن
ن يحركت آفـر  �ن يخ شهادت امام حسيان تاريم كه بيريما مى پذ: نديمى گو

 ـد آن را در خاطره ها زنده نگاه داشـت و بـه   ياست و با  �ن ياد امـام حس ـ ي
اد كرد خـاطره آن حضـرت و   يهاى سنتى افزون بر ياما در عزادار؛ عزادارى كرد

 ـو ا، رديز صورت مى گين بر دشمنانش نيلعن و نفر، ه بر شهادت اويگر ، ن امـر ي
اسات منفى است و با د كه از جمله احسيگران به شمار مى آينوعى خشونت با د
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 ـافزون بر گر، ا براى فرونشاندن احساساتيآ. نمى سازد» انسان مدرن«منش  ه ي
 ـلازم است دشـمنان را ن ، و عزادارى ... �'تق�ر� �? �الله(ز لعـن كـرد و جملـه    ي

ارت عاشورا يد در زيچرا با )10(. را بر زبان جارى ساخت )بال
�ئة من �عد�ئك 
سـت بـه جـاى صـد     يا بهتر نيرا لعن كرد؟ آ �ن يصد مرتبه دشمنان امام حس

 ـدر ا ؟ميبفرست �ن يصد مرتبه سلام بر امام حس، مرتبه لعن دشمنان ، ن عصـر ي
و ، د با شادى و لبخند با مردم رفتـار كـرد و از صـلح و آشـتى سـخن گفـت      يبا

 ـ    را  �ن يامـام حس ـ ، شيامروزه تبرا از كسانى كه هزار و چهـار صـد سـال پ
ن محبـت و راءفـت و رحمـت    يد، نكه اسلاميبا نظر به ا. ستيده نيپسند، كشتند
  . ميريگ  ش يق صلح و آشتى و محبت در پيطر، بهتر آنكه، است

شه شكل نگرفته و بخشـى  يهمان گونه كه سرشت انسان تنها از شناخت و اند
ساسـات  ز بـه اح ياحساسات و عواطف ن، ل داده استياز آن را احساسات تشك

انسان موجودى است كه هم احساس و عاطفه مثبت و هـم  . ستيمثبت محدود ن
غـم  ، همان گونه كه شادى در وجود انسان هسـت . احساس و عاطفه منفى دارد

چ انسانى نمى يه. ده استين آفريخداوند انسان را چن. ز در نهاد او وجود داردين
كـه خداونـد اسـتعداد     همـان گونـه  . ا بدون شادى زندگى كنـد يتواند بدون غم 

و ، ز به او عطـا فرمـوده اسـت   يستن را نياستعداد گر، دن را در انسان نهادهيخند
 ـسـتن ن يگر، دن خوب اسـت يهمچنان كه در جاى خود خند ز در جـاى خـود   ي

ل كردن بخشى از سرشت و نهاد انسـان و بـه كـار نگـرفتن     يتعط. ده استيپسند
ن كه خدا در نهاد انسـان  يهم، اسن اسيبر ا. ستياستعدادهاى خدادادى معقول ن

 ـستن او نينكه گريلى است بر ايدل، ستن را نهادهياستعداد گر ز در مـواردى لازم  ي
ن بـا توجـه بـه    يبنـابرا . سـت يهـوده ن ين استعداد در وجود وى لغو و بياست و ا

 ـمى توان گفت كـه گر ، در نهاد انسان دارد  ن احساس يحكمتى كه وجود ا ه در ي
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گاهى خاص دارد كه از جمله مى توان به مـواردى  يى خود جابرا، زندگى انسان
 ـگر، ا شوق با لقاى الاهـى يل خوف از عذاب يه براى خدا به دليچون گر ه بـه  ي

ه بر اثر از دسـت  يخاطر شوق لقاى محبوبى كه در تكامل انسان نقش دارد و گر
ا ديعت انسان چنان است كه در مواردى رقت قلب پيطب. رفتن محبوب اشاره كرد

  . ه سر مى دهديگر، مى كند و بر اثر آن
ده است كه تا به كسانى كه به او خوبى يخداوند متعال محبت را در انسان آفر
ن كمال جسـمانى باشـد خـواه    يخواه ا -مى ورزند و به كسانى كه كمالى دارند 

ابـد كـه در   يوقتى انسـان در مـى   . ابراز علاقه و محبت كند -ا روانى يعقلانى 
بـه طـور فطـرى بـه آن كمـال و      ، افت مى شوديا صاحب كمالى يى ى كماليجا

. نه استيبغض و ك، نقطه مقابل محبت. دا مى كنديصاحب كمال محبت و علاقه پ
كسانى را كه به او خوبى و خدمت مى كنند ، به طور فطرى، همان گونه كه انسان

و  ن سرشت او چنان است كه كسانى را كـه بـه او ضـرر   يهمچن، دوست مى دارد
 ـوى بـراى مـؤمن اهم  يالبته ضررهاى مادى و دن. دشمن بدارد، ان مى زننديز ت ي

اما ضررهاى معنـوى كـه   ؛ ارزش ذاتى ندارد، ا در نظر مؤمنيو دن؛ چندانى ندارد
قـرآن مـى   . سـت يقابـل اغمـاض و گذشـت ن   ، متوجه سعادت ابدى انسان است

  : ديفرما
شما هم ، ن دشمن شماستطايش ) )11(� طا� لكم عد� فاEذ�: عد��ي� �لش,(

  . ديبا او دشمنى كن
 ـر ايدر غ. طان نمى توان كنار آمديبا ش، ن روىياز ا  ـانسـان ن ، ن صـورت ي ز ي

سته است دشمنى بـا  يا و دوستان خدا امرى باياگر دوستى با اول. طان مى شوديش
و عامـل تكامـل و سـعادت    ، ن امـرى فطـرى  يا. ز ضرورت دارديدشمنان خدا ن
رفتار با آنـان  ، جيبه تدر، با دشمنان خدا مطرح نشود» دشمنى«اگر . انسان است



18 

 

و رفتـه  ، رديرفتار سخنانشان را مى پذ، فرد بر اثر معاشرت با آنان، دوستانه شده
 ـن شاهد ايبهتر. طانى همچون آنان مى گردديش، رفته ش قـرآن  يفرمـا ، ن مـدعا ي
  : است
)'�G �H , ي�J� ن يتKL � يوضو�Nعنهم ح Pاتنا فا'عر Kث يوضو� � ح�د
بـا  (ى و به آن اهانت مى كنند ين بدگويدى كسانى درباره ديهرگاه د ) )S: �)12غ

هر چـه  (ك نشو يبه آنان نزد) ندين سخن مى گويزبان مسخره و استهزا درباره د
  . گرى بپردازنديتا زمانى كه به بحث د) گوش نده، گفتند

  : ديگر مى فرمايو در جاى د
س�تهز�' يكفر بها � ياY �الله ي �لكتا� �'� , �H سمعتم Lكم �ي� قد نزT عل(

 Nبها فلا تقعد�� معهم حKث غيوضو� � حدS: �)13( (   در كتـاب  ] خـدا [و البتـه
شـخند  يات خدا مورد انكار و ريد آيديهرگاه شن: براى شما نازل كرده كه ]قرآن[

  . دنير از آن درآيد تا به سخنى غينيبا آنان منش، رديقرار مى گ
 ـبا، حت را گـوش نكردنـد  ين نصياگر كسانى ا: ديبعد مى فرما د بداننـد كـه   ي

ن � جه�نم ي ��ل`ف�ر��الله جامع �[نافق ,�� (، عاقبت به آنها محلق خواهند شد

bن محبـت مـى ورزنـد و بـه     يسرانجام كسانى كه به استهزاكنندگان د ) )14(. عاي
ج سـخنان اسـتهزاكنندگان   يدرن است كه به تيا، آنان روى خوش نشان مى دهند

ن يد و در ايد مى آيشك در دلها پد، ن شديهنگامى كه چن. بر آنان اثر مى گذارد
مـان در دل  ياظهار مسلمانى در صورتى كـه ا . نفاق است، مانيدم زدن از ا، حال

نى بـا  يا به سبب هم نش ـيكسانى كه در دن، به فرموده قرآن. ن نفاق استينباشد ع
  . ز همراه كافران داخل جهنم خواهند شديدر آخرت ن، شوندكافران منافق مى 
دشمنى با معاندان نوعى آمادگى دفاعى در مقابـل خطـرات   ، گريبه عبارت د

همان گونـه كـه عامـل جـذب     : ن استيز چنيبدن مادى انسان ن. د مى آورديپد
 ـدسـتگاه دفـاعى اى ن  ، د را جذب مى كنديكننده اى دارد كه مواد مف ز دارد كـه  ي
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كروب مبارزه مى كنـد و آن  يدستگاهى كه با م؛ كروبها را دفع مى كنديم و مسمو
 ـد در بدن ايگلبولهاى سف. ن مى برديرا از ب اگـر  . فـه را بـر عهـده دارنـد    ين وظي

مـارى  يكروبها رشد مى كنند و رشد آنها بـه ب يم، ف شوديدستگاه دفاعى بدن ضع
، ن روىياز ا. مواجه گردد ز ممكن است با مرگيمار نيانسان ب. انسان مى انجامد
و در ، ز داشته باشـد يكروب رفتار مسالمت آميعى نمى تواند با ميبدن به طور طب

  . سلامت بدن به مخاطره مى افتد، ن صورتير ايغ
ن است كه براى هـر موجـود زنـده اى دو    يمانه الاهى اياز جمله سنتهاى حك

همان گونه كه . دفع گرى براىيو د، كى براى جذبي: ستم در نظر گرفته استيس
دفـع سـموم و   ، از براى رشد هر موجود زنده اى لازم اسـت يجذب مواد مورد ن

آدمى نمى تواند بـه  ، اگر بدن سموم را دفع نكند. ز ضرورت دارديان بار نيمواد ز
  . ات خود ادامه دهديح

نقـش قـوه دافعـه در    . تمام موجودات زنـده قـوه دافعـه دارنـد    ، به طور كلى
ان بار را از بدن ين است كه مواد زيوانات و انسانها ايژه حيبه و، موجودات زنده

فه را در بدن ين وظيبه طور عادى ا، ه و مثانهير كليى نظيدستگاهها. زنديرون بريب
گلبولهـاى  ، كروبهاى خـارجى حملـه ور شـوند   ياما آن گاه كه م. بر عهده دارند

 ـآنهـا را ا ، دهيكروبها جنگيد فعال مى شوند و با ميسف در روح . ن مـى برنـد  يز ب
جاذبه روانى باعث مى شود كسانى را كه . ن استعدادى وجود دارديز چنيانسان ن

 ـد هستند دوست بدارد و خود را به آنان نزديبراى او مف شـان  يك سـازد و از ا ي
 ـا. اموزديمعرفت و اخلاق ب، ادب، كمال، علم ن جاذبـه موجـب مـى شـود كـه      ي

و او افراد صالح و كسـانى  ، ند باشديان خوشابراى انس، كيده و نيكارهاى پسند
در . دوسـت داشـته باشـد   ، شرفت جامعه مـؤ ثرنـد  يرا كه منشاء كمال اند و در پ
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بـدان ضـرر   ، لازم است كسانى كه در سرنوشت جامعه نقش مثبتى نداشته، مقابل
  : ديخداى تعالى مى فرما. برخورد منفى داشته باشد، مى رسانند

ا ب�رcL � ,نن معه , H قالو� لقومهم يم � �Jية � , بر�هقد �نت لكم �سو	 حسن(
نكم �لع�د��	 � ي�نن�ا � بيمنكم � gا تعبد�� من ��e �الله كفرنا بكم � ب�د� ب

م يابراه] روى ازيپ[قطعاً براى شما در  ) )15(� ��غضا' �'بد� حN تومنو� باالله �حد:
كـه بـت پرسـت    [شان آن گاه كه به قوم: كوستيند سرمشقى نيو كسانى كه با او

ما شما را طـرد  . ميزاريب، دير از خدا مى پرستيما از شما و آنچه غ: گفتند] بودند
نكـه بـه   يمگـر ا ، ان ما و شما تا ابد دشمنى و عداوت برقرار اسـت يم و ميمى كن
  . دياوريمان بيگانه ايخداى 

 ـگاهى بس رفيدر فرهنگ اسلامى جا �م يحضرت ابراه ى ع دارد و خـدا ي
 ـپ �م ين ابـراه ييدستور مى دهد كه از آ �امبر اكرم يتعالى به پ : روى كنـد ي

اسلام هم نـامى اسـت كـه     ) )16(. فايم حنيك �'� �تبع ملة , بر�هنا , �يثم �'�ح(
م مـى  يچنان كه قرآن كـر ؛ ن داده استيين و آين ديبراى ا �م يحضرت ابراه

  ) )17(.  من قبل�هو سماكم �[سلم(: ديفرما
 ـنه ما با دشمنان اسـلام و ب يدشمنى و ك كـا بـه تاءسـى از    يزارى مـان از امر ي
 ـبـه پ ، قرآن به ما دستور مى دهـد . است �م يحضرت ابراه م يروى از ابـراه ي

همه جا . ميبه صراحت ابراز كن، زارى خود را با دشمنان اسلاميعداوت و ب، �
 ـفـروع د . د عبوس بود و اخم كرديبلكه در بعضى موارد با، د لبخند زدينبا ن ده ي

ز دو قسم بـه  يتولا و تبرا ن، روزه و حج، قسم است و در كنار اقسامى چون نماز
. بدانها اهتمام ورزنـد ، ر واجباتيد همچون سايند كه مسلمانان مى بايشمار مى آ
ت داشت و با دشـمنان خـدا دشـمنى    د دوستان خدا را دوسيعنى بايتولا و تبرا 

 ـدوستى دوسـتان ن ، اگر دشمنى با دشمنان خدا نباشد. ديورز  ـي ن خواهـد  يز از ب
ز نـابود مـى   يدستگاه جذب بدن ن، چنان كه اگر دستگاه دفاعى بدن نباشد. رفت
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گاه جذب و دفـع درسـت شـناخته    ينكه جايد بدان اهتمام داشت ايآنچه با. شود
 ـد جذب صـورت گ يتى كه بايمى شوند و در موقعچه گاه امور مشتبه ؛ شود ، ردي

سـخن  ، مثلاً در حق كسى كه به اشـتباه و از روى ناآگـاهى  ؛ ابديدفع تحقق مى 
 ـمان شده استيا لغزشى از او سر زده و بعد پشيگفته   ـا پـس از ب ، ي ان و حـل  ي
د رفتـار منفـى و   ينبا، به حق اذعان مى كند، افتهيخطا و اشتباه خود را در، شبهه

بلكـه  ، كسى را از جامعه طرد كـرد ، د به صرف ارتكاب گناهىينبا. فعى داشتد
چرا كه او همچون ؛ د با مهربانى با او رفتار كرد و درصدد اصلاح او برآمديمى با

ن مواردى جاى دفع و اظهـار  يچن. د به معالجه اش پرداختيمار است و بايك بي
، گناه را در جامعه رواج دهـد ، اما اگر كسى عمداً و به طور علنى. ستيدشمنى ن

رفتـار بـا   . دى اوستيد و حاكى از خباثت و پليانت به شمار مى آين عمل خيا
د متفاوت با رفتار با كسى باشد كه از روى اشتباه مرتكـب  ين شخصى مى بايچن

نه توز و قسم خـورده  يچنان كه خداى تعالى درباره دشمنان ك. گناهى شده است
  : دياسلام مى فرما

 ـاى پ[ ) )18(� هوe � لا �nصاG> ح�N تتب�ع مل�تهمترl عنك ���لن ( ] امبري
روى ين آنان پيينكه از آيمگر ا، چ گاه از تو خشنود نخواهند شديهود و نصار هي

  . كنى
 ـگر مى فرمايو در جاى د رo�eم ع�ن ي�ق�اتلونكم ح�N يز�ل�و� ي� لا (: دي

eنكه اگر بتوانند شما را يا همواره با شما مى جنگند تا ) )19(� �ستطاعو� ,�نكم ي
  . نتان برگردانندياز د

را تنها يز؛ ن دشمنانى آشتى كرد و به روى آنان لبخند زديپس نمى توان با چن
ن يـي نى و زوال آيت ديمرگ شخص، زى كه آنان را راضى و خشنود مى سازديچ
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. و حتى مرگ جسـم و روح مسـلمانان آنـان را راضـى نمـى كنـد      ، اسلام است
  . ح با آنان همان اظهار بغض و غضب و دشمنى استيبرخورد صح

و اقامـه مراسـم    �دالشـهدا  ين مى توان گفت بزرگداشت شـهادت س يبنابرا
ن شكل اسـتفاده  يتا از آن به بهتر، نى استيعزادارى به نوعى بازسازى مرام حس

عواطف  خته شدنيرا برانگيز؛ د به بحثهاى علمى اكتفا كردينبا، ن مقاميدر ا. شود
و ، ستيز منحصر در عواطف مثبت نيعواطف ن. سته استيامرى با، و احساسات

 ـو مظلوم �دالشهدا يزنده نگاه داشتن خاطره س  ـت او تنهـا از طر ي ق شـور و  ي
 ـختن احساسات و اظهـار حـزن و گر  يجان و برانگيه ه و برگـزارى سـوگوارى   ي

، دشياران شهيو  �ن يبر حسهمراه درود و سلام ، جهيدر نت. ر استيامكان پذ
و بلكه لعن دشمن مـى توانـد   ؛ ن كرديلعن و نفر، د دشمنان اسلام و خداوندنديبا

�'ش�د�' (: ديرا قرآن اول مى فرمايز؛ باشد �ن يمقدم بر درود و سلام بر حس

Gلكفا� q r)20( ( ديو بعد مى فرما :)ا' بsGنهمي .)تيه با ولان همرايبنابرا ) )21 ،
  . ز ضرورى استيزارى از دشمنان اسلام نيتبرا و ب
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  اهميت بزرگداشت قيام عاشورا: فصل دوم

ار يع بسياز جمله وقا، ر نباشديخ بشر رخدادى بى نظياگر در تار، واقعه كربلا
 ـمبنى بر بـى نظ  �ز از ائمه اطهار ياتى نيچنان كه روا؛ ر استيكم نظ ر بـودن  ي

 ـيبا صرف نظر از د )22(. نده وارد شده استيه در گذشته و آن حادثيا ، عهيدگاه ش
ز اتفاق نظر دارند كه واقعه عاشورا از جملـه  يخ نيان به تاريهمه مورخان و آشنا

هـم از  ، ت وقوعيفيواقعه اى كه هم از نظر ك؛ دادهاى عالم استين رويرتريكم نظ
ها و آثار اجتماعى اى كـه  اديبت و هم از نظر جاودانگى آن در ينظر عظمت مص
تكـرار عـزادارى آن   . سـت يسه نيگرى قابل مقايچ ماجراى ديبا ه، در پى داشت

براى . داركننده باشدين عامل هشداردهنده و بيحضرت در هر سال مى تواند بهتر
 ـ يچ واقعه اى در حد واقعه عاشورا وقت و هزيه چ ينه صرف نشده و مـردم در ه

  . ندخته اين قدر اشك نريبتى ايمص

  ����عزادارى براى سيدالشهدا  تأثيرگستردگى و 

بلكـه  ؛ ران نداردياختصاص به ا �ن يعزادارى براى امام حس، ن عصريدر ا
، روز عاشـورا   ام محرم و صفر و به خصـوص  يز در اين نقاط جهان نيدر دورتر

 ـران صـورت مـى گ  يه آنچه در ايمراسمى شب شـهر   در. برگـزار مـى شـود   ، ردي
 ـن شـهرهاى دن يكى از بزرگ تـر يكه  -ورك يوين ان يعيش ـ -اى غـرب اسـت   ي

در روز عاشـورا  ، گـر يلبنانى و بعضى از كشـورهاى د ، عراقى، رانىيا، پاكستانى
به گونه اى كه توجه مردم را به خود جلـب  ؛ نه زنى راه مى اندازنديدسته هاى س

شود و رفت و آمد در  ت مىيپر از جمع، ن شهريابان اين خيمى كنند وبزرگ تر
  . آن با مشكل مواجه مى گردد
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 ـن در ايارى كشورها و مناطق سنى نشيدر بس، انيعيافزون بر ش ، ام عاشـورا ي
 ـن مراسمى برگزار مى شوديچن  ـ    يا ا؛ ي ان يعينكـه آنـان در مجـالس عـزادارى ش

 -ارى از مسلمانان سنى مـذهب در هندوسـتان   يچنان كه بس؛ نديشركت مى جو
 ـ -ران است يت ايدو برابر كل جمع، انان آنكه شمار مسلم ن مسـلمانان  يو همچن

آنان . ابنديحضور مى  �ن يدر مراسم عزادارى امام حس، بنگلادش و پاكستان
مـودت و   ) )r)23 ه �'جر� , لا �[وe	 � �لقرtيقل لا �'سلكم عل(ه يبا استناد به آ

را بر خود واجب مى دانند و براى  �امبر يت پيمحبت به ذوى القربى و اهل ب
شـركت در مراسـم عـزادارى و سـوگوارى     ، �امبر اسلام ياداى اجر رسالت پ

بـت  ، نهـا يگذشـته از ا . را بر خود لازم مـى شـمارند   �ن يامام حس  فرزندش 
، ت اسلام ندارندعين هند زندگى مى كنند و اعتقادى به شريپرستانى كه در سرزم

 ـد �دالشـهدا  يبه سبب بركاتى كه از عزادارى س خودشـان جداگانـه   ، ده انـد ي
  . ن كار اختصاص مى دهنديمراسم عزادارى برپا مى كنند و نذورات فراوانى به ا

 تأثيرن گونه يا، بر ملل مختلف، چ واقعه اى در عالمين مى توان گفت هيبنابرا
طـراوت و  ، كـه بـه چهـارده قـرن    يه پس از گذشت نزدن واقعيا. نگذاشته است

ش را حفظ كرده است و چنان با سوز و گداز عاشقانه مردم برگـزار  يتازگى خو
د تنهـا مراسـم   يشـا . ى حادثه كربلا هم امروز واقع شـده اسـت  يمى شود كه گو

ن يعزادارى كه بتوان آن را به لحاظ قدمت و سابقه با مراسم عزادارى امام حس ـ
ده شدن حضـرت  يب كشيان در سالگرد به صليحيعزادارى مس، سه كرديمقا �
 ـز؛ در فصـل بهـار اسـت    - �نـا و آلـه و   يعلى نب -سى يع  ـرا طبـق عق ي ده ي
از ، شان پس از سـه روز يو ا، ده و دفن شديب كشيآن حضرت به صل، انيحيمس
 ـيانان معتقددر حالى كه ما مسلم؛ رون آمده و به آسمان رفته استيقبر ب ن يم چن

  : ديرا قرآن مى فرمايز؛ اتفاقى رخ نداده است
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را نكشـتند و  ) �سـى  يع(او  ) )24(� � ما قتلو: � ما صلبو: �لكن شبه .م(
  . بلكه امر بر آنان مشتبه شد، دندياو را به دار نكش
 ـدر ا، مراسم عزادارى برپا كـرده ، ن واقعهيان در سالگرد ايحيهر ساله مس ن ي

لباس مشكى مى پوشند و شمع روشن مى كنند و سرودهاى مذهبى را به ، مراسم
 ـاما با وجود سابقه دو هـزار سـاله ا   )25(. آرامى مى خوانند بـاز هـم   ، ن مراسـم ي

 ـ. سـت يسه نين مراسم قابل مقايبا ا �دالشهدا يعزادارى حضرت س ان در يعيش
 ـو ز �ن يى عزادارى امام حسيخ براى برپايطول تار ارت قبـر آن حضـرت   ي
 ـز، در بعضى دوره هاى گذشـته . ار كرده انديهاى بسيفداكار ن يارت امـام حس ـ ي
ان دولتهـاى امـوى و عباسـى    مـأمور سر نبـود و  يان ميعيبه آسانى براى ش �

 ـار سـخت گ يارت قبر آن حضرت بس ـيدرباره ز  ـاز ا. رى مـى كردنـد  ي ، ن روىي
در حـال خـوف و تـرس از ائمـه      �ن يارت امام حسيزاتى درباره ثواب يروا

سـخت  ، به خصوص در زمـان متوكـل عباسـى    )26(. صادر شده است �اطهار 
 ـنزد �ن يد بود كه كسى جرئت نداشت به حرم امام حسيرى چنان شديگ ك ي

ن آب سرانجام به دستور متوكل قبر آن حضـرت را خـراب كردنـد و بـر آ    . شود
ف را محـو كننـد و   ينش را شخم زدند تا بتوانند به كلى آثار قبر شريبستند و زم

، ف آن حضرتيارت قبر شريان براى زيعيولى ش )27(، ادها ببرنديخاطره آن را از 
، از جهاتى، اگر واقعه كربلا. چ گونه جانبازى و فداكارى فروگذارى نكردندياز ه
 ـاز ا، به طور قطع، باشدخ شباهت داشته يگر تاريع ديبا وقا ر ين جهـت بـا سـا   ي

  . ستياس نيخى قابل قيواقعه هاى تار

  سرّ جاودانگى قيام عاشورا

چنـان كـه   ؛ انى بر جانهاى مؤمنـان دارد يبى پا تأثيربى گمان نهضت عاشورا 
و همـواره عشـق آن   ، ن حـرارت سـرد نمـى شـود    يو ا، كهنه تأثيرن يچ گاه ايه
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 ـا اياما آ. نده استيپاحضرت در دلهاى مؤمنان زنده و   ـ ي اهـل  ، انيعين عشـق ش
خود عشـق امـام   ، اگرچه خداى تعالى ؟تصادفى است، سنت و حتى بت پرستان

ر يبى انكارناپذيز نقش عوامل غيو ن، را در دلهاى مؤمنان نهاده است �ن يحس
مـى تـوان   ، سـت ين تـأثير نه بى ين زميدر ا، است و بركات عزادارى آن حضرت

ه هـا و سفارشـهاى معصـومان    يتوص ـ، ن اسباب و عوامليتر از همه ا گفت مهم
كـه آن بزرگـواران بـه    ، مؤ ثر بوده اسـت  �امبر اكرم يپ، ش از همهيو پ �

. د فراوان كرده انـد يتاءك �ن يستن بر مصائب امام حسيارت و گريز، عزادارى
)28(  

: ى داشـته اسـت  يبسزا تأثيرن باره يدر ا �اطهار  ره عملى ائمهين سيهمچن
ق يتشـو ، شعر مى سـرودند  �ن يه امام حسيائمه اطهار شاعرانى را كه در مرث

 )29(. را برمى شمردند �ن يبت امام حسيمى كردند و ثواب سرودن شعر در مص
صـله هـاى   ، مـى سـرودند   ه مى گفتند و شـعر ين به كسانى كه مرثيشان همچنيا

در ؛ شان احترام مى گذاشـتند يد مى كردند و به ايفراوان مى دادند و از آنان تمج
ل مـى دادنـد و   يف خود مجالس عزادارى تشـك يام عزادارى در خانه هاى شريا

. بخوانـد  �ن يه امام حسيشاعرى را دعوت مى كردند تا اشعار خود را در مرث
و  �ره عملى ائمـه اطهـار   يفت كه سفارشهاى زبانى و سمى توان گ، جهيدر نت

و  �ن يارت و بزرگداشـت عـزادارى امـام حس ـ   يز ذكر اجر و ثواب براى زين
، بالاخره آن عشقى كه خداى تعالى از آن حضرت در دلهـاى مؤمنـان قـرار داده   

  . خ بشر منحصر به فرد ساخته استين واقعه را در تاريا
ر ين شبهه به ذهن مى رسد كه چراى براى وفات و شـهادت سـا  يا، تيادر نه

 ـدر حالى كه مقـام پ ، ن شكل مراسم عزادارى برپا نمى شوديمعصومان به ا امبر ي
و مراسمى كه بـراى  ، از همه معصومان بالاتر است �ر مؤمنان على يو ام �

سـه  يقابل مقا، برپا مى شود �ن يرالمؤمنيو شهادت ام �امبر اكرم يرحلت پ
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تى يچـه خصوص ـ  �ن يبت امام حس ـيمص. ستين �ن يبا عزادارى امام حس
چنـان كـه   ؛ ن همه درباره آن سفارش شده اسـت يافته و ايت ين اهميدارد كه چن

 ـا و اوليهمه انب ،�اتى وجود دارد كه از زمان حضرت آدم يروا ا و فرشـتگان  ي
دربـاره عظمـت و    �غمبر اكرم يپ )30(. سته انديگر �دالشهدا يآسمان براى س

  : ديمى فرما �ن يبزرگوارى امام حس
�م�ي بن q � �لسما' �'ك
 من�ه � �لا PG فان�ه [كت�و� ع�ن ��� �vس( 

ن بن على در آسمان بلند مرتبه يحس ) )31( �نة yا	يسفعرx �الله مصبا1 هد> � 
ن يرا در جانب راست عرش خدا نوشـته شـده كـه حس ـ   يز؛ نيتر است تا در زم

  . ت و كشتى نجات استيچراغ هدا
ت و يچراغ هـدا  �البته همه امامان  ) )32(. � مz � �'نا من حس�� حس(

از ، اتين روايژه اى دارد و ايت ويصوصن خيولى امام حس )33(، كشتى نجات اند
  . ت مى كننديشان حكايوجود سرىّ در ا
شـان  ير الاهى بـراى ا يو وضعى كه تقد �دالشهدا يت سيشخص، بدون شك

، ده اسـت يبخش �ژگى خاصى به زندگى و شهادت آن حضرت يو، ش آورديپ
نـورى  ، �ائمـه اطهـار    وگرنه همـه . رندياز آن سرچشمه مى گ، ن بركاتيو ا

، بـود  �ن يز به جاى امام حس ـيگرى نياگر امام د، عهيده شيواحدند و بنابر عق
بـه اقتضـاى   ، ده مى شوديهمانند او عمل مى كرد و اگر اختلافى در رفتار آنان د

نكه گاهى گفته مى شود امـام حسـن   يا. شان بوده استيط اجتماعى زمانه ايشرا
��	
 �
نه بدان معناست كه آنـان  ، دالشهدا سمبل صلاح بوديسه با سيدر مقا ���
قرائتـى صـلح طلبانـه و قرائتـى     : قه و دو نوع قرائت از اسلام داشته انـد يدو سل

هماننـد  ، بود �ت امام حسن يز در موقعين �ن ياگر امام حس. زيخشونت آم
 ـدر موقع �د و اگر امام حسن رفتار مى كر �امام حسن  ن يت امـام حس ـ ي

ر يو دربـاره سـا  ، رفتار مى كـرد  �ن يهمچون امام حس، قرار مى گرفت �
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در روش و  �تفاوت امامان معصـوم  . ن قرار استيز وضع به همين �ائمه 
ن نوع روش و يعى خاصى بوده كه اط اجتمايل مقتضاى زمان و شرايبه دل، رفتار

 ـموقع: ن مى توان گفتيبنابرا. ده استيره را مى طلبيس زمـان امـام     ت خـاص  ي
 ـر و خواست الاهـى تعب ين مى توان از آن به تقديكه در زبان د - �ن يحس ر ي
ى يخ بشر و راهنمـا ينه را فراهم ساخت تا آن حضرت نقشى را در تاريزم -كرد 

 ـهمه چ. سر نشديفاى آن ميگرى ايكند كه براى شخص د فايانسانها ا ز بـه اراده  ي
. رديز به اراده او صورت مى پذيط اجتماعى نيشرا؛ زال الاهى منتهى مى شوديلا
ژگى اى به امام ين ويم خداوند چنييخواه بگو؛ ك سكه انديدو روى ، ن دو امريا

ن يــآن حضــرت اط زمــان زنــدگى يم شــراييخــواه بگــو، ديبخشــ �ن يحس ـ
ز تـابع اراده خداسـت و طبـق    يط اجتماعى نيرا شرايز؛ ت را اقتضا كرديخصوص

  . ابدير او تحقق مى يتقد
ه عـزادارى  يده كه مـردم در سـا  ين مقام رسيچگونه به ا �ن ياما امام حس

 ـالبتـه با . ن كننديش را تاءميا و آخرت خويبتوانند سعادت دن، براى او د توجـه  ي
، ل به سعادت اخروى استيا مقدمه اى براى تكامل و نيدن، براى مؤمن داشت كه

 ـزنـدگى دن . ات اخروى استيهمان ح، ات اصلىيو ح  ـا در قي اس بـا زنـدگى   ي
پس از مرگ ، قىيات حقيو ح، ن در بطن مادر استيهمچون زندگى جن، آخرت

  : ديچنان كه خداى تعالى مى فرما؛ آغاز مى شود
عـالم آخـرت   ] در[همانا ، ات واقعىيح ) )34(� و��ي�G�|�v �لاخر	 ل}  ,�� (
  . است

وى نهفتـه و هـم   يهم بركات دن، �ن يدر عزادارى امام حس، اما به هر روى
 ـمعجزات و كراماتى اسـت كـه از ا  ، وى آنياز جمله بركات دن. ثواب اخروى ن ي
  )35(. ها حاصل شده استيگونه عزادار
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بـرآورده  ، ت دلهاى عزادارانينوران، �ن يم حساز جمله بركات عزادارى اما
همان طـور  ، د به خاطر داشتيالبته با. بتهاستيشدن حاجات و دفع بلاها و مص

 ـن نيبـا عـزادارى امـام حس ـ   ، بت دفع مى شوديكه با دعا و بلا و مص  ـز بلاي اى ي
دفـع   همچنان كـه از ؛ كه مردم از نزول آنها آگاهى ندارند. ارى دفع مى شونديبس

  . ستنديز باخبر نيله دعاها نيبلا به وس

  قداست قيام عاشورا و تحريف ناپذيرى آن

، ف همراه بوده اسـت يوسته با نوعى ابهام و تحريخى گذشتگان پيحوادث تار
وقتى درباره زندگى آنان . ستين امر مستثنا نيز از ايا نيا و اوليات انبيخ حيو تار

خته بوده و يز با ابهام آميان در زمان خودشان نم كه آنيابيدرمى ، ميمطالعه مى كن
مانند  �امبر اسلام يپ. ن ابهامها بعد از وفاتشان به مرور فزون تر گشته استيا

ن شـخص  يمى گفتند ا، براى مثال. ن تهمتها متهم مى شديبه زشت تر، اير انبيسا
نكـه  يا ا؛ يديش ندهبه سخنانش گو؛ عقلش را از دست داده و مجنون شده است

شان نسبت ساحرى و جادوگرى مى دادند و به جوانان سفارش مـى كردنـد   يبه ا
مـى گفتنـد كـه او بـا     ؛ كه انگشت در گوش خود بگذارند تا صداى او را نشنوند

ز كه بعـد از وفـات   يى نيدرباره دروغها و تهمتها. سخنش آنان را افسون مى كند
نى فرمـوده  يش بيپ، خود، �غمبر اكرم يپ، آن حضرت درباره او مطرح ساختند

روان آن حضـرت قلمـداد مـى    يكسانى كه خود را از پ، بودند كه بعد از وفاتشان
  : چنان كه فرمود؛ ى ببندنديشان دروغهايبه ا، كردند
 ـدروغ بستن بر مـن ز  ) )36( �قد ك{q Y �لكذ�بة � ستك{( اد شـده و بـه   ي

  . ثى را از قول من نقل خواهند كردياحاد، ادى به دروغيززودى بعد از من كسان 
ن يـي ث راسـت از دروغ تع يص حـد يار و ملاكى براى تشـخ يشان معيسپس ا

بدانند ، اگر مخالف قرآن بود، م عرضه كننديات را بر قرآن كريفرمودند روا، كرده
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بـه منزلـه    - �ز امامـان معصـوم   ين �امبر اكرم يبعد از پ. ستيح نيكه صح
در زمـان  . ش كردنـد يث ساختگى را پالايبارها احاد -كارشناسان علوم الاهى 

ث ياز جمله كسانى كه جعـل حـد  . ش آمديطى پين شرايز چنين �امام صادق 
ه و يث سـاختگى او را تصـف  ياحاد �ابوالخطاب بود و امام صادق ، مى كردند

 ـك بـار ن ين كار يا )37(. معرفى كردندح را يث صحياحاد ز در زمـان امـام رضـا    ي
 ـانجام گرفت و آن حضرت روا �  ـو كتـاب ع ، ح فرمودنـد يات را تصـح ي ون ي

 ـبـر ا . ن اساس نوشته شديبر هم �اخبار الرضا  مـى تـوان گفـت    ، ن اسـاس ي
 ـدر ق، شده صادر �امبر اكرم يثى كه به طور قطع از پياحاد  ـاس بـا احاد ي ث ي

ثى يارى در كتابهـاى حـد  ين بس ـيات دروغيست و رواياد نيجعلى و ساختگى ز
  . عه و سنى پراكنده هستنديش

 ـره پيى از سيمى توان مثالها، تها و حوادث گذشتهيف واقعينه تحريدر زم امبر ي
آن حضـرت از  . ن نمونه هاسـت يكى از ايامبر ينى پيمسئله جانش. ذكر كرد �

. ن خود معرفى كـرد يرا جانش �على ، روزى كه دعوت خود را علنى ساخت
همـه   ) )38( - �تك �لا ق�رب��S'نذG عش( -طبق دستور قرآن  �امبر اكرم يپ

 ـ: شان را دعوت كرد و فرموديعموزادگان و اقوام و خو، عموها ش از يهر كس پ
كسى جز علـى  ، ن هنگاميدر ا. ن من خواهد بوديجانش، اورديمان بيهمه به من ا

. به آن حضرت جـواب مثبـت نـداد    -زده ساله بود يا سيكه نوجوانى ده  - �
طولى نمى : با تمسخر به ابوطلب گفتند، ن جلسه حضور داشتنديدر ا �امبر يپ

  )39(. د تابع فرزندت شوىيكشد كه تو با
و بـه شـكلهاى مختلـف بـر مسـئله      ، بارهـا ، اتشـان يدر زمان ح �ر غمبيپ
خطاب به على  �غمبر اكرم يپ، براى مثال. دنديد ورزيتاءك �نى على يجانش
  : فرمودند �
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 ـ  ) )40( �� بعد>ن�'نت مz بم�لة ها��G من مو� �لا �'نه لإ( ن تو بـراى م
  . امبرى نخواهد بودين فرق كه بعد از من پيبا ا، مانند هارون براى موسى هستى

دسـتور  ، ر خـم يدر غد، هفتاد روز قبل از وفاتشان �امبر اكرم يسرانجام پ
در حالى كه عده اى متعجب بودند ، دادند مسلمانان در گرماى سوزان جمع شوند

آن گـاه علـى   . ن دسـتورى صـادر مـى كننـد    ينامبر در گرماى ظهر چيكه چرا پ
، نى او را به مردم اعلان كردهيرا بر منبرى از جهاز شتران بالا بردند و جانش �

 ـن ترتيبـد  ) )41( .من كنت م�ولا: فه�ذ� q م�ولا:(: فرمودند  ـپ، بي امبر اكـرم  ي
را  �علـى  ، به صورت علنى و رسـمى ، ن روزهاى زندگى شانيدر آخر �
ر يدر حالى كه بعد از گذشت هفتاد روز از واقعه غد، ن خود معرفى كردنديجانش
ر خم يهمان مسلمانانى كه در غد، رحلت كردند �غمبر اكرم يآن گاه كه پ، خم

ن يـي ن تعيشـان جانش ـ يفه بنى ساعده جمع شدند تا براى ايدر سق، حضور داشتند
 ـبعضـى گفتنـد با  ؛ ن باشديامبر از مهاجرين پيد جانشيگفتند با برخى. كنند د از ي

 ـام: مينير برگـز يگر گفتند دو اميبرخى د؛ انصار باشد  ـرى از انصـار و ام ي رى از ي
چ سخنى از سفارش و فرمـان  يولى ه ) )S. )42 � منكم �'مSمنا �'م(: نيمهاجر

ر خم يادآور نشدند كه در غديچ گاه يو هامد يان نير خم به ميدر غد �امبر يپ
 ـن ترتيبـد . چه فرمـود  �درباره على  �امبر اكرم يچه گذشت و پ ب هـم  ي

حتى برخى از همسران . ف شديو هم رفتار آن حضرت تحر �غمبر يسخنان پ
 ـا م بريو سوره تحر، ز به آن حضرت تهمت مى زدنديامبر نيپ ن مطلـب دلالـت   ي

  . دارد
 ـتحر، ع گذشتهيف وقاياز جمله تحر . اسـت  �ن يرالمـؤمن يت اميف شخص ـي

 �است و هرگاه نام مبارك علـى   �ز على يعدالت و عبادت دو صفت متما
در هنگـام كـار در    �علـى  . ن دو صفت به ذهن خطور مـى كنـد  يا، ذكر شود
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ا هزار ركعت نمـاز بـه   ياو در شبانه روز پانصد . نماز نافله مى خواندز يمزرعه ن
 ـدر م، نيبا وجود ا. ن اوصاف او را مى شناختنديو همگان ا، جاى مى آورد ان ي

در مسـجد كوفـه    �على ، ديغ شده بود كه وقتى خبر رسيمردم شام طورى تبل
و » !نماز مـى خوانـد؟   �مگر على «: مردم شام گفتند، ده استيبه شهادت رس

ى يهـر كـدام بـه گونـه هـا     ، نيو بزرگان د �ر امامان معصوم ين طور سايهم
ن حجت بر تمام ين قرآن كه بالاتريحتى از هم. مختلف آماج تهمتها قرار گرفتند

ان زندگى انسان بـر  يخلق شده تا پا �خلق است و از روزى كه حضرت آدم 
وسته يپ، تگرتر از آن نخواهد بوديروشن تر و هدا، حجتى رساتر، نيه زمروى كر

ن بـا اختلافـاتى كـه در    يهمه فرقـه هـاى مسـلم   . رهاى غلط ارائه داده انديتفس
چـه بـراى اثبـات    : نديات قرآن تمسك مى جويبه آ، به نحوى، مذاهبشان دارند

، نـد يسك مى جواتى از قرآن تميهر دو گروه به آ، چه براى نفى آن، ك مسئلهي
نكه چرا قرآن به گونه اى است يا. رنديبه خدمت مى گ، و قرآن را به نحوى مبهم
مسئله اى جداگانـه اسـت و بـه    ، رهاى مختلفى ارائه كرديكه مى توان از آن تفس

 ـمى توان گفت كـه در ا ، ولى به طور قطع؛ از دارديها و بحثهاى مفصل نيبررس ن ي
و كسانى به عمد مـى خواهنـد قـرآن را طبـق      ز در كار بودهيى نيمسائل تعمدها

تهمتها و افتراها درباره حجتهاى الاهى ، تهايترور شخص. ر كننديش تفسيخو رأي
 ـن حجت خدا قـرآن اسـت كـه ا   يروشن تر. فهاى معنوى استياز جمله تحر ن ي
، اياوص ـ و افضل �امبر اسلام يپ، اين انبيبرتر. ر آن وجود دارديابهامها در تفس

پـس از  . د آمده استين گونه ابهامها درباره آنان پديبودند كه ا �ر مؤمنان يام
ن يرالمـؤمن ين كسانى كه با امياول، �امبر يست و پنج سال از وفات پيگذشت ب

 �شان على يامبر و بعضى از اقوام و خويك پيهمان اصحاب نزد، عت كردنديب
ولـى پـس از    -بود  �و على  �غمبر ير كه پسر عمه پياز جمله زب -دند بو



33 

 

را قاتل عثمان خواندند و به بهانه خـون   �على ، عتشانيگذشت چند روز از ب
ارى از مردم را درباره كشته شدن عثمان يآنان بس. دنديبا او جنگ، خواهى عثمان
كشـته   �ع كردند كه عثمان به دسـت علـى   ين گونه شايتند و ابه اشتباه انداخ

. و خود را خون خواه او جلوه دادند و جنگ جمل را به راه انداختند، شده است
با توجـه بـه اطلاعـات موجـود در      �امبر يت پيره و شخصين امروز سيهمچن

اختلافى است كه در ، ن جملهياز ا؛ ددر هاله اى از ابهام قرار دا، منابع اهل سنت
سـت و سـه   يطـى ب  �غبمبر اكرم يپ. نحوه وضو گرفتن آن حضرت وجود دارد

شه رفتـار و كـردار وى را بـه    يبا مردم محشور بود و آنان هم، سال رسالت خود
سـت و سـه   يا ممكن است مردم در طول بيآ، نيبا وجود ا. دنديچشم خود مى د

 ـ يرد؟ آيچگونه وضو مى گ �امبر يه باشند كه پديسال ند ن يا ممكن اسـت چن
نـه  ين و انصار در مديمسئله اى براى مردم مخفى بماند؟ دست كم ده سال مهاجر

 ـچگونه وضو مـى گ  �امبر يده بودند كه پيد ار مـى شـد كـه    يحتـى بس ـ . ردي
اما مـدتى پـس از    )43(. را براى تبرك مى بردند �غبر يمسلمانان آب وضوى پ

دسـتها را  ، ن مسئله مطرح شـد كـه هنگـام وضـو گـرفتن     يا، �امبر يرحلت پ
 ـاگرچه مردم مى خواستند بـه پ . د شستيچگونه با اقتـدا كننـد و بـه     �امبر ي
 ـ  طانى در كيعواملى ش، نديشان تاءسى جويرفتار ا دند در يار بودند كـه مـى كوش

  . جاد كننديامبر ابهام ايره پيس
 ـزى كه قابل تحريچ، ايا و اوليان حوادث گذشته و گفتار و رفتار انبيدر م ف ي

؛ اسـت  �دالشهدا يام سيق، ر كرديست و نمى توان آن را به غلط تفسير نييو تغ
و تمـام   �ن يحس ـامـام  ، و طى آن، ن صورت گرفتيج ديامى كه براى ترويق
 ـ  يارانش و حتى طفل شي  ـ. دنديرخواره اش بـه شـهادت رس چ كـس تـاكنون   يه

 ـخى را تحرين مطلب تـار ينتوانسته است ا گرچـه دربـاره پـاره اى از    . ف كنـد ي
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اختلافـاتى بـه چشـم     -همچون شمار سپاه عمر سعد  -ات حادثه عاشورا يجزئ
 ـكـى از ا ي. سـت ير نيف پذيدر حادثه كربلا امورى هست كه تحر، مى خورد ن ي

 ـبراى اح �ن ينكه امام حسيگر ايو د، اصل حادثه است، امور  ـاى دي  ـن قي ام ي
از . تش به اسارت رفتتنديد شدند و اهل بيشه  ارانش يخود و ، ن راهيكرد و در ا

و نـه مـى   ، نه مى توان اصل حادثه را انكار كـرد ، درباره حادثه كربلا، ن روىيا
 ـز؛ گـر جلـوه داد  ين را به گونه اى دتوان هدف آ  ـ ي دن بـه مقـام و   يرا بـراى رس

كسـى كـه در   . ام وجود داشتين قيراهى به مراتب بهتر و آسان تر از ا، استير
بالاخره راهى بـراى صـلح مـى    ، هنگامى كه جانش به خطر افتد، پى مقام است

 ـ ؛ ق مى كوشد تا خود را نجات دهديد و به هر طريجو ب در حالى كه هـم در ش
عت كند تـا  يد بيزيشنهاد كردند كه با يعاشورا و هم در روز عاشورا به حضرت پ

حتـى در   ) )44( .هاY مJ� zل�ةيه(: رفت و فرموديشان نپذيولى ا؛ در امان بماند
ه بـا صـلح   يد داشتند قضيان سپاه عمر سعد كسانى بودند كه تا روز عاشورا اميم

  . توبه حر كاملاً مشهود است ن مطلب در ماجراىيچنان كه ا؛ ابديخاتمه 
مى دانسـت كـه كشـته     �ن يامام حس، ليبا توجه به موارد ذ، نيافزون بر ا
  : خواهد شد

نكـه امـام   يده بـود مبنـى بـر ا   يرس �امبر اكرم يث فراوانى از پياحاد) الف
ث را ين احاديا، �امبر يان و اصحاب پيو اطراف، د خواهد شديشه �ن يحس
  )45(؛ به گونه اى كه آن حضرت حتى قاتل خود را مى شناخت؛ ده بودنديشن

به شهادت خود آگـاهى  ، بى و علم امامتياز راه الهام غ �ن يامام حس) ب
  : چنان كه فرموده است؛ داشت
  ) )46( �بلاس � كري �nو���تقطعها عسلا� �لفلو�Y بي�'� با'�صا? (
ابان بند از بند من جـدا مـى   يگرگهاى ب، س و كربلاين نواوينم كه بيا مى بيگو
  . كنند
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 �كـاروان امـام   . ده شدين باره دياها و خوابهاى صادقى در اين رويهمچن
وقتى . به خواب سبكى فرو رفت �امام . ه فرود آمديدر منزل ثعلب، هنگام ظهر
زمـانى  ، ن سـاعت يا، فرزندم«: به فرزندش على اكبر فرمود، ار شددياز خواب ب
دم كه يكسى را د؛ اندك ساعتى به خواب رفتم. ستيدر آن كاذب ن رؤيااست كه 

مرگ با شما مـى رود و شـما را   ، نياى حس: به من گفت، ستادهيسوار بر اسب ا
امـام  ، حـال ن يبا ا )47(. »م شديدم كه كشته خواهيپس فهم. سوى بهشت مى راند

ب هرگز نمـى تـوان   ين ترتيو به ا، ز با خود برديرا ن  الش ياهل و ع �ن يحس
هرچنـد  . اسـت بـوده اسـت   يدن به مال و ريز براى رسين �ن كار امام يگفت ا

 -ها كه منسـوب بـه اسـلام هسـتند     ير پاره اى از ناصبيكسانى نظ -ممكن است 
ن كـار را بـراى   يرند كه آن حضرت اياما مى پذ، نندعملكرد امام را نادرست بدا

  . ن انجام دادياى دياح
و آمـوختن  ، ى انسـانها ياز جمله راهنما، رىيات انكار ناپذتأثيرواقعه عاشورا 

حجت را بر همه مسلمانان تمام كـرده  ، تيو در نها، درس فداكارى به آنان دارد
 ـد آمد آنان مى بايپد �ن ير اوضاع زمان امام حسيتى نظياست كه اگر وضع د ي

، ن حادثه توجه كنديهر كس به ا، اما به هر روى. شه سازنديوه امام را پيهمان ش
 ـت در دلش مى تابد و وجدانش بينور هدا عواطـف مـذهبى او   ؛ دار مـى شـود  ي

  . ديد مى آيپد  ت در دلش يشكوفا مى گردد و احساس مسئول
 ـو خانـدان و   �ن يشهادت و فداكارى امـام حس ـ  جـاد  يارانش موجـب ا ي

كـه آن حضـرت   ، عت مقدس اسلام مى شـود يت در قبال شريت و حساسيمسئول
ن چراغ تا يا ) )48( .نة yا	يمصبا1 هد> � سف... ��� �vس(: ت استيچراغ هدا

ت را نشـان  يامت فراروى انسانها برافروختـه اسـت و راه نجـات و هـدا    يروز ق
به زنده نگـاه  ، از همان روزهاى نخست، انيعيژه شيه ومسلمانان و ب. خواهد داد
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ن امر را مى تـوان در حركـت   ياز جمله ا؛ دنديداشتن واقعه كربلا اهتمام مى ورز
ف آن يدر كنـار قبـر شـر    �ن يبت امام حس ـيستن آنان براى مصين و گريتواب

 )49(. جو كردجست و �ن يز فداكارشان در خون خواهى امام حسيحضرت و ن
ان و دوسـت داران خانـدان   يعيافت و ش ـين است قداستى كه خاك كربلا يهمچن

، گـر ياز سوى د. امبر از آن براى شفاى دردهاى صعب العلاج بهره مى جستنديپ
به منزله راهنماى انسـانها   �ن ياد امام حسين بود كه نام و يخواست خدا بر ا

اد و خاطره آن حضـرت را  يدند يعاندان هرچه كوشم، ن روىياز ا؛ جاودانه بماند
ن هجـرى تـا   ين كوششهاى شوم از قرون نخستيا. ى نبردنديراه به جا، محو كنند

ن يدر عصر رضاشـاه عـزادارى امـام حس ـ   ، براى نمونه. امروز ادامه داشته است
 ـصـداى مرث ؛ ت بپوشنديروحان  واعظان اجازه نداشتند لباس ؛ ممنوع بود �  هي

سـت بـه نـام امـام     يچ مجلسـى نمـى با  يو ه، د از مكانى بلند مى شديخوانى نبا
  . ديل مى گرديتشك �ن يحس

چه خطـرى بـراى حكومـت پهلـوى      �دالشهدا يد مگر نام سيد پرسياما با
چرا امـروز   )50(اد آن حضرت دشمنى مى كردند؟ ياى ين قدر با احيچرا ا. داشت

 ـدشمنى مى ورزند؟ ا �دالشهدا يبا نام س، زى شدهيبرنامه ر ز به گونه اىين ن ي
ن بهره اى دارند و ينه از د، در واقع، نى مى داننديمعاندان كه خود را روشنفكر د

 �ن يآنان اصرار مى ورزنـد كـه شـهادت امـام حس ـ    . اثرى، نه از فكر روشن
 �امبر يپ: بوده است �غمبر يا واكنشى در برابر خشونت پيدادى عادى يرو

 ـه نيبنى ام، در مقابل؛ ه خشونت كرديدر جنگ بدر با بنى ام ز در كـربلا آتـش   ي
جه آن ين عمل نتيارانش را كشتند و ايو  �امبر يجنگ را برافروختند و پسر پ

  )51(. خشونت بود
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ز كشته شدند ولـى كشـتگان كفـار    ياز مسلمانان ن شمارى، البته در جنگ بدر
چون در جنـگ  : نديمى گو. روز ساختيشتر بود و خداى تعالى مسلمانان را پيب

 ـفرزندان بنـى ام ، ه با خشونت برخورد كرديبا بنى ام �غبمر يبدر پ  ـه ني ز بـا  ي
عى و عكس العمل رفتار يامرى طب نيا. همان گونه رفتار كردند �امبر ياولاد پ

درس عبرت از واقعه ، ن روشنفكرانيبه زعم ا. ه بوده استيبا بنى ام �امبر يپ
د خشونت بـه خـرج داد تـا موجـب     يچ كس نباين است كه در برابر هيعاشورا ا

دفاع و امر به معـروف و نهـى از   ، جهاد، ن افراديدر نظر ا. خشونت متقابل نشود
 ـو ا، گـرى كـارى نداشـته باشـد    يل شود تا كسى به ديد تعطينكر بام ن دسـتور  ي

  : ديه است كه مى فرمايخداوند در قرآن بى پا
شف صد�G ق�و� يهم �ين�oم عليزهم � Kكم � يديعذبهم �الله با'يقاتلوهم (
د تا خدا آنها را بـه دسـت شـما عـذاب كنـد و      ين بجنگيبا مشرك ) )52(� �مؤمن
  . روز كند تا دلهاى مؤمنان شاد شوديو شما را بر آنها پشان كند يرسوا
 ـز؛ را در جنگ بدر اشتباه مـى داننـد   �غمبر يشان عمل پيا جـه اش  يرا نتي

چرا كـه  ؛ ان را تبرئه مى كننديديزيد و يزياما ؛ كشته شدن فرزندش در كربلا بود
و » اسـلام مـدرن  «، اسـلام ن نوع تلقـى از  يا. ش نبوديعى بيكار آنان واكنشى طب

 ـنگره اى اسـت كـه م  ، ن قرائتيا! خوانده مى شود» د از اسلاميقرائت جد« ان ي
ن گونـه  يرا ا �ن يامام حس، نيج مى شود تا آنان بعد از ايجوانان معصوم ترو

ت و مانع گم يچراغ هدا �ن يها از آن روست كه امام حسين دشمنيا. بشناسند
 ـت از ديفه مردم را درباره حمايوظ؛ لالت انسانهاستراهى و ض ن روشـن مـى   ي

امـام  . كنـار نمـى رود  ، رتمندى به بهانه تسـاهل و تسـامح  يره او غيدر س؛ سازد
ن روى نتوانستند او را با مال و يو از ا ) rهاY منا �Jل�ةيه(: فرمود �ن يحس

  . ز به او اقتدا مى كنندين �ن يروان امام حسيو پ، بنديقدرت بفر
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  پيشينه تاريخى قيام عاشورا: فصل سوم

گـر  يبت و بـا توجـه بـه د   ياز نظر عمق فاجعه و وسـعت مص ـ ، واقعه عاشورا
ن نه بدان معناست كه يالبته ا. ر استير و بلكه بى نظيخ كم نظيجوانب آن در تار

. اسـت ح يصـح ، نـد يه خوانان مـى گو يهرچه در مقاتل نگاشته شده و هرچه مرث
 ـبا ا، ن مطالب سند قابل اعتمادى نداشته باشديارى از ايبلكه ممكن است بس ن ي

 ـ ين واقعه هست كه اگر تنها به هميمسائلى قطعى در ا، حال ، مين موارد توجـه كن
و خاندانش چه رفتارهاى دور از  �ن يروشن خواهد شد كه در حق امام حس

حتـى دور از خـوى و خصـلت عربـى      ت ويدور از انسان، زيقساوت آم، انصاف
هـاى  يژگيا به پـاره اى و يان اقوام و ملل دنيرا عربها در ميز؛ صورت گرفته است

كـى از  ، يهمان نوازىيم. خود مى بالند و آنها را از صفات برتر خود مى شمارند
ز كـم  يآنان هم اكنون ن. م براى عربها شناخته شده بوديهاست كه از قديژگين ويا
 ـگر نيارى از مردمان ديالبته بس. ه اندن گونيش ايب لـه اى  يز كـه بـه صـورت قب   ي

م برجسته تر يان عربها از قديژگى در مين ويهمان نوازند اما ايم، زندگى مى كنند
زى در منـزل او نمـى خـورد و    ياگر كسى بر عربى وارد مى شد و چ. بوده است
ى از مهمـان را  يرايآن قدر پذ. ن به منزله جنگ با او تلقى مى شديا، دينمى آشام

 ـحتما با، لازم مى دانستند كه اگر كسى بر آنها وارد مى شد  ـد چي زى در خانـه  ي
 ـجمعى را به د، اريان با پافشارى بسيكوف، ن همهيبا ا )53(. آنان تناول مى كرد ار ي
حتى بـه طفـل شـش    ، ك جرعه آبيولى در كربلا از دادن ، خود دعوت كردند

همان نوازى و قسـاوتى را در كجـاى   ين ميچن. دنديهمانان امتناع ورزين ميماهه ا
  ؟افتيخ مى توان يتار

ا كسانى كه يز چگونه رخ داد؟ آين مسائل شگفت انگيم و اين حادثه عظياما ا
ر مسلمان بودند كـه از  يمردمانى غ، ارانش بستنديو  �ن يكمر به قتل امام حس
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 ـا آنان كه بـا فرزنـدان پ  ينهاى اسلامى آمده بودند؟ آيخارج مرزهاى سرزم امبر ي
  هود و نصارا بودند؟يا از يا مشركان ياز كفار ، ن كردنديچن �اسلام 

 ـنكه قرآن مـى فرما ين پرسشها منفى است با ايخ به ايپاسخ تار �ج�د� (: دي

 ـ ) )r)54 هوeن Lمنو� ��ي�'شد �nا4 عد��	 لث  ـهوديخى اى يچ سـند تـار  يه ان را ي
ن تا به حال كسى نگفته است كـه  يهمچن. ارانش نمى دانديو  �ن يسقاتلان ح

دالشـهدا  يچنان كه به طور قطع قاتلان س؛ نصرانى بودند �دالشهدا يمحاربان س
و تنها مسلمانان كوفه بودنـد  ، بلكه مسلمانان؛ ز نبودنديا مشرك نيزرتشتى  �

مطرح مى شود كه چگونه  سئوالن يب اين ترتيبد )55( .دنديكه فاجعه كربلا را آفر
 ـ  ين عمل فجيخود به چن، مسلمانان ت بـزرگ و  ين معص ـيعى دسـت زدنـد و چن

  مى مرتكب شدند؟يت عظيجنا
ل و بررسى مختصر برخى حوادث يد به تحليبا، ن پرسشيافتن پاسخ ايبراى 

، �ن يشـهادت امـام حس ـ   و عصر خلفـا تـا   �امبر ياز بعثت پ، صدر اسلام
  . ميبپرداز

  نفوذ منافقان در ميان اصحاب پيامبر

ان مسلمانان كسانى بودند كه اسلام را يدر م، �امبر اكرم يات پيدر زمان ح
 ـلى و برخلاف ميچندان قبول نداشتند و بنا به دلا ل بـاطنى و از روى كراهـت   ي

ات ينه آين زميقرآن در ا. ظاهر به مسلمانى مى كردندرفته بودند و تياسلام را پذ
. نازل شده اسـت » منافقون«و حتى سوره اى به نام آنان با عنوان ، فراوانى دارد

از ؛ ات متعدد قرآن درباره حالات منافقان سـخن گفتـه اسـت   يخداى تعالى در آ
را با تنبلـى  نماز ، آنان دروغ گو هستند، اورده انديمان نينكه آنان واقعا ايجمله ا

 ـات زيآ. كم به ذكر خدا مى پردازند، اكارندير، و كسالت مى خوانند  ـر بـر ا ي ن ي
  : دسته از اوصاف آنان دلالت دارند



40 

 

ك لرس�و+ � �الله ,ن�عل�م يك لرسوT �الله � �الله ,نشهد �ن, H جا'� �[نافقو� قالو(
ما گواهى : فتندگ، وقتى كه منافقون نزد تو آمدند ) )56(�  ل`Hبو���[نافق ,�شهد ي

و خدا مى داند كه تو رسول او هستى و خـدا  ؛ م كه تو رسول خدا هستىيمى ده
  . ان انديشهادت مى دهد كه منافقان دروغ گو

ذكر�� �الله , لا ي�ر��n� � cا4 � لا ي��� �H قامو� , ? �لصلا	 ق�الو� كس�ا? ... (
مى خواننـد و خـدا را   با كسالت نماز ، زنديوقتى كه به نماز برمى خ ) )57(� لايقل
  . اد نمى كنند مگر اندكىي

فى داشـتند و  يمـان ضـع  يارى وجود دارد كه قرآن كسانى را كـه ا يشواهد بس
ارى يبس. جزو منافقان به شمار آورده است، دهيمان آنان به حد نصاب نمى رسيا

ز حسد مـى  ين �امبر اكرم يبه پ، مان واقعى نداشتندينكه ايشان افزون بر اياز ا
  : ديچنان كه قرآن مى فرما، بردند
آنان بـه آنچـه خـداى     ) )58(� سد�� �nاq 4 ما Lتاهم �الله من فضله��'� (

  . حسد مى ورزند، تعالى از فضلش به مردم داده
 ـش وقتى نـام پ يبعضى از افراد قر، خىيبنابر شواهد و مدارك تار امبر اكـرم  ي

 ـاز جمله وقتى كـه پ ، ناراحت مى شدند، دنديمى شنرا در اذان  � امبر اكـرم  ي
دن يان بـا شـن  يشيكى از قر، يديمكه را فتح كرد و دستور داد بلال اذان بگو �
ا رفت يخوشا به حال پدرم كه از دن: در اذان ناراحت شد و گفت �امبر ينام پ
نـان دربـاره   يا. ش در حكم پسر عمو بودنديره قريعش دو )59(. دين ندا را نشنيو ا
در خـانواده  ، مـى بـود  يتيطفـل  : ز عموزاده ماسـت ين نيا: مى گفتند �امبر يپ
؛ نام او را مى برنـد ، ده كه در كنار اسم خدايى رسيحال به جا، رى بزرگ شديفق

 ـبرخـى از ا  )60(. ت ناراحت مى شدندين وضعيو از ا از رحلـت    پـس  ، ن افـراد ي
. دنديى رسيست و پنج سال در جامعه اسلامى به منصبهايدر حدود ب �امبر يپ

نـان تـا فـتح    يا. شان كسانى بودند كه بعد از فتح مكه مسلمان شدنديگروهى از ا
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ستاده بودند ولى بالاخره خداى تعـالى  يامبر ايست سال در مقابل پيمكه حدود ب
ها و يبه رغـم تمـام دشـمن    - �روز كرد و رسول اكرم يشان پياامبرش را بر يپ
د و آنـان  يدست محبت بر سرشان كش -ى كه در حق او روا داشتند يهاينه توزيك

ز بعد از واقعـه عاشـورا در اوج   ينب نيحضرت ز. دينام) آزادشدگان(» طلقاء«را 
. مى خوانـد » طلقاء«را با عنوان  هيبنى ام، ادآور شدهين امر را يه ايقدرت بنى ام

)61(  
آنان به قدرى ناپاك بودند كه در وجودشان اثـرى  . ه ذاتى بوديخباثت بنى ام

 ـت بـارز و مشـهور ا  يشخص ـ. ده نمى شـد يت دياز نوران ن گـروه در آن زمـان   ي
 ـن گروه تا حدى اسـت كـه همـه بنـى ام    يخباثت ا. ان بوديابوسف  ـه در زي ارت ي

البته ممكن است افراد انگشت  )ة قاطبةي�� لعن بz �م(: عاشورا لعن شده اند
، اما در مجمـوع ، ن گروه مستثنا باشندياز ا» زيعمر بن عبدالعز«شمارى همچون 

الشـجرة  «ات نقل شده است كه منظور از يدر روا. آنان انسانهاى بدسرشتى بودند
  . ه انديبنى ام، در قرآن» الملعونة

 ـپن گروه از همان آغاز دعوت يا بـا آن حضـرت بنـاى مخالفـت     ، �امبر ي
 ـيره از قريه و بنى هاشم دو تيبنى ام. گذاشتند ش يش و بنى عبدمناف بودند كه پ
امبر اسلام يولى از زمانى كه پ، گر اختلاف خانوادگى داشتنديكديز با ياز اسلام ن

ه با بنى هاشم بـالا  ينى بنى امدشم، ان بنى هاشم به رسالت مبعوث شدياز م �
را در  �غمبـر  يمسـلمانان و پ ، ى كه در توان داشـتند يه تا جايگرفت و بنى ام
نـه مهـاجرت كردنـد و حكومـت     ينكه مسلمانان به مديپس از ا. مكه آزار دادند

 ـتوانستند بعضى از حقوق خود را از بنـى ام ، ل دادنديتشك ر مشـركان  يه و سـا ي
  . ندريبازگ

، ر شـام بـود  يان در مس ـيش به سرپرستى ابوسفيزمانى كه كاروان تجارتى قر
 ـكه ا، ن كاروان حمله بردنديمسلمانان براى استرداد بخشى از اموال خود به ا ن ي
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 ـجنگ و نـزاع م ، ن واقعهيبعد از ا. ديماجرا به جنگ بدر انجام ان مسـلمانان و  ي
مسـلمانان مكـه را فـتح كردنـد و     اما هنگامى كه . افتيش تا فتح مكه ادامه يقر

خانه وى را پناهگاه قرار  �امبر اكرم يپ، ان و طرفدارانش مغلوب شدنديابوسف
 ـشان با ايا. در امان است، ان پناه برديفرمودند كه هر كس به خانه ابوسف، داده ن ي

 ـدند تا دلهاى آنان را به مسلمانان نزدياقدام كوش ابكـارى  و از فسـاد و خر ، كي
ان را كـه در آن روز پنـاه   يل كسانى مانند ابوسفين دليبه هم. رى كننديآنان جلوگ
نكه بنى ياما با وجود ا. خواندند �امبر يعنى آزادشدگان پي» طلقاء«داده شدند 

 ـ، ه در پناه اسلام قرار گرفتند و در ظاهر مسلمان شدنديام چ گـاه از دشـمنى   يه
مان واقعى در يكاسته نشد و هرگز ا �امبر يى هاشم و شخص پقلبى شان با بن
، آنان هرچند براى حفظ مصالح خود تظاهر به اسلام كـرده . افتيقلب آنان راه ن

مان قلبـى  يولى ا، نماز مى خواندند و در اجتماعات مسلمانان شركت مى جستند
  . نداشتند

شان دفن نشده بـود كـه   يهنوز جنازه ا. رحلت كرد �امبر اكرم يسرانجام پ
نى يفه گرد آمدنـد و ابـوبكر را بـه جانش ـ   يدر سق، لىيبه دلا، بعضى از مسلمانان

ره هـاى قـوى   ياز آنجا كه ابوبكر از ت. عت كردنديدند و با او بيبرگز �غمبر يپ
ن يا، شيرومند قريه هاى نريارى از تيبس، له اىيل تعصبات قبيبه دل، ش نبوديقر

ان كه با اسلام و مسلمانان دشمنى قلبـى  يابوسف، انين ميامر را برنمى تافتند در ا
: رفـت و گفـت  ، �امبر يعموى پ، مت شمرد و نزد عباسيداشت فرصت را غن

امبر بـه خلافـت   يعلى را كه پ! بنى عبدمناف را كنار زدند، چه نشسته اى كه ما«
 ـا. غبـر شـد  ين پيجانش، ميفه تيكنار گذاشتند و فردى از طا، ده بوديبرگز ن چـه  ي
 ـريحق خـود را بگ  !اى فرزندان عبدمناف«: اد زديسپس فر، »!بت استيمص . دي
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زى ينم كه جز خون چيمن طوفانى مى ب ) �طفئها �لا �|�ي�� لا G> عجاجة لا (
  )62(. »آن را فرو نمى نشاند

عت نمى ين آمدند و گفتند ما با ابوبكر بير المؤمنيمسپس به همراه عباس نزد ا
 ـيم كه با شما بيو آماده ا، ميكن  ـام. ميعت كن ، اى مـردم «: فرمـود  �ر مؤمنـان  ي

 ـيد و دست از ايهاى نجات بشكافيامواج فتنه را با كشت  ـها بردارين فخرفروش . دي
وه يكسى هستم كه ممانند  ]دن به خلافت اقدامى مى كنمياگر من امروز براى رس[

اگـر حـرف   . گرى اسـت ين دين كارى مثل زراعت در زميند و چنينارسى را بچ
ند علـى  يمى گو، و اگر سكوت كنم، مرا متهم مى كنند كه در پى مقام هستم، بزنم

نبردهاى من با قهرمانان عرب [ن سخن بعد از يهات كه ايه. از مرگ هراس دارد
انس فرزند ابوطالب ، به خدا سوگند. باشد حيصح ]نيدانهاى سهمگيكار در ميو پ

نـده مـى   يبلكه اسرارى را از آ. شتر استيبه مرگ از انس طفل به پستان مادر ب
دانم كه اگر براى شما افشا كنم مانند طنابى كه در چاهى گـود رهـا شـود و در    

شـما هـم مضـطرب    ، وارهاى چاه برخورد مى كنـد ير خود با اضطراب به ديمس
 ـن ترتيبد )63(» ].د داشتيدن آنها را نخواهيحمل شنو ت[د شد يخواه افتخـار  ، بي
 ـو ا، ش و از بزرگان مكه هستندين بود كه از قريآنان ا ن افتخـارات را بـه رخ   ي

بر ، ميفه اى همچون تيرفتند كه طاينمى پذ، ن روىيو از هم، دنديگر مى كشيكدي
لزوم حفظ مصالح اسلام آنـان  د بر يز با تاءكين �امام على . آنان حكومت كند

 ـحضـرت ام . از اختلاف و تفرقه برحذر مى داشتند، را دعوت به آرامش كرده ر ي
ان را به خوبى مى شناخت و مى دانسـت كـه اگـر مجـالى     ين ابوسفيهمچن، �

  . رديابد قصد دارد انتقام خون كشتگان بدر را از مسلمانان بازگيب
ن فرصـتى بـود تـا    يهمواره در كم، بكر و عمران در دوران خلافت ابويابوسف

و گاه بـا ابـوبكر و عمـر    ، گاه اشكال تراشى مى كرد: رديحكومت را به دست گ
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به گونه اى كه در برخـى  ، ر مى شد و به مشاجره لفظى با آنان مى پرداختيدرگ
 ـمواقع كار به فحاشى و سخنان زشت و تند مى انجام  ـولـى بـا ا   )64(؛ دي ن همـه  ي

نى دور از حجـاز  ياو سرانجام بر آن شد كه به سـرزم . دا نكرديى پفرصت مناسب
ل حكـومتى بـه نـام    ينه هاى تشـك يت خود را براى فراهم كردن زميبرود و فعال

ه را در مقام يفه دوم را قانع ساخت كه معاوين منظور خليبه هم. اسلام ادامه دهد
 ـبنى ام هاىينيز از توطئه چيفه دوم نيد خليشا. والى به شام بفرستد ه بـه سـتوه   ي

حكومت شـام را بـه   ، جه براى دور كردن آنان از مركز خلافتيآمده بود و در نت
 ـنده كشور اسلامى اميان را به نفوذ در آيابوسف، ن امريا. ه واگذار كرديمعاو دوار ي

  . ساخت
كه بنى ، ش طراحى شدهيمردم طبق نقشه اى از پ، ا رفتيزمانى كه عمر از دن

 ـپس از ا. عت كردنديبا عثمان ب، م بودنديآن سهز در طرح يه نيام بـار  ، ن مـاجرا ي
 ـچرا كه عثمان از بنى ام؛ ابديدوار شد كه به قدرت دست يان اميگر ابوسفيد ه و ي

ان اقـوام و  يابوسـف ، با انتخاب عثمان به خلافـت . ك او بوديشاوندان نزدياز خو
 ـفرزنـدان ام  اى«: كان خود را در خانه عثمان جمع كرد و به آنان گفـت ينزد ، هي

سوگند به كسـى  . ديافت كنيگر درياز همد ]توپ[حكومت را مانند چوگان بازى 
نـه  ، نه عذابى در كـار اسـت و نـه حسـابى    ، ان به او سوگند مى خورديكه ابوسف

 -ن سوگندى ياو با چن )65(. »امتىيخته شدنى و نه قينه برانگ، بهشتى و نه جهنمى
ح مـى كنـد كـه    يو تصـر ، هشت و دوزخ را نفـى ب -و نه سوگند به خداوند كعبه 
، است كرده انـد يتا به حال بنى هاشم ر: است استيجدال ما بر سر حكومت و ر

ه قـرار  يامروز كه حكومت در دستان بنى ام؛ ه استين پس نوبت با بنى اميو از ا
راثـى  يد به صـورت م يو حكومت با؛ د آن را با قدرت نگه دارنديبا، گرفته است

  . واده باقى بماندن خانيدر ا
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 ـكه شمارشان ن، آنان. افتنديقت را در نمى ين حقياما مسلمانان ساده لوح ا ز ي
 ـمعاو، انيفرزند ابوسـف . مان ندارديان اينمى دانستند كه ابوسف، اندك نبود  ـن، هي ز ي

ر بـن  يچنان كه زب. ده خود را آشكار ساخته بوديمانند پدر بود و در مواردى عق
ه يمعاو. ه بود كه صداى اذان برخاستيره نزد معاويشبى مغ، بكار نقل كرده است

ن محمـد  يبب: چنان ناراحت شد كه گفت، �امبر يدن شهادت به رسالت پيبا شن
 ـپسر معاو، ديزي. چه كرده است كه نام خود را كنار نام خدا گذاشته است ه هـم  ي

  : ددر حال مستى آنچه در دل داشت با صراحت به زبان آور
  لعبــــت هاشــــم بالملــــك فــــلا

   
)66(خبـــر جـــاء و لا وحـــى نـــزل   

  

   
ى نـازل شـده و نـه خبـرى از     يبنى هاشم با سلطنت بازى كردند والا نه وح«

  . »آسمان آمده است

  در عصر خلفا ����برترين هدف اميرالمؤمنين على 

ن او يجانش ـ م گرفتند خـود را يگروهى تصم، �امبر اكرم يپس از رحلت پ
ن يرالمـؤمن يام. ان مسلمانان بودين سرآغاز انحرافى بزرگ در ميو ا، معرفى كنند

، د با استدلاليشان به بحث و گفت وگو نشست و كوشيدر وهله نخست با ا �
او حدود شش ماه براى روشن ساختن مسئله خلافت بـراى  . ت كنديآنان را هدا

ن يـي امام به مردم تـذكر داد كـه بـا تع   . كرد  ش مردم و اصلاح انحراف جامعه تلا
فه توسـط مـردم   يانتخاب خل، �غمبر اكرم ين از طرف خدا و بر دست پيجانش

 ـن پيمن جانش ـ«: او بارها فرمود. نادرست است  ـهسـتم با  �امبر ي د جامعـه  ي
همـا  ين عليو حسـن  �اطمه زهرا شبها ف �امام  )67(. »ت كنمياسلامى را هدا

 ـشـات پ يالسلام را به در خانه اصحاب مى بـرد تـا فرما   را بـه آنـان    �امبر ي
ن مسئله اى را به خاطر نمـى  يما چن: شان مى گفتندياما برخى از ا، ادآورى كندي
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گرى يما با د، ادآورى كرده بودىين يش از اياگر پ: ز مى گفتنديارى نيبس. ميآور
  . ميعت كرده اياما اكنون ب، ميعت نمى كرديب

بـه ناچـار بـراى حفـظ مصـالح       �ن يرالمؤمنيسرانجام پس از شش ماه ام
و اگـر  ، ت شـناخت يعت كرد و حكومت را به رسميفه بيدر ظاهر با خل، اسلامى

مـى  زى برپا ين فتنه و خونريدر جامعه مسلم، ن اقدامى نمى كرديآن حضرت چن
جاب مى كرد كـه حضـرت   يت ايمصلحت امت اسلامى در آن موقع، نيبنابرا. شد

 ـتكل، و از آنجا كه برخورد عملى امكان نداشت، شه كننديصبر و سكوت پ ف از ي
  . شان ساقط بوديا

. عـت كردنـد  يب �ن يرالمـؤمن يمردم جمـع شـدند و بـا ام   ، فهيبعد از سه خل
ت حبله�ا ي�ا� �vجة بوجوn� eا� لالقي� ق لولا حضوv� Gا�(: حضرت فرمود

 ـار حاضـر نمـى شـدند و بـا وجـود      يت بسياگر آن جمع ) )G� q. )68بها ارى ي
نه مهار شتر خلافت را بر كوهان آن مـى  يهر آ؛ ديكنندگان حجت تمام نمى گرد

رش حكومت مرا دارنـد و بـا حضـور    يطى كه مردم آمادگى پذيدر شرا. انداختم
گـر جـاى   يد، ف بر عهده من آمـده اسـت  يمن تمام شده و تكل حجت بر، اوراني

تى كه يافزون بر مشروع �ن يرالمؤمنيام، ن اساسيبرا. درنگ باقى نمانده است
  . دا كردنديز پيقدرت عمل ن، با اقبال مردم، از جانب خداوند داشتند

 ـطى ا، به هر حال  -فـه اول و دوم  يبـه خصـوص در زمـان خل    -ن مـدت  ي
ج ياحكام و معارف اسلام را در جامعـه تـرو  ، قيد تا حقايكوش �ن يرالمؤمنيام

خلفا را ، ىيت كرد كه با بحث و راهنماياو شاگردانى همچون ابن عباس ترب. كند
دربـاره   �غمبر اكرم يبا توجه به فرموده هاى پ. متوجه اشتباهاتشان مى كردند

ارى يز به گونه اى متحول شده بود كه بسيت اجتماعى نيوضع، �ن يرالمؤمنيام
عـت را  يگرچـه آنـان عـدول از ب   ؛ مان شده بودنديعت با خلفا پشياز صحابه از ب
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 ـافـزون بـر ا  . علاقه داشـتند  �ر يح نمى دانستند و قلبا به حضرت اميصح ، ني
را در  �هـاى امـام   شان را وادار مى كرد كـه رهنمود يا، اشتباهات مكرر خلفا

آن گونه كه محدثان اهل تسنن نقل كرده . رندينه معارف و احكام اسلامى بپذيزم
اگر علـى   ) �لولا q .لك عمر(: ش از هفتاد مرتبه گفته استيفه دوم بياند خل

اگر  )� س .ا �بو�vس�نيلا �بقا� �الله [عضلة ل(ا ي )69(. »نبود عمر هلاك مى شد
 ـ ، خدا مرا در آن روز زنده نگاه ندارد، ى على نباشدروز ش يمبادا كه مشـكلى پ
  )70(. »د و من راه حل آن را ندانميآ

رفتنـد  يرا درباره معارف اسلامى مى پذ �على  رأيعلم و ، در عمل، خلفا
هرچنـد گـاه   ؛ ن روش حفظ اسـلام و معـارف آن در آن زمانـه بـود    ين بهتريو ا

ن حال خطرى كه اسلام و جامعه اسـلامى  يبا ا. از آنان سر مى زدز يى نيلغزشها
ن ييفراموشى اصل مسئله تصدى حكومت به دست ولى امر تع، د مى كرديرا تهد

  . شده از جانب خداوند بود
از زمـان وى انحرافـات   . ت تا دوران خلافت عثمان ادامـه داشـت  ين وضعيا

 ـان بنى اميابوسف، ثمانعت مردم با عين روز بيو اول، عملى فزونى گرفت ه را در ي
ه بـا آنـان سـخن    يخانه او جمع كرد و درباره حفظ حكومت و قدرت در بنى ام

، ن شـدند يـي حاكمانى كه براى شـهرهاى مختلـف تع  ، ن ماجرايپس از ا )71(. گفت
 ـدر م. ا از طرفداران و دوستان آنان بودنديه يغالبا از بنى ام  ـان بنـى ام ي  ـا، هي ن ي

 ـواقع، ن گفته شده بوديتمام آنچه درباره دتفكر حاكم شد كه  ت نداشـته و تنهـا   ي
، براى به دست آوردن حكومـت ، و بنى هاشم، مسئله حكومت مطرح بوده است

دن به اهداف خـود  يزى براى رسين را مطرح ساخته اند و آن را دستاويمسئله د
  . قرار داده اند
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ن يسـلاط  همچـون ، ن مى شـدند ييصاحب منصبانى كه در حكومت عثمان تع
. ار مردم مى دانسـتند يو صاحب اخت» مالك الرقاب«رفتار مى كردند و خود را 

بـه  ، ش را متعلق به خود شمردهيآنان تمام اموال موجود در منطقه تحت امر خو
ت المال اندوختند و حقوق يثروتهاى انبوهى از ب؛ دلخواه در آن تصرف مى كردند

نكه سرانجام مردم بـه  يتا ا، ا ظلم كردندچارگان و ضعفيبه ب، ع كردهييمردم را تض
 ـفـه را از م يعزم خود را جزم كردند كـه خل ، تنگ آمده  ـان بردارنـد و بـه دل  ي ل ي

التهاى اسلامى بر آنـان روا مـى   يستمهاى فراوانى كه دست نشاندگان عثمان در ا
  . داشتند به قتل عثمان كمر بستند

سنت ، ل عثمان گام برمى داشتدر جهت قت �اگر على ، تىين موقعيدر چن
ن مى شدند و مى پنداشتند كـه  يبدب �ت يج مى شد و مردم به اهل بيغلطى را

نـه قتـل عثمـانى    يشان نـه تنهـا در زم  يا، لين دليبه هم. استياختلافها بر سر دن
فتاد و مسـلمانانى  يشان مؤ ثر نياما تلاشهاى ا. ز شدنديمانع آن ن، اقدامى نكردند

  . ه خشم آمده بودند عثمان را كشتندكه ب
شـان  يهجوم آوردند و بـه ا  �همان مردم به سوى على ، بعد از قتل عثمان

ت خلافت يزمانى كه مسئول �ر مؤمنان يام. ن عثمان شوديد جانشيكه با، گفتند
مبر غيرم كه همانند پين شرط مى پذيت را بدين مسئوليمن ا«: فرمود، رفتيرا پذ
ارى از افراد هنگـام  يبس. »و بر اساس سنت خدا و رسول او عمل كنم �اكرم 

ز مانند خلفاى قبل رفتـار  يم كه تو نيعت مى كنين شرط بيعت مى گفتند ما به ايب
عـت بـا مـن    يب. رميعتى را نمى پذين بيمن چن: فرمود �اما حضرت على ، كنى
  )72(. باشد كه طبق كتاب و سنت عمل كنم  ن اساس يد بر ايبا

امـا  . عت كردنـد يشان بيبا ا �ن يرالمؤمنيسرانجام مردم بر اساس فرموده ام
مخالفـت  . ت نداشـتند يعتـى رضـا  ين بيدر جامعه اسلامى كسانى بودند كه از چن
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اقعى مان ويل نداشتن ايبه دل، هيآنها معاو رأسه و در يمانند بنى ام، برخى از آنان
روزه مى گرفتند و حتى همـراه بـا   ، ز اگرچه نماز مى خواندنديگر نيگروه د. بود
و علاقه آنـان بـه   ، فيمانشان ضعياما ا، در جهاد شركت كرده بودند �غمبر يپ
ن يش امـام حس ـ يتا حدى بود كه متعبد به احكام اسلام نبودند و طبق فرما، ايدن

ن و ين افراد تا زمانى كه ديا )73(. ن لقلقه زبانشان بوديا بودند و ديبندگان دن �
 ـد، اى آنان در تزاحم نباشـد ين دارى با دنيد  ـامـا اگـر د  ، ن دارنـد ي مـزاحم  ، ني
ن طرفدارى نمـى كننـد و گرچـه در ظـاهر     ين صورت از ديدر ا، شان باشديايدن

برخى از . مى دارند در عمل منافع خود را مقدم، مسلمان و تابع احكام اسلام اند
تهاى ممتاز و نامزدهاى يكه از شخص، ريهمچون طلحه و زب، �امبر ياصحاب پ

عـت  يگـران ب يقبل از د، عت كردنديب �گران با على يخلافت بودند و قبل از د
ه جنـگ  يز معاويبعد از آنان ن. خود را شكستند و جنگ جمل را به راه انداختند

  . و خوارج جنگ نهروان ر برپا كردند، نيصف
در دوران خلافتشان با رفتار آن حضرت قبـل از آن  ، �ن يرالمؤمنيرفتار ام

ش از خلافت در مسند قدرت نبود تـا بتوانـد   ياو پ. تفاوت فراوان داشت، دوران
م و تمـام  با دشمنان اسلا �على ، عت مردمياما پس از ب، با دشمنان مبارزه كند

 ـه حكومت اسلامى قيكسانى كه عل آن . بـه مبـارزه برخاسـت   ، ام كـرده بودنـد  ي
ت با اصـحاب  ين و در نهايسپس با اصحاب صف، ابتدا با اصحاب جمل، حضرت
  . كار كردينهروان پ
 ـكى از مراحل مبارزه با مخالفان و كسانى كه اسـلام را تهد ين يبنابرا د مـى  ي

 ـطى از قبيشـرا ؛ ط آن فراهم باشـد يشرا اما در صورتى كه؛ جنگ است، كنند ل ي
 ـ، افتـه يت يقدرتى كه از جانب خداوند مشروع رفتـه  ين مـردم آن را پذ يو همچن

 -بر عهده حاكم است كه ، ط فراهم بودين شراياگر ا. ت كننديباشند و از آن حما
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شتر دوران خلافـت  يهمچنان كه ب؛ ت كندياز اسلام حما -ر يله شمشيحتى به وس
  . ن گونه جنگ ها شديصرف ا، �ن ر مؤمنايام

  فرصت طلبى بنى اميه

 ـشان را از ميگوى سلطنت را ربوده و ا، بانيرق، هياز نگاه بنى ام  ـدان بي رون ي
بر خود لازم مى دانستند ، دان شده بودنديز كه مغلوب ميه نيبنى ام. ساخته بودند

آنـان  . كرى داشتندن تفيز چنيگر نيگروهى د. ن شكست را جبران كننديروزى ا
ى از خـود بـر   يدند تا ردپـا يان و خاندان او بودند و مى كوشيرك تر از ابوسفيز

امامـان  . دنديز رسين افراد در جامعه به مقامات عالى نيبعضى از ا. جاى نگذارند
�ؤ منو� باالله طرفة عيلم (: درباره آنان فرموده اند �معصوم . )74( (  

اما عمرى مردم را بـا تظـاهر   ، اورده بودنديمان نيبه خدا ا آنان حتى لحظه اى
 ـ  . ب مى دادنديفر، مانيبه ا ن توطئـه هـاى   ياگرچه شمار كسانى كـه بتواننـد چن
سرچشـمه تمـام   ، ستندياد نيز، مى را طراحى و در فرصت مناسب اجرا كننديعظ

 چـه دسـت  يب مى خوردنـد و باز يز فريگرى نيعده د. ن اندياطين شيفتنه ها هم
از آنـان  ، ى برسـند يشان به نوايه قدرت ايد كه در ساين اميآنان مى شوند و به ا

 ـار گـروه اول قـرار گ  يه در اختيآن گاه كه قدرت و سرما. ت مى كننديحما ، ردي
ان يچنان كه ابوسف -گران به دست مى آوردند يب دينه مناسب ترى براى فريزم
تى گرچه عـده اى  ين موقعيچندر . كى از ثروتمندان عرب به شمار مى آمديز ين

هواداران بنـى  ، چ اجر و مزدى به آنان خدمت مى كردنديبى ه، از مردم ساده دل
ه تمكن يآن زمان كه بنى ام. تابع دستورهاى آنان بودند، ا مقاميه به طمع مال يام

ت كردنـد و زمـانى   يشان حماين گروه به طمع سكه هاى طلا از ايا، مالى داشتند
حتـى  . د كسب پست و مقام تابع آنان شـدند يبه ام، دنديقدرت رس ه بهيكه بنى ام

به شرط گرفتن پسـت و مقـام   ، برخى، ده بودنديه به قدرت نرسيزمانى كه بنى ام
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مان مى بستند كه هر زمان به مقـامى  يگر پيكديت مى كردند و با يشان حماياز ا
 ـبنـى ام  ت دنباله روانين حال اكثريبا ا. گر باشنديكديبه فكر ، دنديرس ه مـردم  ي

 ـا تطميد يو تهد، غاتيساده دلى بودند كه با تبل  ـ ، ع مختصـرى ي چ مـزد و  يبـى ه
  . پاداشى براى آنان كار مى كردند

ده يو ابوعب، رهيمغ، انيگروه اول را افراد اندك شمارى همچون ابوسف، نيبنابرا
؛ ل مـى دادنـد  يتشـك ، جراح كه طراحان و مغزهاى متفكر فتنه به شما مى آمدند

ا به طمع مال و مقام در پـى گـروه   يله اى يز به سبب وابستگى قبيگرى نيعده د
تنهـا از روى  ، ل مى دادنديت را تشكيو گروه سوم كه اكثر؛ اول به راه مى افتادند
ن ين مى توان گفت كه بزرگ تريبنابرا. ان شده بودندين جريساده دلى دنباله رو ا

  . ادگى توده مردم بوده استس، ل خودير اصيعامل انحراف اسلام از مس
بعد . خ نقل شده استيدرباره ساده لوحى مردم شام داستانهاى فراوانى در تار

را غصـب   �ر ياران حضرت اميكى از يه شتر يسربازان معاو، نياز جنگ صف
 ـو او براى باز پس گرفتن شـترش نـزد معاو  ، كرده بودند  ـمعاو. ه آمـد ي ه از او ي

اما كسى در شام او را نمـى  ، اورديات ادعاى خود شاهدى بخواست كه براى اثب
از طرفى كسى كه شتر او را . ن نتوانست ادعاى خود را ثابت كنديبنابرا؛ شناخت

ن شتر ماده يا: دو شاهد آورد كه به نفع او شهادت دادند و گفتند، غصب كرده بود
فـت كـه   ه هم بر اساس شـهادت آن دو نفـر گ  يمعاو. متعلق به فلان شخص است

: صاحب اصلى شتر در اعتراض به قضاوت گفت. شتر از آن شخص شامى است
ن ين شتر ماده متعلق به اين دو نفر شهادت دادند كه ايچگونه ا، شتر من نر است

 ـمعاو! ؟فرد شامى است و تو هم براساس گفته آنها قضاوت كردى ه در جـواب  ي
ه شتر نر و ماده را از هم ه صدها هزار سرباز دارد كيبرو به على بگو معاو: گفت
  . مين سربازانى به جنگ با على مى آين چنينمى دهند و من با ا  ص يتشخ
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  معاويه در شام

 ـمعاو، فه دوميخل، به حكومت برسد �ن يرالمؤمنينكه اميش از ايپ ه را در ي
خلافـت  . منصوب كرده بود -ا به اصطلاح امروز استاندار ي -مقام عامل و والى 

فـه سـوم   يشاوند خليت شد و چون خويد و تثبييه در عهد عثمان كاملا تاءيومعا
و در شام دسـتگاهى بـراى خـود فـراهم     ، شترى به دست آورديارات بياخت، بود

نه دور بود و جزو قلمرو دولت روم شـرقى بـه شـمار مـى     يشام از مد. كرده بود
راى يبه تـازگى پـذ  انى در تماس بودند كه يشتر با روميآنان ب، ن روىياز ا. رفت

ى شـام بـه گونـه اى    يايت جغرافيت و موقعينوع حاكم )75(. ن اسلام شده بودنديد
. دا كننديح و كامل به معارف اسلامى دسترسى پينبود كه اهل آن به صورت صح

اسـت و  ياو در فكـر ر . ز نمى خواست آنان اسلام را به خوبى بشناسنديه نيمعاو
چنـان كـه بعـد از عقـد     ؛ مان مردم نداشتيان و يسلطنت خود بود و كارى به د

در مسجد كوفه به صورت علنى و با صراحت به ، �مان صلح با امام حسن يپ
، عـت كردنـد  يب �نكه مـردم بـا علـى    يبالاخره بعد از ا )76(. ن امر اذعان كرديا

و ابتـدا افـرادى    شورش كرد، قاتل عثمان است �ن بهانه كه على يه به ايمعاو
كـه   -شه را يو عا -كه خود در قتل عثمان شركت داشتند  -ر يچون طلحه و زب

ك كرد تا به بهانه قتل عثمـان بـا   يتحر )77( -ك مى كرد يمردم را به قتل او تحر
 ـ، زيسپس خود او ن. زنديآن حضرت به جنگ برخ علـم جنـگ   ، ن بهانـه يبه هم

و ، چ نقشى در قتل عثمـان نداشـت  يه �ن همه در حالى بود على يا. برداشت
شان بـراى او آب مـى   يبه دستور ا �امام حسن ، حتى هنگام محاصره عثمان

؛ اقـدامى نكـرد  ، ه با آنكه مى توانست مانع قتل عثمان شوديمعاو، در مقابل. برد
ر ه مدتى را ديمعاو. را مى دانست با بودن عثمان نوبت به خلافت او نمى رسديز

گذراند و با توطئه ها و نقشـه هـاى عمـرو عـاص و      �ن يرالمؤمنيجنگ با ام
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، ش قبـل از اسـلام  يبستگان و بزرگان قـر ، دوستان، شاوندانيگر از خويبعضى د
خاتمـه   �ن يرالمـؤمن ين را به ضـرر ام يجنگ صف، توانست به همراهى خوارج

ن امـر موجـب شـد كـه     يردند و ات را مطرح كيمسئله حكم، در آن جنگ. دهد
 �ن يرالمؤمنيز اميو سرانجام ن، فه مطرح كنديه بتواند خود را در مقام خليمعاو

  . ديبه دست خوارج به شهادت رس
 ـاندك زمانى مبـارزه بـا معاو   �امام حسن ، �پس از شهادت امام  ه را ي

مان و سستى اى كه در يز ضعف ايه و نيمعاورنگهاى يسه ها و نياما دس. ادامه داد
آن حضرت را مجبور ساخت كه صـلح  ، د آمده بوديپد �روهاى امام حسن ين

، آنان را خسته كـرده  �ن يرالمؤمنيچرا كه جنگهاى طولانى عصر ام؛ رديرا بپذ
 ـه نارى از فرمانـدهان سـپا  يبس. شان ستانده بوديروزى را از ايد به پيو ام ز كـه  ي

 ـبـا وعـده و ع  ، ل شـده بودنـد  يه متماين وضع به معاويا تأثيرتحت  دهاى او و ي
 ـن ترتيبـد . وسـتند يافت پولهاى گزاف به سپاه او پيدر بـا   �امـام حسـن   ، بي

 ـچ روى حاضر به حمايمردمى مواجه بود كه به ه  ـاز ا. شـان نبودنـد  يت از اي ن ي
ت حكومت در خاندان ياهرانه اى براى تثبار ميه نقشه هاى بسيمعاو، زمان به بعد

  . ديخود كش
بـه نفـع   ، نه هـاى موجـود  يد از زميد كه بايجه رسين نتيبه ا، تيه در نهايمعاو

 ـاگرچـه نـام ا  . رديش بهره گيحكومت و توسعه قلمرو سلطنت خو ن حكومـت  ي
حكومـت سـلطنتى   ، ران آن روزيمانند حكومت روم و ا، در واقع، بود» خلافت«

 ـبـراى ا . صر سلطنت كننديان آرزو داشتند مانند كسرا و قو آن، بود ن منظـور از  ي
  . ار استفاده كردنديبس، نه هاى موجود در جامعه آن روزيزم
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  و ارائه الگوى حكومت اسلامى ����على 

ة يبه حدى كه به داه؛ است مداران و هوشمندان روزگار خود بوديه از سيمعاو
 ـ ياست به پاى معاويدر س �على مى گفتند . افتيالعرب شهرت  د يه نمـى رس

  : ن باره فرموديدر ا �ن يرالمؤمنيام. روز شوديوگرنه مى توانست بر او پ
اگر نبـود كـه مـن مكـر و      ) )78(� ة �لغدG لكنت من �'n� �eا4يلولا كر�ه(

  . ن مردم بودمياز زرنگ تر، له را مكروه مى دارميح
 ـآ، ر مخالفان اندكى مماشات مى كرديا سايه يبا معاو �ن ر مؤمناياگر ام ا ي

ل شوند؟ حتى امروز كسانى مى كوشند از يتى نايآنان مى توانستند به چنان موقع
 ـو مقـام عصـمت پ  ، به طور كلى، تيف مقام ولايوه براى تضعين شيا امبر اكـرم  ي

به عصـمت  ، ندهيرند تا نسلهاى آيبهره گ، ر خاصبه طو، �و ائمه اطهار  �
بـراى  . رنـد يق نداشته باشند و برترى معصومان را در همـه شـئون نپذ  يمان عميا

درباره هنگـامى كـه    �امام على . ن قرار استيكى از شبهات مزبور بديمثال 
 ـمـى فرما ، عت كننديمردم به خانه وى هجوم آوردند تا با او ب  ـنزد«: دي  ـي ود ك ب

 ـدر م )79(. »ر دست و پا بمانديز �ن يحسن  �عـت كننـدگان بـا علـى     يان بي
ن دو از اعضـاى  يا. ر حضور داشتنديتهاى برجسته اى همچون طلحه و زبيشخص

نـان خـود   يا. ن كـرده بـود  يـي تع، عمر، فه دوميشوراى شش نفره اى بودند كه خل
برخـى معتقدنـد   . عت كردنـد يب �ا على ن حال بيولى با ا، نامزد خلافت بودند
ى از آنـان  ياين دو نفر را دعوت مى كـرد و بـا هـدا   يا �بهتر آن بود كه على 

به آنان اظهار مى كرد كه مـن   �د بهتر بود امام يشا؛ ى به عمل مى آورديدلجو
 ـآنـان را مط ، بين ترتيو بد، ون شما هستميابى به مقام خلافت مديدر دست  ع ي

نده خبر داشت ينكه حضرت به علم الاهى از آيبا توجه به ا. مى ساخت  ش يخو
د احتمال مى داد كه با آنان مماشـات  يبا، ز كاملا آشنا بوديشان نيات ايو با روح
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زى و يرى از خـونر ين بهتر بود بـراى جلـوگ  يبنابرا. جنگ برپا خواهد شد، نكند
، همكارى و همفكرى مى كرد و در اداره مملكـت با آنان ، روهايجنگ و اتلاف ن

مى توانست بخشى از مملكت را كه آنـان مـى   ؛ شان به مشورت مى نشستيبا ا
ز به آنان واگذار مـى  يت المال را نيارشان بگذارد و قسمى از بيخواستند در اخت

حتى اگـر آنـان از   ، ن صورتيدر ا. رنديش به كار گير قلمرو خويتا در تدب، كرد
نه هاى هنگفتـى بـراى   ين بود كه هزيبهتر از ا، مال سوء استفاده مى كردندت اليب

 ـز در ميآن زمان ن، است مدارانهين تفكر سيا. زى صرف شوديجنگ و خونر ان ي
ن يهم. وارد مى ساختند �ن اشكالات را بر على يع بود و ايبرخى از مردم شا

  . شتر استيه بياست معاوينكه سيا ا، ياست ندارديافراد مى گفتند على س
ز به خوبى آگاه بود يه نيت معاوياز وضع �ن يرالمؤمنين مى گفتند اميهمچن

ت المـال  يله گرى است كه مردم را رام كرده و بياست مدار حيو مى دانست او س
اگر . ار گرفته و آن را سخاوتمندانه و به درخواست خود خرج مى كنديرا در اخت

تها كنار مى آمد و با اندكى بـا آنـان مماشـات مـى     ين گونه شخصيبا ا �على 
نـه هـاى فـراوان بـراى آن     يى رخ نمى داد و هزيهايزين جنگها و خرنريچن، كرد

  )80(. صرف نمى شد
از علـم امامـت    �ر مؤمنـان  ين است كه امين شبهات ايپاسخى تعبدى به ا

و او نمـى توانسـت از   ، ن كنديرده بود كه چنشان امر كيا خدا به ا، يبرخودار بود
و خطا نمى كنـد و مطـابق   ، معصوم است �ز امام يو ن؛ امر خداوند تخلف كند
  . فه او همان بوده كه انجام داده استيوظ؛ عمل مى كند، آنچه خدا امر فرموده

 ـش از پرداختن به ايپ. ز دارندين پرسشها پاسخى قانع كننده تر نيا  ـي ، خن پاس
اط فراوان به ياحت، ت الماليدر مصرف ب �ر مؤمنان يد خاطرنشان كرد كه اميبا

آمدنـد كـه او در    �ر در حالى خـدمت علـى   يشبى طلحه و زب. خرج مى داد
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بـه محـض    �امـام  . ت المال بوديدگى به امور بيى چراغى مشغول رسيروشنا
گـرى  يو چـراغ د ، آن چـراغ را خـاموش  ، پرداختشان به گفت وگو ينكه با ايا

حضرت در  ؟گر چه فرقى داشتين چراغ با چراغ ديا: دنديآنان پرس. روشن كرد
 ـ  يچراغ اول به ب: جواب فرمود دگى بـه  يت المال تعلق داشت و مـن مشـغول رس

گرى حرف يد درباره مسائل ديولى اكنون شما مى خواه، ت المال بودميحساب ب
ن افراد در يا، ىياز سو )81(. ت المال استفاده كنميدارم از چراغ بو من حق ن، ديبزن

و املاك و ثروتهاى فراوانى به ، ار بهره بردهيت المال بسين از بيشيزمان خلفاى پ
ن ين افراد با چنينك ايا )82(. زان فراوان داشتنديدست آورده بودند و غلامان و كن

  . ى مواجه شده بودنديهايريسخت گ
ن راههـا را مـى دانسـت و مـى توانسـت      يا �ن بود كه على يا قتياما حق

ز هـر بخـش از مملكـت را در    ياگر او ن. ش از خود رفتار كنديهمچون خلفاى پ
 ـب، تها قرار مى داد و مانند خلفاى قبل و بعـد از خـود  يكى از شخصيار ياخت ت ي

ه او چـه مـى   اكنون دربار، صرف مى كرد، المال را آن گونه كه خود مى خواست
. ه تفاوتى احساس نمـى شـد  يو معاو �ان على يم، ن صورتيدر ا ؟ميديشياند

ن جهـت اسـت كـه    يبد، ميگران فرق مى گذاريو د �ان على ياگر امروز ما م
، ن رفتار مى كردير از اياگر آن حضرت غ. گرى بوده استير ديدر مس �على 

اد ياما نام و . ت حكومت مى كرد و مى گذشتيى با موفقه چند صباحيمثل معاو
در ، شان را نسل به نسليآن حضرت زنده مانده است و دوست داران او محبت ا

 ـا. ه فكر و عمـل كنـد  يكسى نبود كه همچون معاو �على . دل پرورده اند راد ي
 ـن �و در زمان خود على ، ستيره حكومتى او سخن تازه اى نيگرفتن بر س ز ي

لـذا آن  . سه مى كردنـد يه مقاين شبهاتى را مطرح مى ساختند و او را با معاويچن
  : ده و فرموده استين سخنان ناليحضرت از ا
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) Nح Nثم �'نزل Nمعا�ي�|هر �'نزل � q Tن ييروزگـار مـرا پـا    ) )83( �ةيقا
ه يو مرا با معاو[ه ياوند على و معينكه مى گوين آورده تا اييپا] آن قدر[و ، آورده

  . ]اس مى كننديق
كسـانى كـه سـالها در ركـاب علـى      ، �امبر ين اصحاب پيز هميآن زمان ن

 ـمى گفتنـد كـه معاو  ، و در محضر او بودند �  ـه ني ، هـاى مثبتـى دارد  يژگيز وي
. رى دارد و كشـورى اسـلامى را اداره مـى كنـد    يتدب، سخاوتمند و بخشنده است

حتى . ه مى رفتندينزد معاو، گله مند مى شدند �ن افراد زمانى كه از على يهم
ى داشتند يگله مند مى شدند و تقاضاها �هر وقت از على  �كان على ينزد

ن دو را با يآنان ا. ه مى رفتندينزد معاو، به آنها پاسخ مثبت نمى داد �كه على 
 ـاز معاو �فقط عدالت و عبادت على ، سه مى كردند و معتقد بودنديمقاهم  ه ي

 ـاسـت مـداران ا  يز برخـى س ينان و نيوه ايبه ش �اما اگر على . شتر استيب ن ي
 ـ ، مسلمانان بعد از آن حضرت تا بـه امـروز  ، عصر عمل مى كرد ن ياز اسـلام چن

ن يدر ا. فه اسلامى مى دانستنديك خلي فهين رفتار را وظيبرداشتى مى كردند و ا
  . صر تفاوتى نمى داشتيخلافت اسلامى با سلطنت كسرا و ق، صورت
در آن روزگار است كه مى توان گفت امروز مـا بـا    �ره على يجه سيدر نت

 ـل در اختيع را بـه منزلـه اسـلام اص ـ   يم و مكتب تشيقت اسلام آشنا هستيحق ار ي
، ان بردارديه را شكست دهد و از ميموفق نشد كه معاو �هر چند على . ميدار

ان نشان دهد كه يو به جهان، ا بشناساندياست ناب اسلام را به مردم دنيتوانست س
از اصول ، ا عمومىين بعضى از مصالح شخصى ياسلام اجازه نمى دهد براى تاءم

اكنـون مـا نمـى    ، ده بـود آن گونه عمل نكر �اگر على . ديو مبانى چشم پوش
م كه اسلام اجازه نمى دهد دموكراسى غربى بر كشور اسلامى حاكم شـود  يدانست
. ر با شگردهاى حكومت دارى غرب اسـت يوه اسلام براى اداره جامعه مغايو ش
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غـرض آن  . ح بـراى حكومـت اسـلامى بـود    يارائه الگوى صح �هدف على 
. ه چنگ آوردن حكومت به هر نحو ممكننه ب، حضرت اجراى احكام الاهى بود

هنگـامى كـه عبـدالرحمن بـن عـوف از آن      ، در شوراى شش نفره، ن روىياز ا
 ـ ، �امبر يحضرت خواست كه علاوه بر عمل بر كتاب و سنت پ ره يعمل بـه س

و ، رفتيحضـرت نپـذ  ، عـت كننـد  يفه بيرد تا با او به عنوان خليز بپذين را نيخيش
گر از حق الاهى يده شد و آن حضرت بار ديعثمان به خلافت برگز، بين ترتيبد

  )84(. خود براى مدتى طولانى محروم گشت
 ـا �اگـر علـى   . استى با اصول دموكراسى غربى مطابقت نداردين سيچن ن ي

امروز كسى نمى توانسـت مـدعى شـود كـه اسـلام نظـام       ، گونه عمل نكرده بود
قه ينى متزلزل و تـابع سـل  ياسلام د، ن صورتير ايغ و در، حكومتى خاصى دارد

فه يگر از آن خليقرائت د، فه اوليقرائتى از آن خل؛ ها و قرائتهاى مختلف مى بود
نمى ، ى در كار نباشدياگر اساس و مبنا. �ز از آن على يو قرائت سومى ن، دوم

، به طور مطلق گرانيولى قبول سخن د، رفتيد پذيتوان گفت سخن معصوم را با
  . ضرورتى ندارد

بـا برخـى افـراد مماشـات     ، ش از خـود يمانند خلفاى پ، �نكه على يسرّ ا
ى ارائـه دهـد و   ين بود كه او نمى خواست تنها براى زمـان خـود الگـو   يا، نكرد

بلكه مى خواست طرح حكـومتى اسـلام را   ؛ ش برديپ، حكومت را به هر نحوى
. اسلام طرفدار عـدالت اسـت  . معرفى كند، امتيروز قبراى مردم همه عصرها تا 

 ـختهيد قطره خونى رينبا، دياگر عدالت با صلح و سازش و آرامش حاصل آ ا ، ي
د خلخال از يهمان كسى بود كه وقتى شن �على . ن اهانتى به كسى شوديكمتر

دق  ن غصهياگر مسلمانى از ا«: گفت، ده انديا زرتشتى كشيهودى يپاى دخترى 



59 

 

رد كه بـدون  ين كسى بپذيا ممكن است چنيآ )85(. »سزاوار است، كند و جان دهد
  . ل هفتاد هزار نفر كشته شونديدل

شـان  يخبرنگـاران از ا ، س بودنـد ينى قدس سـره در پـار  يزمانى كه امام خم
 ـچگونه حكومتى را بـر ا ، د و شاه بروديروز شويدند اگر شما پيپرس ران حـاكم  ي
الگـوى مـا   . �حكومـت علـى   «: در جـواب فرمودنـد  شـان  يد كرد؟ ايخواه

  )86(. »است �حكومت على 

  ����سياست معاويه بعد از شهادت على 

بـا سـوء اسـتفاده از ضـعفهاى جامعـه       �ه پس از شهادت امام على يمعاو
ن يگزيجا گرى رايف كند و تفكر ديشه علوى را تحريد اندياسلامى آن روز كوش

بـر  . گرى درانـدازد ير دهد و طرح ديياو تلاش كرد نگرش مردم را تغ. آن سازد
 ـتهاى بزرگ و رؤ سـاى قبا ين اساس بود كه سران و شخصيهم ل را بـا بـذل و   ي

 ـو اكثر مـردم ن ، ار گرفتيبخششهاى خود اغفال كرد و در اخت ز تـابع رؤ سـاى   ي
سـت  يه طى بيمعاو. مى شدندد منحرف يز با ارعاب و تهديگران نيد. خود بودند

كشـتار و  ، تـرور ، جـاد رعـب و وحشـت   يبراى ا، سال حكومت بر جهان اسلام
ن منظـور از افـرادى چـون    يزى بى حد و حساب به راه انداخت و براى ايخونر

 ـجز شمارى انـدك كـه حوار  . بسر بن ارطاة و سمرة بن جندب استفاده كرد ون ي
 ـبق، سـتند ير در عراق و حجاز مى زشتيخوانده مى شدند و ب �على  ه مـردم  ي

ت معنوى شـان  يآنان را به خاطر شخص. ه بودندياست معاويمرعوب قدرت و س
، عمرو بن حمق خزاعى، حجر بن عدى. دوست مى داشتند و محترم مى شمردند

آنان مردانى زاهد و بـا تقـوا و داراى   . ن جمله انديثم تمار از ايد هجرى و ميرش
. بى خبر مـى دادنـد  يبه گونه اى كه حتى از اخبار غ؛ نوى بودندمقامات عالى مع

 ـد و تعريد آنان را با تمجيه هرچه كوشيمعاو )87(  ـف فري ش يب دهـد و رام خـو  ي
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دنـد و تمـام   يعشق مى ورز �نان مردانى بودند كه به على يا. نتوانست، سازد
 ـمعاو. ل و مناقب او مـى كردنـد  يان فضايهستى شان را فداى ب ه دربـاره آنـان   ي

 ـاز ا. ان بردارديم گرفت آنان را از ميو سرانجام تصم، درمانده شد سـر  ، ن روىي
. فرستاد -كه در زندان به سر مى برد  -د و براى همسرش يعمرو بن حمق را بر

: آن گاه سر بر زانو گذاشت و گفت؛ ديده شوهرش بر خود لرزيدن سر برياو با د
 ـن كردمدتى طولانى او را از من پنها  ـد و اكنـون سـر بر  ي ده اش را بـراى مـن   ي

  )88(. خوش آمده است؛ ديآورد
مـولاى  : د و عرض كـرد يرس �ن يرالمؤمنيروزى عمرو بن حمق خدمت ام

 ـار داريد و مقامات و امكانات در اختينكه شما حاكم هستيمن به خاطر ا، من ، دي
م كه خداوند اطاعت شـما  ل در محضر شما هستين دليمن به ا؛ امده امينزد شما ن

. را بر ما واجب كرده و حق بزرگى و سرورى ما را براى شـما قـرار داده اسـت   
 ـ  ياگر به من دستور ده، على جان ن يد كه تمام كوهها را جابه جا كـنم و مـن چن

اها را بكشـم  يد آب تمام دريو اگر امر كن؛ ن خواهم كرديچن، قدرتى داشته باشم
 ـو اگر فرمان ده؛ ان خواهم كردچن، ميو من از عهده آن برآ د كـه تمـام عمـرم    ي

هنوز نتوانسـته ام حـق   ، ن كنميو من چن، ر به دست با دشمنان شما بجنگميشمش
 ـحق شـما بـر مـن از ا   ؛ شما را ادا كنم  ـي  �ن يرالمـؤمن يام. م تـر اسـت  ين عظ

 ـاى كاش صد نفر مانند تـو در م «: خوشحال شد و براى او دعا كرد و فرمود ان ي
هرچند . مان برخوردار بودندين درجه ايفقط شمار اندكى از ا )89(. »مسلمانها بود

 ـيكار به جا، ن مسلمانها مى شديه را بيه بدنامى معاوين افراد مايكشتن ا د يى رس
 ـگر از حواريدو نفر د. افتيگرى نيكه او جز قتل آنان چاره د  - �ون علـى  ي

ولـى  . ه جان سالم به در بردنـد يز دست معاوا -ثم تمار يد هجرى و ميعنى رشي
 �ن يش از شهادت امام حسياندك زمانى پ، اديداالله بن زيسرانجام به دست عب
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ن به آنان خبر داده بود كه چـه زمـانى و چگونـه    يرالمؤمنيام. دنديبه شهادت رس
و چگونه است حال تو آن هنگامى كه ت: ثم فرموديروزى به م. د خواهند شديشه

زه شكمت را يزند و زبان تو را ببرند و بعد با نياويرا بر چوبه اى از نخل به دار ب
  بدرند؟
  ؟ا در آن حال مسلمان هستميآ: ديثم از حضرت پرسيم

  . آرى: حضرت فرمود
  . ثم خوشحال شديم

ى يبدان كه تو را به تبرا جستن از من فرا مى خوانند تا بگو: فرمود �على 
  ن كار را خواهى كرد؟يا ايآ. زارميعلى ب كه من از

. ن نخـواهم كـرد  يچن، به خدا سوگند تا زمانى كه نفس داشته باشم: ثم گفتيم
. بدان كه در بهشت با من خواهى بود: به او بشارت داد و فرمود �سپس على 

ش يجـان خـو   �ت على ينكه با اظهار حقانين مردان بزرگوار با علم به ايا )90(
  . قت خوددارى نمى كردنديان حقياز ب، را از دست خواهند داد

ر را احضار كـرد و از او خواسـت   يد بن جبيسع، وسفيحجاج بن ، سالها بعد
 ـن كار امتناع ورزيد از ايولى سع؛ ديزارى جويب �كه از على   ـاز ا. دي ن روى ي
 ـ )91(. دند و او را به شهادت رساندنديزبانش را بر  ـ  يهمچن د ين دسـت و پـاى رش
 �م علـى  يش از شهادتش گفته بود كه من از مـولا يد پيرش. دنديهجرى را بر

 ـعب. ديد و زبانم را مى بريده ام كه شما دست و پاى مرا قطع مى كنيشن داالله بـن  ي
 ـدروغ از كـار درآ  �نكه سـخن علـى   ياد گفته بود براى ايز  ـا، دي ن كـار را  ي

 ـ يولى بعد از ا. ردنخواهم ك  ـاو مشـغول ب ، دنـد يد را برينكه دست و پـاى رش ان ي
داالله مجبور شد توسط حجامى زبان او را ببـرد و بـر   يشد و عب �ل على يفضا

  )92(. درست واقع شد، ن خبريا، ل اويخلاف م
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ط امر بـه معـروف و   يمطرح مى شود كه حدود و شرا سئوالن يا، ن مقاميدر ا
ضه به محض احساس ضرر جـانى سـاقط مـى    ين فريا ايآ ؟ستيچ نهى از منكر
 ـش را بـر سـر ب  ين بزرگواران جـان خـو  يشود؟ چرا ا ان سـخن حـق نهادنـد؟    ي

نـى  يتنهـا امـام خم  . ن باره صورت نگرفته استيقى را ايمتاءسفانه كار علمى عم
 )93( .ولو بلغ ما بلغ، ه در امور مهم حرام استيقدس سره اول بار فتوا دادند كه تق

نـه چنـدان   ين زميرا در ايز؛ ى صادر كنندين فتوايگران جرئت نداشتند چنيولى د
ن شـهامتى  يچن، نى قدس سره هم در مقام عمليامام خم. كارى انجام نشده است

ن روى ياز هم. ق و مطالعه كرده بوديق تحقينه به طور عمين زميداشت و هم در ا
حتى اگر صـدها و هـزاران   ، باشد ولو جان شما در خطر: با شجاعت اعلان كرد

د كسـانى كـه درصـدد از    يد نظام اسلامى برقرار شود و بايبا، ز كشته شوندينفر ن
 ـن برونـد و تق ياز ب، د اسلامى و ارزشهاى اسلامى هستنديعقا، ن بردن اسلاميب ه ي

   .ولو بلغ ما بلغ، ن مسائل حرام استيدر ا
ن شود تا مشخص گردد كه در ييح تبين مسئله به طور صحيد مبانى فقهى ايبا

ه يا مواردى هست كه تقيآ. و در چه مواردى واجب است، زيه جايچه مواردى تق
 ـچ روى تقيد به هين در كجا نبايولى ترك آن ارجح باشد؟ همچن، زيجا . ه كـرد ي

تساهل و تسامح را به اسلام نسـبت  ، نياطيش، ن نشوديين احكام درست تبياگر ا
رند و شـك و شـبهه   يرتمندى را از مسلمانان مى گيغ، قين طريو از ا، مى دهند

 ـبا، اسلامى اسـت ، جاد مى كنند كه چون اسم نظاميان جوانان مسلمان ايدر م د ي
نـز اگـر از والـى    ي �حال آنكـه در حكومـت علـى    . ز آن بوديم همه چيتسل

مردم نزد آن حضـرت مـى آمدنـد و اعتـراض مـى      ، ى سر مى زديحضرت خطا
  . كردند
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ن يدر هم. دير بگوياقامه نماز را گفته بود و مى خواست تكب �روزى على 
 ـ يخـدمت ا ، زنى كه از راه دورى آمده بـود ، حال  ـاى ام: د و گفـت يشـان رس ر ي

: زن گفـت . دير نگفت و از كار او پرس ـيحضرت تكب. با شما كارى دارم، مؤمنان
  . كند به ما ظلم مى، حاكمى كه براى شهر ما فرستاده اى

تو مى دانى كه من ، ايبار خدا: جارى شد و فرمود �دگان على ياشك از د
و دسـتور داد قلـم و كاغـذ آوردنـد و     ، ن مردم ظلم كنديراضى نبودم كه او به ا

  )94(. حكم عزل آن والى را نوشت
سـت كـه كـارگزاران آن    ين معنـا ن ياسلامى بودن حكومـت بـد  ، ن اساسيبرا

بلكـه در صـورت   ، نمى كنند و نمى توان به آنان اعتـراض كـرد  حكومت اشتباه 
و ، د آنان را امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر     يبا، فشانيتخطى مسئولان از وظا

  . فشان را به آنان گوشزد كرديوظا
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  ����انحراف جامعه در عصر امام حسين : فصل چهارم

چـرا و چگونـه   ان مطـرح بـوده اسـت كـه     يعين پرسش براى ما شيوسته ايپ
بوده اند و  �ر مؤمنان يو به خصوص كسانى كه مدتها در محضر ام، مسلمانان

را  �ن يامـام حس ـ ، خـود ، ز كسانى كـه يو ن، شان بهره مند شده انديم اياز تعال
دالشـهدا  يدر برابـر س ، ت و حكومت دعـوت كـرده بودنـد   يبراى تصدى امر ولا

ن امر چنـان  يا! شان را به شهادت رساندند؟يا، عيع فجر بستند و با آن وضيشمش
به سادگى ، ب است كه اگر هر ساله ماجراى كربلا را بارها بازگو نمى كردنديعج

  . ر باشدين واقعه اى امكان پذير نبود كه چنيباورپذ
د از واقعه عاشورا قـدرى  يبا، ن پرسشيش تر اشاره شد كه براى پاسخ به ايپ

ه يوضع جامعه صدر اسلام را به خصوص از زمانى كه بنى امم و يبه عقب بازگرد
م كـه  ين خاطرنشان كـرد يهمچن. ميبررسى كن، در شام قدرت را به دست گرفتند

اسـت  ينه اى بود براى سين ضعفها زميى وجود داشت و ايدر جامعه اسلام ضعفها
بـه   ىيتا با استفاده از آنها و بـه كمـك عوامـل و ابزارهـا    ، هيمدارانى چون معاو

 ـشـتر ا يروشن شد كـه ب ، با توجه به آنچه گذشت. ابنديش دست يمقاصد خو ن ي
ى ينـى و فرهنـگ مـردم و حكـم فرمـا     ين بودن سطح اطلاعات دييضعفها به پا
 ـ  ؛ له اى بر جامعه باز مى گشتيفرهنگ قب لـه اى  يس قبيبه گونه اى كـه اگـر رئ

  . روى مى كردنديگران كوركورانه از او پيد، كارى انجام مى داد
نـه هـاى اجتمـاعى انحـراف     ين فصل موضوعاتى چون زميبه طور كلى در ا

 ـابزارهـا و روشـهاى معاو  ، �ن يجامعه در عصر امام حس ـ ه بـراى منحـرف   ي
مقابلـه بـا انحـراف    ، هيتهاى معاويعلل انفعال جامعه در برابر فعال، ساختن جامعه
  . ميه را بررسى مى كنين معاودر زما �ن يت مخفى امام حسيجامعه و فعال
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  زمينه هاى اجتماعى انحراف جامعه

  ن بودن سطح فرهنگىييپا. 1
ن بـودن سـطح   ييپـا ، �ن ينه انحراف جامعه در عصر امام حسين زمينخست

 ـاگرچه چنـد دهـه از بعثـت پ   . آگاهى و فرهنگ مردم بود امبر مـى گذشـت و   ي
هنوز فرهنـگ و باورهـاى   ، ه بودمرزهاى اسلام تا مناطق دوردست گسترده شد

 ـ، از جمله شام، نهاى اسلامىين نقاط سرزمينه به دورترياسلامى از مد ده و ينرس
  . افته بوديمان به قلبهاى مردم آن بلاد راه نيا

به سادگى تحقق نمى ، ت اسلامىيد دانست ارتقاى سطح معرفت و تربيالبته با
  . هيمى همچون معاوژه در منطقه اى مانند شام با حاكيبه و؛ ابدي

  له اىيروح زندگى قب. 2
ش از آن سـود  يت حكومـت خـو  يه در تثبيى كه معاوينه هايگر از زميكى دي

 ـيزندگى قب. له اى بوديروح زندگى قب، جست   س يله اى اقتضا مى كرد كه اگر رئ
بـه  ، ت آنـان يا دست كم اكثر، يلهيهمه افراد قب، ش قدم مى شديله در كارى پيقب

ه را نمى توان به طور كلـى امـرى   ين روحيالبته ا. روى مى كردنديو پراحتى از ا
 ـ، چرا كه در صدر اسلام؛ منفى تلقى كرد  ـلـه اى بـه پ  يس قبياگر رئ امبر اسـلام  ي

چ مقاومتى مسـلمان  يز به سادگى و بى هيله نير افراد قبيسا، مان مى آورديا �
ز بى چون و چـرا از  يله نيمردم آن قب، له مرتد مى شديس قبيو اگر رئ، مى شدند

 ـن �امبر اكرم يبعد از رحلت پ. روى مى كردندياو پ  ـي ن رخ داد و افـراد  يز هم
  )95(. شان از اسلام برمى گشتنديل به راحتى به اقتفاى رؤ سايقبا

  مانيضعف ا. 3
ن مـردم  مـا يضـعف ا ، ه از آن بهره مى برديى كه معاوينه هايگر از زميكى دي
 ـ . بود م قـرن پـس از رحلـت    يعوامل گوناگونى دست به دست هم داد تا طـى ن
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ف شود و از شمار افراد ين دارى در جامعه تضعين و دينه رشد ديزم �امبر يپ
 ـثى وضـع د يدر حد �ن يامام حس. ن باور كاسته گردديد ن دارى جامعـه آن  ي

  : م مى كندين ترسيروز را چن
ش�هم ف�ا�H يوطونه م�ا YGe معا�ن لعق q �لسنتهم يا � �|يد �|ني�nا4 عب(

سـه اى  ين ماننـد ل يا هستند و ديمردم بردگان دن ) )96( �انو�ي�صو� با�لا' قل �|
ن دارى دم مى زنند ياز د، ر باشديا و معاششان دايمادامى كه دن. بر زبانشان است

  . ن داران اندك مى شونديد، ى كندو هنگامى كه امتحان آنان را جدا م
دار هسـتند  ين ادعاى خود پايولى تا زمانى بر ا، ن دارى فراوان انديان ديمدع
 ـان دياما اگر مجبور باشند م. شان صدمه نزندياين به دنيكه د  ـن و دني كـى را  يا ي
ن داران انـدك شـمار خواهنـد    يد، ا از دستشان برودين دنينند و با حفظ ديبرگز
 ـ  ، ف دارنديمانى ضعيكسانى كه ا، ىياز سو. بود نى ياطيدر معرض خطرنـد كـه ش

بـه خصـوص در   ، ن ضـعف يا. ان از آنان به خوبى سوء استفاده كننديمانند ابوسف
به طورى كـه  ؛ شتر مشهود بوديب، نى بودنديان ديمنطقه شام كه مردم آن فاقد مرب

حتـى  . شده استخ ثبت يبى درباره نادانى و جهالت آنان در تاريداستهانهاى عج
 ـترب �غمبر اكرم يه پيكه مردم در سا -ز ينه نيدر مد ت شـده بودنـد و هنـوز    ي
. ر به فراموشى سپرده شـد يواقعه غد -شان نگذشته بود يادى از وفات ايمدت ز

دن بـه اهـداف   يه براى رس ـيى بود كه معاوينه هايزم، گرينها و پاره اى موارد ديا
  . ه مى بردش از آنها بهريخو

  ابزارها و عوامل انحراف جامعه

شبرد اهـداف  ياد شده از ابزارها و عواملى چند براى پينه هاى يه در زميمعاو
. امر تـازه اى نبـود  ، ن ابزارها و عوامليرى از ايالبته بهره گ. ش بهره جستيخو
 ـاز ا، ا معمولا از اعصار گذشته تـا دوران معاصـر  ياست مداران دنيس ن ابزارهـا  ي
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وه استفاده ين عوامل را به خوبى مى شناخت و با شيز ايه نيمعاو. د جسته اندسو
  : ن عوامل عبارت اند ازيا. از آنها به خوبى آشنا بود

  غاتيتبل. 1
اذهان و افكـار مـردم را بـه    ، غاتياست مداران مى كوشند به مدد تبليهمه س

، ر فرهنگ جوامعييالبته با گذشت زمان و با تغ. جهتى كه مى خواهند سوق دهند
، در سده اول هجـرى . غاتى و دگرگون مى شوديرى ابزارهاى تبليت به كارگيفيك

 ـمسـائلى نظ ، همچـون امـروز  ، غاتى در جامعه اسـلامى يعوامل تبل ، سـم ير اوماني
غمبـر  يتنها اسلام حاكم بـود و مـردم بـه خـدا و پ    : ا حقوق بشر نبوديسم يپلورال
ولى در جامعه آن . ن رونقى نداشتيقرائتهاى گوناگون از دو ، معتقد بودند �

غات مى توانستند از آنها به خـوبى  يگرى بود كه در تبليروز عوامل و ابزارهاى د
، هنـر و ادب ، غاتى مورد استفاده در آن زمانياز جمله ابزارهاى تبل. استفاده كنند

 ـيان عربهاى آن عصر جايشعر در م. ژه شعر بوديو به و . س مهـم داشـت  گاهى ب
رد تـا اشـعارى در   يد شاعران معروف و برجسته اى را به كار گيه مى كوشيمعاو

 ـند و در ميمدح او و مذمت مخالفـانش بسـرا   كـى از  ي. ان مـردم منتشـر كننـد   ي
ار زبردست به يوى شاعرى بس )97(. اخطل نصرانى بود، ن شاعرانين ايبرجسته تر

 ـالبتـه در م . ت مـى كـرد  يكار تربن يز براى ايشمار مى آمد و شاگردانى را ن ان ي
شترى داشت و از يت بيگرى اهميز ديث از هر چيقرآن و حد، نانيمؤمنان و متد

 ـاز ا. ث گـرد آورد يه سعى داشت تا كسانى را براى جعل حديمعاو، ن روىيا ن ي
ث سازان معـروف  يكى از جاعلان و حدياو . ره را نام برديجمله مى توان ابوهر
. ث سازى او كتاب نوشـته انـد  يز درباره حدياهل تسنن ن است كه برخى علماى

و مـردم سـاده   ، نسبت مـى داد  �امبر يثى جعل مى كرد و به پيره احاديابوهر
، ده مـى شـدند  ينام» قراء«ن از كسانى كه يه همچنيمعاو. ز باور مى كردنديلوح ن
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او تنها به قرائت قـرآن   .ار پر ارج بوديبس، در آن زمان» قارى«. بهره مى گرفت
ن را قارى مى يعلماى بزرگ د، بلكه در آن عصر؛ د نمى پرداختيبا لحن و تجو

ر مـى  يآن را تفس، شان كسانى بودند كه قرآن را به خوبى مى خواندنديا. دندينام
شـاعران و  ، ه از هـر سـه دسـته قـراء    يمعاو )98(. كردند و غالبا حافظ قرآن بودند

غـاتى منسـجم و همـه جانبـه اى را بـه نفـع       يدستگاه تبل محدثان بهره گرفت تا
  . ش به راه اندازديحكومت خو

  عيتطم. 2
با ابـزار  ، ب دهديث و قرآن فريحد، ه كسانى را كه نمى توانست با شعريمعاو

 ـاو رؤ ساى قبا. ش مى ساختيع مسخر خويتطم  ـشـتر از طر يل را بي ق وعـده  ي
ب مى داد و آنـان را بـه سـوى    يرن فيز سنگيا و جوايپست و مقام و اعطاى هدا

سه هاى زر مـى  يله اى كيس قبيه براى رئيهنگامى كه معاو. خود جذب مى كرد
شـتندارى  يافت مى شد كه بتواند در برابر آنها مقاومت و خويكمتر كسى ، فرستاد

  . كند

  ديتهد. 3
 ـكى از ابزار مهم و كارآمد حكومـت معاو يد يتهد   ه بـراى اجـراى اغـراض    ي

آنـان را  ، ه به محض اطلاع از مخالفت عده اىيكارگزاران معاو. بودطانى اش يش
 ـا. ت مى كشـتند ير و زندانى و شكنجه مى كردند و در نهايدستگ  ـن تهدي دها و ي

ار يبـا قسـاوت و شـقاوت بس ـ    �ت يبه خصوص درباره اهل ب، تهايآزار و اذ
  )99(. همراه بود
طانى يرها جامعه را به سوى اهـداف ش ـ ن عوامل و ابزايه با استفاده از ايمعاو

ن عوامل را در جـاى مناسـب آن بـه    يك از ايالبته او هر . خود منحرف ساخت
 ـان به مثابه عوامل و ابزارهـاى تبل يمحدثان و قار، از شاعران؛ كار مى گرفت غ ي
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ل و اشخاص جامعه را با پول يدستگاه حكومت خود بهره مى برد و رؤ ساى قبا
 ـاز تهد، ن عوامل كارگر نبودنـد يرد و آنجا كه اع مى كيو مقام تطم د و ارعـاب  ي

  . سود مى جست
فه دوم تا ياز زمان خل. ن شام حكومت كرديه حدود چهل سال بر سرزميمعاو

سال چهلم هجرى حكومتش منحصر به منطقه شـام بـود و بعـد از سـال چهلـم      
فـه كـل   يقـام خل در م، �و صـلح امـام حسـن     �هجرى و شـهادت علـى   

او سعى داشت مردم شام را آن گونه . نهاى اسلامى در آنجا استقرار داشتيسرزم
از عوامـل و  ، شيدن به اهداف خـو يت كند و در راه رسيكه خود مى خواهد ترب

 ـاو مقـدمات ا . ده مى برديابزارهاى مذكور به نحو كامل فا ن كـار را از ابتـداى   ي
ش كـرده و  يى و آزمـا يد و افراد را شناساحكمرانى خود بر شام آماده ساخته بو

، ابى به خلافتيو به محض دست ، ن راه به دست آورده بوديتجربه كافى را در ا
  . اهداف خود را دنبال كرد

. ت داشـت ياز اهداف دراز مدت او حكا، ه در سالهاى آخر عمريت معاويوص
بمانـد و  در خانـدانش بـاقى   ، او مى خواست سلطنتى را كه به چنگ آورده بود

 ـآن گونه كه با، ديزيگرچه خود خوب مى دانست كه ؛ ن وى شوديد جانشيزي د ي
د را بـه دسـت افـرادى    يزيد تا يار كوشياو بس. اقت حكومت را ندارديل، ديو شا
 ـمعاو. حتى كسـانى را گمـارده بـود كـه مراقـب او باشـند      ؛ ت كنديترب ه بـراى  ي

خى نقـل  ير آنچه در منابع تـار ت كرد و بنابيبه او وص، ديزيى و كمك به يراهنما
نه اى براى سلطنت تو فـراهم كـرده ام   يمن زم: خطاب به او گفته بود، شده است

حكومـت بـراى تـو    . گرى نتوانسته براى فرزنـدش فـراهم كنـد   يچ كس ديكه ه
مردم عراق مـى خواهنـد هـر    : ت كنىين شرط كه چند امر را رعايبه ا، استيمه

ن بهتـر  يا. ن كنيز چنيتو ن، ن خواستنديچناگر آنان . روز حاكمشان عوض شود



70 

 

؛ مردم حجاز را احترام كـن . ده شوديه تو كشير علياز آن است كه صد هزار شمش
ى كـن و  يرايهر وقت نزد تو آمدند از آنها پذ. آنان خود را متولى اسلام مى دانند

 شـان بفرسـت تـا   ينـده اى نـزد ا  يتو نما، امدنديو اگر آنها ن، زى به آنان بدهيجوا
اما چند نفر هستند كه بـه آسـانى   . ى كندياى احوالشان شود و از آنان دلجويجو
ر و بالاخره يفرزند زب؛ فرزند عمر؛ فرزند ابى بكر: ر بار حكومت تو نمى رونديز

تا مى تـوانى  . ن مقابله نكنيبا حس... ن چهار نفر باشىيد مراقب ايبا. فرزند على
، روز شدىيد و بر او پينكرد و با تو جنگعت ياگر ب. رىيت بگيبكوش تا از او بع

او فرزند محمـد  . ستين به صلاح تو نيدرافتادن با حس. باز هم با او مهربانى كن
ار متفاوت بـا  يتى بسيار والا دارد و او شخصيگاهى بسيان مردم جاياست و در م

  )100(. گران استيد
نكه به خلافت يو بعد از ا، ش نبودينده نگرو دورانديد همچون پدرش آيزياما 

 ـعـت بگ ينه دستور داد كه از چند نفـر ب يبى درنگ به حاكم مد، ديرس و اگـر  ، ردي
به آسـانى و در مـدتى   ، نجاست كه مردميا )101(. آنان را گردن بزند، عت نكردنديب

؛ امبرشان را بـه قتـل مـى رسـانند    يده پيدست از اسلام مى كشند و نور د، كوتاه
انسانى محبوب و دوسـت  ، امبر و جنبه امامتشيكسى كه گذشته از انتسابش به پ

 ـاو كسى بود كه مردم با د. داشتنى بود و ، عاشـق وى مـى شـدند   ، دن جمـالش ي
 ـاگر كسى از او چ؛ عاشق اخلاقش مى شدند، دنديهرگاه اخلاق او را مى د زى ي

فتـد و  يشـان ن يمى خواست به گونه اى به او مى داد كه نگاه آن سائل در چشم ا
  . ز كشتندين وضع قساوت آمين كسى را با ايچن .شرمسار نشود

مان در عمـق جانشـان   يدر آن روزگار مؤمنان واقعى كه ا، بنابر آنچه گذشت
ه با شناخت توده مردم و بهره يار اندك شمار بودند و معاويبس، رسوخ كرده باشد
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جامعه را به ، ديع و تهديغ و تطميق تبليمان آنان توانست از طريرى از ضعف ايگ
  . سوق دهد، هتى كه خود مى خواستج

ا هـر  يچون مى دانست او ، د مقابله نكرديزيه مانند يبا معاو �ن يامام حس
به طـور پنهـانى از پـاى در    ، ه مقابله كنديط با معاويگرى اگر در آن شرايكس د

 ـغاتى و با اشـعار و احاد ين امر به كمك دستگاههاى تبليو بعد ا، خواهد آمد ث ي
ه خواهد شـد و عـده اى از   يج انبوهى از اتهامات و افترائات توجيو ترو ،جعلى

و بـه  ، شه و همه جـا يكه هم -ادوست و وابسته به دربار يسخنوران و واعظان دن
براى گم راه ساختن مردم نقشى اساسـى داشـته   ، نىيخصوص در جامعه هاى د

  . ارى مى رساندندين راه يه را در ايمعاو -اند 
نى عالمان خودفروخته بـوده  يد عامل فساد و اختلاف در هر ديقرآن مى فرما

  : اند
و جز بعد از آنكه  ) )102(� نهميا بيفما �ختلفو� , لا من بعد ما جا'هم �لعلم بغ(

 ـاز روى رشك و رقابت م ]آن هم[، آمد ]حاصل[علم براى آنان  ، ان خودشـان ي
  . دستخوش اختلاف نشدند

انحراف و فتنه در دست كسانى بود كه ، شوبآ، جاد اختلافيا، سررشته فساد
ى مى كردنـد و  ين افراد را شناسايا، هيحاكمانى همچون معاو. راه را مى شناختند

رتمند به يدند و به خدمت خود در مى آوردند و عالمان غيبا پول آنان را مى خر
شــمارى از بزرگــان اصــحاب . انحــاى مختلــف از صــحنه خــارج مــى شــدند

ا به ، يگرى ترور مى شدنديكى پس از دين دسته بودند و ياز ا �ن يرالمؤمنيام
 ـثم تمار از ايحجر بن عدى و م )103(. ى بر دار مى رفتنديبهانه ها . ن جملـه انـد  ي

 ـك از ايچ يمان خود استوار بودند و هيشان در ايا ن ابزارهـا بـر آنـان كـارگر     ي
عـث مـى شـد كـه مـردم از      آنچه با. ن روى عاقبت اعدام شدنديو از هم، فتادين
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ره ياخلاق عش ـ، سنن قومى، نىيدستورات اسلام منحرف شوند و حتى عواطف د
ن سه عاملى بود كه يز از كف بدهند هميله اى و مهمان دوستى خود را نياى و قب
  . ه به كار مى برديمعاو

 ـا، ن درسى كه از واقعه عاشورا مى توان گرفـت يبهتر  ـن اسـت كـه در  ي م يابي
و بارهـا  ، امبر مى دانسـتند يرو پيمسلمانى و كسانى كه خود را پ انيچگونه مدع

 ـده بودند و مشاهده كرده بودنـد پ يد �امبر يرا روى دست پ �ن يحس امبر ي
از پله هاى منبـر بـالا    �ن يهرگاه حس، هنگام سخنرانى بالاى منبر �اكرم 

و مشاهده كـرده بودنـد كـه     )104(ضرت او را در آغوش مى گرفت مى آمد آن ح
ت حـق او را بـه مـردم    يو رعا )105(را تاب نمى آورد  �ن يه حسيحضرت گر

 ـداشـتند و او را بـه فج   �ن رفتارى با امام يچن، سفارش كرده است ن يع تـر ي
  . وضع به شهادت رساندند

  وامل انحراف جامعهمعاويه و روشهاى به كارگيرى ع

از . وه هاى متفاوتى بهره مى برديبه ش، ن عوامل در مقاطع مختلفيه از ايمعاو
  : م كرديدوره حكومت وى را مى توان به سه مقطع تقس، ن روىيا

  �ن يرالمؤمنيش از خلافت اميپ. اول
را مقـر  يز؛ ار مساعدى حكومت مى كرديط بسيدر شرا، ن دورانيه در ايمعاو

منطقه دورافتاده اى بـه شـمار مـى آمـد و بـا      ، ن شاميعنى سرزم، يحكومت وى
 ـپ، حكومت مركـزى چنـدان ارتبـاطى نداشـت و مـردم آن سـامان       امبر اكـرم  ي

 ـو حتى اصحاب بزرگ آن حضرت را كمتر د � ، گـر ياز سـوى د . ده بودنـد ي
فـه  يبه خصـوص خل ؛ ه نداشتنديفه دوم و سوم چندان اصرارى بر كنترل معاويخل

نه هر نـوع  يزم، طىين شرايدر چن. ار باز گذاشته بوديه را بسيسوم كه دست معاو
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جامعه شام را به دلخواه خـود  ، ن مدتيو او در ا، ه فراهم بوديتى براى معاويفعال
  . ت مى كرديترب

  �ن يرالمؤمنيدوران خلافت ام. دوم
او على . ر كردييتغ، غاتينه تبلير زمبه خصوص د، هيوه معاويش، ن دورانيدر ا
ن علـى  يو بنـابرا ، مـتهم سـاخت  ، عثمـان ، فه سوميارانش را به قتل خليو  �
 ـغات معاويتبل. شوند  ل مى داد تا قصاص يد قاتلان عثمان را تحويمى با � ه ي
 ـ  تـأثير ارى از مـردم تحـت   ين باره چنان گسترده بود كه بسيدر ا . دقـرار گرفتن

ه بتواند عده اى از مـردم را بـه   ينه اى شد تا معاويمسئله خون خواهى عثمان زم
افـزون  . به راه اندازد �ن را در مقابل على يسوى خود جذب كند و جنگ صف

 ـيريى كه در درگيبر كشته ها  ـدر ا، دنديهاى پراكنده به قتل رس دههـا  ، ن جنـگ ي
 ـا. هزار مسلمان از دو طرف كشـته شـدند    ـغائلـه بـا شـهادت ام    ني ر مؤمنـان  ي

  . افتيان يپا �

  �ن يرالمؤمنيپس از شهادت ام. سوم
 ـحتـى  . ن دوره از جنگ خسته شـده بودنـد  يمردم در ا  ـاران نزدي ك علـى  ي

بـا   -ن و نهـروان را اداره كـرده بودنـد    يصـف ، كه سه جنگ بزرگ جمل - �
ز كاملا مشـهود  ير مؤمنان نين اواخر حكوت اميا. مشكلات فراوانى مواجه بودند

 ـن موقعيه از ايمعاو، بعد از شهادت آن حضرت )106(. بود ت بهـره كامـل بـرد و    ي
 ـرا بـا زر و تزو  �سران سپاه امام حسـن    ـر فري ب داد و آن حضـرت را بـه   ي

ه بـر سراسـر كشـورهاى اسـلامى     يمعاو، ن زمانيدر ا. رش صلح مجبور كرديپذ
قـا و  يشـمال آفر ، مـن ، يحجـاز ، عراق، بر مصر، افته بود و افزون بر شاميتسلط 

سـد   �فقط امام حسـن   �امبر ياز افراد خاندان پ. ز فرمان مى رانديران نيا
ه خود را يمعاو، ن دورانيدر ا. ان صلح كنار زديز با جريشان را نيراه او بود كه ا
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اد شده يبه قدرى از عوامل ، ن روىيو از هم، رى مى دانستقادر به انجام هر كا
، شانيو بعد از ا �ت امام حسن يسود جست كه مى توان گفت غربت و مظلوم

، گذشـت  �دالشـهدا  يش از آنى بود كه روز عاشورا بـر س يب، �ن يامام حس
 ـو ن، ن بر جاى نمانـده ن دورايخى كافى درباره ايمتاءسفانه اطلاعات تار  ـز اي ن ي

عواطف و احساسات ، ست كه بتوان با آنيبه گونه اى ن �ت يت اهل بيمظلوم
بلكه تنها بـا تفكـر و   ؛ د كرديو خاطره هاى آن روزگار را تجد، كيمردم را تحر

مـى   �چه ظلمى بـر خانـدان رسـول    ، افت كه در آن دورهيتمق مى توان در
غ كرد كه سب و لعن يتبل �امبر يگاه اموى به قدرى بر ضد خاندان پدست. رفت
بـى  يشد و هر خط، همچون نماز جمعه، بخشى از مراسم عبادى �ر مؤمنان يام
ز بر امـام  يو مردم پس از نمازهاى عادى خود ن، د آن حضرت را لعن مى كرديبا

مى  �تى فرزندان امام على ين موقعيدر چن )107(. لعنت مى فرستادند �على 
امـام  ، زين �و پس از شهادت امام حسن ، شه مى كردنديد صبر و سكوت پيبا

  . ديى بر دوش مى كشين بار را به تنهايا �ن يحس
صـاحبت و  بـه م  �ن يامـام حس ـ ، زنـده بـود   �تا زمانى كه امام حسن 

ى يدر تنهـا  �ن يامـام حس ـ ، اما پس از شهادت او؛ شان دلگرم بوديبانى ايپشت
 ـا. افت كه با او درد دل كنديخون دل مى خورد و كسى را نمى  ت ده ين وضـع ي

ن يان و طرفداران امام حس ـيعيان شيى كه ميگفت وگوها، خيتار. افتيسال ادامه 
 ـى كـه م يهـا يگاه نامـه نگار  و، گران درگرفتهيبا د � و  �ن يان امـام حس ـ ي
 ـان آن حضرت و معاويز برخوردهاى حضورى ميه صورت گرفته و نيمعاو ه را ي

ه يمعاو )108(. ت آن حضرت انديى و مظلومينها همه گواه تنهايو ا، ثبت كرده است
 ـ   يان شام را نيدو بار به حجاز سفر كرد و گروهى از لشكر ه و ز بـا خـود بـه مك

 ـدر ا. د را فراهم سازديزيتعهدى ينه ولاينه برد و مدتى در آنجا ماند تا زميمد ن ي
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 ـيمعاو. رخ داد �ن يه و امام حسيان معاويى ميگفت وگوها، سفرها ن يه همچن
گفت وگو ، م او نمى شدندينه كه تسليبا شمارى از سران و معتمدان سرشناس مد

رفتند يد را نمى پذيزيتعهدى يه اى بودند كه ولاتهاى برجستين افراد شخصيا. كرد
  . رديعت بگيد بيزيه اصرار داشت كه از آنان براى يو معاو
 ـمعاو، واقع شـد  �ن يه و امام حسيان معاويكى از گفت وگوها كه ميدر  ه ي
د كه من با شما سخن خصوصـى  يشان مى گويرا دعوت مى كند و به ا �امام 
  . رد و با او گفت وگو مى كنديرت مى پذحض. دارم

 ـزيتعهـدى  ينه حاضرند ولايتمام مردم در مد: ديه مى گويمعاو ؛ رنـد يد را بپذي
 ـن افراد نيسركرده ا. ديرين امر را نمى پذيفقط شمار چهار نفر ا . ديز شـما هسـت  ي

ز گـردن مـى نهنـد و    يگران نيد، ديعت كنيرد و بيد را بپذيزيتعهدى ياگر شما ولا
ن مـى شـود و خـون    يكپارچگى امـت اسـلامى تـاءم   يب مصلحت و يترتن يبد

  د؟يعت نمى كنيد بيزيچرا با . زدين نمى ريمسلمانان بر زم
 ـخونهـاى ز ، تو در مدت حكومت خود: فرمود �حضرت  ختـى و  يادى ري

ن آخر عمر وزر و وبالى براى بعد از مرگت فراهم نكـن و  يا. ار فساد كردىيبس
چگونه حاضر مى شوى كـه او را بـر مـردم مسـلط     . ريبه گردن مگ د رايزيگناه 
پدرشان و خودشـان  ، ان مردم كسانى هستند كه مادرشانيدر حالى كه در م، كنى

  !پدر و خود او بهتر و براى مردم نافع ترند؟، از مادر
ى يتو مى خـواهى بگـو   ؟ا مى خواهى خودت را مطرح كنىيگو: ه گفتيمعاو

  ؟د برترىيزيد بهترند و خودت از يزيادر و پدر كه مادر و پدرت از م
  م چه اشكالى دارد؟ين گونه بگوياگر ا: حضرت فرمود

چـون  ؛ راست گفتى، د بهتر استيزينكه گفتى مادرت از مادر يا: ه گفتيمعاو
 ـزيش بود و مـادر  ياز قر �ن نبود كه فاطمه ياگر جز ا ، سـت ين  ش يد از قـر ي



76 

 

 ـدختـر پ ، ش اسـت ينكه مادر تو از قريه بر االبته علاو. كافى بود  ـن �امبر ي ز ي
نكه گفتى پدر تـو از پـدر   ياما ا. پس مسلما مادر تو از مادر او بهتر است. هست

 ـزيرا مى دانى كه پـدر  يز؛ جاى تامل دارد، د بهتر استيزي د و پـدر تـو بـاهم    ي
ست كـه تـو از   يح نين صحيااما . د حكم كرديزيمبارزه كردند و خدا به نفع پدر 

 . لى بهتر از توستيد براى جامعه اسلامى خيزيبلكه ؛ د بهترىيزي

  !؟د شرابخوار از من بهتر استيزيى يمى گو: حضرت فرمود
  . بت نكنيت غياز پسر عمو: ه در پاسخ گفتيمعاو
از . خشونت بـه خـرج نـده   : حت كرد و گفتيرا نص �ن يامام حس، هيمعاو
 ـيزي. ى نكنيبت و بدگويت غيپسر عمو ؛ ى نمـى كنـد  يچ گـاه از تـو بـدگو   يد ه

  )109(. ن او از تو بهتر استيبنابرا
ده ين ايا، ه عنان قدرت را به دست مى گرفتنديزمانى كه بنى ام، بين ترتيبا ا
 ـ  «انه را دامن مى زدند كـه  يجبرگرا  ـ. »ن بـوده اسـت  يخواسـت خـدا چن ن يچن

؛ ز ابراز مـى شـد  ين �ن يرالمؤمنير حق امزى از سوى خلفا ديرهاى جبرآميتعب
خواست كـه در   �ن يرالمؤمنيفه دوم از اميچنان كه نقل كرده اند در سفرى خل

فـه  يخل. رفت و با او هم سفر نشديولى آن حضرت نپذ؛ آن سفر با او همراه شود
همـراهش  ن روى به ابن عبـاس كـه   يو از ا، ن عمل ناراحت و ناراضى بودياز ا
: امد؟ ابن عبـاس گفـت  ين سفر نيت با ما به ايمى دانى چرا پسر عمو: گفت، بود
. فه شودينه سازى كند كه بعد از من خلينه ماند تا زميعلى در مد: فه گفتيخل. نه

چون معتقد است ؛ ندياجى نمى بين احتياو براى خودش چن: ديابن عباس مى گو
: فـه دوم گفـت  يآن گـاه خل . ن كرده استييه عنوان امام تعاو را ب �امبر يكه پ
امـا خـدا   ، ن كنـد يـي نى خـود تع يرا به جانش �امبر مى خواست على يپ، آرى

  )110(. نخواست
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 ـد نيزي. ز استفاده مى كردين استدلال مغالطه آميز از ايه نيمعاو ز در مجلسـى  ي
 ـخطاب به امام ز، دندرا وارد كرده بو �ت يكه اسراى اهل ب  �ن ين العابـد ي

  )111(. كه پدرت را كشت، حمد خداى را: گفت
 ـغى معاويكى از سوژه هاى تبلي سـت سـاله حكـومتش پـس از     يه را دوره بي

 ـانى كه در عراق و به ويعيبه خصوص درباره ش - �ن يرالمؤمنيشهادت ام ژه ي
و حكومت پنج ساله اش را مقصـر   �ن بود كه على يا -ستند يدر كوفه مى ز

جلـوه  ... م شدن كودكـان و يت، يخته شدن خونهاير، اصلى عقب ماندگى اقتصادى
چنـان كـه   ؛ ز به اجرا در مى آمديغى در زمان خود حضرت نين ترفند تبليا. دهد
در تابستان به شما مى : ه مى كرد و مى فرمودياز دست دوستانش گلا �على 

در زمسـتان فرمـان جهـاد مـى     ؛ د هوا گرم استييمى گو، ميم به جنگ برويوگ
كشـاورزى مـان عقـب    ، صبر كن هوا بهتر شـود ، د هوا سرد استييمى گو، دهم

نها همه بر يا )112(. »... ن مانده استيمحصول كشاورزى مان روى زم، افتاده است
داخل قلمـرو حكومـت   غات را در ين تبليه ايعمال معاو. ه بوديغات معاوياثر تبل

ك مـى  يبه راه مى انداختند و مردم را بر ضد آن حضرت تحر �ن يرالمؤمنيام
  . نه شورش و آشوب را فراهم مى ساختنديكردند و زم

در روزنامـه هـا مـى    . ز رخ داده اسـت ين مسائل در انقلاب اسلامى نير اينظ
، متوقـف كـرده بـود    امام قدس سـره جنـگ را  ، سند اگر بعد از فتح خرمشهرينو

، امروز سـران نهضـت آزادى و جبهـه ملـى     )113(. مين مشكلاتى نداشتيامروز چن
 )114(، »ن بدترنـد ينها از منافقيا«: همان كسانى كه امام رحمه االله درباره آنها فرمود

ن است كه مـى  يغاتى آنان ايسوژه تبل. است گذاران پشت پرده كشور شده انديس
ان را مقصـر  يو روحان، ن همه بدبختى در كشور نبوديا، دن جنگ نبويند اگر ايگو

. ل كردين جنگ را بر مردم تحميند حكومت آخوندى ايجلوه مى دهند و مى گو
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مشكلات اقتصـادى جامعـه   . دينجا نمى رسيكار به ا، اگر زودتر صلح كرده بودند
مسائل و ، كا سازش كنديران الان هم با امرياگر ا؛ كاستيبر اثر قطع رابطه با امر

  . مشكلات ما حل مى شود
آن قـدر  ، هى بوديكه نادرستى آن بد، ن بود كه حرف غلطى رايه ايشگرد معاو

است را ين سيز درست همينها نيا. رنديتكرار مى كرد تا مردم رفته رفته آن را بپذ
شـان بـه   يهايمقـام معظـم رهبـرى در سخنران   ، در برخى مـوارد . به كار مى برند

شـان دربـاره رابطـه بـا     يمثلا ا؛ جواب داده اند، ان فرمودهيبمطلبى را ، صراحت
خى و علمـى  يز با شواهد تاريگر نيسندگان دينو. ل بحث كرده انديكا به تفصيامر

، كا نه تنها مشكلات اقتصادى ما را حل نمى كنـد يثابت كرده اند كه رابطه با امر
 ـبراى مثـال ترك . بلكه آنها را دو چندان خواهد ساخت ى يلـه كشـورها  ه از جمي

در اعتراض بـه اوضـاع نابسـامان    ، ولى مردم آن؛ كاستياست كه سر سپرده امر
. ش حقـوق مـى شـوند   ياقتصادى اعتصاب مى كنند و خواستار پنجاه درصد افزا

گاه خلافت عثمانى ين كشور اسلامى و پايكشورى را كه زمانى بزرگ تر، كايامر
ل شـده  يزه خـوار خـوان اسـرائ   يبه چنان خوارى اى دچار كرده كه نوكر ر، بود
اگر ؛ ميكا سازش نكرده اين است كه با آمريمشكل ما ا: نديباز هم مى گو. است
 ـا. مشكلاتمان حـل مـى شـود   ، ميكا رابطه داشته باشيبا آمر اسـت  ين همـان س ي
فه حاكم اسلامى قبـل از هـر   ين بود كه وظيا �است على ياما س؛ ه استيمعاو
و پس از آن نوبت بـه  ، سلام و حفظ ارزشهاى اسلامى استاجراى احكام ا، زيچ

  : ان دارديز جريامروز ن �ه و منطق على يمنطق معاو. اقتصاد مى رسد
ــت ا ــرگ رگ اس ــي ــوريرين آب ش   ن آب ش

   
ــبـــر خلا   ــا نفـــخ صـــوريـ   ق مـــى رود تـ
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  علل انفعال جامعه در برابر فعاليتهاى معاويه

رنـد و ممكـن اسـت مـوارد     يى تكـرار پذ خى تا حديط تارينكه شراينظر به ا
ن پرسش مطرح مـى شـود كـه    ياكنون ا، ز رخ دهديگر نيمشابه آنها در اعصار د

 ـب مردم و تحريتواءم با فر، غاتيه از ابزار تبليگرچه معاو  ـق و نيف حقـا ي ز از ي
 ـچرا مردم فر، ار بهره برديبس، عيد و تطميحربه تهد  تـأثير ب خوردنـد و تحـت   ي

 ـاى او قرار مى گرفتنـد؟ ا عهيدها و تطميتهد گـر  يروى د، در واقـع ، ن پرسـش ي
آنـان  ؛ ر بودنديه اثرگذار و مردم اثرپذيگر بنى اميپرسش قبلى است به عبارت د

عها را اعمال مى كردند و مردم در برابر آنها از خود يدها و تطميتهد، غاتين تبليا
ه كـارگر افتـاد؟   يمچرا مردم منفعل شدند و اقدامات بنى ا. انفعال نشان مى دادند

 ـت دارد كه ممكن است در جامعه امـروز ن ين مسئله از آن جهت اهميا ز چنـان  ي
ر يد و دشمنان اسلام با اسـتفاده از همـان ابزارهـا بخواهنـد مس ـ    يد آيوضعى پد

 ـيلازم است بدان، ن روىياز ا. ر دهندييانقلاب را تغ ، ميم چگونه واكنش نشان ده
 ـگرى پيا عمر سعد ديد يز، يهيست معاوينممكن . ميم كه منفعل نشويو بكوش دا ي
اما مشـابه آنهـا رخ   ، نا تكرار نمى گردنديچ گاه عيخى هيرا حوادث تاريز؛ شوند

ل روى داده يآنچـه در بنـى اسـرائ   «: فرموده است �امبر يچنان كه پ؛ مى دهد
ارى حتى اگـر آنـان در سـوراخ سوسـم    ؛ ز روى خواهد داديدر امت من ن، است

م آنچـه  يينكه مى گـو يا )115(. »د شديز به داخل آن خواهيشما ن، وارد شده باشند
ست كـه  ين معنا نيبه ا، ز واقع شوديممكن است بعدها ن، در صدر اسلام رخ داده

 ـد مـى آ يبلكه حوادثى پد؛ نا تكرار مى شونديانها و حوادث عيهمان جر د كـه  ي
ه را واداشت تـا  يزه اى كه معاويانگ .زه استيزه آنها همان روح و انگيروح و انگ

و ، ز وجـود داشـته باشـد   ين عصر نيممكن است در افراد هم، آن گونه عمل كند
ممكن اسـت بـه   ، دن به مقاصد خود به كار گرفتيه براى رسيى كه معاويروشها
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كـم و  ، د آمديو انفعالى كه در مردم آن عصر پد، ديايز بين عصر نيكار انسانهاى ا
 ـبنابر ا. ديد آيز ممكن است پدين عصر نيش در مردم ايب ن لازم اسـت بررسـى   ي
عهـا  يدها و تطميتهد تأثيرب خوردند و چرا تحت ين گونه فريم كه چرا مردم ايكن

ن آزمونى فـرا  يم خود را براى هنگامى كه چنيق بتوانين طريتا از ا، قرار گرفتند
ع يا تطميد يد و تهدب دهنيو اگر كسانى بخواهند ما را فر، ميآماده ساز، مى رسد

ن ين موضوع را مى توان با توجه به سـخنان امـام حس ـ  يا. ميمقاومت ورز، كنند
  )116(. بررسى كرد، راد شديدر منى كه براى بزرگان و نخبگان ا �

ن يشما بزرگان ا: ف مى كندين گونه توصيابتدا حاضران را ا �ن يامام حس
ه اسلام و به بركت مقامات اسلامى و علومى يكه در ساد يشما كسانى هست؛ ديامت

بـا  . ن منزلتى است كه خدا به شما داده استيو ا، ديمورد احترام مردم، ديكه دار
 ـين منزلت و موقعينكه خداوند چنيا ن يت اجتماعى اى به شما داده است و به هم

 ـز موقعشما ا، رنديل اند و سخنتان را مى پذيمردم براى شما احترام قا، سبب ت ي
  . ديخود استفاده نمى كن

هاى آنان را بر مـى شـمارد كـه    يرها و كوتاهيآن گاه حضرت مواردى از تقص
  : عبارت اند از

  خوددارى از بذل مال در راه خدا. 1
 ـج اسلام صرف نكرديمالى را در راه ترو )� فلا مالا ب�ذ�مو:( مخاطبـان  . دي

... عـم از خمـس و زكـات و   امام كسانى بودند كه حقوق واجب مالى خـود را ا 
 ـچ، ديد مالى را بذل نكردينكه مى فرمايمقصود امام از ا. پرداخت مى كردند زى ي

نـه كـردن امـوال    ين به هزيچون گاهى بقاى د؛ ش از حقوق مالى واجب استيب
گـر حقـى بـر    يم و دياز دارد و نمى توان گفت ما حقوق واجبمان را ادا كرده اين

، ج اسـلام ياسـت كـه از امـوال خـود راه تـرو      گام نخست آن. ستيعهده مان ن
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 ـريرى از بدعتها و مبارزه با بدعت گـزاران بهـره گ  يجلوگ  ـ  ، دي ن يولـى شـما چن
  . دينكرد

  نيسستى در جان فشانى براى د. 2
 ـجانتان را براى كسى كه آن را آفر )� فسا خاطرتم بها لث> خلقهان� لإ( ده ي
  . دينداختيبه خطر ن، بود

وجوب امر به معروف و نهى از منكـر را  ، شه و هرجايخطر و ضرر جانى هم
 ـين و مبارزه با دشمنان اسلام چنان نيج ديرا ترويز؛ ساقط نمى كند چ يست كه ه

 ـبه ا �ن يامام حس، ن روىياز ا. خطرى را متوجه انسان نسازد ن افـراد مـى   ي
 ـيشما جان خود را در راه كسى كه آن را آفر«: ديفرما ا فرمـوده  ده و به شما عط
در مهـام امـور   : نى رحمه االله فرموديچنان كه امام خم. »دينداختيبه خطر ن، است
ه در امور عادى و امر به معروف و نهى از منكرهاى عادى مطرح يتق. ستيه نيتق

 ـد مـن آنچـه با  يمى تواند بگو، كه اگر ضررى به كسى مى رسد، است م يد بگـو ي
ولى اگر مسئله اى مربوط به اسـاس و  ؛ ستيفى نين تكليش از ايگر بيو د، گفتم

نى رحمه يامام خم. ستيان نيه در ميصحبت از تق، در آن مورد، ان اسلام شوديك
كـار   عنىي؛ ولو بلغ ما بلغ، استه حرام ين گونه مسائل تقيدر ا: االله حتى فرمودند

م چون اساس اسلا؛ ه كرديد تقينبا، ولو هزاران نفر كشته شوند، نجامديبه هر جا ب
، ر فرموده انـد يو همان گونه كه امام رحمه االله تعب، ن صورتيدر ا. در خطر است

  )117(. ستيه روا نيتق» در مهام امور«

  توجه به روابط قومى و گروهى. 3
شـما در راه خداونـد و بـراى جلـب      )� تموه�ا � Y�H �اللهي	 ��Se لا عش(
  . ديمقابله نكرد] ل بودندكه در راه باط[شاوندان خود يچ گاه با خويت او هيرضا



82 

 

همان روابـط قـومى و   ، هياستهاى معاوين علت انفعال جامعه در برابر سيسوم
ره اى در فرهنـگ  يمسـئله ارتباطـات قـومى و عش ـ   ، در آن عصر. له اى بوديقب

لـه اى  يان مردمانى كه زنـدگى قب يز در ميامروز ن. ار محكم بودياصلى بس، عربى
وسته نـوعى هـم   يان آنان پيم مى خورد و در مى به چشيه هاين روحيچن، دارند

ن كمتـر  يان مردم شهرنشيه در مين روحيا. ره اى وجود دارديبستگى قومى و عش
 ـلـه در م يره و قبيت از عش ـيه حمايروح، در آن عصر. افت مى شودي ان عربهـا  ي

ان كسانى مشاهده مى شود كه يه را در مين روحيامروزه مشابه ا. ار قوى بوديبس
ه همانند نقشى اسـت كـه در آن   ين روحيا. اسى و حزبى هستنديهه سك جبيدر 
امـروزه تعصـب در قبـال    . فـا مـى كـرد   يا، لهيره و قبيتعصب در قبال عش، زمان

 ـب بايره شده است و به هر ترتيت از عشين حماياسى جاى گزيهمخطهاى س د ي
ن شخص ياگرچه ا؛ ا بر آن سرپوش نهاديه كرد يعملكرد برخى اشخاص را توج

  )118(. نى رحمه االله گفته باشديسخنانى كاملا مخالف اسلام و راه و روش امام خم
اگـر عضـوى از   . ج بـود يله رايره و قبيت از عشيز مسئله حمايه نيزمان معاو

ا حتى به دفـاع  يله آن را كتمان مى كردند يافراد قب، له مرتكب گناهى مى شديقب
ى مرتكب مـى  ين خطايشخصى چن، فله مخالياما اگر از قب؛ از او بر مى خاستند

طرفدارى . مى شدند  گناه او را بزرگ جلوه مى دادند و خواستار مجازاتش ، شد
. له اى مانع آن بود كه مردم به سـوى حـق گـام بردارنـد    يره و تعصب قبياز عش
در مقابل كارهاى نادرسـت    شجاعت اعتراض ، اسىيز اگر همخطهاى سيامروز ن
صـورت  ، گر را نقـد كننـد  يكـد يو نتواننـد اشـتباهات    گر را نداشته باشنديهمد
  . ره اى را زنده كرده انديله اى و عشيدى از همان تعصب قبيجد

فه شرعى اقتضا مى كند كه انسـان بـا   يگاه وظ �ن يش امام حسيطبق فرما
صـله  ، اسلام  عت مقدس يهر چند در شر. زديش خود به دشمنى برخيقوم و خو
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شاوندان بـه بهـاى   ياگر طرفدارى از خو، رحم او حرام است رحم واجب و قطع
شـان مقـدم   يد اسلام را بر بسـتگان و خو يبا، ف اسلام و نظام اسلامى باشديتضع

نه را براى سوء استفاده دشـمنان  ين امر زميرا ايز؛ ت نكرديداشت و از آنان حما
كى از علـل  ، يانخطاب به نخبگ �ن يامام حس، ن روىياز ا. فراهم مى سازد

ش مى شمارد كه باعث مى شـد  يله و قوم خويد به قبيه را علاقه شديتسلط معاو
  . رند و به خاطر خدا با آنان دشمنى نكننديده گيخطاها و اشتباهات آنها را ناد

 ـغات معاويرى مردم آن عصر از تبليپذتأثيرن از جمله علل انفعال و يبنابرا ، هي
 ـجـامع ا . شـاوندان بـود  يوتعلق خاطر به مال و جان و خ ن امـور در فرهنـگ   ي

  : استياپرستى و حب دنياسلامى دن
 ـدوستى دن ) )119( �ئةي� خط 45Gا يحب �|ن( ا سرچشـمه همـه خطاهـا و    ي

  . گناهان است
ا كـه اسـاس همـه گناهـان اسـت      ين پرسش مطرح است كه حب دنياكنون ا

، وسـت داشـته باشـد   بـا را د يعت زيا طبيا اگر انسان ماه و ستارگان يآ ؟ستيچ
خطا كرده ، ا اگر انسانهاى مخلوق خدا را دوست بداردي ؟مرتكب گناه شده است

بلكه دلبسـتگى  ؛ ستيمنظور ن، ن موارديك از ايچ يد گفت هيدر پاسخ با ؟است
ش اسـت كـه   يدوستان و قـوم و خـو  ، مقام، سوء استفاده از مال، ىيايبه امور دن

  . دياپرستى به شمار مى آيدن
ف ياپرستى آن است كه اگر زندگى انسان به خطـر افتـد تكـال   ياصلى دننشانه 

ت خدمات و يممكن است كسى در حال رفاه و امن. اساسى خود را فراموش كند
امـا هنگـامى كـه    ، ف اجتماعى خود عمل كندير انجام دهد و به وظايكارهاى خ

، ودد مى شيش روى او خطرناك است و مال و مقام و جانش تهديافت راه پيدر
ا دوست است و همه تلاشهاى او بـراى آن بـوده   ين كسى دنيچن. ثابت قدم نماند
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 ـم و پيقرآن كـر ، ن روىياز ا. شتر لذت ببرديا بيكه خود زنده بماند و از دن امبر ي
و ، خودخــواهى، ت كفــار راين خصوصــيبــزرگ تــر �و ائمــه اطهــار  �
ثار يا، خودباختگى در راه خدا، مشخصه مؤمنان، مقابلدر . اپرستى دانسته انديدن

شان هدفى يا براى اينكه زندگى دنيفداكارى و شهادت طلبى است و ا، و گذشت
 ـد، آرمان، ن روى اگر سعادتيو از هم، ديل به شمار نمى آياص ى ين و ارزشـها ي

علـى  امـام  . به راحتى جان مى دهند، رندياقتضا كند كه بم، كه به آن دل بسته اند
  : ديمى فرما �
، به خدا قسم )120( )� ��الله لابن �'ب طالب Lنس با[وY من �لطفل بثد> �'مه(

  . شتر استينه مادر بيرخوار به سياز انس طفل ش، انس پسر ابوطالب به مرگ
افت فردا روز شهادت امـام  يپس از آنكه در �نب يشب عاشورا حضرت ز

، بـرادر جـان  : د و عرض كرديخدمت برادر رس، اران اوستيو همه  �ن يحس
ن راه دسته دسته و گـروه  يا در بين مردان باقى مانده كسانى هستند كه امشب يا

شان را به خوبى مى شناسى و به وفـادارى  يا ايآ. گروه از تو جدا شدند و رفتند
  ؟نان دارىيآنان اطم

  : فرمودر شد و ياشك از چشمان مبارك حضرت سراز
ة ��e �س�تئنا4 �لطف�ل ي�ستا'نس�و� با[ني... �'ما ��الله لقد نهرتهم � بلوتهم(

و بلكـه بارهـا آنـان را از    ، شان را آزمـودم يمن ا، به خدا قسم )121( ) �بل  �'مه
 ـشان خواستم كه همراه اهل و عيخود راندم و از ا  ـال خـود از ا ي ن معركـه دور  ي

شتر دوست دارنـد و  يآنان مرگ در حضور مرا بافتم كه ياما سرانجام در.... شوند
  . ر مادر ماءنوس انديشتر از طفل نسبت به شيبا آن ب

با سـخنان خـود درجـه اخلاصشـان را      �ن ياران امام حسيشب عاشوار 
م و يسـوزانده شـو  ، ميكى از آنان گفت اگر هفتاد بـار كشـته شـو   ي. نشان دادند
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م و ينزد تو برمى گـرد ، ميگر زنده شوياگر بار د، خاكستر بدن ما به باد داده شود
  )122(. ميگر در ركاب تو كشته شويم تا بار ديدر كنار تو مى مان

  : ديدر ادامه سخنانش در جمع بزرگان مى فرما �ن يامام حس
 ـن كرديسـتمگران را تسـك   ) �لكنكم مكنتم �لظلمة م�ن م���كم( د و ي

امور خداونـد   ) �هميدي�'سلمتم �موG �الله � �'(. ابنديد بر شما تسلط ياجازه داد
  . ديرا به دست آنان سپرد
به ؛ ديبه ستمگران سپرد، د به دست مردان خدا انجام شوديامور الاهى را كه با

  . ديرفتيامور پذ رأسد و آنان را در يشان رضا داديا
كه به د يكسانى را سر كار آورد ) ��� � �لشهو�SYسيعملو� بالشبهاY � ي(

  . ازند و به دنبال شهوات هستنديامور شبهه ناك است و دست مى 
ن امور در جامعه امـروز  يمصداق ا. نديآنان راه براى شهوت پرستان مى گشا

نه يزم، ت الماليى هنگفت از بينه هايى هستند كه با صرف هزيز فرهنگ سراهاين
، شـوق گنـاه هسـتند   ى را كه ميو روزنامه ها، و اسباب گناه را فراهم مى سازند

  . ق مى كننديتشو
  : دين حاكمانى مى فرمايدرباره علت تسلط چن �دالشهدا يحضرت س

)Yم من �[وoGلك فر�H q ن افـراد بـر شـما    يآنچه موجب شده ا )� سلطهم
  . ز از مرگ بوديابند گريسلطه 

مـى  د و اگر در مقابـل دشـمن   يدارى مى كرديد و پايختياگر از مرگ نمى گر
  . نى مى كردنديآنان عقب نش، ديستاديا

 ـد آماده بود تا براى حفـظ د يبا شـان و فرزنـدان   ياز مـال و جـان و خو  ، ني
  : ديقرآن مى فرما. گذشت
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روى نظامى ين، ديهر قدر در توان دار ) )123(� ��'عد��.م ما �ستطعتم من قو	(
  . ديو جنگى فراهم آر

د در برابر دشـمن  يبلكه با، د به كار بردين نه بدان معناست كه همه آنها را بايا
  : ديچنان كه خداى تعالى مى فرما؛ جاد كرديت ايمصون
] ديزات را فراهم كنيروها و تجهين نيا[ ) )124(� ترهبو� به عد� �الله � عد�oم(

  . ديتا دشمنان خدا و خودتان را بترسان
ى شـود  نى مى كند و حاضر نميدشمن عقب نش، دياگر شما آماده شهادت باش
ار مهمـى اشـاره مـى    يبه نكته بس ـ �ن يامام حس. جان خود را به خطر اندازد

ق طـاغوت قـرار   يگر مصـاد يه و دياگر مردم بخواهند تحت سلطه بنى ام: ديفرما
 ـد اموال خـود را در راه د يبا، نشان محفوظ بمانديرند و دينگ ؛ ن مصـرف كننـد  ي

و از تعصـبات و  ، آماده شهادت باشـند  جانشان را در راه خدا به خطر اندازند و
به دنبال حق باشند و توجه كنند كه ، له اى دست برداشتهيره اى و قبيتعلقات عش

، هرچـه آنـان گفتنـد   . نديه چه مى گويامام معصوم و امروزه ولى فق، امبريپ، خدا
 ـن عامل براى حفظ امنيمهم تر، ن امريا. د اطاعت كرديبا ت و وحـدت جامعـه   ي

  . گانه پرستان در صفوف مؤمنان استيانع نفوذ دشمنان و باسلامى و م
ا يدلبستگى شما به زندگى دن«: ديدر ادامه سخنانش مى فرما �ن يامام حس

 ـايدان بيمانع آن مى شود كه مردانه به م، كه روزى از شما جدا خواهد شد د و يي
 ـاما اگر دل بـه ا ؛ »جه دشمنان در شما طمع مى كننديدر نت  ـزنـدگى نبند ن ي د و ي

نكـه خـدا از شـما راضـى باشـد و      يد و براى ايزندگى آخرت را باور داشته باش
 ـذ اياز لذا، بتان گردديسعادت ابدى نص  ـن زنـدگى دسـت بردار  ي  ـد كـه در ا ي ن ي

  . چ گاه دشمن بر شما مسلط نخواهد شديصورت ه
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  راههاى مقابله با عوامل انحراف در جامعه

 ـو ن، �ن يعوامل آن در عصر امام حس ـپس از بررسى انحراف جامعه و  ز ي
نوبت به كشف راههاى مقابله ، دهين پديرى مسلمانان در برابر ايپذتأثيرچگونگى 

م ضـعف  ياگر بخواه. ه مى رسدينى چون معاوياطيبا انفعال در برابر شگردهاى ش
د يپددر جامعه ما  -ان فراهم كرد ينه را براى تسلط امويكه زم -مردم آن زمان 

چـه  ، برطـرف گـردد  ، ن ضعفى در جامعه امروز رخ داده باشـد يا اگر چن، يدياين
 ـن مقصـود با يل به ايرد؟ براى نيد صورت گياقداماتى با د ابزارهـاى سـه گانـه    ي

  . ع را بى اثر ساختيد و تطميتهد، غيتبل

  بالا بردن سطح شناخت. 1
سطح آگاهى درباره ش يافزا، ن عامليبهتر، غاتىيبراى مقابله با شگردهاى تبل

نـى رحمـه االله   يكه امروزه در راه امـام خم  - �ن يع و راه امام حسيتش، اسلام
 ـينه تقوين زميد معرفت خود را در ايبا، ن روىياز ا؛ است -افته يتبلور  م يت كن

تا دشمنان نتوانند افكار ضد اسلام و امام را به نام خـط امـام رحمـه االله مطـرح     
از جمله مواردى كه امام رحمـه االله  . ن مى كرديه چنيونه كه معاوهمان گ؛ سازند

با آن مخافت مى كرد و امروزه به دروغ جزو اهداف مبارزاتى او مطرح مى شود 
آزادى اى را كه امام خواستار آن بود به بى بند و بارى ، آنان. مفهوم آزادى است

ن يا !استقلال، آزادى: مودند مگر امام رحمه االله نمى فريو مى گو، ر مى كننديتفس
را امام رحمه االله بـه دنبـال آزادى از سـلطه دشـمنان     يز؛ مغالطه اى آشكار است

نـى رحمـه االله تمـام عمـر     يامـام خم . ن و اررشهايد، اسلام بود نه آزادى از خدا
امـام رحمـه االله بـراى حفـظ     . ش را صرف حفظ ارزشهاى اسلامى مى كرديخو

امـروزه اگـر از برخـى     )125(. زادى مـردم از ارزشـها  نه بـراى آ ، ام كرديارزشها ق
 ـده شود چرا در امور فرهنگى ارزشـها را رعا يمسئولان پرس  ـت نمـى كن ي در ، دي



88 

 

 ـم و ايند ما به مردم آزادى داده ايپاسخ مى گو  ـا؛ ن ارزش اسـت ين بـالاتر ي ن ي
ن سخن همانند سخن يقت اياما در حق. همان است كه امام رحمه االله مى خواست

پـس تـو   ؛ ى مـى كنـى  يد بدگويزيتو اكنون از : �ن يه است به امام حسيمعاو
  . ى نمى كنديرا او از تو بدگويز؛ د از تو بهتر استيزيگناهكار هستى و 

ن گونـه  يا تأثيرو در صورتى مى توان از ، ركانه استيار زين مغالطه اى بسيا
. ق داشتياختى جامع و عمن و مسائل آن شنيمغالطه ها بركنار ماند كه درباره د

نى يمدت زمانى را به مطالعه معارف د، د در شبانه روزيجوان مسلمان و مؤمن با
 ـز )126(؛ ار ضرورى استين عصر بسينى در ايمطالعه مسائل د. اختصاص دهد را ي

 ـاز طر، ن و ارزشهاى آنيه ديغات دشمنان عليتبل لى چـون  يق ابزارهـا و وسـا  ي
افتـه  ينترنت و ماهواره به سـرعت گسـترش   يا، وزنامهر، دئويو، ونيزيتلو، ويراد

جوانـان  . ه گذارى كنديد براى آن سرمايبا، ز باشدين براى كسى عزياگر د. است
 ـشتر از ورزش و تحركـات جسـمى اهم  يب، نىيد براى مطالعات ديمسلمان با ت ي

مان است و موجب رشد و تعـالى  ين علم و آگاهى غذاى روح و ايا. ل شونديقا
به  -ن يمان آفرينه ا، مان زداستيا، امروز كه اكثر عوامل اجتماعى. ودآن مى ش

اسـتهاى  يژه با توجه به ارتباطات فرهنگى كه امروزه برقـرار شـده اسـت و س   يو
نى سوق داده يفرهنگ جامعه به سوى بى د -فرهنگى غلطى كه اعمال مى شود 

  . مى شود

  تيمان و معنويش سطح ايافزا. 2
 ـد و تطميد از آن براى مقابله با تهديگرى است كه بايدعامل ، مانيت ايتقو ع ي

د از نشـانه  ين عوامل و ترس از تهديانفعال در مقابل ا. ن سود جستيدشمنان د
  . مان استيهاى ضعف ا
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و بـراى  ، ت كرديمان را تقويد ايعها بايدها و تطميبراى مقاومت در مقابل تهد
البتـه معرفـت و   . ز لازم استيمل نبلكه ع، ستيتنها مطالعه كافى ن، مانيت ايتقو

انسان هر قدر درباره نماز . مان با عمل رشد مى كنديولى ا، آگاهى قدم اول است
ز ينى نيعمل نوعى جنبه تلق؛ مانش رشد نمى كنديا، ولى نماز نخواند، مطالعه كند

ن كرد كه اگر اسـلام از مـن   يد به خود تلقيبا. مان استيت ايدارد كه موجب تقو
در روز عاشـورا بـه اصـحابش     �ن يامام حس. من آماده مرگ هستم ،بخواهد
ص
� بz �لكر�� فما �[وY �لا قنطر	 تع
 بكم عن ��و4 � �ل¢��' , ? (: فرمود

 ـاندكى صـبر كن ، اى بزرگ زادگان ) )127( �م �|�ئمةي�£نا� �لو�سعة � �nع  ـا. دي ن ي
بـه بهشـت پهنـاور و    ، ات دادهگرفتـارى و پسـتى نج ـ  ، مرگ شما را از سـختى 

 ـچـرا با  ؟ن امر نـامطلوب اسـت  يا ايآ. دان مى رساندينعمتهاى جاو  ـي ن يد از چن
ى يبـا يا اگر كسى انسان را از زندان نجات دهـد و در قصـر ز  يد؟ آيمرگى هراس
انسان مـؤمن را  ، ر مى شوند؟ مرگيا از او دلگياز او تشكر مى كنند ، وارد سازد
زى دوست ين چيچن. سازد و به قصرهاى بهشتى مى رساندا رها مى ياز زندان دن

آنان را از بهشـت  ؛ ستين نياما مرگ براى كافران چن! ؟ا ترسناكيداشتنى است 
ى كه بـراى مـؤمن در   يايچون همان دن؛ رون مى برد و در جهنم فرو مى اندازديب

، هـا يتارها و گرفيبا تمام بدبخت، براى كافر، زندان است، سه با مقامات اخروىيمقا
چون كافر در آخرت به اندازه اى عذاب دارد كه هرچه سـختى در  ؛ بهشت است

  . سه با عذابهاى آن جهان بهشت استيدر مقا، ا تحمل كندين دنيا
ولـى شـما را از   ؛ به جهنم مى بـرد ، كافران را از بهشتشان خارج كرده، مرگ

 ـن را فرا مـى گ يزندان نجات داده به باغى پهناور كه پهناى آن آسمانها و زم ، ردي
ن مرگى بـد و نفـرت   يا چنيآ ) )128(. جنة عرضها �لس�ما��Y � �لا PG(: مى برد

�[وY (: زده ساله گفتين بود كه نوجوانى سيد؟ چنيد از آن ترسيز است و بايانگ
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حضرت قاسم بود كه تحت نظـارت  ، آن نوجوان ) )129( .�'ح¤ عند> من �لعسل
 ـيز اگـر حس ـ يما ن. ت شده بوديترب �دالشهدا يس، شيعمو  ـبا، مينى باش د بـا  ي

 �ن يبـا ادامـه راه حس ـ  . ميت كنيمان خود را تقويا، ماتين تعلياستفاده از هم
ه ين روحيز چنيخود ن �ن يامام حس. ن نجات دهنده استيمرگ براى ما بهتر

عق�و� , ? يا¥ ي �ش�ت� ما �'�.z , ? �'س�لا�(: چنان كه مى فرمود؛ اى داشت

اق ياق من به وصال جـدم و پـدرم و بـرادرم بـه انـدازه اشـت      ياشت ) )130( .وسفي
ت كرد ياصحاب خود را ترب، ن سخنانيحضرت با ا. وسف استيدن يعقوب به دي

  . آنان آماده شهادت بودند، جهيو در نت
ى فرهنگ منحط شاهنشاه تأثيرتحت ، ش تريجوانانى كه پ، در دوران انقلاب

نى قـدس سـره مشـتاق شـهادت شـدند و      يانات امام خميبا ب، قرار گرفته بودند
ات بخـش  يسخنان ح. دنديى جنگ آفرياد ماندنى در جبهه هايى به يحماسه ها

 ـبنـابر ا . امام قدس سره از عمق جان او برمى خاست و در جانها مى نشست ن ي
 ـم و روحيريدرس بگ �ائمه اطهار  �امبر اكرم ياگر از روش پ ه شـهادت  ي

 ـيك آرمان تـرو يطلبى و آمادگى براى مرگ در راه خدا را به صورت  ، ميج ده
  . چ كس بر ما مسلط نخواهد شديه

  در زمان معاويه ����فعاليت مخفيانه امام حسين 

روى كار  ه ويتا مرگ معاو �از زمان شهادت امام حسن  �ن يامام حس
. نـد يافريت كند به كمك آنان در جامعه مـوج ب يد افرادى را تربيكوش، ديزيآمدن 

 ـانه فعاليآن حضرت ده سال مخف او در گوشـه و كنـار و بـه صـورت     . ت كـرد ي
به خصوص در ؛ ى مى كرديافت و آنان را راهنمايافراد معدودى را مى ، محرمانه

آن حضرت مـى  ، مع مى شدندارى از مردم كشورهاى مختلف جيام حج كه بسيا
شان را يند و ايا عرفات با آنان به گفت وگو بنشيمنى ، د تا در مسجدالحراميكوش



91 

 

ان جمعـى كـه احتمـال مـى داد     يدر منى و در م �ن يامام حس. ى كنديراهنما
  : انش فرمودمأموره و يبه دور از چشم معاو، سخنش در دل آنان مؤ ثر افتد

) Nـ ، ديحرف مـرا بشـنو   ) )131( �� �كتمو� قو��سمعو� مقال  د يامـا رازدار باش
  . )ديد و افشا نكنيسخن مرا پنهان دار(

چرا كه ؛ نمى توانست به طور علنى مبارزه كند �ن يامام حس، ن دورهيدر ا
ن كـار بـه دسـت نمـى     يز از ايجه اى نين صورت او را ترور مى كردند و نتيدر ا
ط فرهنگـى مناسـبى را در   يحضرت سعى داشت تا ابتدا شرا ،ن اساسيبر ا. آمد

ا ، يشان با افراد مورد اعتماد به صورت انفرادىيا، ن روىياز ا. د آورديجامعه پد
گاه جمعى به گفت وگو مى نشست و آنان را به حق سـفارش مـى كـرد و مـى     

بـه كلـى كهنـه و فرامـوش     ، نين است كه حق در روى زميترس من از ا: فرمود
  . ستيو كسى نداند كه حق چ شود

اپرستى و مقام پرستى مـانع  يولى هوا و هوس و دن، اگر مردم حق را بشناسند
چون حجت بر مـردم تمـام   ؛ كار بر علما آسان مى شود، شود كه بدان عمل كنند

ن حال يو با ا، ن حجت دارند كه مردم حق را مى شناسنديو عالمان د، شده است
فه عـالم  يوظ، ى كه حق در حال فراموش شدن استيااما ج. بدان عمل نمى كنند

رسالتش را به ، ت كنديتى اگر بتواند علنا فعالين وضعيدر چن. ن تر مى شوديسنگ
در راه اداى ، خ فضل االله نورىيهمچون ش، نكهيت ايو در نها، انجام رسانده است

، نـده حـق  ياما زمانى كـه گو . بر دار مى رود و به شهادت مى رسد، ف خوديتكل
 ـدر ا. اثرى نخواهد داشت، گر سخن گفتنيد، رديآماج تهمتها و افتراها قرار گ ن ي

ار ين امر باعث رنج و عذاب روحى بسيگفتن و نگفتن مساوى است و ا، صورت
و ، زادگـاه خـود  ، نهياو در مد. تى بودين موقعيز در چنين �ن يامام حس. است
نمى توانسـت سـخن   ، ده بودنديد �بر اميى كه مردم او را بارها بر دوش پيجا
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گروهى را جمع مى كرد و با آنـان بـه طـور    ، ام حج در منىيد در ايو با، ديبگو
  . خصوصى سخن مى گفت

. شان بـا جمعـى از نخبگـان در سـفر حـج اسـت      يسخنان ا، گر امامياقدام د
 ـن سفر فرصتى به دست آورد و از دوسـتان و  يحضرت در ا افـرادى را  ، ارانشي

. شان سخن گفتيل داد و براى ايآن گاه اجتماع محرمانه اى تشك. ى كرديشناسا
امر بـه  ، فه خود عمل نمى كننديحضرت ابتدا آنان را سرزنش كرد كه چرا به وظ

: سپس فرمـود . معروف و نهى از منكر نمى كنند و از مال و جان خود مى ترسند
تنافسا � سلطا� � لا ��ماسا من فض�وT  كن ما �� مناي�� �نك تعلم �نه لم (

، از زمان پـدرم تـا بـه حـال    ، ن مدتيا تو مى دانى آنچه ما در ايخدا ) ��vطا�
 ـيا با ديفه دنيبراى آن نبوده كه بر سر ج، ميانجام داده ا مـا در  ؛ ميگران رقابت كن

 ـم از حطام و خار و خس دنيم و نخواسته ايپى حكومت و مقام نبوده ا ا بـراى  ي
  . ميز اضافه اى به دست آوريود چخ

)e ي�لكن ل¦> �[عالم من�eدر ، ن همهيا ) )132( �نك � نظهر �لاصلا1 � بلا
 ـنشانه ها و ارزشـهاى د ، ن بود كه ما آثاريبراى ا، درجه نخست ن را بـه مـردم   ي

م تـا مـردم حـق را از باطـل     يش عمل كنيتگرى خويفه هدايم و به وظينشان ده
م يديز كوشيو ن؛ ره و آبهاى گل آلود گم نشوديلاى ابرهاى ت بشناسند و حق لابه

م كـه در  يم و مانع كارهاى غلطى شـو يتا حد توانمان كارهاى فاسد را اصلاح كن
مـردم  ، فـه ين انجـام وظ يه اين بود كه در سايهدف ما ا. رديجامعه صورت مى گ

  . ت برسنديده به امنيستم د
ت جامعـه  يامن، عت كنىيد بيزياگر تو با : ديگومى  �ن يه به امام حسيمعاو

ت مـردم را تـو از   يامن: ديز در مقابل مى فرماين �ن يامام حس. حفظ مى شود
و زمانى كه بسر بـن  ؛ به جان و مال و ناموس مردم تجاوز كرده اى؛ ن برده اىيب
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 ـ ياز سوى معاو، ارطاة  ـان اميعيه و به هدف قتل و غـارت ش بـه   �ر مؤمنـان  ي
  )133(. ن و انصار تجاوز كرديبه دختران مهاجر، نه آمديمد

، ن است كـه واجبـات  يهدف ما ا ) �عمل بفر�ئضك � سننك � �'ح`مكي� (
م و يام نكرديق، ما براى مال و مقام. مستحبات و احكام خدا در جامعه اجرا شود

 ـ يفـراهم كـردن زم  ، مقصودمان از به خطر انداختن جانمـان  ش و عشـرت  ينـه ع
  . ستين

اگر شما به ما كمك  ) �كميفانكم �لا تن��نا � تنصوفانا قو> �لظلمة عل(
  . روز مى شونديظالمان بر شما پ، ديد و با ما انصاف نورزينكن

امبرتـان را خـاموش   يو مى كوشند تا نور پ ) �كمي� عملو� � �طفا' نوG نب(
  . كنند

 ـا نهيست سال در مديب �ن يامام حس او نمـى  . ن گونـه رفتـار مـى كـرد    ي
 ـچرا كـه خط ؛ توانست در خطبه نماز جمعه سخنرانى كند  ـب از جانـب معاو ي ه ي

  . را لعن مى كرد �انتخاب مى شد و على 
 ـن قيجه اين نتيشتريب، ام مى كرديتى قين موقعيدر چن �ن ياگر امام حس ام ي

دســت رفــتن فرزنــد رســول خــدا  ل ازيــآن بــود كــه عــده اى از مــردم بــه دل
ى ير از سـو يز؛ مى شد  و بعد از مدتى نام او فراموش ، تاءسف مى خوردند �
 ـام حضرت را تعريطانى خود هدف قيغات و شگردهاى شيه با تبليمعاو ف مـى  ي

، گـر ياز سـوى د  )134(. خ گم مى شـد يامش در تاريامام و ق، بين ترتيكرد و به ا
بودنـد پـس از جنگهـاى     �امبر ين طرفداران خاندان پيكه مهم ترمردم عراق 

خسته شده بودند و در جنگ و جهـاد شـركت    �ر مؤمنان يدوران حكومت ام
 ـيشرا، ديزياما در زمان . نمى كردند ن يط به گونه اى بود كه امام مى توانست چن

  . ب دهديام حساب شده اى ترتيق
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، ولى بـه هـر حـال    )135(، بارها از شهادت خود خبر داده بود � نيامام حس
 ـو از ا، راهى بود كه به شهادت ختم مى شـد ، ام الاهى حضرتيق نـام  ، ن روىي
همچون چـراغ فروزانـى در همـه زمانهـا روشـن      ، دالشهدا و آرمان او تا ابديس

  . خواهد ماند
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  ريشه يابى واقعه عاشورا: فصل پنجم

مسلمانانى بودنـد  ، شركت داشتند �ن يكار با امام حسيى كه در پهمه كسان
 ـهـودى  ، يچ فرد بـت پرسـت  يان آنان هيكه در ظاهر نماز مى خواندند و در م ا ي

مقر حكومـت  (از مردم كوفه  -به نقل مسعودى  -همگى آنان . حى اى نبوديمس
 )136(. ان آنان به سر نمى بـرد يك نفر از مردم شام در ميبودند و حتى ) �على 

نكه اهـل نمـاز و روزه انـد و در جنگهـاى     يعده اى با ا، اما چگونه ممكن است
 ـارى از آنـان در ا يصدر اسلام بر ضد دشمنان نبـرد كـرده و بس ـ   ن راه زخمهـا  ي

 ـفرزند پ، برداشته اند كـه پـس از هـزار سـال دشـمنان و       -را  �امبر اكـرم  ي
 ـبه نـام پ  -فته او مى شوند يش شيهايژگيدن ويا شنگانگان بيب روى از اسـلام و  ي

او را به حكومت بر ، شيچندى پ، افرادى كه خود؛ بكشند، اقامه خلافت اسلامى
 ـست و چگونـه تغ ين تحول چيبه راستى علت ا. خود دعوت كرده اند  ـرى ايي ن ي

  د؟يد مى آين در انسان پديچن

  ����علل رويارويى مردم با امام حسين 

ن عوامل يا. به عواملى بستگى دارد، تحولاتى كه در رفتار انسان رخ مى دهد
ارى انسـان  يدر رفتارهاى اخت. ارى انسان مؤ ثرنديدر شكل دهى رفتارهاى اخت

دو دسـته از  ، رنـد يزه انجـام مـى گ  يش ساختار ذهنى و انگيپ، كه بر اساس اراده
ن معنـا كـه   يبـد ؛ ى و نظرى هسـتند عوامل فكر، دسته اول: عوامل دخالت دارند

 ـچيبه خصـوص امـور پ  ، ش از انجام هر كاريانسان پ ، اسـى يده اجتمـاعى و س ي
. ص دهـد يت آن را تشخيمبادى و غا، ضرورى است درباره آن فكر كند و مبانى

. ل مى كنـد يه و تحليالبته هر كس به فراخور بضاعت فكرى خود مسائل را تجز
مسائل را به طور كامل بررسـى  ، ق تر دارنديى عمشه ايكسانى كه اند، براى مثال
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بـه ظـاهر امـور    ، شه هاى اصلى آن مى رسند و آن كه سطحى نگرنديبه ر، كرده
لى ارائه مـى  يز براى انجام كارهاى خود دلاين گونه افراد نياما ا، بسنده مى كنند

بـه خصـوص    -ن زمانى كه انسان قصد دارد كارى را انجـام دهـد   يبنابرا. دهند
ل قانع يشد و دلينديد درباره آن بيبا -انى كه انجام آن با خطراتى همراه باشد زم

چنان كه رزمندگان اسلام براى شركت در جهاد و ؛ ابديكننده اى براى انجام آن ب
 ـزه اى قوى داشـتند و بـا ب  يلى محكم و انگيدل، استقبال از شهادت نش و تفكـر  ي

ز براى كارهاى يمخالفان انقلاب ن، در مقابل. دان مى شدنديقى وارد ميمعنوى عم
  . هى دارنديخود تفكر و توج

د به گونه اى ياو با. نش آدمى باز مى گردنديبه شناخت و ب، ن دسته عوامليا
نه كردن عمر يا هزيه گذارى هست يسته سرمايح و شايا عملش صحيابد كه آيدر

لـى انسـان بـه    ن افكار به اعتقـاد ك يا. ستير نيه پذيتوج، و جان و مال براى آن
 ـنكـه آ ين جهان و جهان پس از مرگ باز مى گردند و ايا، نش خوديآفر، خدا ا ي

، گـر يو در صورت وجود عالم د ؟ا نهيز وجود دارد يگرى نيپس از مرگ عالم د
ن گونه مسائل ين جهان و عالم پس از مرگ باهم چه رابطه اى دارند؟ ايزندگى ا

  . رديم بگيبر اساس باورهاى خود تصمد براى انسان حل شوند تا او بتواند يبا
 ـز در رفتار انسان دخالت دارند كه از دايگرى از عوامل نيدسته د ، ره اعتقـاد ي
ن معنا كه گاه انسان به برخى از امور علاقه و يبد. نش انسان خارج انديتفكر و ب

در حالى كه ممكن است از نظـر فكـرى آن   ؛ ل دارد و آنها را انجام مى دهديتما
خـود  ، گار مى كشنديچنان كه اغلب كسانى كه س. را زشت و ناپسند بداندكارها 

ن ياما با ا؛ ان آور استيو براى سلامت آنان ز، ات ناپسنديمعتقدند استعمال دخان
  . حال از استعمال آن لذت مى برند
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گـرى در كـار   يبلكـه عامـل د  ، به عوامل شناختى بازنمى گردد، ن موضوعيا
ند عوامـل دسـته   يمى گو. جاد مى كنديكار را در انسان ال به انجام ياست كه تما
بـه عبـارت علمـى تـر     . و عوامل دسته دوم به عشق بـازمى گـردد  ، اول به عقل

 ـال و انگيام، شهايو عوامل دسته دوم به گرا، عوامل دسته اول به شناخت زه هـا  ي
ح انسان مؤ يح و ناصحيبه طور كلى در رفتارهاى صح، ن عوامليا. مربوط است

جـه  يما را بـه نت ، ح استوار باشدينش بر استدلال صحين اگر تفكر و بيبنابرا. رندث
اما اگر انحرافـى  . مطلوبى خواهد رساند كه سعادت ابدى را در پى خواهد داشت

 ـپا، جاد شد و انسان سنگ بناى خود را كج نهـاده يدر فكر ا ه و اسـاس تفكـر   ي
 ـوشبختى و كـام  دى به خيام، ش را بر مقدمات غلط استوار ساختيخو ابى او ي

تمام افكارى كه در پـى  ، را اگر مقدمات اولى تفكر نادرست باشديز؛ نخواهد بود
  . موديراه انحراف خواهند پ، نديآن مى آ
زه ها و يچنان كه اگر انگ. ن امر صادق استيز ايلات نينه كششها و تمايدر زم

 ـت شـود  يممكن است به راهى درست هدا، لات انسان جهت دار باشديتما ا در ي
 ـانسان به غـذا خـوردن تما  ، براى مثال. كوره راههاى نادرستى منحرف گردد ل ي

 ـمى توان م، ن روىياز ا. ستيد نيى براى او مفيدر حالى كه هر غذا. دارد ل بـه  ي
او . شه موجب سلامت انسان باشديت كرد كه هميغذا خوردن را به گونه اى هدا
ا بر اثر ، يد است استفاده كنديراى بدن مفى كه بيمى تواند هنگام گرسنگى از غذا

ط يغـات و عـواملى خـاص ماننـد شـرا     يتبل، نـات يجه تلقيى بد كه در نتيعادتها
از گوشت بعضـى  ، ذ برهيبه جاى گوشت لذ، طى و خانوادگى كسب مى شوديمح
 ـم، نيبنـابرا . تنـاول كنـد   -ستند يذ نيكه حتى لذ -وانان حرام گوشت يح ل بـه  ي

 ـل تا حـد ز ين ميت جهت دادن به ايفياما ك، ود داردخوردن در همگان وج ادى ي
  . ار خود انسان استيدر اخت
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ن امر در رفتار يز ممكن است فكر انسان منحرف شود و اينه شناخت نيدر زم
لات يگاه تمـا ، زه هايشها و انگينه گرايچنان كه در زم. نامطلوب بگذارد تأثيراو 

ج نـاگوارى در رفتـار او   يرد و نتايستى جهت مى گيانسان به سمت و سوى ناشا
در تمام افعـال فـردى و اجتمـاعى انسـان     ، ن دو دسته عوامليا. به بار مى آورد

تهاى شخصى افراد بـر  يك از فعالين همان گونه كه هر يبنابرا. ى انديقابل شناسا
، زشـى مبتنـى اسـت   يسلسله اى از مبانى فكر و نظرى و دسته اى از مبـانى انگ 

  . روى مى كننديز از قواعد خاصى پيمسائل اجتماعى ن
ت ظهور يمردمى كه با واقع، رة العربيامبر گرامى اسلام در جزيهنگام بعثت پ

 ـاز دو منظر متفاوت به ا، اسلام روبه رو بودند در آن . سـتند ين مسـئله مـى نگر  ي
زه يشها و انگيو گرا، رى مسائل فكرى و نظرىيعوامل مختلفى در شكل گ، زمان
ج گوناگونى به بـار آورد كـه   ينتا، زه هاين افكار و انگيب ايترك. تداش تأثير، ها
ز يابى حادثه كربلا نيشه يدر ر. ن از آن جمله بودنديش گروهى به نام منافقيدايپ

  : ر اشاره كرديمى توان به عوامل ز

  د ناروايتقل. 1
اكـان و  يد ناروا و بـى جـا از ن  يتقل، كى از علل مهم انحراف در رفتار انساني
 ـبه سبب تقل �امبر اكرم يچنان كه عده اى از مردم عصر پ. ذشتگان استگ د ي

 ـآنـان انگ . را باور نمى كردند �غمبر اسلام يد پدران خود رسالت پياز عقا زه ي
 ـز براى بحث و گفت وگو با آن حضـرت و تحق ياى ن  ـق و درخواسـت دل ي ل و ي

به سبب داشتن مبـانى فكـرى   ، ن افراد سطحى نگريا. ندن باره نداشتيمعجزه در ا
همـان  . ق و بررسى كننـد ينه تحقين زميه در حدى نبودند كه در ايسست و بى پا

ل و برهـان و  يشتر مردم براى اعتقادات خود در پى دليگونه كه در عصر حاضر ب
هـا  ى داشـتند و نـه تن  يز عده اى از نظر فكرى ضعفهايدر آن زمان ن. ستندين نيقي
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 ـوجـود خداونـد را ن  ، رفتنـد يرا نمى پذ �امبرى محمد يپ ز بـاور نداشـتند و   ي
همان گونه كه در كشور ما . ك سنت بوديز براى آنان به منزله يبتها را ن  پرستش 

آنهـا  ، ل معقولى داشته باشـند ينكه دليبعضى از سنتها وجود دارد و كسانى بدون ا
  )137(. ت مى كننديرا رعا

ل و مدرك كـافى مسـلمان   يارى از مردم بدون دليبس، پس از گسترش اسلام
له به دنبـال  يهمه افراد قب، له اى مسلمان مى شديس قبياگر رئ، براى نمونه. شدند

گـران  يد، كافر و مرتد مى شد، سين رئيهم، او مسلمان مى شدند و اگر روز بعد
بى منطق و بدون پشتوانه عقلـى  د ين امر تقليل ايدل. ز به اسلام پشت مى كردندين

 ـو اگـر تقل ، سـت يد به طور كلى مذموم نياد داشت كه تقليد به يالبته با. بود د از ي
آنچـه ناپسـند بـه    . ات اجتماعى مى گسلديرازه حيش، زندگى انسان حذف شود

  . ل و بى منطق استيبدون دل، د كوركورانهيتقل، ديشمار مى آ

  شهايانحراف در شناختها و گرا. 2
تمام انحرافهاى فردى و اجتماعى به انحـراف در دو دسـته   ، نان كه گذشتچ

؛ نش و شـناخت يب، انحراف در تفكر: بازمى گردند، عوامل مؤ ثر در رفتار انسان
ح باشـد و  ياگر تفكـر انسـان صـح   . زه و جاذبه اجتماعىيانگ، ليو انحراف در م

 ـر درسـت قـرار گ  يز در مس ـيكششهاى باطنى او ن  ـدن، ردي . مـى شـود   ا بهشـت ي
گاه ثمره اشـتباه  ، مشكلات زندگى اجتماعى كه به رفتار انسانها مربوط مى شود

گاه مسـئله اى  ، براى مثال. نادانى انسان است، گرير ديبه تعب، ايدر مبانى فكرى 
 ـاما او تصور مى كند او را به خوبى فهم، به درستى براى انسان حل نمى شود ده ي

ن عبارت را يار ايشان بسيشهايز در فرمايره ننى قدس سيچنان كه امام خم. است
ر را درباره فردى كـه  ين تعبيشان ايا. »ان توجه ندارنديآقا«: تكرار مى كردند كه

گاه انسان مسئله اى را . مسئله اى را به درستى درك نكرده بود به كار مى بردند
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 ـ    ياما تما، به درستى مى فهمد ؛ دلى ندارد كه براساس فهـم خـود بـه آن عمـل كن
 ـى ندارد و براى اجتمـاع ز يز با آنكه مى داند كارى مبناى عقلايگاهى ن ان بـار  ي
 ـبدان دست مـى  ، خود  براى ارضاى هوى و هوس ، است عـواملى كـه در   . ازدي

  . ن دو دسته خارج نبودندياز ا، ى شدين انحرافهايصدر اسلام موجب چن
در آن . شـت ن وضـعى دلالـت دا  يبر چن» فتنه«واژه ، در فرهنگ صدر اسلام

ر هنگامى به كار مى رفت كه مردم به رفتار ناهنجار اجتمـاعى اى  ين تعبيا، زمان
چنـان كـه در   . مبتلا مى شدند و عده اى را به گم راهى و انحراف مى كشـاندند 

ز در نهـج  ين �ن يرالمؤمنيام )138(. بارها به كار رفته است، رين تعبيم ايقرآن كر
منشاء فتنه ها هوى «: شان فرموده استيا. ى دارديبايه سخن زالبلاغه درباره فتن

زى اند كه در آنها با كتاب يروى شده و احكام و نظرهاى بدعت آميو هوسهاى پ
گر را بـر مبنـاى   يبعضى از مردم بعضى د، براساس آنها. خدا مخالفت شده است

 ـ، اگر باطل با حـق مخلـوط نمـى شـد      پس . ن خدا دوست مى دارندير ديغ ر ب
، ان ترسى نبود و اگر حق از مشتبه شدن به باطل مصـون مـى مانـد   يقت جويحق

ن گرفته مى شود و بخشـى از  يولى بخشى از ا. زبان معاندان از آن دور مى ماند
ره مى شود و تنها كسانى نجـات مـى   يطان بر دوستانش چيش، ن هنگاميدر ا. آن
  )139(. »ابند كه رحمت خدا شامل حالشان شده استي

: فتنه هـاى اجتمـاعى دو منشـاء دارنـد    ، �ن يرالمؤمنيش اميساس فرمابرا
 ـى كه در افراد بشـر پ ينخست هوسها اگـر مـردم مـى توانسـتند     . دا مـى شـوند  ي

حى سـوق دهنـد و در عمـل بـه آنهـا      ير صحيبه مس، شان را كنترل كردهيهوسها
 ـى پدين فتنه هـا يچن، جانب اعتدال را نگاه دارند  ـامـل دوم ن ع؛ د نمـى آمـد  ي ز ي
در حـالى كـه بـه آن ارتبـاطى     ، ن مطرح مـى شـوند  يمسائلى هستند كه به نام د

به منظور اغفال مردم ساده دلى است كه بـاور  ، نين بدعتها به ديانتساب ا. ندارند



101 

 

نها همه بدعت بـه  يست و اين نيدر حالى كه چن، ن اندين امور جزو ديا، مى كنند
ن قـرار داده مـى   يى كه بخشى از ديهاينوآور عنىي »آراء تبتدع«، نديآشمار مى 

از ، عده اى از مردم گم راه شـده ، انين ميدر ا. ستنديشود در حالى كه جزو آن ن
تى بـا قـرآن   ين مـوقع يو در چن؛ ن منحرف مى شونديروى مى كنند و از ديآنها پ

قـرآن  ، ن عرضه مـى شـود  يد به نام دين آراى جديزمانى كه ا. مخالفت مى شود
. نى در نظر گرفته نمى شوديان مردم ملاكهاى ديو در روابط م، ك مى گرددمترو

و اگـر  ، نى بدل مى شـوند يآن گاه است كه ارتباطهاى اجتماعى به امورى ضد د
عناصر حقى ، ل است كه فتنه گرانين دليز به ايعده اى به دنبال باطل مى روند ن

 ـيرا در مجموعه باطل گنجانده اند كه مردم را مى فر د و بـه سـوى باطـل مـى     ب
بـه  ، ختهيباطل را باحق درآم، كسانى كه قصد فتنه دارند، بين ترتيو به ا، كشاند

از هـر گلـى   ، كسى كه مى خواهد دسته گلى فـراهم آورد . مردم عرضه مى كنند
اگر تمام گلها . مه مى كنديگر ضميكديشاخه ها را به ، ند و بعديشاخه اى مى چ

چنـد  ، اما اگر همراه بـا گلهـاى معطـر   ؛ آن نمى رودسراغ ، بدبو و مسموم باشند
فتـه  يممكن اسـت كسـانى فر  ، ن دسته گل قرار داده شوديشاخه گل مسموم در ا
، ى را استشـمام مـى كننـد   ينكه دسته گل خوشبويبه تصور ا، گلهاى خوشبو شده

، خته شـده اسـت  يگر آميكديطى كه حق و باطل با ين شرايدر چن. مسموم شوند
 ـند طعمه هاى خود را از مطان مى توايش  ـدر ا. ان مـردم شـكار كنـد   ي  ـن مي ، اني

ب مى خورنـد و بـراى   يطان هستند كه از امتزاج حق و باطل فريكسانى طعمه ش
چشمشان به نقاط مثبتى دوخته شده ؛ ى حق از باطل آگاهى كافى ندارنديشناسا

 ـيغافل از ا؛ آنان را به خود جذب كرده است، و عناصر حق صـر  ن عناينكه در ب
شـان را بـه زوال و نـابودى مـى     ينى هست كـه ا يعناصر مسموم و زهرآگ، حق

ر الاهى و نظـام  يابند كه براساس تقديتنها كسانى نجات مى ، انين ميدر ا. كشاند
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نـد  يافتن حق برآيدر صدد ، زى كه خدا برقرار ساخته استيمحكم و حكمت آم
  . مانندطانى مصون مى ينان از آفتهاى شيا. دا كننديو آن را پ

  زىيترفندى براى فتنه انگ؛ م متشابهيمفاه. 3
گر يكـد يحق و باطـل را بـا   ، جاد كننديكسانى كه قصد دارند در جامعه فتنه ا

بـا و  يشعارهاى ز، ن افراديا. نه اشتباه را در جامعه فراهم سازنديزند تا زميمى آم
ونـد مـى   يپ ز به آنهـا يسخنان ناحقى را ن، بنده اى مطرح مى كنند و هم زمانيفر

. ى استفاده مـى شـود  ير شفاف و چندمعنايغ، ن موارد از الفاظ متشابهيدر ا. زنند
، الفاظى كه معناشان روشن است و كسى درباره آنها به اشتباه نمى افتد، در مقابل

  . رنديبه كار نمى گ
شان الفاظى به كـار  يكتابها و شعارها، نوشته ها، بحثها، هاين افراد در سخنرانيا
همـان طـور كـه مـى     ، بين ترتيبد. رند كه بر معانى مختلفى دلالت مى كندمى ب

شـان در نظـر   يق خـوبى برا يحى از آنها برداشت كـرد و مصـاد  يتوان معانى صح
 ـق باطـل ن يا معناى عامى كه شامل مصاديمعناى صرف باطل ، گرفت ، ز هسـت ي

 ـى امصداق خوبى بـرا » آزادى«واژه ، در جامعه امروز. براى آنها تصور كرد ن ي
تداعى مـى    معناى مثبتى در ذهنش ، گونه الفاظ است و هركس آن را مى شنود

، عقـل ، گفته نمى شود كه آزادى از خـدا ، اما در مقام اختلاط حق و باطل. شود
بنـدهاى  ، ظلم، ا آزادى از جهل، ين و ارزشهاى انسانى منظور از آزادى استيد

آزادى ، كارا گفته شود كه منظوراگر آش. طانى مراد آنان استياسارت و اوهام ش
چ يرا هيز؛ ند نخواهد بودين اشعار براى كسى ناخوشايا، از بندهاى اسارت است

ا در امور داخلى آن يگران بر كشورش مسلط شوند يكس دوست نمى دارد كه د
سته آن است كه جامعه اى خود بر سرنوشـتش حـاكم باشـد و    يشا. دخالت كنند

ست يده نيچ روى پسنديبه ه، اما آزادى از خدا، نكنندگران در امور او دخالت يد
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 ـز ايآزادى از ارزشها و عقل ن. و نمى توان خود را از بندگى خداوند رها كرد ن ي
  . گونه است

  : ديگر مى فرمايى ديدر جا �ن يرالمؤمنيام
ه ل شبهين دلينام شبهه را بد ) )140(� ت �لشبهة شبهة لانها تشبه �vقي�نما سم(

  . كه به حق شباهت دارد، گذاشته اند
گـر  يد، گر آسان بوديكديص آنها از ياگر باطل به حق شباهت نداشت و تشخ

جاد مـى  يزش حق و باطل ايجه آمين فتنه ها در نتيبنابرا. د نمى آمديفتنه اى پد
  )141(. شود

ز از يب خوردند نيه فرياز حاكمان بنى ام �ن يكسانى كه در عصر امام حس
  . رفتنديپذ تأثيرغات ابهام آلود و سخنان دوپهلوى آنان يتبل
 ـختنـد و از الفـاظ مـبهم و غ   ين خاندان فتنه گر حق و باطل را با هم آميا ر ي

رت باقى بمانند و آن گـاه خـود   يشفاف استفاده كردند تا مردم در گم راهى و ح
ن روست كه يز اا. ن گم راهى جامعه سوء استفاده كردندياز ا، در فرصت مناسب

  . ژه اى دارديت ويروشن كردن حق و باطل اهم

  خود بر قرآن رأيل يتحم. 4
خـود و   رأير قـرآن بـه   يتفس ـ، گر عوامل انحراف مردم در صدر اسلامياز د

كـى از  يم يچنان كه مى دان. ن كتاب آسمانى بوديش بر ايو نظر خو رأيل يتحم
رى از انحـراف  يش گيپ، �م غمبر اكرين معصوم براى پيحكمتهاى نصب جانش

ن يولـى از نخسـت  ، ان نظر قرآن استيراهه و بيرى از رفتن آنها به بيجلوگ، مردم
 ـر حركت مردم تغيمس �غبمر اكرم يروز رحلت پ  �ن يرالمـؤمن يام. ر كـرد يي

مردم را اصلاح  طى سى سال حكومت خود و خلفا تلاش فراوانى كردند كه فكر
ك گروه كوچك نمى يولى ، رى كننديانحرافهاى فكرى آنان جلوگ  ش يدايو از پ
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 ـاسى و نظـامى كشـور را در اخت  يتوانست در مقابل گروهى كه تمام قدرت س ار ي
 ـ   . گذار باشدتأثيرچندان ، داشت دن بـه خلافـت در   يآن امـام حتـى پـس از رس

غفلـت و بـى   ، ناآگـاهى ، از نادانىبارها ، عت كردنديشان بيحضور مردمى كه با ا
فرصـت  ، زيشان نيدر طول پنج سال خلافت ظاهرى ا. ه كردنديتوجهى آنان گلا

م مردم و آگـاه كـردن   يشان فراهم نشد كه تمام تلاش خود را براى تعليكافى برا
از . بخش عمده زمان حكومت آن حضرت در جنگ گذشـت . رنديآنان به كار گ

د و در آن صد هـزار  يادى طول كشيكه مدت ز ن بوديم صفيآن جمله جنگ عظ
 ـا. نفر از مسلمانان كشـته شـدند   فرصـتى بـراى   ، گـر ين جنـگ و جنگهـاى د  ي

باقى نگذاشتند كه آن حضـرت بـه ارتقـاى سـطح شـناخت و       �ن يرالمؤمنيام
 ـ   �ن يرالمؤمنيگاهى ام، ن حاليبا ا. آگاهى مردم بپردازد ن يبـا اسـتفاده از هم

، قيراد مى فرمودند و ضمن آشكار سـاختن حقـا  يى ايخطبه ها، تهاى اندكفرص
  . مردم را از اشتباهات و انحرافات برحذر مى داشتند

از كسانى ، بيراتى عجيبا تعب، در موارد فراوانى، ن خطبه هايآن حضرت در ا
ن در حالى است كه هنـوز چنـد دهـه    يا. نام مى برد كه مردم را گم راه مى كنند

كـى از  يامـام در  . ه و اله نگذشته بوديغمبر اكرم صلى االله و علياز وفات پ شتريب
ن جهت شبهه گفته اند كه به حق شـباهت  يشبهه را بد«: ن خطبه ها فرموده انديا

 ـشان نشـانه هـا و علا  ين و راهنمايقياى خدا چراغشان ياما اول، دارد ت يم هـدا ي
ا مى خوانند و راهنما و نشانه به گم راهى فر، ن وضعياما دشمنان خدا در ا. است

  )142(. »آنان كورى است
 ـره و مبهمى در فضاى فرهنگـى جامعـه پد  ين جو تيوقتى چن  ـد مـى آ ي د و ي

 ـتنها گروه انـدكى كـه اول  ، ج مى شوديمطالب شبهه ناك را اى خـدا و مؤمنـان   ي
 ـت بهره مند مى شـوند و از فضـاى ت  ين و هدايقياز ، برجسته و ممتاز هستند ره ي
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ت بـه  يى براى هداينشانه ها، سرين ميا در ايگو. جان سالم به در مى برند، شبهه
ت بـاطنى خـود و بـا    ياى خدا به مدد نورانيى خاص نصب شده است و اوليسو

ز مى دهنـد و بـه سـوى حـق     ييگر تميكديكمك آن نشانه ها حق و باطل را از 
نكـه  يبـر ا افـزون  ، ط شبهه ناكين شراياما دشمنان خدا در ا. رهنمون مى شوند

. ز به گم راهـى دعـوت مـى كننـد    يگر را نيكد، يخود روى به سوى باطل دارند
چقدر مـى تـوان از كـورى بـراى     . ر كورى استين مسيز در ايشان نيراهنماى ا

شـان  يت از ايآن چنان كوردل هستند و نـور هـدا  ، آنان ؟افتن راه كمك گرفتي
ز جز به سوى گم راهـى  يگران را نيى ندارند و ديچ راهنمايسلب شده است كه ه

جـاد مـى شـود و جـو فكـرى و      ين زمانى كه شبهه اى ايبنابرا. دعوت نمى كنند
اى خدا هستند كـه بـه   يتنها اول، ره و تار مى گردديآلوده و ت، فرهنگى شبهه ناك

 ـگران همچنان در گم راهـى و ح ياما د، ابندياز شبهه نجات مى ، نيقيمدد  رت ي
  . باقى مى مانند

در حـالى   -ده مى شود يگرى كه عالم ناميو د«: ديمى فرما �ن ر مؤمنايام
حق را با هـواى خـود   ، ر كردهيخود تفس رأيكتاب خدا را به  -ست يكه عالم ن

بـاطن  ، ولى قلب و باطنش، پس ظاهر او شكل انسان است. منطبق ساخته است
، نه گم راهـى را  ،روى كنديت را مى شناسد كه از آن پينه حق و راه هدا. وانيح

 ـاگـر ا  )143(. »مرده زنـده هاسـت   ]شخص[ن يا. كه از آن بازگردد ن سـخنان در  ي
آن . آنها را به زبـان نمـى آورد   �ر مؤمنان يام، جامعه آن روز مصداق نداشت

در حالى كه بهره ، اد مى كند كه خود را عالم معرفى مى كننديحضرت از كسانى 
و مجموعه اى از افكار انحرافى را گرد آورده و آن را علـم  ، اى از علم نبرده اند

، گران را جمع آوردهيهاى ديها و نادانين افراد مجموعه اى از گم راهيا. ده اندينام
  !ن استيگران باخبرند و مى پندارند علم هميافتخار مى كنند از حرفهاى د
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 رأيس قـرآن را براسـا  ، قى بـى بهـره انـد   ين كسانى كه خود از علم حقيچن
ى كه مجموعـه  يآرا؛ ن آن را طبق نظر خود معنا مى كنندير و مضاميش تفسيخو

، لسـوف و دانشـمند مـى نامنـد    يف، نان كه خـود را عـالم  يا. هاستياى از گم راه
حاصـل تـلاش و   . وانى اسـت ياما قلب و باطنشان ح، ظاهرى مانند انسان دارند

. علم جمع آورى كـرده انـد   ه آنان مجموعه اى از شبهه ها است كه به ناميسرما
ان زندگان يبلكه مردگانى هستند كه خود را م، ستندين افراد به گفته امام زنده نيا

  . جاى داده اند
 ـز؛ ن افرادى مى نالدياز دست چن �امام على  را باعـث شـده انـد مـردم     ي
بـه خصـوص   ؛ فته آنان شونديفر، كه درك درستى از مسائل ندارند، سطحى نگر

 ـهنگـامى كـه ا  . ز آراسته شوديباى ادبى نيرات زيگاه كه سخن آنان به تعب آن ن ي
نـى و  يقيسـطح معلومـات   ، ابـد يافكار و مطالب شبهه ناك در جامعه گسـترش  

 ـبه و؛ ابدياعتقادات ثابت در جامعه اسلامى تنزل مى   ـژه آنكـه ا ي ن سـخنان از  ي
ط ين شـرا يدر ا. وندده شود كه در جامعه به منزله عالم شناخته مى شيكسانى شن

 ـد مى شوند و از خود مى پرسند كه كـدام  يمردم دچار ترد  ـك از اي ن سـخنان  ي
به ضعف فكر و اعتقاد ، رفته رفته اعتقاد آنان سست شده. رفتيد پذيمتضاد را با

 ـز كه در پى سـوء اسـتفاده از ا  يب كسانى نين ترتيبه ا. مبتلا مى شوند ن مـردم  ي
 ـرا اعتقاد و افكار ايز؛ ورندطعمه خوبى به دست مى آ، هستند مبنـاى  ، ن افـراد ي
ده اند و يده و پسنديگران شنيآنان سخنانى را از د. منطقى و عقلانى ندارد، حكم
 ـز؛ آنها را باور كرده انـد ، ز سازگار بوده استيط آنان نينكه با شرايل ايبه دل را ي

ع تر مـى  يرس، الش موافق باشديعى آنچه را با خواسته ها و اميانسان به طور طب
  . رديپذ



107 

 

  ر اجتماعىيط متغيشرا. 5
 ـط اجتماعى اى كـه آن حضـرت پد  يشرا، �امبر اكرم يپس از رحلت پ د ي

 ـز بعد از آنكـه ام ير كرد و نييآورده بود به نوعى تغ بـه خلافـت    �ر مؤمنـان  ي
 ـانى پدها را كسين دگرگونيا. گر دگرگون شديط به نوعى ديد شرايظاهرى رس د ي

 ـبرخى پدر زن پ: ك بودنديامبر نزديمى آوردند كه به نحوى به پ امبر و بعضـى  ي
كـان آن  ير را از اصحاب و نزديامبر بودند و اشخاصى چون طلحه و زبيهمسر پ

ر و انحراف مردم مى يتح، ن امر موجب سرگردانىيا. حضرت به شمار مى آمدند
افته و عالم نماها به گـم راه  ياج طى كه شبهه ها در جامعه روين شرايدر چن. شد

 ـبا �علـى  ، كردن مردم مشغول بودنـد  د مـردم را متوجـه مـى سـاخت كـه      ي
 25ارى از سـخنانى كـه طـى    يدشان نادرست است و بسيرفتارشان اشتباه و عقا
، ن اعتقـادات صـورت گرفتـه   يى كه براساس ايو رفتارها، سال به آنان گفته شده

كوتاه تر از آن بود كه بتواند  �زمان حكومت امام على اما . ح نبوده استيصح
  . شتر آن در جنگ گذشتين اشتباهات و انحرافات را اصلاح كند و بيا

، ز جنگهاى فراوانى با كفار و مشـركان درگرفـت  ين �غمبر اكرم يدر زمان پ
جنگهـاى  . امبر متفاوت بوديپبا جنگهاى عصر  �ن يرالمؤمنيجنگهاى عصر ام

ى كه سـردمدار  يگروهها؛ ان گروههاى مسلمان رخ داديم �ن يرالمؤمنيزمان ام
بود و فرمانـدهى آن را دو تـن از اصـحاب     �غمبر اكرم يكى از آنها همسر پي

در . بر عهده داشـتند  -شان بود يكى از آنان پسر عمه ايكه  - �امبر يبزرگ پ
افت كـه همـه مـردم    ين جنگها به قدرى ادامه يا �ر يدوره خلافت حضرت ام

شنهاد صلح بـه سـرعت   يپ �در زمان امام حسن ، لين دليبه هم. خسته شدند
ز با نسلى روبه رو بود كه بهره و شـناخت كـافى   ين �ن يامام حس. رفته شديپذ

دا شده بودنـد كـه افكـار    يافرادى در سراسر جامعه پ. سلامى نداشتنداز معارف ا



108 

 

رفتـه  . رفتنـد يمـى پذ  تـأثير انحرافى و شبهه ناك را مى پراكندند و مردم از آنان 
 ـنى پيد كه كسى كه قرار بود بر مسـند جانش ـ يى رسيرفته كار به جا امبر اسـلام  ي

رفتـار مـى كـرد و     �امبر يهاى په زند به طور علنى برخلاف دستوريتك �
 ـز بايد احكام اسلام را اجرا مى كرد و مردم نين كسى بايچن. ديشراب مى نوش د ي

نـه  يبلكـه مـردم مد  ، سرانجام نه تنها مردم شام. عت مى كردندين شخصى بيبا چن
و ر فكـر  ييتغ، طىين شرايدر چن. عت كردنديد بيزيهمگى با  -جز چند تن  -ز ين

  . عى استيامرى طب، نوسان فكر
ربنـاى  يط به گونـه اى بـود كـه در جامعـه ز    يشرا، �ن يدر زمان امام حس

ارزشهاى ثـابتى بـر   . فكرى ثابتى باقى نمانده بود تا مردم بتوانند به آن اتكا كنند
ف شـده  يهمه باورها و ارزشها ضـع . جاى نمانده بود تا بتوان به آنها اعتماد كرد

 ـاگر عـده اى بـا   ، طين شرايدر ا. دبودن مطلبـى را مـى   ، فيك اسـتدلال ضـع  ي
به سـرعت مضـطرب   ، ه فكرى مستحكمى برخوردار نبودنديچون از پا، رفتنديپذ

انسى داشـتند   �مردم كوفه كه با كلمات حضرت على ، انين ميدر ا. مى شدند
 ـى بيز دور بودند و هنوز وجـدانها ياهوى مردم شام نيو از ه  ـدار در مي ان آنـان  ي

خطرهاى حكومـت  ، افتهيمشكلات حكومت اموى را به خوبى در، افت مى شدي
ن شـناخته  يز در جنگ صـف يمردم شام را ن، ىياز سو. مى كردند  ه را لمس يمعاو

ى ينخست براسـاس راهنمـا  ، ن روىياز ا. له هاى آنان آگاه بودنديبودند و از ح
 ـدند كه براى نجـات  يجه رسيتن نيوجدان الاهى و فطرت سالمشان به ا افتن از ي

بـا   �ن يبهتر است با امام حس، ديز، يه و بدتر از اويحكومت كسى مانند معاو
ولـى  . دعوت كردند �ن يب از امام حسين ترتيو به ا، عت كننديفه بيعنوان خل

و ، دنـد حى برخوردار بوينه از معرفت صح، مان محكمى داشتندينه ا، ن مردميهم
شـه عقلانـى قـوى اى    يدا شده بود كـه ر يشان پيش فطرى سالمى در ايفقط گرا
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مـان و  ين از عواطف انسانى و مذهبى محكمى كه پشـتوانه ا يآنان همچن. نداشت
، به سـرعت مضـطرب شـده   ، لين دليبه هم. برخوردار نبودند، شان باشديباورها

 ـن زداالله بين هنگام بود كه عبيدر ا. ر رفتار دادندييتغ او بـا  . اد وارد كوفـه شـد  ي
. اسـت  �ن يپوششى به كوفه قدم گذاشت كه مردم تصور كردند وى امام حس ـ

به همراه عده اى به داخل شهر ، داالله در حالى كه صورت خود را پوشانده بوديعب
مان مـردم  يبا سوء استفاده از ضعف ا، پس از آن. شد و دارالاماره را تصرف كرد

او سـران  . بازداشـت  �ن يارى امـام حس ـ يآنان را از ، عيد و تطميكوفه و تهد
ز در مسجد كوفه گـرد آورد و  يمردم را ن. ى آرام كرديايف را با هدايل و طوايقبا

، عت كرده اند و امروز حكومـت حـق  يد بيزيبه آنان فهماند كه همه مسلمانان با 
اسـلام و نظـام اسـلامى     مخالف، هر كس با او مخالفت كند؛ د استيزيحكومت 

ن اجـازه  يرى كنـد و بنـابرا  يى جلوگين آشوبهايفه دارد از چنياو گفت وظ. است
 ـن ترتيبـد . عت كنديد بيزيگرى جز ين شهر كسى با شخص دينمى دهد در ا ، بي

ن دسـتور داد  يهمچن. بازداشت �ن يارى امام حسياد مردم را از يداالله بن زيعب
ل وهانى بن عروه را كه سران نهضـت بـه شـمار مـى     يقكسانى چون مسلم بن ع

. ندازنـد يابـان ب يدر حضور مردم سر ببرند و بدنهاى آنان را در كوچه و خ، آمدند
  . دند و از صحنه خارج شدندين وضعى ترسيدن چنيز با ديمردم ن

عى است افـراد سسـت   ين پرسش اساسى مطرح مى شود كه اگرچه طبيحال ا
 ـطى به سرعت در مقابل تهدين شرايدر چن، فى دارنديمان كه اعتقادات ضعيا دها ي

ر يشمش ـ �ن ين مـردم بـه روى امـام حس ـ   يچرا ا، نى كننديبترسند و عقب نش
  . دنديكش
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  دى فاجعه كربلايعوامل كل؛ ع و نفاقيتطم. 6
اگر وعده . ع بوديتطم، �ن ياز جمله عوامل انحراف مردم در عصر امام حس

هرگز كسـى ماننـد او بـه    ، در كار نبود، به امثال عمر سعد داده شده بود ى كهيها
سـعد بـن   ، پدر او. عمر بن سعد فردى عادى نبود. ديازيجنگ با امام دست نمى 

سـعد كسـى   . كى از بزرگان و فرماندهان ارتش در زمان خلفا بـود ، يابى وقاص
 ـاز ا )144(. ديرس روزىيه به پيران را فتح كرد و در جنگ قادسيبود كه كشور ا ن ي

، در آن زمان. ران بوديطرفداران فراوانى داشت و نامزد حكومت بر مركز ا، روى
 ـان همـه كشـورهاى اسـلامى ا   يدر م، رانيكشور ا . ى بـود يرؤيـا التى ممتـاز و  ي

در آن . ز به عمر بن سعد وعـده داده شـده بـود   يران نيعنى مركز ا، يحكومت رى
و » مالـك الرقـاب  «بلكه حـاكم  ، ن نبوديقوان حكومت تنها شامل اجراى، دوران

ت المال بود و مى توانست به دلخواه خود يمردم و اموال ب، ار كشوريصاحب اخت
 ـحكومـت در زمـان بنـى ام   ، گـر يبـه عبـارت د  . در آنها دخل و تصرف كند ، هي

مان نداشتند و به طمـع  يعده اى از مردم هم از ابتدا ا. كتاتورى و سلطنتى بوديد
  . وى اظهار اسلام كرده بودنديامور دن
را  �ن ين پرسش كه چگونه مردم حاضر شدند امـام حس ـ ين پاسخ ايبنابرا
گـر بـا   يگروهـى د ، ده شده بودندين است كه برخى از آنان با پول خريا، بكشند
 ـتـوده مـردم ن  ، تيو در نها، زيو از ترس كشتارهاى قساوت آم، ديتهد ز تحـت  ي
 ـطانى معاويهاى ش ـغات و شـگرد يتبل تأثير  ـه فري  ـ. ب خـورده بودنـد  ي ن يدر چن
 ـاز ا. مجالى براى انتخاب آگاهانه مردم باقى نمى ماند، طىيشرا وقتـى  ، ن روىي

بـا او هـم   ، ن مى كندييد و مسائل را براى مردم تبيل به كوفه مى آيمسلم بن عق
ا مى كنند و فرسـتاده امـام ر    عت خود را نقض يولى به زودى ب، مان مى شونديپ

ن يب كسانى كه خود براى امام حس ـين ترتيبد. تنها مى گذارند، در مقابل دشمن
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در ، رفتن حكومـت دعـوت كـرده بودنـد    ينامه نوشته بودند و او را براى پذ �
چنـان كـه   ؛ دندير كش ـيشان شمش ـيستادند و بر روى ايكربلا مقابل آن حضرت ا

 ـ. گر سبقت مى گرفتنـد يكدياز  �ختن خون فرزند رسول خدا يبراى ر ن يچن
مه هاى يبود كه صبح عاشورا وقتى عمر سعد مى خواست لشكر خود را سوى خ

  : نماز خواند و بعد گفت، حركت دهد �ن يامام حس
تان يبـر اسـبها  ، اى سواران خـدا  ) )�oG�� )145 � با£نة �'ب �> !ل �اللهيا خي(

  . ديابي د و به بهشت بشارتيسوار شو
را راه  �ن يكشتن امـام حس ـ ، نكه خود به حكومت برسديعمر سعد براى ا

  !دن به بهشت مى خوانديرس
ن يامـام حس ـ . ى گران بها براى همـه انسانهاسـت  يخى عبرتهايق تارين حقايا
 ـد و عمر سعد نيزيد و يش به شهادت رسيصد سال پيهزار و س �  ـز از مي ان ي
. افته استيان يد و عمر سعد پايزيو نه نگرش  �دالشهدا ينه راه سولى ، رفتند
 ـو ن، ن دو راه و نگرش را شـناخت يق ايد مصادين بايبنابرا  ـز باي د دانسـت كـه   ي

روى از راه و روش امـام  يه اطاعت و بندگى خدا و پيا و آخرت در سايعزت دن
  . است �ن يحس

  اسلامى قيام عاشورا و احياى معارف

قـوت  ، راهه رفـت يگرچه خلافت اسلامى به ب �امبر اكرم يپس از رحلت پ
 ـرا هنوز اصـحاب پ يز؛ احكام اسلام در جامعه محفوظ ماند  ـدر م �امبر ي ان ي

و ، ن انـداز بـود  يدر گوش آنان طن �ن كلام رسول يمردم حضور داشتند و طن
فه يچنان كه روزى خل؛ جرئت نداشت آشكارا با احكام اسلام مخالفت كند كسى
اگـر روزى مـن از احكـام    : بالاى منبر گفـت  -براى آزمودن مردم  -عمر ، دوم

 ـا از من اطاعت مى كنيد كرد؟ آيشما چه خواه، اسلام منحرف شوم د؟ شـخص  ي
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، ريشمش نيبا ا، اگر روزى تو كج شوى«: د و گفتير كشيعربى برخاست و شمش
ح بـا  ينه مخالفـت صـر  يدر آن زمان زم، ن روىياز ا )146(. »ميتو را راست مى كن

ز به گونه اى بود يجاد شده در آن زمان نيبدعتهاى ا. احكام اسلام وجود نداشت
غمبـر  يرا خود رفتـار پ يز، كه مردم متوجه مخالفت آنها با احكام اسلام نمى شدند

و مخـالف رفتـار و گفتـار    ، ده بودنـد يان آن حضرت را شـن ده و سخنيرا د �
  . شان را بر نمى تافتنديا

ه بـه  يد كه معاويى رسير كرد و كار به جاييج تغياز زمان عثمان اوضاع به تدر
و خـود را صـاحب   ، سـلطنت مـى كـرد   ، ران و رومين ايطور رسمى مانند سلاط

 ـ ، تىين وضـع يدر چن. ار مسلمانان مى دانستياخت ماننـد   �ن يام حس ـاگـر ام
ى نداشت و كسى تأثيرچ يه، رفتار مى كرد -در زمان خلفا  - �ر يحضرت ام

زه و ين انگيچون معرفت مردم درباره اسلام و همچن، به سخنان او توجه نمى كرد
، �غمبر اكـرم  يپس از گذشت پنجاه سال از زمان پ. ف شده بوديمانشان ضعيا

د آمده بـود كـه اسـلام را بـه درسـتى نمـى       يان مسلمانان پديدى در مينسل جد
 ـ. لى به عمـل بـه احكـام و معـارف آن نداشـت     يشناخت و چندان تما ن يدر چن

 ـدى براى رهبر جامعه اسلامى پديف جديتى وظايموقع  ـد مـى آ ي چنـان كـه   . دي
خـلاق و رفتـار   د كه همه او را مى شناختند و از ايزينه براى يه از مردم مديمعاو

عـت  ير از شمارى اندك با او بيز غيتمام مردم ن. عت گرفتيب، فاسد او آگاه بودند
  . كردند

از . فه اول و دوم با احكام اسلام به طور علنى مخالفت نشده بوديدر زمان خل
مردم ، است �غمبر ياگر مى گفتند عملى خلاف حكم خدا و سنت پ، ن روىيا

مـردم شـاهد بـه    ، فه سوم عثمـان ياما در زمان خل. ز مى كردنديآن پره از انجام
دنـد كـه   يمـى د  �ن يرالمـؤمن يام  ش يت المال بودند و به فرمـا يغارت رفتن ب
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آن را مـى  ، اه بهارى را مى خورنـد يانى كه گيمانند چهارپا«كارگزاران حكومت 
معرفى مى شود كه كاخها مى فه يدند حاكمى از طرف خليمردم مى د )147(. »بلعند
چ كسى يادى را تصاحب مى كند و هياموال ز؛ ز مى خرديصدها برده و كن؛ سازد

ن رفت يج قبح آنها از بيبه تدر، ن اعماليبا مشاهده ا. ز به او اعتراض نمى كندين
 ـر ايچرا كه در غ؛ ن اعمال چندان اشكالى ندارديو مردم تصور مى كردند كه ا ن ي

 ـيفه مسلميندگان خلينماصورت حاكمان و  سـرانجام كـار   . ن نمـى كردنـد  ين چن
مـون بـازى مـى    يبـه سـگ و م  . د آشكارا شراب مى خورديزيد كه يبدانجا رس

نكـه  يا  ش تر به محـض  يدر حالى كه پ. پرداخت و كسى به او اعتراض نمى كرد
 ـدر ا، انه مى زدنـد يثابت مى شد كسى شرب خمر كرده است او را تاز ن زمـان  ي

  . ن هر روز شراب مى خورديسلمفه ميخل
حت اكتفا مى كرد كـه  ين نصيتنها به ا، �ن يتى اگر امام حسين وضعيدر چن

كسـى بـه   ، كسى كه مشروب بخورد به جهنم خواهد رفـت ؛ دياى مردم گناه نكن
 ـو در صورت اصرار بر ا، گفته هاى او توجه نمى كرد ن كـار ممكـن بـود او را    ي

 ـمعاو. را به دست همسرش مسموم كردند �امام حسن چنان كه ؛ ترور كنند ه ي
�� الله (: او مـى گفـت  . تها را با عسل مسموم به قتـل رسـاند  يارى از شخصيبس

 ـمعاو. »انى از عسل دارديخدا لشكر ) )148( �جنو�e من �لعسل ه حتـى دوسـتان   ي
تى تنهـا بـه   يضـع ن ويدر چن �ن ياگر امام حس. ك خود را ترور مى كردينزد

ى نمـى  تـأثير ، ى مـى پرداخـت  يس و مسئله گـو يتدر، ت فرهنگىيفعال، موعظه
  . داشت

و نـه  ، ت نظامى وجـود داشـت  يط جهاد و فعاليكه نه شرا، تىين وضعيدر چن
باقى مانده بود و  �ن يك راه براى امام حسيفقط ، درس و موعظه اثر مى كرد

را هنوز يز؛ ش براى نجات اسلام بوديآبروى خوگاه معنوى و يآن استفاده از جا
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را بر  �و برادرش امام حسن  �ن يان مردم كسانى بودند كه امام حسيدر م
چقدر به آنان اظهار محبت  �امبر يده و شاهد بودند كه پيد �غمبر يدوش پ
د و به مردم درباره آنها سفارش مـى كـرد و   يبوس لب و دندانشان را مى؛ مى كرد

ن دو را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر كس با آنان يهر كس ا«: مى فرمود
مردم هنوز در اعمـاق  ، ن روىياز ا )149(. »دشمنى ورزد با من دشمنى كرده است

طاعت نمى كردند شان ايو گرچه از ا، علاقه داشتند �غمبر يوجود به خاندان پ
 ـبه طور فطرى هنوز به اهـل ب   ـزيحتـى در كـاخ   ؛ محبـت داشـتند   �ت ي ، دي

غمبـر  يزان او هنگامى كه متوجه شدند اسـراى كـربلا از خانـدان پ   يهمسران و كن
  . اد اعتراض برآوردنديفر، هستند �

ن حركـت را  يا، جودط موير و بهره بردارى از شراين آن حضرت با تدبيبنابرا
از جملـه  . ام و شهادت خود بهره كامل ببرديم كرد كه بتواند از قيبه گونه اى تنظ

ن بود كه مـردم كوفـه   يفراهم شد ا �دالشهدا يطى كه براى بهره بردارى سيشرا
 �كه سـالها پـاى منبـر حضـرت علـى       - �تخت حكومت امام على يپا -

 ـزيهنگامى كه متوجه شدند قرار اسـت  ، دندنشسته بو د بـر مسـند خلافـت آن    ي
ن كار راهى وجود يرى از ايش گيدند كه براى پيشيبا خود اند، ه زنديبزرگوار تك
رش حكومـت  يرا به كوفه دعوت كنند و به پـذ  �ن ينكه امام حسيندارد جز ا

  . وادارند
را به خوبى مى شناخت و مى دانست كه نكه مردم كوفه يبا ا �ن يامام حس

ت را مغتنم شمرد تا بـراى طرحـى   ين موقعيا، آنان به عهد خود وفا نخواهند كرد
 ـمبارزه شهادت طلبانه عل: ردياز آن بهره گ، كه در نظر داشت ، ه دسـتگاه فسـاد  ي

، ش گرفـت ين رفتارى در پيچن �ن ينكه امام حسين علت ايبنابرا. ظلم و كفر
خـون و  ، گر مسدود بود و آن حضرت تنها با فدا كردن آبرويبود كه راهها د نيا
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. زانش و اسارت خواهران و فرزندانش مى توانست اسلام را زنده نگـاه دارد يعز
در زمان  -انى كه از دوران حكومت عثمان يجر، ن نمى كردياگر آن بزرگوار چن

به خصوص در شـام   -م افت و احكام اسلايشروع شده بود ادامه مى  -ه يمعاو
  . به كلى فراموش مى شد -

به بركت خـون حضـرت    �ت يع و اهل بين اساس نه تنها معارف تشيبر ا
 ـهمان قدر از اسلام كه در اخت، زنده مانده است �دالشهدا يس ار اهـل تسـنن   ي

ن يهـاى امـام حس ـ  ينينـه چ يزم. ز به بركت خـون او حفـظ شـده اسـت    يهست ن
موجب شد كه پس از شهادت آن بزرگوار در گوشه و كنار مملكت اسلامى  �

نه فرهنگـى لازم فـراهم نشـده    ياز آن زم  ش ياگر پ. امها و حركتها آغاز گردديق
 ـى نمـى بـرد و حكومـت بنـى ام    يراه به جـا  �ن يشهادت امام حس، بود ه را ي

گـرى بـه وقـوع    يامهاى دين و قيبعد از عاشورا حركت تواب. متزلزل نمى ساخت
ك از آنها نتوانست حكومت مركـزى قـوى اى بـه وجـود     يچ يگرچه ه. وستيپ

، به نـام حكومـت اسـلامى   ، گر نتوانستياورد و ديز دوام نيه نيولى بنى ام، آورد
، �دالشهدا يام حضرت سيجه قيدر نت. ردياحكام و معارف اسلام را به بازى بگ

 ـيست و اين �فه بر حق رسول االله يخل، هيكه بنى اممردم متوجه شدند  ن ين اول
 ـز؛ ام خود انجام داديبا ق �ن يخدمتى بود كه امام حس  ـي ش از آن مـردم  يرا پ

 ـباور كرده بودند اطاعت هر كس كه بر ا  ـماننـد پ ، ندين مسـند بنش ـ ي امبر اكـرم  ي
نازاده اى باشد كه در حـال حكـم كـردن و نمـاز     حتى اگر ز، واجب است �

  !عقل استيخواندن مست و لا
ا به اذن معصـوم  يد معصوم باشد يبه مردم فهماند كه حاكم با �ن يامام حس

ن صورت حـاكم  ير ايدر غ. منسوب شده باشد و طبق احكام خدا رفتار كند �
ون و چرا واجب اسـت كـه معصـوم    اطاعت كسى بدون چ. با مردم تفاوتى ندارد
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 -گرى كه از طرف معصوم يافراد د. ن كرده باشديبوده و خدا عصمت او را تضم
در صورتى اطاعتشان واجب است ، ن مى شوندييتع -ا با اذن عام يبا اذن خاص 

. سـت ياطاعـت هـر حـاكمى واجـب ن    ، وگرنـه ، كه طبق احكام شرع عمل كننـد 
 ـه حكومت اسلامى وقت قيد اگر كسى علهنوز معتقدن، ارى از اهل تسننيبس ام ي
ن اقدام حرام خود ين شخص مهدور الدم در اياما اگر هم، خونش هدر است، كند
هنوز . گران واجب استياطاعت او بر د، روز شد و حكومت را به دست گرفتيپ

به مردم فهمانـد نـه    �ن يامام حس. ن اعتقادى دارنديارى از اهل تسنن چنيبس
بلكه اگر خـلاف شـرعى   ، ستين شخصى به طور مطلق واجب نياطاعت چن تنها

و ، د ابتدا از او انتقاد كرد و راه درست را به وى نشـان داد يبا، از او مشاهده شد
ش رفت كه اگر بقـاى اسـلام و   يد پيى بايد كرد و تا جايدر مرحله بعد او را تهد

  . خون داد ن راهيدر ا، ختن خون استيحفظ ارزشهاى آن منوط به ر

  ����تشابه جامعه ما با زمان امام حسين 

ن يه جامعـه صـدر اسـلام و عصـر امـام حس ـ     يار شبيران بسيجامعه ا، امروزه
؛ ر خود منحـرف سـازد  يو اگر كسى بخواهد جامعه اسلامى را از مس، است �
 ـغ بهره گيد و تبليتهد، عيتطم، د از ابزارهاى سه گانهيبا  ـ. ردي ان پرشـمارى  منافق

ى دست يدر درون كشور به همان اعمال و شگردها، براى نابودى انقلاب اسلامى
البتـه امـروزه   . به كار بردند �ن يازند كه منافقان صدر اسلام درباره حسيمى 

هرچنـد نقـش   ، ز افزوده شده استيكمكهاى خارجى ن، انت منافقانيعلاوه بر خ
م دخالت يكا به طور مستقيقدرتى مثل امر. ى كنندفا ميم را عوامل داخلى ايمستق

آنـان را بـه كمـك دسـتگاههاى     ، ى كردهيولى عوامل داخلى را شناسا، نمى كند
آشـوب و تـرور   ، جـاد فتنـه  يگرى چون ايكمكهاى مالى و ابزارهاى د، غاتىيتبل
  . ت مى كنديتقو
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و در ، داز همان راهى كه دشمنان اسلام توانستند اسلام را مسخ و منحرف كنن
ز دشمنان اسلام مى خواهند يامروز ن، را بكشند �ن يتوانستند امام حس، تينها
  . ر خود منحرف سازندين نهضت را از مسيا

ن ابزارهـاى  ياز مهـم تـر  ، از جملـه مطبوعـات  ، ل ارتباط جمعىيامروزه وسا
افتـرا   ت را واژگون نشان مـى دهنـد و از تهمـت و   يغاتى اند كه در آنها واقعيتبل

 ـت و حمايى كه با هدايژه هجمه هايبه و؛ فروگذار نمى كنند ت دشـمنان اسـلام   ي
. مى كشد  ات اسلام را به چالش يرد و ضرورينى صورت مى گيه مقدسات ديعل

 ـاز ا. ده تر شده اسـت يچيها پين نوع دشمنيا، با توجه به گسترش اسلام ، ن روىي
انـت  يز كه خينان كه كسانى نچ، شتر استياجرشان ب، كسانى كه خدمت مى كنند

انـت گسـترده تـر    يرا محدوده خدمت و خيز؛ گناهشان بزرگ تر است، مى كنند
بر عده اى از مـردم  ، افتيه بر دستگاه خلافت تسلط يزمانى كه معاو. شده است

او نماز جمعه  )150(. نمى دادند  ص يحكم مى راند كه شتر نر و ماده را از هم تشخ
 ـول )151(. نكرد  و كسى اعتراض ، ندرا روز چهارشنبه خوا كـى از  ، يد بـن عقبـه  ي

. در حال مستى نماز صبح را چهار ركعت خواند، ه در كوفهيران بزرگ بنى اميام
امـروز حـال خوشـى    : گفت، نكه به او گفتند نماز صبح دو ركعت استيبعد از ا
 ـاگرچـه امـروزه فر   )152(. تان بخـوانم يشتر برايد بياگر مى خواه؛ داشتم دادن  بي

ولـى شـگردها و   ، سـت يبه آسانى ممكن ن، جوانانى كه در انقلاب رشد كرده اند
  . ده تر شده استيچيز پيله هاى دشمنان نيح

ن يسه جامعه امروز بـا روزگـار امـام حس ـ   يگر از جنبه هاى قابل مقايكى دي
ارتقاى جمعـى  ، و در مقابل، ن مراتبيانحطاط گروهى از مردم به پست تر، �

ى يدر واقعه عاشورا كسانى در رذالـت بـه جـا   . ت استين مدارج انسانيبه بالاتر
 ـش از اسلام نيت پير آنان در عصر جاهليدند كه نظيرس در . افـت نمـى شـد   يز ي
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افـت  يكسى كه به بى رحمى و قساوت قلـب حرملـه   ، ش از اسلاميان عرب پيم
دن اسـت و  نمى شود كه گلوى نازك طفل شش ماهه اى را كه در حال جـان دا 

  . ر سه شعبه زهرآلود بشكافديبا ت، ن لحظات عمرش را مى گذرانديآخر
  : ديمى فرما، ن مطلب اشاره كردهيقول قرآن به ا

�د �لظا[يزي � لا �� ن�T من �لقر�L ما هو شفا' � sGة للمؤمن(�Gلا خسا ,  �
ولى ، ت استم براى مؤمنان شفا و رحميقرآن نازل مى كن ]اتيآ[آنچه از  ) )153(

  . ديان و خسران نمى افزايبراى ظالمان جز ز
انحراف و كفر ظالمان ، بر فساد، ت مى كنديقرآن همان گونه كه مؤمنان را هدا

ى يهرگاه باران در جا. آب باران است، عتيمثال قرآن در عالم طب. ديز مى افزاين
امـا در   ؛شـتر مـى شـوند   يگلهاى با طراوت و خوشـبو ب ، ببارد، ديكه گل مى رو
. شتر سمى شونديبارش باران باعث مى شود ب، ندياهان سمى مى رويمحلى كه گ

، افراد عالى مقامى چـون سـلمان  ، ه ظهور اسلاميز در سايدر جامعه آن روزگار ن
ن كسانى كه شب يهمچن؛ رشد كردند... ر ويد بن جبيثم تمار و سعيم، عمار، ابوذر

بـاز آرزو  ، ميگفتند اگر هفتاد بار كشـته شـو   �ن يعاشورا خطاب به امام حس
آن قسـاوتها و بـى   ، گـر ياما از سوى د )154(. ميم در ركاب تو به شهادت برسيدار
 ـت الاهـى را ز يدا شدند كه هدايبه گونه اى كه كسانى پ؛ ز رشد كرديها نيرحم ر ي

بـر شــقاوت و  ، تيــپـاى گذاشـتند و از رحمــت خـدا روى گرداندنـد و در نها    
  . افزوده شدقساوتشان 

خ اسـلام كـم   يى را پرورش داد كـه در تـار  يز انسانهايران نيانقلاب اسلامى ا
 ـل الملائكـه در عصـر پ  يداستان حنظله غس ـ. رندينظ وسـته باعـث   يپ، �امبر ي

غمبر اكرم ياو از اصحاب جوان پ. اعجاب و شگفتى جوانان قبل از انقلاب مى شد
امبر شبى را كنار يو با اجازه پ، ش از جنگ احد عروسى كرديه روز پبود ك �

او قبـل از آنكـه   . در جنگ احد شركت كـرد ، همسرش گذراند و صبح روز بعد
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 ـ، ابديبراى غسل جنابت فرصتى   �غمبـر اكـرم   يپ. ديدر جنگ به شهادت رس
آورده اند و حنظله را غسل نم كه از آسمان آب يملائكه را مى ب: درباره او فرمود
عنى كسى كه ملائكـه  ي -ل الملائكه يوى حنظله غس، ن مناسبتيمى دهند به هم

 ـان انقـلاب اسـلامى ا  يدر جر )155(. ده شدينام -او را غسل داده اند  ران و طـى  ي
و ، ارى ماننـد حنظلـه را مشـاهده كردنـد    يران جوانان بس ـيمردم ا، دفاع مقدس

  )156(. دا نشوديجنازه آنان پ، ندرزمندگانى كه آرزو مى كرد
 ـيان انقلاب منافقان ملحدى تربيدر جر، گرياز سوى د طنت يت شدند كه در ش

 ـن افراد در جامعـه از موقع يا. دا مى شودير آنان كمتر پيو نفاق نظ ت و احتـرام  ي
ار دارند كه به مـدد  يغاتى قوى اى در اختيرا آنان دستگاههاى تبليز؛ برخوردارند

رت را به نام خشـونت  يشان غيا، براى مثال؛ نديش را پى مى جويآن مطامع خو
 ـغ، بين ترتيبد. ج مى كننديو تساهل و تسامح را ترو، محكوم رت را از مـردم  ي
رند تا كسى در مقابل هجمه هاى ناجوانمردانه به اسـاس اسـلام اعتـراض    يمى گ
را  تشياو را خشونت طلب مى خوانند و شخص ـ، و اگر كسى اعتراض كرد؛ نكند

غات است كه همچـون عصـر   يعنى تبل، يعامل اول تأثيرن يا. به چالش مى كشند
 ـعنـى تطم ين از عامل دوم يهمچن؛ ه به طور كامل از آن استفاده مى كننديمعاو ع ي

 ـو پس از آن ن، ن اهداف حزبى بهره مى برنديبا پول و پست و مقام براى تاءم ز ي
  . ن مى رسدى گوناگويوه هايد مخالفان با شينوبت به تهد

  نهضت عاشورا؛ الگوى انقلاب اسلامى

در  �ن يانقلاب اسلامى از نهضت عاشورا سرمشق گرفت و اگر امـام حس ـ 
ولى پس از . افتيران هرگز تحقق نمى يانقلاب اسلامى ا، ام نمى كرديآن عصر ق

رفته رفته ضعفهاى جامعه آن روزگار در مردم ما آشـكار و تكـرار مـى    ، انقلاب
  . ودش
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 ـبـدعت  ، امروزه در جامعه مـا كسـانى هسـتند كـه انتقـاد از گنـاه       ا انكـار  ي
ف حكومت اسـلامى  يو موجب تضع، بتين از جانب مسئولان را غيات ديضرور

 ـزيفسـق   �ن يه هنگامى كه امام حسيچنان كه معاو. مى خوانند د را بـازگو  ي
اسـاس  ، ز حاكمان بـاز نباشـد  اگر باب انتقاد ا )157(. بت مى كنىيتو غ: گفت، كرد

 ـه تكرار مى شود و دوبـاره بـه نـام د   يان مى رود و داستان معاوياسلام از م ، ني
در برابـر   �ن يامـام حس ـ . استبداد سلطنتى در جامعه حكم فرمـا مـى گـردد   

ن سـنت را در  يب اين ترتيو بد، ستاديمى ا، ن عمل مى كرديحاكمى كه مخالف د
 ـو در مراحـل بعـد ن  ، حتيابتدا با موعظـه و نص ـ : نهاد اديجامعه اسلامى بن ز از ي

، ى كه اگر حفظ ارزشهاى اسلامى در گرو نثـار خـون بـود   يتا جا، گريراههاى د
: نى قدس سـره فرمـود  ين جهت امام خميبد. د آماده فداكارى باشديمؤمن مى با
هـر  ، �ن يم حس ـو اما �امام حسن . است �ن يم از امام حسيهرچه دار

به بـرادر بـزرگ    �ن يدو امام و هر دو سرور جوانان بهشت بودند و امام حس
اد مـى  ي �ن يشتر از امام حسينكه ما بياما علت ا؛ تر خود احترام مى گذاشت

ش آمد كه نوعى فداكارى را مـى  يطى پين است كه براى آن حضرت شرايم ايكن
آن بزرگـوار  ، ن اسـاس يبر هم. گرى فراهم نشديط براى امام ديشرا نيد و ايطلب

  . ى خواهد داشتيامت كارآيان قيى كه تا پايالگو؛ الگو شد
ه اى در مردم وجود دارد دشمنان اسلام آنـان را بـه   ين روحيتا زمانى كه چن

دوار مى شود يزمانى دشمن به نفوذ در حكومت اسلامى ام. ده طمع نمى نگرنديد
نجاسـت كـه دشـمن بـه     يا. ه اى در جامعه كم رنگ شـده باشـد  ين روحيكه چن

  . ن مردم از مرگ مى هراسنديرا ايز، افتينان خواهد يروزى خود بر آنان اطميپ



121 

 

ن درسى بـه مـردم   ين كسى بود كه چنينى قدس سره در زمانه ما اوليامام خم
اسـت و  بلكه در بعضى مـوارد حـرام   ، ستيه واجب نيشه تقياو گفت كه هم. داد
  . ستاديد تا پاى جان ايبا

، حركـت او . نى در زمان مـا بـود  ياكننده سنت حسينى قدس سره احيامام خم
ه يعزتـى كـه در سـا   . ديو عزتى دوباره به مسـلمانان بخش ـ ، جانى تازه به اسلام

 ـسـاله اسـلام نظ   1400خ يدر طـول تـار  ، ب مسلمانان شديشان نصيحركت ا ر ي
  )158(. ندارد
 ـن روحيحفظ ا. به دست آمد �ن يروى از امام حسيپه ين عزت در سايا ه ي

ه از دست بـرود و  ين روحياما اگر ا. ديفزايموجب مى شود كه خدا بر عزت ما ب
، ند و امور اقتصادى و رفـاه يراحت طلبى و پول پرستى جاى شهادت طلبى بنش

 ـ   يبى سقوط جامعه از هميسراش، ن مسائل باشديمهم تر . ودن نقطـه آغـاز مـى ش
 ـاطلبى به دست مـى آ يه دنيو ذلت در سا، ه شهادت طلبىيعزت در سا  ـبا. دي د ي

آن را ، ب مردمـى شـد  يست كه وقتى عزتـى نص ـ ين نيتوجه داشت سنت الاهى ا
ن شده اسـت كـه مـردم    ين عزت تا زمانى تضميبقاى ا؛ ن كنديشه تضميبراى هم

  . عامل آن را حفظ كنند

  انقلاب و خطر انحراف

. ل عبرت بزرگى درباره وقوع انحراف در انقلاب اسـت يائسرگذشت بنى اسر
 ـل تعريفه اى به اندازه بنـى اسـرائ  يچ طايخداوند متعال در قرآن از ه ف نكـرده  ي

  : ديل مى فرمايخداوند خطاب به بنى اسرائ. است
 ـشـما را بـر همـه جهان    ) )159(� ��'� فضلتكم q �لعا[( . ان برتـرى دادم ي

 ـها السلام را فرستاد تا آنان را از چنگال فرعونميحضرت موسى و هارون عل ان ي
چنـد روزى كـه حضـرت    . دياما بعد از چندى نوبت به امتحان رس. نجات دهند
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ن كسانى كه خـدا بـه   يبه هم. آنان گوساله پرست شدند، موسى به كوه طور رفت
�فض�لتكم q �لع�ا[(شان عزت داده بـود و در حقشـان فرمـوده بـود     يا r( 

. »ديگر را بكشيكدير يد و با شمشيصورتهاى خود را بپوشان«ه شد كه دستور داد
به دسـت  ، ك روزيدر ، كه گوساله پرست شده بودند، ليهزاران نفر از بنى اسرائ

 ـدر جر، هنگامى كه از نعمـت خـدا قـدردانى نكردنـد    . گر كشته شدنديهمد ان ي
 ـ  يهزاران نفـر از ا ، د در روز شنبهيم صيمخالفت با تحر دند و بـه  شـان مسـخ ش

  : ديه خطاب به آنان مى فرمايدر آ. مون در آمدنديصورت م
آنچه كه خدا بـه شـما داده بـه     ) )160(� �ؤ Y �'حد� من �لعا[يLتاكم مالم (

  . چ كدام از مردم جهان نداده استيه
شان يعذاب الاهى بر ا، زمانى كه قدر نعتهاى خدا را ندانستند، ن مردمياما هم
 ـن نيهنگـام عقوبـت اشـد المعـاقب    ، ن استيارحم الراحم ى كهيخدا. نازل شد ز ي
 ـر الاهى است كه اگر قـدر نعمـت را ندان  يرناپذيين سنت تغيا. هست از شـما  ، دي

ن عزت در معرض يا، د كه بر اثر ناسپاسىيد از روزى ترسيبا. گرفته خواهد شد
 ـدربار، عزت مسلمانان در صدر اسلام بـه دسـت حاكمـان   . رديخطر قرار گ ، اني

 ـاكنون ن. ز توده مردم ناآگاه به خطر افتاديخواص و ن، خبگانن ابتـدا از  ، ز خطـر ي
تمامى كسـانى كـه بـه گونـه اى در      )161(. د مى كندياسلام را تهد، سوى حاكمان

ن گناهان تا هر زمان كـه آثـار آنهـا بـر     يدر همه ا، ن افراد مؤ ثر بودنديت ايتقو
  : ستت آمده ايچنان كه روا؛ ك انديجاى باشد شر

سـنت    هر كس  ) )162( �ه �¬G¬� � :G من عمل بهايئة �� عليمن س» سنة س(
هم گناه خود را به دوش مى كشد و هم گناه كسى را كـه  ، اد نهديو روش بدى بن

  . به آن عمل كرده است
  : دين خداى تعالى مى فرمايهمچن
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ده يندهر كس شفاعت ناپس ) )163(� كن + كفل منهايئة يشفع شفاعة سيمن (
  . آن سهم دارد] شر[اى كند در 

امرى اسـت كـه تنهـا بـه خودشـان      ، دادن رأيبعضى از مردم گمان مى كنند 
. ف استيبلكه تكل، ستيدادن حق ن رأي. ستين نيدر حالى كه چن، بازمى گردد

مسـامحه در  . داد رأيد در انتخابات شركت كرد و اصلح را شناخت و بـه او  يبا
 ـد تحقيبا. بازى با اسلام است، دادن از سر هوس رأي. تسيز نيدادن جا رأي ق ي

 ـاهم. گران اصـلح اسـت  يو بررسى كرد كه چه كسى براى اداره مملكت از د ت ي
، ردين امانتى به كسى كه مى خواهد سرنوشت كشورى را در دست گيسپردن چن

، اگر بخواهنـد دختـرى را شـوهر دهنـد    . ستيك دختر كمتر نياز عروس كردن 
 ـ يآ. ق مى كننديخواستگار تحقدرباره  ن يا براى انتخاب فرد اصلح در جامعـه هم

 رأي ؟كـافى اسـت  ، وار نصب مى شـود يچند پوستر عكس و شعار كه به در و د
دادن  رأيا انسان را به علـت  ين دنيدر ا. نه حق شخصى، ف استيك تكليدادن 

در آن ، شـود  انسان مترتب رأيامت هر اثرى بر يولى روز ق، مؤ اخذه نمى كنند
، فساد، ك است و اگر گناهير باشد در ثواب آن شريخ، ن اثرياگر ا. ك استيشر

 ـدهنـده ن  رأي، ر گناهـان يرشوه خوارى و سا، بى عفتى، فحشا ز سـهمى از آن  ي
 ـن كـار  يرا ايز؛ ر كار شانه خالى كردين نمى توان از زيهمچن. خواهد داشت ك ي

، سان مى توانست از آن اسـتفاده كنـد  ان، ك حق بود، ين امرياگر ا. ف استيتكل
 ـاما ا؛ همچنان كه مى توانست از آن صرف نظر كند دادن  رأي. سـت ين گونـه ن ي

  . داد رأيى كرد و به او يد اصلح را شناسايبا. فى واجب استيتكل
ت برخى از افـراد گناهكـار و   ياگر كسى در تقو. د پند گرفتياز گذشته ها با

د توبه كنـد و در گفـت وگوهـاى خـانوادگى و     يمى با، ك بوده استيمفسد شر
مسـائل  . ت مى شـود يمعرفى آنان به دوستان توجه داشته باشد كه چه كسى تقو
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حكومت اسلامى و مسلط كردن افراد بر جـان و مـال و نـاموس مـردم امـورى      
  . فى شرعى انديار مهم و تكليبس

  يا لشكر كوفه؟ ����سپاه حسين : ما در كدام جبهه ايم

 ـن مسئله مطرح مى شود كـه آ يا، ه مردم كوفهيل روحيس از تحلپ ا مـا هـم   ي
 ـيما كوف ؟ميدر امان، ميان رفتار كنينكه مانند كوفياكنون از ا م يان را بى وفا مى دان

 ـ     . ميم كه على را تنها نمى گـذار يو شعار مى ده ن يبـه طـور قطـع مـردم مـا چن
، اما حوادث روزگـار ، زديخم قلب آنان برمى ين شعار از صمياعتقادى دارند و ا

 ـز؛ ه انسان را دگرگون مى سازديند كه روحيهاى مى آفريپستى و بلند را افـراد  ي
 ـولى بر اثر تغ؛ ن سخنانى گفته انديز قبلا چنيگرى نيد ، ر و تحـولات روزگـار  يي
شد كه اگر ينديار و آگاهى با خود بيلازم است هر انسان هوش. ر نظر داده اندييتغ

 ـآ ؟در كدام گروه قرار مى گرفت، مى بود �ن يدر زمان امام حس ا واقعـا بـه   ي
ست هـزار  يا صد و بيا در لشكر سى ، يوستيت هفتاد و دو نفرى مى پيصف اقل

. مـى نشسـت  ، ان كسانى كه بى طـرف ماندنـد  يا ميستاد ينفرى شام و كوفه مى ا
ت�z ا �� ي�...تنا كنا معك�م � نف�و¬ معك�ما �ي(: ىيارت مى گويالبته ما در ز

م و در ركاب ياى كاش ما هم در كربلا بود )� ...مايكنت معكم فا'فو¬ فو¬� عظ
، م دل باشـد يى از صـم ين آرزويد ايشا !ميد مى شديشه �دالشهدا يحضرت س

 ـتغ، ميت قرار گرفتـه بـود  ينان داشت كه اگر در آن موقعيا مى توان اطمياما آ ر يي
 �ن ين داشت كه اگـر بـر روى امـام حس ـ   يقيان ا مى تويآ ؟ميده نمى داديعق

داالله بـن  يچنان كه كسانى از جمله عب ؟ميبى طرف نمى شد، ميدير نمى كشيشمش
شـان را بـه   يبا آنها صحبت كـرد و ا ، خود، �ن يحر جعفى بودند كه امام حس

ه سـپاه  حضرت نزد او رفت و با او سخن گفت و او را ب. همراهى خود فراخواند
 ـرش را در اختياما او در جواب گفت كه اسب و شمش، خود دعوت كرد ار مـى  ي
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 ـرت را بـردار و از ا ياسب و شمش: ز به او فرمودين �امام . گذارد ن جـا دور  ي
ارى ما ين بمانى و نداى نصرت خواهى ما را بشنوى و به ين سرزمياگر در ا! شو
ا يآ !نجا فرار كن كه صداى مرا نشنوىياز ا .در جهنم جاودانه خواهى ماند، ىياين

  ؟ميداالله بن حر جعفى عمل مى كرديبهتر از عب، مياگر ما در آن زمان بود
طى كه در آن زمـان  يا مشابه شرايم آينيد ببيبا، مييازمايم خود را بياگر بخواه

 ا بر ما اثـر يآ، ط وجود داردير؟ اگر آن شرايا خيز وجود دارد يدر زمان ما ن، بود
 ـشتر شده اسـت  يل مردم ما به ارتكاب گناه بيا تمايآ ؟ا نهيسوئى داشته است  ا ي

 �ن ياران امام حسيم خود را جزو يم كه بتوانيا واقعا ما به گونه اى هستيآ ؟نه
 ـلى كه موجب شد مـردم كوفـه از اهـل ب   ياگر دلا ؟ميبه شمار آور دور  �ت ي

م كه مبادا همان انحرافات يد بترسيما هم با، شته باشدشوند در جامعه ما وجود دا
  . ديد آيدر جامعه ما پد

اگـر اعتقـادات مـا سـطحى اسـت و      . ضعف شناخت بود، كى از آن عواملي
ن يما تنها هم. مينده و عاقبت كار باشيد نگران آيپشتوانه منطقى و عقلى ندارد با

د از مقام معظم رهبرى بـه  يز باين �و پس از امام ، م كه امامى بوديقدر مى دان
ه يل وجوب اطاعت از ولى فقيم دلياما نمى دان؛ اطاعت كرد، ن اماميعنوان جانش

اعتقاد ما سست ، ك شبههيبا مطرح شدن ، مين مسئله را ندانيل اياگر دل. ستيچ
 ـنجـات اول  �ر مؤمنـان  يش اميدر حالى كه طبق فرما؛ مى شود اى خـدا در  ي

ل قطعى ين دارند و اعتقادات آنان مبتنى بر دليقيل است كه ين دليل شبهه به امقاب
معلم در كلاس درس مسائل شبهه ناك ؛ ج شدياگر در زمان ما شبهه ها را. است

استاد دانشگاه در كلاس درس شبهه پراكنـى  ؛ مطرح كرد و كسى به او پاسخ نداد
 ـاگر كسانى گفتند د؛ زى نگفتيكرد و كسى چ  ـن افي ن حكومتهاسـت و كسـى   وي

، ى كه مردم كوفـه بـدان مبـتلا شـدند    يد همان بلايد ترسيبا، آنان را ساكت نكرد
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اگر احكام اسلام پاى مال شد و مردم سخاوتمندانه و بـا  . رديز بگيبان ما را نيگر
د مبـادا روزى برسـد كـه مـردم     يد ترسيبا، تساهل و تسامح از كنار آن گذشتند

  . عت كننديد بيزيدوباره با 
ن بى ياگر ما در قبال احكام د. نى استيتساهل و تسامح مقدمه فرهنگ بى د

 ـبر سـر مـا ن  ، م كه آنچه بر سر مردم كوفه آمديد از روزى بترسيم باياعتنا شد ز ي
؛ گران بودنديد بتوان گفت كه مردم كوفه در آن زمان بهتر از ديهر چند شا؛ دييايب
. از آنجا فـرار كـرد   �ن يكه امام حسنه به گونه اى بود يت مردم مديرا وضعيز

ان ابتدا حضـرت  يدر حالى كه كوف، عت كردنديد بيزينه از همان ابتدا با يمردم مد
  . رش خلافت دعوت كردنديدالشهدا را براى پذيس

سسـت شـدن مبـانى فكـر و     ، كى از عواملى كه موجب حادثـه كـربلا شـد   ي
 ـخ عبـرت بگ يد از تاريما بانك يا. اعتقادى مسلمانان در آن زمان بود اگـر  . ميري

م بـه آن وفـادار   يدر صورتى مى توان، ميه سر مى دهيت فقيت از ولايشعار حما
 ـبا؛ ل منطقى و محكم در ذهن ما رسوخ كنـد يم كه اعتقاد ما بر اساس دليباش د ي
ن صورت بـه دام  ير ايدر غ؛ ميه را به خوبى بدانيل وجوب اطاعت از ولى فقيدلا

 ـمانمان متزلزل مى شود و شك جاى آن را مـى گ يو ا، ميشبهه مى افت و بـا  ، ردي
 ـ. نمى توان مردانه در راه قدم گذاشت، وجود شك زده سـاله اى  ياگر نوجوان س

 ـيل اسـت كـه   ين دليبه ا، ر تانك مى رودينارنجك به كمر مى بندد و ز ن دارد يق
، ن حرفهـا ير كه ان تفكيو ا، است �دالشهدا يس، هنگام شهادت سرش در امان

لا (: ان است كه گفـت يهمان سخن ابوسف، غاتى استيى احساسى و تبليشعارها
  )اGنجنة � لإ

د يست هر چه خدا بگويمعلوم ن«: ات گفتياگر استاد دانشگاه در دانشكده اله
 ـو اگر سـخنران مـورد تاء  » ميلى نداريى خدا دليراست باشد و بر راست گو د يي

ر اسـت و تمـام آن درسـت    يقـرآن هـم نقدپـذ   «: شور گفته كيمسئولان بلند پا
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 ـآ، ن سخن سكوت كردنـد يو همه در برابر ا )164(» ستين نـان  يم اطميا مـى تـوان  ي
  م بود؟يخواه �دالشهدا ياران سيم كه جزو هفتاد و دو نفر يداشته باش
 ـيبا، ن اساسيبر ا ل يم مبـانى فكـرى و اعتقـادى خـود را بـا تشـك      يد بكوش

ارزشهاى انقـلاب  ، گريو از سوى د، ميت كنيمذهبى سالم و آموزنده تقوجلسات 
 ـ  . ميو اسلام را زنده نگاه دار طانى جامعـه امـروز   يهمان طور كـه شـگردهاى ش

ز همان راهـى اسـت   يراه مقابله با آنها ن، است �ن يه عصر امام حسيار شبيبس
 ـيمقابله با اشرط نخست . فراروى نهاد �ن يكه امام حس دل ، طانىين اعمال ش
اران خود را به گونه اى يدوستان و ، فرزندان �ن يامام حس. استينبستن به دن

 ـ �ن ياز امام حس، زده سالهينوجوان س، ت كرده بود كه وقتى قاسميترب د يپرس
 ـ : حضرت در جواب فرمود ؟ا نهيا او به شهادت مى رسد يكه آ و مرگ در نظـر ت

  : قاسم گفت ؟چگونه است
 ـ    ) )165( ��[وY �'ح¤ عند> من �لعسل( ن تـر  يريمرگ نـزد مـن از عسـل ش
  . است
؛ بـر زبـان آورد  ، بلكه او آنچه در عمق دلش بـود ، ن سخن قاسم شعار نبوديا

 ـچيبراى مقابله با توطئـه هـاى پ  . ن تر بوديريمرگ براى او واقعا از عسل ش ده ي
 ـ يا دورى جست تا روحيدن د از دل بستن بهيطانى بايش دن از يه شـهادت و نهراس

  : ديچنان كه خداى تعالى مى فرما؛ ديد آيمرگ پد
ا' الله من n� ��eا4 فتمنو� ¬عمتم �'نكم �'�� ,�ن ها��e يهاJ� Yيا �'يقل (
Yد كـه شـما دوسـتان    ياگر گمان مى كن، انيهوديبگو اى ] امبرياى پ[ ) )166(� �[و

  . ديآرزوى مرگ كن، ستندين گونه نيم اگر مرديد و ديخدا هست
ز دوست مـى دارد و از  يملاقات او را ن، را اگر انسان را دوست داشته باشديز

ر حركت كرد و آروزهاى دور ين مسيد عملا در ايبا. زديدار محبوبش نمى گريد
ا را نخـورد و مـرگ را در   يب زرق و برق دنيفر، و دراز را از خود دور ساخت
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ن صورت است كه مى توان نهضـت را  يدر ا. ن افتخار دانستيترراه خدا بزرگ 
بـا وجـود   . به انسانها داده اسـت  �ن ين درسى است كه امام حسيا. حفظ كرد

جوانان به على اكبـر و قاسـم   . ديجوانان شهادت طلب بود كه انقلاب به ثمر رس
ه را ين روحيد ايبا زيبراى بقاى نهضت ن. ب بن مظاهريران به حبياقتدا كردند و پ

  )167(. ت كرديحفظ و تقو
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  اهداف قيام عاشورا: فصل ششم

پرسـش از هـدف   ، ر عاشورايم و بى نظين پرسشها درباره عظيكى از مهم تري
 ـى كلى به ايپاسخها. ن حركت استياز ا �دالشهدا يس از ؛ داده انـد  سـئوال ن ي

به معروف و اصلاح امت بوده  امر، نياى ديام آن حضرت براى احينكه قيجمله ا
 ـى جزئى و فرعـى پد يپرسشها، خود، ن پاسخياما ا. است  ـبـا ا : د مـى آورد ي ن ي

چـه   �ن يام امام حس ـيق ؟چه اصلاحى صورت گرفت �دالشهدا يحركت س
 ـو با ا ؟ن صورت انجام مى گرفتيد به اينوع امر به معروفى بود كه با ، ن روشي

ا بـا  يو آ ؟افتيق ين حضرت در هدف خود توفيا ايمى شود؟ آ اين احيچگونه د
ام خود توانست حكومت و امـت اسـلامى را اصـلاح كنـد و جلـو مفاسـد را       يق
  رد؟يبگ

 ـن پاسـخ بـه ا  يبهتر، خود، �ن يسخنان امام حس  ـاز ا. ن پرسشهاسـت ي ن ي
 ـام آن حضرت را دريبراى آنكه علت ق، روى  ـيابتـدا بخشـها  ، ميابي خنان ى از س

درباره قسـمتهاى مختلـف آن   ، و سپس، مين باره از نظر مى گذرانيشان را در ايا
  . ميبه بحث و بررسى مى پرداز

  ����اصلاح مفاسد، هدف اصلى قيام امام حسين . الف

 ـن اهـداف ق ياصلاح امت از جمله مهم تر، با توجه به سخنان آن حضرت ام ي
 ـمحمـد حنف ، شان به بـرادرش يت ايصچنان كه در و؛ شان به شمار مى روديا ، هي

  : آمده است
ما خرجت لطل�ب �لا ص�لا1 � ,ن لم �'خر¯ �'®� � لا بطر� � لا ظا[ا � ,�(

ح خروج مى كـنم و نـه بـراى    يمن نه براى گردش و تفر ) )168( � �'مة جد>
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اصلاح در امت  بلكه فقط براى، ن به راه اندازم و ظلمى كنمينكه فسادى در زميا
 . جدم خروج مى كنم

 ـز؛ نكاتى چند نهفتـه اسـت   )لطلب �لا صلا1(ر يدر تعب : را امـام نفرمـوده  ي
م�ا خرج�ت لطل�ب �لا ,ن(: بلكـه فرمـوده اسـت    ) rما خرجت ل�لا ص�لا1,ن(

 ـن نظيهمچن. عنى من در جست وجوى اصلاح خروج مى كنمي )�صلا1  ـر اي ن ي
 ـى نخبگان و علما ندر خطبه و سخنرانى آن حضرت برا، ريتعب ز وجـود دارد و  ي

راد كـرد كـه هنـوز سـخنى از خـروج و      ين خطبه را زمانى ايا �ن يامام حس
، ن خطبه دست به دعا برداشـته يان ايدر پا �امام . ان نبوديد در ميزيمبارزه با 
  : ديمى فرما
لا ��ماس�ا م�ن  كن ما �� من�ا تنافس�ا � س�لطا� �يك تعلم �نه لم ,ن�� (

  ) )169(� نك � نظهر �لا صلا1 � بلا�eي�لكن ل¦> �[عالم من re فضوv� Tطا�
تو مى دانى آنچه از ما سر زده براى رقابـت در بـه دسـت آوردن    ، پروردگارا

بلكه بـراى آن بـود كـه    ، د نبوديا در جست وجوى ثروت و نعمتهاى زايقدرت 
و اصلاح را در بلاد تو ، ميه مردم نشان دهارهاى اسلامى را بين تو و معيمعالم د
  . ميظاهر كن

ست و نشانه هاى آن كدام است و چگونه و بـا چـه   ين چيم ديعنى نشان دهي
 ـارى مى توان ديمع در » نظهـر «كلمـه  . نـان بـاز شـناخت   ين داران را از بـى د ي

، نكـه ياول ا: دو معنا مى توانـد داشـته باشـد    )نظهر �لا صلا1 � بلا�e(جمله
م و آن را بـر  يگر آنكه اصـلاح را تحقـق بخش ـ  يو د؛ ستيم اصلاح چيشن كنرو

  . ميفساد غالب گردان

  مفهوم اصلاح
اسى كاربرد فراوان يات سيى است كه در ادبيكى از واژه هاي» اصلاح«امروزه 

ما بـراى بررسـى   . ه كرده انديار تكين واژه بسيز بر ايدارد و مقام معظم رهبرى ن
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ان يات بيو سپس موارد استعمالش را در قرآن و روا، ناى آن راابتدا مع، ن واژهيا
 ـعرضـه مـى دار  ، شتر جنبـه كـاربردى دارد  يآن گاه مطالبى را كه ب، ميمى كن . مي
كى ي: ن كلمه دو معنا دارديا. است» ص ل ح«شه يواژه اى عربى و از ر، اصلاح

معنـاى آشـتى   بـه  ، اصلاح از ماده صلح. گرى از ماده صلاحيو د، از ماده صلح
 ـواژه اصلاح به ا. ا دو گروه استين دو فرد يدادن و رفع اختلاف و مشاجره ب ن ي

  . ن دو همسر به كار رفته استيدرباره اصلاح ب، ميمعنا در قرآن كر
وف�ق �الله يد� , ص�لاحا ي�ري ,�فابعثو� حكما من �'هله � حكما م�ن �'هله�ا (
داورى ] دا كـرده انـد  يگر اختلاف پيكديبراى زن و شوهر كه با [ ) )170(� ...نهمايب

 ـو داورى از طرف خانواده مـرد انتخـاب كن  ، از طرف خانواده زن اگـر زن و  . دي
ن آنان سازش برقـرار خواهـد   يخدا ب، شوهر واقعا بخواهند آشتى و سازش كنند

  . كرد
  : ديگر درباره آشتى زن و شوهر مى فرماين در جاى ديهمچن
صلحا يهما �'� ي¬� �'� , عر�ضا فلا جنا1 علشوإن�مر�'	 خافت من بعله ,�� (
 ـو اگـر زنـى از ناسـازگارى     ) )S �)171نهما صلحا ��لصلح خيب ا روى گردانـى  ي

ن خود صلحى كنند و صـلح  يست كه بيبر آن دو گناهى ن، مناك باشديشوهرش ب
  . بهتر است

ار به كار مـى رود و در قـرآن   يگرى وجود دارد كه بسير دين واژه تعبير اينظ
است كه به معناى آشـتى دادن دو   )��صلاY�H 1 ��(ر يآن تعب. ز آمده استين

 ـقرآن مـى فرما . گر اختلاف دارنديكديا دو گروه با ينفر  � �'ص�لحو� Y�H (: دي

ارى وعـده  يپاداش بس )��صلاY�H 1 ��(ز براى يات نيدر روا ) )172(. نكميب
ا دو خانواده بـا  يا دو گروه يؤمن براى مثال فرموده اند اگر دو م؛ داده شده است

ن يو ثواب ا، ديد آنها را آشتى دهيسعى كن، گر قهرند و باهم اختلافى دارنديكدي
��صلاY�H 1 �� (دامنه  )173(. شتر استيك سال نماز و روزه بيكار از ثواب ( 



132 

 

ان دو گروه از مردم درون جامعه اسلامى كـه بـا هـم مـى جنگنـد      يتا اصلاح م
ز قـرآن  ينجا نيدر ا ) )174(....  �قتتلو��طائفتا� من �[ؤمن ,�� (: ابديگسترش مى 

  ). نهمايفاصلحو� ب(: ديد ابتدا آنها را آشتى دهيدستور مى دهد كه سعى كن
در معناى صـلح  ، ى كه دو گروه باهم مى جنگندين كلمه اصلاح در جايبنابرا

 ـاص، ن موارديدر ا. دادن و آشتى دادن به كار رفته است  ـن دو فـرد  يلاح ب ا دو ي
  . گر استيكديبه معناى آشتى دادن آنان با ، گروه

صلاح در مقابل فساد اسـت  . از ماده صلاح است، گر واژه اصلاحياستعمال د
عنى يكار صالح . ترجمه مى كنند» ستگىيشا«و معمولا آن را در زبان فارسى به 

 ـاصلاح به ا. ستهيعنى فرد شايو فرد صالح ، ستهيكار شا  ـن معنـا ن ي ز در مقابـل  ي
به كسى كـه در  . ا برطرف كردن فساد استيسته يافساد و به معناى انجام كار شا

بهـاى موجـود در   ينقصـها و ع ، سته انجام دهد و فسـادها يصدد است كه كار شا
ند و كسى را كه در صـدد بـر هـم زدن    يمى گو» مصلح«، جامعه را برطرف كند

 ـتعب. مـى نامنـد  » فسـد م«، جاد فساد در جامعـه اسـت  يامور و ا مفس�د �  (ر ي

PGص�لا1 (با ، ن معناى اصلاحيا. شه به دست آمده استين ريز از همين )�لا�

�� Y�H�را كسـى كـه مـى    يز؛ ا دو گروه ارتباط ندارديو آشتى دادن دو فرد  )
با فرد خاصى روبـه  ، سته اى انجام دهديا كار شايخواهد فسادى را برطرف كند 

دو نـوع  ، ن اصـلاح كـه از مـاده صـلاح اسـت     يتوان گفت اپس مى . ستيرو ن
گرى به معناى برطرف كردن يسته و ديكى به معناى انجام كار شاي: مصداق دارد

ن دو نوع مصداق اصـلاح در قـرآن   يا. رى از بزهكارىيتبهكارى و جلوگ، فساد
معناى كه به  ) )175(� ن تابو� � �'صلحو�ي, لا �J(از جمله ؛ ز استعمال شده استين

عمل�و� عم�لا (عنى ي )��'صلحو�(. كسانى است كه توبه كردند و اصلاح كردند

؛ اصـلاح كردنـد  ، به جاى كارهاى غلط و گناهانى كه انجام داده بودند )� صاvا
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شتر مفهـوم اجتمـاعى دارد و   يولى آنچه ب. سته انجام دادنديعنى كار خوب و شاي
 ـست و در ادبمطرح شده ا �ن يدر كلمات امام حس اسـى و اجتمـاعى   يات سي

اصلاح مفاسد است كه در مقابل افساد بـه كـار مـى    ، ز به كار رفته استيامروز ن
  . رود

ژگى خاصـى در اصـطلاحات   يو، مياما مفهوم اصلاح كه امروزه به كار مى بر
مـى  . بـه كـار مـى رود   » انقلاب«و در مقابل » رِفُرم«دا كرده و معادل ياسى پيس
جى و آرام اسـت و بـا   يگـاه تـدر  ، جاد مى شـود يتى كه در جامعه اراييند تغيگو

و ؛ نـد يمـى گو » رِفـُرم «بـه آن  ، ن صورتيرد كه در ايآهنگ كنُد صورت مى گ
مى » اصلاح طلب «ند يراتى در جامعه برآيين تغيجاد چنيكسانى را كه در صدد ا

كـه مـى    كسـانى ، در مقابـل . است )176(» ستيرِفُرم«سى آن ينامند و معادل انگل
 ـانقلاب به معنـاى تغ . انقلابى هستند، ر دهندييخواهند با سرعت اوضاع را تغ ر يي

. تند و با سرعت است كه گاه همواره با خشونت رخ مى دهـد ، اجتماعى ناگهانى
بـه منزلـه   . واژه اصـلاح اسـت  . ل استين قبيران نمونه اى از ايانقلاب اسلامى ا

 ـا. اى اخصى بـراى اصـلاح اسـت   معن، اسى و در مقابل انقلابياصطلاحى س ن ي
بلكه اصطلاح ، ستينى و مذهبى نيز اصطلاحى ديشه لغوى ندارد و نير، اصطلاح

ن روى اصلاح در ياز ا. دى است كه در مقابل انقلاب به كار مى رودياسى جديس
آن گاه كه ، ن اساسيبر ا. ن معناى خاص به كار نرفته استيات به ايقرآن و روا
مـراد   )� خرجت لطلب �لا صلا1 � �'مة ج�د>(: ديمى فرما �ن يامام حس

حركتى ، شان انجام دادنديرا كارى كه ايز؛ ستين معناى خاص اصلاح نيشان ايا
كشته شدن و فـدا  ، بلكه عبارت بود از جنگ؛ آرام و بى خشونت نبود، جىيتدر

  . دن به هدف مقدسيف در راه رسيكردن انسانهاى شر
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ن نكته اشاره كرده اند كـه وقتـى مـا    يشاتشان به ايدر فرمامقام معظم رهبرى 
اسى به كار مـى  يمعناى خاص آن را كه امروزه در اصطلاح س، م اصلاحييمى گو
؛ بلكه منظور ما هرگونه مبارزه با فساد و رفع مفاسـد اسـت  ، ميدر نظر ندار، رود

 ـاز ا. خواه به صورت دفعـى و انقلابـى  ، جى باشديخواه به صورت تدر ، روىن ي
نكـه در  يبـا ا ؛ ن اصـلاح بـود  يبـزرگ تـر  ، خـود ، رانيفرمودند انقلاب اسلامى ا

 ـشان ايمنظور ا. ندياسى امروز به آن اصلاح نمى گوياصطلاح س ن بـود كـه مـا    ي
معنـاى اعـم آن را   ، ميياز اصلاح سخن مى گو، اتيوقتى با اصطلاح قرآن و روا

چه به صـورت دفعـى و    ،جى باشديچه آن اصلاح به صورت تدر؛ مياراده مى كن
ن يانقـلاب اسـلامى بـزرگ تـر    ، ن روىياز هم. عيو تند و با آهنگ سر، انقلابى

ن كـار بـه   يهرچند ا؛ ديارى گردين رفتن مفاسد بسيرا موجب از بيز؛ اصلاح بود
د تـا بـه   يپانزده سال طول كش، البته دوران نهضت. ع انجام شديصورت نسبتا سر

نظام سـابق بـه صـورت دفعـى     ، روز شديلاب پولى زمانى كه انق؛ ديروزى رسيپ
قـانون اساسـى   ، افـت ياستهاى سابق ناگهان تحـول  ير كرد و دستگاهها و سييتغ
  . ن و همه جانبه رخ دادياديد وضع شد و تحولى بنيجد

  ف اصلاحينظام ارزشى در تعر تأثير
مى كـه بـه   يمفـاه . م ارزشى هستندين مفاهيصلاح و فساد در قرآن از عام تر

رند و گـاه در  يها قرار مى گ»ستين«ها و »هست«گاه در محدوده ، ميى بركار م
» دينبا«و » ديبا«مى را كه بطن معناى آنها يمفاه. ها»دينبا«ها و »ديبا«محدوده 

، »؟كـدام كـار خـوب اسـت    «ى چون يگزاره ها. نديم ارزشى مى گويمفاه، است
د انجـام  يكارى را نبا چه«، »؟كدام كار بد است«، »د انجام داد؟يچه كارى را با«

صلاح . ز دو مفهوم ارزشى انديصلاح و فساد ن. گزاره هاى ارزشى هستند» داد؟
زى كـه  يعنى چيو فساد ، د در پى آن بود و انجام داديسته اى كه بايعنى كار شاي
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 ـن وقتـى صـلاح و فسـاد را تحل   يبنابرا. د انجامش داديد مانع آن شد و نبايبا ل ي
م ارزشى گـاهى محدودنـد و در   يمفاه. ميابيد مى يد و نبايادر معناى آنها ب، ميكن
 ـع اند و همه كارهاى خوب يار وسيز بسينه خاصى به كار مى روند و گاه نيزم ا ي

ا يمى كه همه كارهاى خوب ين به مفاهيبنابرا. رنديهمه كارهاى بد را در برمى گ
در قـرآن   .نـد يم ارزشـى عـام مـى گو   يمفاه، رنديهمه كارهاى بد را در بر مى گ

 ـاز جملـه ا » فساد«و » صلاح«. مفهومهاى ارزشى عامى وجود دارد م ين مفـاه ي
عنى يمعروف . است» منكر«و » معروف«م ارزشى عام قرآن يگر مفاهياز د. است

 ـخ«. عنى هر كار بـد يو منكر ، هر كار خوب  ـن» شـر «و » ري م عـام  يز از مفـاه ي
كـى از  ي. كـار رفتـه انـد    ژگى بهين ويم با هميارزشى اى هستند كه در قرآن كر

مثلا گـزاره  . نى ندارنديارهاى تجربى و عين است كه معيم ارزشى ايخواص مفاه
را مـى تـوان بـا تجربـه     » نجا روشن استيا«ا ي» هوا گرم است«ى همچون يها
را اگر هوا به گونه اى است كه انسان عرق مى كند و ناراحت يز؛ نى نشان داديع

سـرد  ، هوا چنان باشد كه انسان به خود بلـرزد  اما اگر؛ پس گرم است، مى شود
و اگـر  ، مى توان چراغ را نشان داد و گفت روشـن اسـت  ، بين ترتيبه هم. است
 ـا غلط بودن ايح يصح. خاموش مى شود، ميد آن را بزنيكل ن مـوارد بـا تجربـه    ي

نجا يا«مى توان گفت كه جمله هاى ، بين ترتيبد. نى روشن مى شوديحسى و ع
امـا  ؛ ا غلطيح است يصح» ستيهوا گرم ن«ا ي» هوا گرم است«و » روشن است

ا بدى شان را يستند و با تجربه حسى نمى توان خوبى ين گونه نيم ارزشى ايمفاه
صـلاح و  «، »خـوب و بـد  «مى چـون  يگر مفـاه ياز سوى د. ما ثابت كرديمستق
 جوامع مختلف براى. تابع دستگاه و نظام ارزشى اند» معروف و منكر«و » فساد
عنى مجموعه اى از كارها را خوب و با ارزش ؛ ينظام ارزشى خاصى دارند، خود

ممكـن اسـت كـارى در    . گر را بد و ناروا مى شمارنديمى دانند و مجموعه اى د
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مـثلا در  . بـد باشـد  ، گريو همان كار در نظام ارزشى د، خوب، ك نظام ارزشىي
و آن را ، رديمى گگران به شكل خاصى صورت يك جامعه احترام گذاشتن به دي

گـر بـد و زشـت مـى     يدر حالى كه همان كـار را در جامعـه د  ، خوب مى دانند
متفاوت انـد و  ، متناسب با نظامهاى ارزشى» فساد«و » صلاح«ن يشمارند بنابرا

  . ز را بد بداننديك چيز را خوب و يك چيست كه همه مردم ين گونه نيا
م ارزشـى  ياز مفـاه » افسـاد اصـلاح و  «و » صلاح و فساد«نكه يبا توجه به ا

طبـق كـدام   » اصلاح «م كه يم بپرسيمى توان، اگر در موردى به كار روند، هستند
چنـان   ؟ا به معناى اسلامىيا منظور اصلاح به معناى غربى است يآ. نظام ارزشى

مـانى و انقلابـى   يا، در جامعه ما اصلاح اسلامى«: كه مقام معظم رهبرى فرمودند
ن ياز ا. »ستين  چ كس يى مورد قبول هيكاياما اصلاح امر، مورد قبول همه است

اصـلاح تـابع   : درباره فرق اصلاح غربى با اصلاح اسلامى مى توان گفـت ، روى
 ـبا. ن واژه در آن به كار مى رودينظام ارزشى و فرهنگى جامعه اى است كه ا د ي

 سـت يو چه كارى را بـد و ناشا ، ستهيد در آن جامعه چه كارى را خوب و شايد
 ـست چه معيسته و ناشايو براى سنجش خوب و بد و شا؛ مى دانند . ارى دارنـد ي

 ـد معيابتدا با، م چه كارى خوب و چه كارى بد استينكه بدانين براى ايبنابرا ار ي
 ـرفتـه ا يم كدام نظام ارزشى را پذينيعنى بب؛ يميخوب و بد را مشخص كن  ـآ. مي ا ي
 ـرا بـر اسـاس ا  » اصـلاح «م يم و مى خواهيرفته اينظام ارزشى اسلامى را پذ ن ي

، زى را كه اسلام خوب مى دانديم هر چيعنى مى خواه؛ يمينظام ارزشى انجام ده
م آنچه يا مى خواهي. ميبا آن مبارزه كن، زى را بد مى شمارديم و هر چيانجام ده

هرچند ضد دستورات ، ميانجام ده، ند خوب استيان مى گويجامعه غرب و غرب
 ـ ، ند بد استيا كه آنها مى گوو كارى ر، اسلام باشد هرچنـد  ، ميبا آن مبـارزه كن

  . كارى باشد كه اسلام آن را خواسته باشد
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طى و بـا همـه   يدر هر شرا، م كه همه مردميح دهين باره توضيلازم است در ا
؛ رنـد يست بودن برخى از امور را مى فهمند و مـى پذ يناشا، اختلافهاى فرهنگى

كسى را بـى  ؛ ديا به او ناسزا بگويرى را بزند گيبراى نمونه اگر كسى بى جهت د
ا كسى را برخلاف قانون و بدون آنكه بـه كسـى ظلـم كـرده     ، يجهت ترور كنند

ا به ناموس او تعـرض  يگرى را بى جهت تصرف كند يكسى مال د؛ بكشند، باشد
ن فردى را مذمت مى كنند و كار او را زشت يهمه مردم چن، ن صورتيدر ا، كند

ق ظلم يكه مصاد -ل امور را ين قبيهمه مردم ا، در واقع. شمارند ست مىيو ناشا
از سـوى  . مى شناسند و در تمام فرهنگها آنها را ناروا مى دانند -و ستم هستند 

 ـامورى هستند كه همه مردم در خوب بودن آنهـا هـم عق  ، گريد ماننـد  ؛ ده انـد ي
ف كنـد و در  ى را كشيچنان كه اگر كسى دارو؛ خدمت كردن براى سلامتى مردم

سته و خوبى انجام يدر نظر همه مردم كار شا، به طور قطع، ار مردم قرار دهدياخت
، برخى از مـوارد . ستندين گونه نياما همه موارد كارهاى خوب و بد ا. داده است

كـا خواسـتار   ينكـه امر ياز جملـه ا ؛ در جوامع مختلف ارزشهاى متفاوتى دارنـد 
ه مى خواهد فرهنـگ خـود را بـر تمـام     ن معنا كيبد، جهانى شدن فرهنگ است

عنـى از جهـانى كـردن    ، يبه وحدت فرهنـگ ، گريبه عبارت د. ل كنديجهان تحم
ن بدان جهت اسـت كـه آنهـا مسـائلى را خـوب و      يا. فرهنگ غربى دم مى زند

ن گونه يد ايگران مى خواهند كه آنان هم بايو از د، گر را بد مى داننديمسائلى د
 ـمثـل بر ، كه معتقدند مجازاتهاى سختنياز جمله ا؛ فكر كنند كتـك  ، دن دسـت ي

ه حقوق بشر آمده كـه  يدر اعلام، ن روىياز ا. اعدام كردن زشت و بد است، زدن
ى ماننـد احكـام   يمجازاتها؛ ز را لغو كننديد مجازاتها خشونت آميهمه كشورها با

 ـز به شمار مى آيدگاه آنان مجازاتهاى خشونت آميى اسلام كه از ديجزا  ـا. دي ن ي
 ـزنـد و اعلام يى خشـونت آم يمجازاتها، شانيبه زعم ا، مجازاتها ه حقـوق بشـر   ي
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 ـيعنى اعمال ا؛ يخواستار لغو آنهاست نى از ين قـوان ين مجازاتها و حتى وجود چن
بـه معنـاى لغـو    ، نجاياصلاح در ا. د اصلاح شوديق فساد است و بايجمله مصاد

م يفرهنگ اسلامى معتقد   در حالى كه ما مسلمانان بر اساس؛ نى استين قوانيچن
فساد صـورت  ، ن صورتير ايعمل شود و در غ، د به آنچه قرآن فرموده استيبا

در . نه اجراى آنها، ل حدود الاهى استيفساد به معناى ترك و تعط. گرفته است
د بـا آن  يبا؛ زشت و بد است، افساد، ها معتقدند اجراى حدود اسلامىيغرب، مقابل

اصلاح خواهـد  ، نيو ا؛ را لغو كرد و مانع عمل به آنها شد ن آنيقوان؛ مبارزه كرد
ه حقوق بشـر  يچنان كه در اعلام؛ فرهنگ غربى است  ن اصلاح بر اساس يا. بود
نى ين احكام و قـوان يمبارزه با چن، مراد آنان از مبارزه با خشونت. ز آمده استين

رباره زشتى د. وگرنه قبح و زشتى خشونتهاى عادى را همگان قبول دارند، است
، ستيها اختلافى نيان ما و غربياعمالى همچون فحش دادن و بد اخلافى كردن م

ن است كه با دزد چگونـه  يولى اختلاف در ا؛ ن افعال را بد مى داننديو همگان ا
ا قاتل را مى توان اعدام كرد؟ يد؟ و آيا دست او را مى توان بريآ. د رفتار كرديبا
مجازات آنها چگونه ، ن صورتيو در ا، ندير مى آمحارب به شما، ا آشوبگرانيآ
ق فسـاد  ين افراد از مصـاد يز با ايها معتقدند برخورد خشونت آميد باشد؟ غربيبا

د آنها را ترك و اصلاح ين اعمال را برنمى تابد و باياى مدرن اياست و امروزه دن
ن يآن مجموعـه قـوان  ، ن احكامى وجـود دارد يچن، نىياگر در مجموعه قوان. كرد
اما اصـلاح از نظـر   . د اصلاح شوديپس با؛ ستيسته زندگى متمدنانه غربى نيشا

 ـنـه اى تعط ياگر حـدود الاهـى در زم  ؛ هاستيه غربياسلام كاملا برخلاف نظر ل ي
اگر قانونى برخلاف قانون اسـلام  . د آن را اجرا كرد تا اصلاح شوديبا، شده باشد

، »اصلاح«، ر قانون موافق اسلام شداگ. ر داد تا اصلاح شودييد آن را تغيبا، است
  . صورت گرفته است» افساد«، و اگر ضد اسلام شد
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  دگاه منافقانياصلاح از د
ح يى چون اصلاح و كاربرد ناصحيسوء استفاده از واژه ها، از زمانهاى گذشته

شه يمنافقان افرادى دوچهره اند و هم. وه هاى منافقان بوده استياز جمله ش، آنها
قابـل  ، و براى هر دو طرف حق و باطل، ند كه دو پهلويسخن مى گوبه گونه اى 

نه حـق خـالص را برمـى    ؛ ن حق و باطل قرار دارنديشه بيآنان هم، ه باشديتوج
خود را جزو ، روز شدندياگر اهل حق پ، ن جهتيبد. نند و نه باطل صرف رايگز

اما . »ميبودمگر با شما ن« ) )177(� �'لم نكن معكم(: جبهه حق قلمداد مى كنند
: ميند ما از ابتدا آنهـا را بـر حـذر مـى داشـت     يمى گو، افتندياگر اهل باطل غلبه 

ن افراد فرصـت طلـب   يا ) )H  .)178لك لا , ? هؤ لا' � لا , ? هؤ لا'� ب�مذبذب(
چنـان كـه   ؛ بلكه تنها به دنبال منافع خودشان هستند، چ طرفى را قبول ندارنديه

زمـانى كـه   : در بعضى افراد جامعه مشاهده مى شـود  ه اىين روحيهم اكنون چن
، گران روى كار آمدنـد ياما آن گاه كه د؛ انقلابى بودند، منافع آنان اقتضا مى كرد
 ـا. ستادنديدند و در صف مقابل ايخود را اصلاح طلب نام ن افـراد هـر روز بـر    ي

  . ن از خواص نفاق استير چهره مى دهند كه اييط تغيحسب شرا
شـه خـود را مصـلح مـى     ين است كه هميهاى اهل نفاق ايژگيو گر ازيكى دي
  : ديچنان كه خداى تعالى درباره آنان مى فرما؛ دانند
�و� �لاخر � ما هم بم�ؤمنقوL Tمنا باالله � با�ي� من �nا4 من (  #�K عو�eا

J� � منو� � ما ي�اللهL نK 179(� شعر��يدعو� , لا �'نفسهم � ما( (  
ولـى  [، ميمان داريامت ايند ما به خدا و قيتند كه مى گوان مردم كسانى هسيم

ب مى يخدا و مؤمنان را فر] گمان مى كنند[. ستنديآنان مؤمن ن] نديدروغ مى گو
  . ب مى دهند ولى خود نمى فهمنديدر حالى كه تنها خود را فر، دهند

  : ن است كهياز جمله ادعاهاى آنان ا



140 

 

اگـر بـه    ) )180(� ن مص�لحو�إ´م,نقالو� ل .م لا تفسد�� � �لا PG ي� , �H ق(
 ـو جـرم و جنا [ن فسـاد  يشان گفته شود كه در روى زميا  ]ت و خـلاف قـانون  ي

  . ميما اهل اصلاح هست: نديمى گو، دينكن
شـان مـى   يوقتى خداوند بـه ا . گرى استيامر د» اصلاح«نان از ياما منظور ا

افسـاد  ، زشى الاهى و قرآنىكار آنان را بر اساس نظام ار )r لا تفسد�� (: ديگو
رفته يگرى را پذيشان نظام ارزشى دياما ا؛ ن كار نهى مى كنديده و آنان را از ايد
 ـى يكـا يامروز مى توان نظام مورد نظر آنها را در نظام ارزشـى امر . اند ا غربـى  ي

 ـز ين �امبر يزمان پ. مجسم كرد ك نظـام ارزشـى الحـادى در مقابـل نظـام      ي
 ـهرچـه غ ؛ تفاوتى نمى كنـد . وجود داشت �امبر يمى پاسلا ، ر اسـلام اسـت  ي

چه نظام ارزشى الحادى غربى و چه نظام ارزشـى الحـادى   ؛ الحادى و كفر است
�لكف�ر (: كسان انـد يهمه گونه هاى كفر ، را از نظر اسلاميز؛ �امبر يعصر پ

 ـشـان مـى گو  ين در پاسـخ ا ن روى قرآياز ا ). ملة ��حد	 ه�م ه�م ,ن�'لا (: دي

 ـگو، كه دلالت بر حصر مى كند» الف و لام«ر فصل و يضم ). �[فسد�� اى آن ي
ن كسانى كه ادعا مى كنند ما اصلاح مى يهم؛ است كه مفسدان واقعى آنان هستند

  . نديو در واقع دروغ مى گو، ميكن
از جملـه  ؛ پراكنده اسـت در جامعه كنونى ما جلوه هاى نفاق به طور گسترده 

اما نمـى داننـد مـذهب    ؛ ميند ما روشنفكر مذهبى هستيسخنان برخى كه مى گو
ند وحى تجربه اى شخصى يمى گو، ديان مى آيوقتى سخن از وحى به م. ستيچ

ن حال مى پنـدارد كـه خـدا بـا او     يدا مى كند و در ايعنى شخص حالى پ؛ ياست
 ـن در ميآن گاه كه سخن از د .همان وحى است، ن تصوريو ا؛ حرف مى زند ان ي

ن يد. نه امور اجتماعى، ن به امور شخصى باز مى گردديند اصلا ديمى گو، است
نه به مسائل اجتماعى مى پردازد و نه بـه ارزشـهاى   ، استينه س، نه اقتصاد دارد
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قه هـاى  يرند و هر روز طبق سـل يچون متغ؛ ستندين نيز جزو ديارزشها ن. اخلاقى
 ـاشخاص تغ  ـد. كننـد  ر مـى يي ن را مجموعـه اى از مناسـك و آداب و رسـوم    ي
زى كه شخص گمان مى كنـد  يپرستش چ؛ مى دانند  با عنوان پرستش ، قراردادى

ن مفهوم در قالب بت پرستى متبلـور شـود و   يگاهى ممكن است ا. خداى اوست
ا ممكن است كسى دوگانه پرسـت باشـد و كسـى    ، يز در قالب خداپرستىيگاه ن

. نها با هم تفـاوت ندارنـد  يچ كدام از ايه. ن استين هميد، پرست گر سه گانهيد
دن يپرسـت . گرى استيم ديز صراط مستقيگرى نيم و آن ديك صراط مستقين يا

ى هـم  يعبادت آن خـدا ؛ م استيك صراط مستق، يده شدهيبتى كه از سنگ تراش
 ـد، منـزه و كمـال مطلـق اسـت    ، اتيد از جسم و جسمانيكه اسلام مى گو ن و ي

 ـز؛ ن صراطها چندان تفاوتى باهم ندارنديا. گرى استيم ديط مستقصرا  ـي چ ير ه
 ـو م، ت ندارد و همـه دروغ هسـتند  ين مسائل واقعيكدام از ا ان دروغهـا فرقـى   ي

بلكـه خـود را رهبـر و    ، ن دارى مى كننـد ين كسانى نه تنها ادعاى ديچن. ستين
  . ز مى دانندينى مردم نيراهنماى د

اما اصلاح طلبـى طبـق كـدام نظـام     ؛ طلبى دارند ن كسانى ادعاى اصلاحيچن
چ نظام ارزشى ثابتى در عـالم وجـود نـدارد و    يه: نديآنان خود مى گو ؟ارزشى

 ـالبته زمانى كه درباره احكام اسلام سخن بـه م . نمى تواند وجود داشته باشد ان ي
ولى ، احكام اسلامى است، ن احكاميرند كه ايگران مى پذيب ديبراى فر، ديمى آ
ر كـرده  ييط تغياما امروز شرا؛ شيكامى مناسب براى هزار و چهار صد سال پاح

 ـاست و مى تواند هر روز تغينى پويز ديو اسلام ن  ـاز ا. ر شـكل دهـد  يي ، ن روىي
  . ابندير ييد تغيز باياحكام اسلام ن

  . افساد مى شمارد، ن اصلاحى رايقت آن است كه قرآن چنياما حق
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  اصلاح مطلوب
 ـكه هـدف از ق  �ن يام حسد اميد ديحال با ، امش را اصـلاح اعـلام كـرد   ي

و » خودسـاخته  «اصـلاح در قالـب نظـامى    . چگونه اصلاحى را در نظر داشت
  عمل به احكامى كه جدش آورده بود؟ -آن چنان كه خود فرمود  -ا ي؟ »ريمتغ«

از  كـى يبهتر اسـت  ، �ن يبراى روشن شدن معناى اصلاح از نظر امام حس
 ـ ، راد فرموده اسـت يان راه كربلا ايخطبه هاى آن حضرت را كه م . ميبررسـى كن

  : ضه فرموديحضرت در منزل ب
سلطانا جائر� مستحلا �vر�� �الله  µ5GقاT من  �ها �nاG �� 4سوT �الله ي�'(

 Sغ�يل�م عمل � عباe �الله بالا ث�م � �لع�د��� فيناكثا عهد: ¶الفا لسنة GسوT �الله 
هؤ لا' قد لزم�و�  ,�دخله مدخله �لا � يه بفعل � لا قوT �� حقا q �الله �'� يعل

طا� � تر��oو� طاع��ة �ل��رsن � �'ظه��ر�� �لفس��اe � عطل��و� ���vد�e � يطاع��ة �لش��
  ) )�S ....)181ستا'ثر�� بال· ' � �حلو� حر�� �الله � حرمو� حلا+ �'نا �'حق من غ

  حيتوض

 ـگـران چ يى بـا زور بـر د  يكه فرد سلطه جواگر كسى مشاهده كند  ، ره شـده ي
ــد عبود يپ ــدا و عه ــان خ ــم ــتورات پ   )182(ت ي ــا دس ــكند و ب ــى ش ــرا م امبر ي

ن ياگر كسى چن، مخالفت مى ورزد و با ظلم و تعدى با مردم رفتار مى كند �
، ر دهدييد تا وضع موجود را تغيد و با گفتار و رفتار خود نكوشيقدرتمندى را د

ز با همان ستمكار وارد جهنم كند در آنجا با ستمكاران هم يخدا حق دارد او را ن
امضاى عمل كسى است كـه مرتكـب آن   ، را سكوت در برابر منكريز؛ ن شودينش

  . شده است
طان شدند و يه ملازم اطاعت شيد كه بنى اميمى دان: ديسپس حضرت مى فرما

: طان را عبادت نكنندين بود كه شيهد خدا ارا عيز؛ دنديروى خدا روى گردانياز پ
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 ـ، آنـان در مقابـل   ) .�ه لك�م ع�د� مب�,ن�طا� ي�'� لا تعبد�� �لش( طان را يش
  . چندياطاعت مى كنند اما از فرمان خدا سر مى پ

)eـو آن را در جامعـه پد ، نان فسـاد را ظـاهر كردنـد   يا ) .��ظهر�� �لفسا  د ي
 ) �� عطل�و� ��vد�e(: ديى فرمار عبارت قبل ميحضرت در عطف تفس. آوردند

 ـآنجا كه با. »ل كردنديحدود الاهى را تعط«  ـد دسـت دزد را بر ي ؛ نمـى برنـد  ، دي
 ـنمى زنند و آنجا كه با، ه زديه را تازيد زانى و زانيى كه بايجا گـر احكـام   يد دي

ل يتعط، ل امورين قبيا �ن يدر فرهنگ امام حس. نمى كنند، الاهى را اجرا كنند
  . ق فساد استيود الاهى و از جمله مصادحد

  كان خـود اختصـاص   يت المال را به خود و نزديب« ) �� �ستا'ثر�� بال· '(
د بـه طـور   يامكاناتى كه با، د صرف همه مسلمانان شوديت المالى كه بايب» دادند

شـان قـرار مـى    يكان و خويار نزديدر اخت، رديار همگان قرار گيدر اخت، كساني
  . دهند
مانند سخنان كسانى كـه  ؛ »حرام خدا را حلال كردند« ) ��حلو� حر�� �الله� (

ى فقه پاره اى از امورى را كـه تـا بـه    يايال مى خوانند و به بهانه پوياسلام را س
ن سخنان به طورى امر را مشتبه مى يآنان با ا. حال حرام بوده حلال مى شمارند

 ـ. وزى رقص حلال شودا ممكن است ريز مى پرسند آينان نيكنند كه متد ا چـه  ي
  ز مى شود؟يزمانى روابط آزاد پسر و دختر جا

ن شـخص بـراى عمـل بـه     ين زمان خود را سـزاوارتر يدر ا �ن يامام حس
 ـاز ا؛ ن حاكمى مى دانسـت يو اعتراض به رفتار چن �ش رسول خدا يفرما ن ي

 ـن فرد براى تغياوارترمن سز ) ��S �� �'حق من غ�(: ديروى مى فرما  ـر ايي ن ي
  . ن امور استيو حركت من براى اصلاح ا، وضع هستم
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كـه در   -» اصلاح«مصداق ، �ن يشهاى امام حسين با توجه به فرمايبنابرا
، اجراى حـدود الاهـى   -ه آمده يت نامه آن حضرت به برادرش محمد حنفيوص
ان همه يادارى و قانونى م، تصادىن و امكانات اقيت المال مسلميم عادلانه بيتقس

ام كرد تـا  يق �ن يامام حس. بود... ضهاى قومى و حزبى ويمردم و مبارزه با تبع
 ـز كسانى هستند كه اصلاح طلبـى را ا يدر جامعه ما ن. ن فسادها را براندازديا ن ي

 ـ   : چنان كه مقام معظم رهبرى فرمـود ؛ گونه معنا مى كنند ن يهمـه مـا طالـب چن
مگـر  ، ن نوع اصـلاح باشـد  يچ مسلمانى نمى تواند مخالف ايه. ميحى هستاصلا

ب مـردم  يمان ندارند و به دروغ و براى فرين خدا ايكسانى كه به خدا و احكام د
  . ن دارى مى كننديادعاى د

نـه نظـام   ، اصلاحى خوب است كه بر اساس اسلام و نظام ارزشـى آن باشـد  
 ـيز؛ ارزشى غرب  ـد و نبارا كفار دشمن اسلام ان آنـان بـا   . رنـد يد الگـو قـرار گ  ي

در حالى كه ما مسلمانان خواستار تحقق فرمانهاى ، ارزشهاى اسلامى مخالف اند
 ـن امور خـلاف اعلام يد ايغرب مى گو. ميخدا و ارزشهاى اسلام هست ه حقـوق  ي

آنكـه  » بـد «در نظر ما آن است كه اسلام خوب بداند و » خوب«اما ؛ بشر است
  . اسلام بد مى شمارد

  : دين مضمون مى فرمايك به هميگرى نزدير ديبا تعب �ن يامام حس
طا� � ترoو� طاعة �لرsن � �'ظهر�� �لفس�اe يهؤ لا' �لقو� لزمو� طاعة �لش ,�(

Gبو� �¸مو® � eد�v� بطلو�'� � PGملتـزم اطاعـت   ) هيبنى ام(ن قوم يا ) �� �لا
 ـ يش  ـ طان شدند و اطاعت رحمان را تـرك كردن ن آشـكار  يد و فسـاد را روى زم

  . ساختند و حدود را باطل كردند و به شرابخوارى پرداختند
 ـباطل كردن با تعط. نان حدود الاهى را باطل كردنديد ايمى فرما �امام  ل ي

زمانى ممكن است . ل كردن استيرا باطل كردن بالاتر از تعطيز؛ حدود فرق دارد
م حـدود الاهـى را اجـرا    يست كه ما بتـوان ينه اى نط به گويگفته شود امروز شرا
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ت و ارزشـهاى  يو خـلاف انسـان  ، بـى مـورد  ، ن حكميند ايولى گاه مى گو، ميكن
امـروز   )183(. گفـت   حه قصاص يهمان طور كه جبهه ملى درباره لا؛ انسانى است

ن سخنان را بر زبـان مـى راننـد و در    يه ايشب، ح تريز اتباع آنها به صورت صرين
نـد  يمـى گو ، ن رسما احكام اسلامى را محكوم كـرده يلى چون كنفرانس برلمحاف
  )184(. ابندير يين احكام تغيد ايبا

در حضـور  ، ز مانند خطبـه اى كـه در منـى   ين خطبه نيدر ا �ن يامام حس
 ـام در برابر حكومـت بنـى ام  يبر ق، راد كردنديعالمان و نخبگان ا  ـه تاءكي د مـى  ي

  : ورزند
 ـمن بـه   ) )185( �ن �الله � , عز�¬ ®عهي� بن�	 �e'نا �'�(  ـارى دي ن خـدا و  ي
  . سزاوارتر هستم، عت اويز داشتن شريعز

. عت خدا را منزوى ساخته و از صحنه جامعه كنار نهـاده بودنـد  يه شريبنى ام
ز يعت را عزيارى كند و شرين را يخود را موظف مى داند كه د �ن يامام حس
  : ديدر ادامه مى فرما امام. گرداند
 ـمـن با  ) )186( �اي�له �كو� ¹مة �الله � �لعلي� �£هاe � سب( د در راه خـدا  ي

  . ن باشديجهاد كنم تا سخن خدا برتر
نكـه ماننـد روشـنفكر    ينـه ا ، ديچنان كه كسى بالاتر از سخن خدا سخن نگو

ى ن حرف بـرا يولى ا، ن سخن خداستيح است كه ايند صحيان امروزى بگوينما
ش مناسب بود و امروز ما خـود مصـلحت خودمـان را    يهزار و چهارصد سال پ

  . ميبهتر مى فهم
  : ت مى كند كهيه وصيبه برادرش محمد حنف �ن يامام حس

من بـراى طلـب اصـلاح در     ) �ما خرجت لطلب �لاصلا1 � �'مة جد>,ن(
  . ام مى كنميامت جدم ق



146 

 

از  �ن يمنظـور امـام حس ـ   ) .ج�د>للاصلا1 � �'مة (: ديولى نمى فرما
 ـ ين مطلب باشد كه من نمى گويد اشاره به ايشا» طلب«كلمه  ن يم مى تـوانم چن

ن راه قـدم  ياما در ا. كارى انجام دهم و همه مشكلات و مفاسد را برطرف سازم
 ـفه خود عمـل كردنـد و مـرا    يز به وظياگر مردم ن. برمى دارم و مى كوشم ارى ي

امـا اگـر   ، كار صورت خواهد گرفت و مفاسد اصلاح خواهند شـد  نيا، رساندند
د گفت هدف امـام  يالبته با. ف خود عمل كرده اميمن به تكل، مردم كمك نكردند

را تحـولى  يز؛ افتيتحقق ، ن وجهيبه بهتر، بود» طلب الاصلاح«كه  �ن يحس
ى او مـى  صد سال در شـرق و غـرب عـالم بـرا    يجاد كرد كه پس از هزار و سيا

 ـن خدا قياى دياد او براى احيند و به يگر  ـكـى از ثمـرات ا  ي. ام مـى كننـد  ي ن ي
خ اسلام بارهـا  ين ثمراتى در تارير چنيالبته نظ. ران بوديانقلاب اسلامى ا، حركت

  . ران نبوده انديچ كدام به شكوهمندى انقلاب اسلامى ايگرچه ه، رخ داده است

  امر به معروف و نهى از منكر. ب

پس از طلب اصلاح در امت جدش امر به معروف و نهـى از   �ن يحس امام
  : ام خود معرفى مى كنديمنكر را از جمله اهداف ق

نكه امر به معـروف و نهـى از   يو ا ) �� �'� Lمر با[عر�º � �'ن} عن �[نكر(
  . منكر كنم
ان امر يولى چه تفاوتى م، روشن است» امر به معروف و نهى از منكر«مفهوم 

با امر به معروفى كه ، ط خاصى دارديبه معروفى كه در كتابهاى فقهى آمده و شرا
ن چگونه امر بـه  يا. وجود دارد، مى فرمود و بدان عمل مى كرد �ن يامام حس

د براى تحقق آن دست زن و فرزندان خـود را گرفـت و در   يمعروفى است كه با
 ـجنگ، به امر به معروف توجه نكرده اند با كسانى كه، ابانى بى آب و علفيب د و ي

طى ذكر شده يكشته شد؟ در كتابهاى فقهى براى امر به معروف و نهى از منكر شرا
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در ؛ در امر به معروف لازم است كـه انسـان خـوف ضـرر نداشـته باشـد      . است
ن عمل بـا  يا ايآ. امر به معروف كرد، ن به ضرريقيبا  �ن يصورتى كه امام حس

 ؟سـازگار اسـت  ، مياحكامى كه درباره امر به معروف و نهى از منكر مـى شناس ـ 
ن نوع امر به معروف حكمـى اسـت كـه اختصـاص بـه امـام       يند ايبرخى مى گو

. جنبـه آسـمانى داشـت   ، به نحـوى ، شانين امر در حق ايداشت و ا �ن يحس
فـه اى اختصاصـى   يوظ �ند هر كدام از ائمـه اطهـار   يز مى گويگر نيبرخى د

ن اعمال ملاك عامى يداشته اند كه از جانب خدا براى آنان مشخص شده بود و ا
 ـاكنون با. ستيگران نيت به دينداشته و قابل سرا  ـد دي  ـد كـه آ ي  ـا اي ن پاسـخها  ي

 . ا نهيح و قانع كننده اند يصح

ت امر به معـروف  يبه اهم، ن پرسش و بررسى آراى مزبوريش از پاسخ به ايپ
  . ميت اشاره مى كنيات و كلمات اهل بيروا، نهى از منكر در قرآن و

  ت امر به معروف و نهى از منكرياهم
ن مسائلى كه ياز جمله اول، در جامعه ما كه فرهنگ اسلامى در آن حاكم است

در . ن اسـت ياصول و فروع د، در خانواده و مدرسه به كودكان آموزش مى دهند
هشتم را امر به معروف و نهـى از منكـر ذكـر مـى     فرع هفتم و ، نيشمار فروع د

. ز ماننـد نمـاز و روزه واجـب اسـت    يعنى امر به معروف و نهى از منكر ن؛ يكنند
. ن استيات دين مسئله از ضرورين مى توان گفت همه مردم مى دانند كه ايبنابرا
 ـچ شك و شبهه اى وجود ندارد و كسى نمـى توانـد بگو  يه، نهين زميدر ا د كـه  ي

  . ستين است كه در اسلام امر به معروف و نهى از منكر واجب نيمن ا قرائت
ات فراوان و متنوعى درباره امر به معروف و نهى از منكـر وجـود   ين آيهمچن

 ـن بـاره روا يدر ا )187(. چ شبهه و ابهامى را باقى نمى گذارديدارد كه جاى ه ات ي
  . وارد شده است �ز از معصومان يارى نيبس
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نـى در اصـول   ين مرحوم كليب و همچنيخ طوسى قدس سره در كتاب تهذيش
 ـبـه جـابر مـى فرما    �ت كرده اند كه امام باقر يكافى روا در آخرالزمـان  «: دي

اكارند و تظاهر مـى  يروى مى كنند كه ريمردمى خواهند بود كه از گروه خاصى پ
نه امر به معروفى ، لوح اند آنان تازه كار و ساده. كنند كه قارى و اهل عبادت اند

 ـمگر زمانى كه از ضـرر و ز ، را بر خود واجب مى دانند نه نهى از منكرى را ان ي
  )188(. »ن راه براى خود عذر و بهانه مى تراشنديوسته در ايپ؛ محفوظ باشند

كسانى اند كـه  ، آن گروه خاص كه مردم به رفتار و گفتارشان اعتماد مى كنند
تهاى موجه مى شناسند و سخنشـان را مـى   يان عالم و شخصمردم آنان را با عنو

  : ن صفاتى دارندين اشخاص چنيا. رنديپذ
 )ق�رc ��يت (. تظاهر مى كنند و قارى و عابدنـد  ): تنسكو�يتقرc �� � ي(

كسانى داراى مرتبه علمى بالا بـه شـمار مـى    ، در صدر اسلام. از ماده قراء است
گـران  يوب مى دانستند و مى توانسـتند بـه د  آمدند كه قرآن و علوم قرآنى را خ

هنگامى كه مى خواستند ، براى مثال؛ دنديمى نام» قراء«ن افراد را يا. م دهنديتعل
كـى  ، يمبلغ بفرستند، ا گروهى كه تازه مسلمان شده بودنديكشورى ، براى شهرى

مـى   ريم مى دادند و تفسين قراء را مى فرستادند و آنان قرآن را به مردم تعلياز ا
ن روى قراء ياز ا. آنان را با معارف اسلام آشنا مى كردند، بين ترتيكردند و به ا

افرادى ، انين مياما در ا. عالمان و دانشمندان برتر صدر اسلام به شمار مى آمدند
 ـت ايدر حـالى كـه صـلاح   ، ز بودند كه خود را به لباس قراء در مى آوردندين ن ي

» روحانى نمـا «، امروزه. ن كار تظاهر مى كردندياآنان تنها به . عنوان را نداشتند
 ـمـى فرما  �امـام بـاقر   . معادل مناسبى براى اصطلاح قراء مى تواند باشد : دي

انى مى شوند كه تظاهر مى كنند قارى و عالم يرو روحانى نمايمردم آخرالزمان پ
  . اند
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 ـ» تنسـكون ي«. ن افراد تظاهر به عبادت مى كنندين ايهمچن » نُسـك «اده از م
عنـى تظـاهر بـه عبـادت     يتنسك . است و ناسك كسى است كه عبادت مى كند

ولى در حضور مـردم بـه گونـه اى    ، ستنديكسانى كه چندان اهل عبادت ن. كردن
  . رفتار مى كنند كه مردم مى پندارند آنان اهل عبادت اند

 تازه كـارى و سـطحى نگـرى   ، ن افراديگر صفات اياز د ): حدثا' � سفها'(
 ـا )� ا عن منكر �لا , �H �منو� �ل¢Gيهنوجبو� �'مر� � لإيلا (. است ن افـراد كـه   ي

خود را به امر به معروف و نهى از منكر مكلف نمى ، ت مى كننديمردم از آنها تبع
 ـان مردم سـخنى بـه م  يدانند و از وجوب امر به معروف و نهى از منكر در م ان ي

ن گونه به مردم يآنان ا. ى نداشته باشدى كه براى آنان ضرريمگر جا، نمى آورند
القا مى كنند كه امر به معروف و نهى از منكر فقط هنگامى واجب است كه عمـل  

  . جاد نكنديبه آن براى انسان مشكلى ا
وسـته بـه   يپ، ن متظاهران بـه تقـوا  يا ) �ريفسهم �لرخص � �[عاHنطلبو� لإي(

را امر به معـروف و نهـى   يز؛ كنند ف شانه خالىير بار تكليدنبال بهانه اند كه از ز
مشكلات و تبعاتى در پى دارد و كسانى كه نهى از منكـر  ، خواه ناخواه، از منكر
رفتـار دوسـتانه اى بـا او در    ، از گرد شخص نهى كننده پراكنده شـده ، مى شوند

  . ش نخواهند گرفتيپ
 ـ      ، ن افراديب اين ترتيبد ، چ روىيعـالم نمـا و روحـانى نمـا هسـتند و بـه ه
قـى را از  ينان عالمان حقيا. ى كننديت ندارند كه مردم را رهبرى و راهنمايلاحص

 ـا. ن آنان مى شونديعرصه كنار مى زنند و خود جاى گز ن افـراد بـراى آنكـه    ي
لازم است كارى انجام دهند كه آنان را از ، رون كننديقى را از صحنه بيعالمان حق

 ـقـى پ يى از عالم حقيه ضعفهان روى مى كوشند نقطياز ا؛ ندازنديچشم مردم ب دا ي
ن است كـه اشـتباهى در   يا، ن باره مى توانند كردين كارى كه در ايساده تر. كنند
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عالمـان  . ت بزرگ جلوه دهنديابند و آن را به غايقى بيا رفتار آن عالم حقيكلام 
 ـز؛ ممكن است گاه مرتكب اشـتباه شـوند  ، ستنديز همچون معصوم نين را انسـان  ي
بـاز  ، ك به عصمت باشـد يحتى اگر نزد، در هم تقوا داشته باشدرمعصوم هر قيغ

ممكن است از روى اشتباه كار خلافى ، ن روىياز ا؛ مصون از اشتباه نخواهد بود
و بعـد معلـوم شـود كـه     ، ا حتى ممكن است كارى را واجب پندارديانجام دهد 

عالمـان و   نين امكان دارد كه در رفتـار و گفتـار بهتـر   يبنابرا. اشتباه كرده است
ن روحانى نماها منتظـر فرصـت   يا. دا شوديى پيز نقطه ضعفهايتها نين شخصيبهتر

دا كننـد و آنهـا را بـزرگ جلـوه     يقى نقطه ضعفى پيان حقياند تا بتوانند از روحان
ت كنند تـا مـردم   يف و ترور شخصيقى را در چشم مردم تضعيدهند و عالمان حق

  . از اطراف عالمان واقعى پراكنده شوند
  : ديبه جابر مى فرما، ثيدر ادامه حد �امام باقر 

ى را كـه  ينان اشتباهات و لغزشـها يا ) �تبعو� ¬لاY �لعلما' � فساe علمهمي(
  . قى رخ داده است دنبال مى كننديدر رفتار و گفتار عالمان حق

ن عـالم  يا ) �كلمهم � نفس � لا ماTيا� � ما لا يقبلو� q �لصلا	 � �لصي(
در انظار مردم به نماز و روزه و اعمالى كه براى مال و جانشـان خطـرى   ، انينما

در حالى كه امر به معروف و نهى از منكر ممكن است به ، روى مى آورند، ندارد
  . ب برسانديمال و جان انسان آس

عملو� بامو�.م � �'بد�نهم لرفضوها كما Gفض�و� ي� لو ��Y �لصلا	 بسائر ما (
د كه نمـاز خوانـدن هـم    يش آيطى پياگر زمانى شرا ) �ض � �'®فها�'تم �لفر�ئ

  . ز ترك مى كنندينماز را ن، شان شوديموجب بروز مشكلى براى مالها و بدنها
اگـر نمـاز هـم    . ز ضرر بـود يرا ملاك ترك امر به معروف و نهى از منكر نيز

. براساس همان مـلاك آن را تـرك مـى كننـد    ، موجب ضرر به مال و جان باشد
عنى امـر بـه معـروف و نهـى از     ، يضه هاين فريف ترين و شريچنان كه كامل تر
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نكـه مبـادا بـه    ياز تـرس ا ؛ منكر را به علت ضرر به مـال و جـان تـرك كردنـد    
اگر نماز هم ضررى براى آنان داشـته  ، ن روىياز ا. ديمنافعشان خسارت وارد آ

  . ز ترك مى كننديآن را ن، باشد
و ، امر به معروف را اتم الفرائض و اشرف الفرائض، ن مقاميدر ا �امام باقر 

ت نهى از منكر و امر بـه  يز اهميشان در ادامه نيا. حتى بالاتر از نماز مى خوانند
ض�ة ي�� �لا م�ر ب�ا[عر��n� � º} ع�ن �[نك�ر فر(: معروف را متذكر مى شوند

است كـه واجبـات    ار بزرگىيضه بسيامر به معروف و نهى از منكر فر ) �مةيعظ
 ـاز ا ) .بها تقا� �لفر�ئض(: ز وابسته به آن انديگر نيد  ـح، ن روىي ات و بقـاى  ي
 ـاگـر بـه ا  . ن و احكام آن به امر به معروف و نهى از منكر وابسته استيد ن دو ي

  . اد مى رونديز از يگر نيواجبات د، واجب عمل نشود
 ) �همي عل�تم غض�ب �اللهي�هنالك (: رى مى كنند كهيتجه گيسپس حضرت ن
غضب خـدا بـر   ، ن افرادى گشتندين گونه شدند و دنباله رو چنيزمانى كه مردم ا

r عمهم بعقاب�هيف�(: آنان كامل مى شود و خداوند همه مردم را عقوبت مـى كنـد  

هنگامى كه عقاب و عذاب عمومى خـدا بـراى    ) �هلك �لا بر�G�e � G �لفج�اGيف
��لص�غاG (، را باهم مى سـوزاند  و تر و خشك، بد و خوب، همه مردم نازل شد

Gلكبا� G�e � �( ز همراه با بزرگ ترها مشمول عقوبـت خواهنـد   يحتى كودكان ن
  . شد

مـى  ، دهيد ورزيت امر به معروف و نهى از منكر تاءكيدوباره بر اهم �امام 
  : نديفرما
وف و نهى امر به معر )� ا'ي�ل �لانبي�� �لامر با[عر�n� � º} عن �[نكر سب(

  . استياز منكر راه و روش انب
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د اهل امر به معروف و نهى يبا، ا گام بردارنديكسانى كه مى خواهند در راه انب
  . ا نبوده انديموده اند و دنباله رو انبيگرى پيوگرنه راه د، از منكر باشند

)vمنها¯ �لصا �� ـ، امر به معروف و نهى از منكر ) : . وه صـالحان اسـت  يش
گر يضه بزرگى است كه اقامه واجبات ديفر )� مة بها تقا� �لفر�ئضيظضة عيفر(
  . ز در گرو عمل به امر به معروف و نهى از منكر استين

، ه امر به معروف حاصل مـى شـود  يت راهها در سايامن ) :� تا'من �[ذ�هب(
اگر مردم مـى خواهنـد   . ه آن حلال مى گردنديكسبها در سا ) �� ¾ل �[`سب(

د در اقامه امر به معروف و نهى از منكـر  يبا، ارت حلال داشته باشندكسب و تج
ابـد و مـردم   يرفته رفته ربا در كسب آنها راه مـى  ، ن صورتير ايدر غ. بكوشند

 ـ . ص نخواهند داديگر تشخيكديحلال و حرام را از  ، ن شـد يزمانى كه وضـع چن
  . ا حرام مشتبه مى شوديكسب حلال 

رواج امـر بـه   ، ع كـرده باشـد  يگرى را ضايحق د اگر كسى ): � ترe �[ظالم(
  . برگردد  معروف و نهى از منكر در جامعه باعث مى شود كه حق به صاحبش 

)PGعمـران و  ، از جمله بركات امر به معروف و نهى از منكـر  ) :� تعمر �لا
سـت بـه   يط زيب محيامر به معروف و نهى از منكر مانع تخر. ن استيآبادانى زم

 ـرا ايز؛ اقتصادى مى شود انيدست سودجو  ـن اعمـال در دا ي ره منكـرات قـرار   ي
  . دارند
زمانى كه امر به معروف و نهـى از منكـر پابرجـا     ) :نتصف من �لاعد�'ي� (
آن گـاه كـه اهـل امـر بـه      . ت انصاف وادار مى شـوند يز به رعايدشمنان ن، باشد

ه ظلم و دشمنان جرئت نمى كنند ب، معروف و نهى از منكر صاحبان قدرت باشند
  . ازند و مؤمنان را آماج هجومهاى خصمانه قرار دهنديستم دست 
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ه امـر بـه   يكارهـا در سـا   ) �م �لامريستقي� (: ديحضرت مى فرما، تيدر نها
 ـز؛ ن همان اصلاح اسـت يا. معروف و نهى از منكر به سامان مى رسد را وقتـى  ي

ج امـر بـه   ينتـا  نها از جملهيا. كارها به سامان مى رسند كه مفاسد برطرف شوند
  . معروف و نهى از منكرند

  فه مسلمانان در برابر منكراتيوظ
درباره اجراى عملى امر به معروف و نهى از منكـر مراحلـى را    �امام باقر 
  . ذكر مى كنند

فـه مسـلمانان در مقابـل منكـرات     ين وظينخسـت  ) :فانكر�� بقلوبكم(. 1
، و اظهار اشمئزاز و انزجار از آن است، جامعه انكار قلبى و احساس نفرت از آن

واكنش قلبى و ابراز خشم و غضب ، ن گام در برخورد با گناهينخست، به طور قطع
از ، ت و خشـنودى قلبـى از گنـاه در جامعـه    يرضا، در مقابل. در برابر آن است

را اگر انسان به حكم خدا راضى يز؛ ن مرحله آن استيم نفاق و نخستيجمله علا
ن اقـدام  ين نخسـت يش از عدم اجراى احكام خدا خشنود مى شود بنابرادل، نباشد

ن اعمال صـورت  ين است كه انسان ناراحت شود كه چرا ايدر مقابل انجام گناه ا
  . رنديمى گ
، ن مرحله امر بـه معـروف و نهـى از منكـر    يدوم ) :��لفظو� بالس�نتكم(. 2

ن اقدام عملى يكه اول -ن مرحله يا. ت استياعتراض زبانى به انجام گناه و معص
  . رديمت و مهربانى صورت گيبهتر است با ملا -شمرده مى شود 

ن مرحله از مراحل امر به معروف و نهـى از  يسوم ) :�صكو� بها جباههم(. 3
 ـشانى آنها بزنيعنى به پي )صكو� بها جباههم(ر يتعب. برخورد تند است، منكر . دي

و باعـث جرئـت و گسـتاخى    ، ديملاطفت و موعظه اثـر نبخش ـ ، وقتى سخن نرم
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ن شخصى با تندى برخورد كرد و با اعتـراض  يد با چنيبا، ديشتر گناهكار گرديب
  . ان او شديد مانع عصيشد

حتى ممكن ؛ گران را به دنبال داردياعتراض و ملامت د، ن برخوردىيالبته چن
م ولـى امـا  . ل پرخاشگرى سرزنش كنندياو را به دل، است دوستان فرد نهى كننده

از ملامت ملامت كنندگان  )� � لا Eافو� � �الله لومة لائم(: ديمى فرما �باقر 
را اگر مـردم از  يز؛ ن دوستان شما باشنديك ترياگرچه ملامتگران از نزد، دينترس

بلا نازل مى شـود و  ، نهى از منكر را ترك كنند، گرانيترس ملامت و سرزنش د
  . تر و خشك با هم مى سوزند

 ـكى از ا، ين پس از امر به معروف و نهى از منكرينابراب  ـ ي   ش ين دو حالـت پ
واقـع مـى    تأثيرفرد گناهكار بعد از امر به معروف و نهى از منكر تحت : ديمى آ

ف ين صورت تكليكه در ا، ست دست بر مى دارديشود و از گناه و كارهاى ناشا
امـام بـاقر   ، ن روىياز ا. كرد د با مهربانى و عطوفت با او رفتاريانجام گرفته و با

  : ديمى فرما �
اگر به سوى حق برگشتند  ) �هميل عل�ي�تعظو� � , ? �vق Gجعو� فلا سب إ�ف(

  . ستيگر سرزنش آنان سزاوار نيد، و از گناهان خود توبه كردند
خـداى تعـالى مـى    ، ست خود دست برنداشـتند ياما اگر آنان از كارهاى ناشا

  : ديفرما
 ��vق �'�¿�ك Sبغو� � �لا PG بغيظلمو� �nا4 � ين يل J� qيما �لسب,ن(

اشكال متوجه كسانى است كه به مردم ستم روا مى دارند  ) )189(م .م عذ�� �'�
  . ن به ناحق سركشى مى كننديو در روى زم

دند و بـر  ياگر موعظـه ناصـحان را نشـن   . ش دارندينان عذابى دردناك در پيا
گـرى خواهنـد   يفـه د يمؤمنان وظ، دنديو كج روى خود اصرار ورزظلم ، تيجنا

نجا با آنان جهاد يدر ا ) �هنالك فجاهد�هم باب�د�نكم(: ديامام مى فرما. داشت
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فه از سخن گفتن و ملامت و حتى تندى كـردن فراتـر   يوظ، ن صورتيدر ا. ديكن
 ـ . شان مبـارزه كـرد  يد با اين افرادى دشمن اسلام اند و بايچن. مى رود ن يبـا چن

و به مقدسات اسلام ، احكام اسلام را انكار، افرادى كه گستاخانه و به طور علنى
 ـد مبارزه كرد و از عمق دل با آنـان دشـمنى ورز  يبا، اهانت مى كنند  ـدر ا. دي ن ي

را راءفت اسـلام شـامل   يز؛ ن را در نظر گرفتيد بعد محبت و راءفت ديمقام نبا
  . ن افراد نمى شوديا

 ـد مراقب نيبا، ن افراد بناى مخالفت مى گذارديگامى كه با االبته مؤمن هن ت ي
 ـ. عبـادت اسـت  ، ن كار همچون نمـاز يا. طان باشديخود و مكر ش طان سـراغ  يش

چـون  ؛ ق كنـد يب و تشوياكارى ترغيشخص تارك الصلوة نمى رود تا او را به ر
امـا وقتـى كسـى در مقـام     ؛ اكـارى كنـد  يست تا رياو اصلا اهل عبادت و نماز ن

طان او را به يش، ژه در داخل مسجد و در حضور مردميبه و، ديعبادت و نماز برآ
 ـياز ا. اركارى وسوسه مى كندير طان بـا كسـى كـه در    ين روى مى توان گفت ش

، ز مـى رود يمجالس عزادارى شركت نمى كند و به مكانهاى فاسد و مفسده برانگ
 ـياو خود راه باطل و جهنم را پ. كارى ندارد امـا زمـانى كـه بـه     ؛ تش گرفته اس

ستن تظـاهر كنـد و   يطان او را وسوسه مى كند كه به گريش، مجلس عزادارى آمد
 ـ ين ترتيبد. ت جلوه دهديخود را دل سوخته و اهل ولا طان سـراغ  يب زمـانى ش

طان با كسى كه اهل امـر بـه معـروف و    يش. د كه او در راه حق باشديكسى مى آ
اران ياز ، و خود، ق و همراه استيبا او رفبلكه ، كارى ندارد، ستينهى از منكر ن

، اما آن گاه كه بخواهد امر به معروف و نهى از منكر كند. ديطان به شمار مى آيش
  . ن كسانى را وسوسه مى كنديطان چنيو ش، طان جدا مى شوديراهش از راه ش

ى و قدرت يت را خالص كرد و دل را از خودنمايد نين هنگام مبارزه بايبنابرا
زه هـاى نفسـانى و   يى كه با انگيتمام زحتمها، ن صورتير ايدر غ. راستيپ طلبى
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؛ چ اجر و ثـوابى نخواهـد داشـت   يهوده خواهد بود و هيب، طانى صورت گرفتهيش
زه امتثال امر خـدا باشـد امـام    يرا عبادتى ارزشمند است كه براى خدا و به انگيز

  : ديمى فرما �
ن يدي� م�الا � لا مر� س�لطانا � لا ب�اغ�� ط�ا�S �'بغضوهم بقلوبكم غ(

 ـد و در ايدشمن بدار، آنان را از عمق دل ) �بالظلم ظفر� نـه در صـدد   ، ن امـر ي
د از روى سركشـى بـر   يو نه بخواه، ديكسب قدرت و نه در صدد كسب مال باش

  . ديروز شويگران پيد
 ح و مشـروع بـه دسـت   يروزى اى كه از راه صحياما پ؛ روزى مطلوب استيپ
و هـدف  ، ت نمى شـود ين رعاين موازياسى ايهاى سيدر باز. نه از هر راهى، ديآ

اسلام در كنار فرمان امـر  . ستين گونه نياما در اسلام ا. ه مى كنديله را توجيوس
سفارش مى كند كـه  ، حتى تا حد به خطر افتادن جان، به معروف و نهى از منكر
ى و از هـر راهـى   يد به هر بهايمبادا گمان كن؛ ديطان باشيمراقب وسوسه هاى ش

احكام و حدود الاهـى را  . حتى اگر آن راه نامشروع باشد؛ ديروزى رسيد به پيبا
  . ديت را براى خدا خالص گردانيت كرد و نيد به درستى رعايبا

د با افرادى كه در مقابـل امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر       ينكه چرا باياما ا
ئ�و� �? �م�ر �الله � يفيحN (: ديرت مى فرماحض، مبارزه كرد، مقاومت مى ورزند

تا دست از مخالفت بردارند و از راه باطل بازگردنـد و سـر    )� مضو� q طاعتهي
  . و بر اساس طاعت الاهى سلوك كنند، به فرمان خدا بگذارند

  عاقبت ترك امر به معروف و نهى از منكر
داسـتان حضـرت   ، فرمـوده  گـر يموعظه اى د، تيان روايدر پا �امام باقر 

ب وحى كرد كه صد هـزار  يب را نقل مى كند كه خداى تعالى به حضرت شعيشع
ت يكه چهل هزار نفر از آنـان اهـل معص ـ  ، نفر از قومش را هلاك خواهد ساخت
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ن امر يامبر از ايب پيشع. ى خوب و صالحيانسانها، گريبودند و شصت هزار نفر د
اما خوبان چرا؟ خداى ، ر مستحق عذاب اندا اشرايبار خدا: ديتعجب كرد و پرس

تعالى فرمود عقاب و عذاب خوبان از آن روست كه آنان به اهـل گنـاه سـازش    
آمـده  » داهنوا«، ثيدر متن عربى حد )190(. گاه غضب من نكردنديكردند و در جا
به معناى روغن مالى كردن اسـت و در  » دهن«و از ماده » مداهنه«كه مصدر آن 
را دهن و روغن مالى از بـروز اصـطكاك   يز؛ ترجمه مى شود  ش فارسى به ساز

، ن روى به رفتارى كه موجـب تـنش و اخـتلاف نشـود    ياز ا؛ رى مى كنديجلوگ
  . نديمداهنه گو
دچار عذاب خدا مى شود بـا  ، ن اگر انسان در بعضى موارد غضب نكنديبنابرا

بـا نرمـى و   وسته نمـى تـوان   يپ. محبت و راءفت است، ن رحمتينكه اسلام ديا
  . تندى و خشونت لازم است، بلكه در مواردى، محبت رفتار كرد

ن اقدام در مواجهه بـا گنـاه   يكمتر، آمده است �ر مؤمنان يثى از اميدر حد
چ كس سـاقط  ياز ه، فين حد تكليا )191(. برخورد سرد و عبوس با اهل آن است

ى و توجـه دادن او بـه   يهنمـا البته مهربانى با گناهكـار بـه منظـور را   . نمى شود
امام صادق . ديت وى به شمار مى آياشكال ندارد و ترفندى براى هدا، اشتباهش

كرد تـا شـهرى را    مأمورخداى تعالى دو فرشته را : دين باره مى فرمايدر ا �
افتند كه دعا مى ي] در آن شهر[مردى را ، دنديوقتى به آن شهر رس. رو رو كننديز

گرى يكى از دو فرشته به دي. ستيه درگاه خداوند با ناله و زارى مى گركرد و ب
به او كارى نداشته [ولى تو ، آرى: پاسخ داد  قش يرف ؟نىين مرد را مى بيا: گفت

من كارى انجام نمى : فرشته اولى گفت. انجام بده، آنچه خدا دستور داده] باش و
فاصـله نـزد خداونـد تبـارك و     پس بلا. نكه نزد پروردگارم بازگردميمگر ا، دهم

ولى فـلان بنـده ات   . من به آن شهر رفتم، ايبار خدا: تعالى برگشت و عرض كرد
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آنچه بـه تـو دسـتور    : خداوند فرمود. دميرا در حال دعا و تضرع به درگاه تو د
چ گاه رنگ صورتش به سبب خشم يرا او مردى است كه هيز؛ انجام بده، داده ام

ن همان گونه كه عـذاب خـدا   يبنابرا )192(. نكرده است رييو غضب به خاطر من تغ
در ، مان نمـى شـوند  يمردمان گستاخ و متجاهر به فسق را كه از كرده خـود پش ـ 

 ـيستند و معصيز كه اهل نهى از منكر نيكسانى را ن، رديبرمى گ چ يت گناهكاران ه
اگرچـه خودشـان اهـل    ؛ شامل مى شـود ، د نمى آورديرى در رفتار آنان پدييتغ
  . زندياز گناه بپره، ادت بودهعب

گرى است از سرانجام ترك امر به معـروف و  يماجراى اصحاب سبت نمونه د
اكنـون  . حرام بـود  �عت حضرت موسى يد روز شنبه در شريص. نهى از منكر

، شنبه ها آتـش روشـن نمـى كننـد    ، تيهوديان سنت گرا و پاى بند به يهوديز ين
 ـهوديگروهـى از  . د نمى رونديكنند و به ص ذبح نمى، زى نمى پزنديچ كنـار  ، اني
 ـدنـد ماه يآنـان روزهـاى شـنبه مـى د    . ا رودخانه زندگى مى كردنـد يا يدر ان ي

گـر  يدر حـالى كـه روزهـاى د   ، نديت مى كنند و كنار ساحل مى آياحساس امن
ن فرصت ياوردند و براى استفاده از ايسرانجام گروهى از آنان تاب ن. ن نبوديچن
ى كندنـد و روز شـنبه راه   يدر كنار ساحل حوضـچه هـا  : ى به كار بستندله ايح

 ـحوضچه ها را باز مى گذاشتند و زمانى كه آب رودخانه همراه بـا ماه  ان وارد ي
ها را در آن حوضـچه  يقت ماهيجلو آب را مى بستند و در حق، حوضچه مى شد

داى تعـالى  خ. د كننديتا روز شنبه بگذرد و سپس آنها را ص، ها حبس مى كردند
  )193(: مون در آورديآنان را مسخ كرد و به صورت م، ن كاريبه سبب ا

هم يعد�� � �لسبت , H تا'تية �لN �نت حا�	 ��حر , H ي� سئلهم عن �لقر(
هم ك�ذلك نبل�وهم بم�ا �ن�و� يس�بتو� لا ت�ا'تيو� لا يو� سبتهم ®� � يتانهم يح
شـان  ياز ا ) )194( ��.م كونو� قرe	 خاسئهو� عنه قلنا إنفلما عتو� عن م... فسقو�ي

روز شنبه تجـاوز   ]حكم[بپرس كه به ، ا بوديشهرى كه در كنار در ]اهالى[درباره 
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و ، شـان روى آب مـى آمدنـد   يهايماه، آن گـاه كـه روز شـنبه آنـان    ؛ مى كردند
شـان را بـه نافرمـانى    ين گونه ما ايا. ر شنبه به سوى آنان نمى آمدنديروزهاى غ

گـردن كشـى   ، و چون در برابر آنچه از آن نهى شده بودنـد ، ...ميمى آزمودشان 
  . د رانده شدهينگانى باشيم كه بوزيشان گفتيبه ا، كردند

از جمله كسـانى نبودنـد كـه بـر     ، همه افرادى كه به عذاب الاهى دچار شدند
ان عذاب شدگان كسانى ين در ميبلكه همچن، د مى كردنديخلاف نهى خداوند ص

ان عذاب شـدگان  يدر م، به طور كلى. د نمى كردنديكه در روز نهى شده ص بودند
 ـا، به طور كلـى . كسانى بودند كه در روز نهى شده نمى كردند ن مـردم بـه سـه    ي

  : م مى شدنديدسته تقس
؛ د مـى كردنـد  يدسته اول كسانى بودند كه برخلاف نهى خداوند روز شنبه ص ـ

د كننـدگان و  يولـى ص ـ ، مـى كردنـد  د نيكسانى كه خود روز شنبه ص، دسته دوم
دسته سوم كسانى بودند كه نه تنها ؛ ن منكر باز نمى داشتنديز از ايگناهكاران را ن

ن كار منع و گناه آنـان را گوشـزد مـى    يز از ايگران را نيد، د نمى كردنديخود ص
  . كردند

به دسـته  ، د روز شنبه نهى نمى كردنديگناهكاران را از ص، دسته دوم كه خود
خداوند ؛ ديآنان را به حال خود رها كن؛ م مى گفتند نهى آنان چه سودى داردسو

  . آنها را هلاك خواهد ساخت
  : دين صورت بازگو مى فرمايخداوند گفت وگوى دو گروه را به ا

د� ي� , H قالت �'مة منهم لم تعظو� قوما �الله مهلكهم �'� معذبهم ع�ذ�با ش�د(
: شـان گفتنـد  يو چون گروهـى از ا  ) )195(� قو�تيقالو� معذG	 G ? ,بكم � لعلهم 

ا عذاب كننده آنان به عذابى يد كه خداوند هلاك كننده يچرا قومى را پند مى ده
معذرتى به درگاه پروردگار شماست و باشـد   ]در حكم[ن يا: گفتند ؟د استيشد

  . شه كننديكه پروا پ
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به رغم ، مى كردند دسته اى كه نهى از منكر، ن سه گروهيان ايبه هر حال از م
گـر دچـار عـذاب الاهـى     يو دو دسـته د ، افتندينجات ، بودن عملشان تأثيربى 

  )196(: شدند
چـون    پـس   ) )197(� ...نهو� ع�ن �لس�و'ين ينا �Jيسو� ما Hكر�� به �'yإنفلم(

، ان از منكر بودنديكسانى را كه ناه، اد بردندياز ، شان داده بودنديپندى را كه به ا
  . مينجات داد
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  مفهوم و مصداق امر به معروف و نهى از منكر: فصل هفتم

و ، ده اسـت يبه معناى كـار خـوب و پسـند   » عرف«شه ياز ر» معروف«واژه 
 ـن» منكـر «. را اراده مى كننـد » ده نزد خدايپسند«خداپرستان از آن  ز از مـاده  ي

ى به معنـا ، ن دارانيدر عرف د، و معناى آن برخلاف معناى معروف بوده» نكر«
عنـى  يامـر بـه معـروف    ، بين ترتيبد. كارى است كه خداوند از آن راضى نباشد

عنى بازداشتن از كارهاى زشـت و  يو نهى از منكر ، ريدستور دادن به كارهاى خ
ات زمـان و مكـان و سـن    يط و مقتض ـين دو عمل با توجـه بـه شـرا   يا. ناپسند

 ـبا روشهاى گوناگونى صـورت مـى گ  ، اشخاص  ـا. ردي  ـ ي ى تـوان  ن روشـها را م
  . ديق امر به معروف و نهى از منكر ناميمصاد

  گستره معناى امر به معروف و نهى از منكر

ف شـرعى  ين واجبـات و تكـال  يكى از مهم تر، يامر به معروف و نهى از منكر
  : ندين مى فرمايت آن چنيات درباره اهمياست كه روا

ض و يمـه فـرا  فى بزرگ كـه ه يتكل ) )198( �مة بها تقا� �لفر�ئضيضة عظيفر(
  . واجبات به واسطه آن برپا داشته مى شوند

  اي
] امر به معـروف و نهـى از منكـر   [ ) )199( ��تم �لفر�ئض � �'®فها � �'فضلها(

  . ف استين واجبات و تكالين و والاتريكامل تر
  . ميلازم است گستره آنها را بشناس، ضهين دو فريگاه اياما براى شناخت جا
م جاهل آغاز مى شود و تا جهـاد  يو نهى از منكر از تعلمراتب امر به معروف 

  آمـوزش  ، ن مرتبه امر به معروف و نهـى از منكـر  ين نخستيبنابرا. ابديادامه مى 
 ـا. واجبات شرعى به كسانى است كه از آنها ناآگاه انـد  ن مطلـب كـه در زبـان    ي



162 

 

و ش تـر بـه آمـوزش احكـام     يب، ر شده استيم جاهل تعبياز آن به تعل، اتيروا
م واجبات و يالبته همان طور كه تعل. ف شرعى براى نوجوانان باز مى گردديتكال

ز وجود دارند كه يف مستحبى نيتكال، وادار كردن مردم به انجام آنها واجب است
  . مستحب است، امر به آنها

 ـد كسانى را به معروف امر كرد كه از حكـم و تكل يبا، م جاهليپس از تعل ف ي
ا مرتكـب عمـل منكـرى    يف خود را انجام نداده يولى تكل، ستنديشرعى ناآگاه ن

  : فه شان آگاه ساختين باره لازم است آنان را از وظيدر ا. شده اند
  ) )200( �تعلميتعظ �'� جاهل فين} عن �[نكر مؤمن فيؤ مر با[عر�º � ي�نما (

 ـن ترتيگاهى مؤمنى امر به معروف و نهى از منكر مى شود و بـد  ب موعظـه  ي
 ـو بـه ا ، ز جاهل است و نمى دانديگاهى ن؛ رديآن را مى پذ، شده  ـي وه مـى  ين ش

  . آموزد
البته گاه در جامعـه  . امر به معروف مطرح مى شود تأثيرشرط ، ن مرحلهيدر ا
ى دارند و تـرك آنهـا   يى حاكم است كه احكام شرعى ارزش اجتماعى بالايفضا

تارك ، طين شرايادر . ديگناهى بزرگ محسوب شده و ضد ارزش به شمار مى آ
نهى ، تىين وضعيدر چن. ى بدتر استيك فرد براى او از هر ناسزايدن يالصلاة نام
ه براى امر ياحكامى كه در رساله هاى عمل. خوبى بر جا مى گذارد تأثيراز منكر 

امـا گـاه فضـاى فرهنگـى     . ن مرحله استيشتر ناظر به ايب، به معروف ذكر شده
ضـد  ، و ترك آن، ارزش، ف واجبيو انجام تكل ستين گونه نيحاكم بر جامعه ا

 ـ    ـچ شـرم و ح يارزش تلقى نمى شـود و گناهكـاران ه ى از ارتكـاب گنـاه و   ياي
تا آنجا كه با جسارت به گناه اقـرار مـى كننـد و    . ت به خود راه نمى دهنديمعص

 ـزحتمهـاى ز ، اگر به آنها گفته شود كه براى اجراى احكـام  ، ده شـده يادى كش ـي
ن فضاى فرهنگـى اى  يدر چن. ميفت كه ما اسلام را نمى خواهآشكارا خواهند گ

  . زشتى خود را از دست داده است، تظاهر به مخالفت با اسلام
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احكام قطعـى  : ن گونه بوديز اين �ن يط حاكم بر جامعه عصر امام حسيشرا
 ـل شـده بـود و كسـى كـه از سـوى معاو     يحدود الاهى تعط؛ اسلام ترك شود ه ي

 ـهمواره شراب مى خورد و به ا، خلافت بر مسلمانان شده بودداى يكاند ن كـار  ي
ژگى او آگـاه  ين ويو همه مردم از ا، مون باز بودياو سگ باز و م. تظاهر مى كرد

گرى انكار مى شـد  يكى پس از د، ين اوضاعى احكام اسلامىيدر چن )201(. بودند
. ختين مى رير زمبه آسانى خون مسلمانان ب، و براى اندك مخالفتى با حكومت

 ـ؛ ز سودى نداشتينهى از منكر و موعظه ن ن ين روى بـود كـه امـام حس ـ   ياز هم
 : فرمود �

وقتى كه مردم  ) )202( �ديزيت �لامة بر�Â مثل يفع¤ �لا سلا� �لسلا� �H قد بل(
  . د فاتحه اسلام را خوانديبا، د مبتلا شونديزيبه حاكمى مثل 

 ـه نيكومت معاوالبته در اواخر دوران ح از اسـلام  ، ز جـز ظـواهر محـدودى   ي
ولى وضع به گونه اى نبود كه حاكمان بتوانند بـه راحتـى   ، زى باقى نمانده بوديچ

  . ز خاموش بماننديبه گناه تظاهر كنند و مردم ن
است و مردم بـا   تأثيرن اوضاعى كه امر به معروف و نهى از منكر بى يدر چن

ا حتى او را مـى كشـند   يدشمنى مى ورزند ، ندضه عمل مى كين فريكسى كه به ا
ن هنگام با يدر ا«: فرموده است �امام باقر ، ت جابريد كرد؟ به روايچه با )203(

از ، ن گستره امر به معـروف يبنابرا )204(. »د تا به امر خدا گردن نهنديآنان جهاد كن
  . رود  ش يتا جهاد پ، م جاهل آغاز شدهيتعل

 ـيان كتابهاى روايتابى جداگانه به نام امر به معروف در مك، در گذشته عه يى ش
. مى دادند  بابى را به امر به معروف اختصاص » جهاد«ان كتاب يبلكه در پا، نبود

مفهوم امر ، مى توان گفت، ن روىياز ا: ن استيب الاحكام طوسى چنيكتاب تهذ
بردى كـه در رسـاله   نخست كـار : دو نوع كاربرد دارد، به معروف و نهى از منكر
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 ـز؛ رديچ گاه جهاد را در بر نمى گين نوع كاربرد هيا. ه مطرح استيهاى عمل را ي
م نداشتن از ضرر شـرطى ضـرورى   يب، ن نوع امر به معروف و نهى از منكريدر ا
 ـين شرط معنا ندارد و احتمال ضرر و گـاهى  يا، در حالى كه در جهاد، است ن يق

، مصـداق جهـاد اسـت كـه در آن    ، بـه معـروف  گر امر ينوع د. به آن وجود دارد
نان دارد كه كشـته  ينان به ضرر وجود دارد و گاهى انسان اطميبلكه اطم، احتمال
  . مى شود

برخى فقهـا معتقدنـد كـه    . م جاهل استيتعل، نوع سوم مصداق امر به معروف
 ـكه دعوت به خ ) )r)205 ا'مر�� با[عر�ºي � Sدعو� , ? �¸ي(ه يبخش اول آ ر ي

ن باورند كـه  يآنان بر ا. ستيم جاهل باز مى گردد امر به معروف نيت و به تعلاس
 ـآمـوزش ا ، ل آن را انجام ندهدين دليفى بى خبر باشد و بدياگر كسى از تكل ن ي

فى است كه يادآورى تكليبلكه امر به معروف ، ستيف به او امر به معروف نيتكل
  . ولى انجام نمى دهد، كسى آن را مى داند

 ـن مفهوم متعارف امر به معـروف هنگـامى مصـداق پ   يابنابر دا مـى كنـد كـه    ي
 ـدر ا. ارزشهاى اسلامى در جامعه حـاكم اسـت  ، حكومت اسلامى مقتدر بوده ن ي

مردم از انجام كار زشت و گناه خجالت مى كشند و نهى از منكر بـر آنهـا   ، زمان
ر منابع فقهـى  طى را دارد كه دين نوع امر به معروف همان شرايا. مى گذارد تأثير

شامل امر به معروفى نمى شـود  ، طين شرايالبته ا. ه آمده استيو رساله هاى عمل
 ـن باره مـى فرما ينى قدس سره در ايامام خم. كه به معناى جهاد است  ـتق«: دي ه ي

د امر به معروف و نهى از منكـر  يبا ن مواردىيدر چن ولو بلغ ما بلغ، ستينز يجا
 ـ، سوى كياز ، در معناى عام خود  ـم جاهـل را در برمـى گ  يتعل رد و از سـوى  ي

 ـز؛ تا مرحله جهاد مى رسـد ، گريد : برتـرى سـخن خداسـت   ، را هـدف جهـاد  ي
از امر به معـروف و نهـى    �ن يمنظور امام حس ) .اي�كو� ¹مة �الله � �لعل(
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عـدم احتمـال ضـرر    . نه معناى متعارف محدود آن، مفهوم عام آن است، از منكر
 ـيرا امام به يز؛ ن معناى امر به معروف و نهى از منكر استيط ايشرا كى ازي ن يق

شان افزون بر علم امامت و اخبارى كه از جد يا. مى دانست كه كشته خواهد شد
ز مى توانست از يق علم عادى نياز طر، ده بوديدرباره شهادت خود شن  و پدرش 

از رفتن به عـراق برحـذر   شان را يرا افراد پرشمارى ايز؛ شهادت خود آگاه شود
كشـته خواهـد شـد و رفتـار     ، مى داشتند و به او مى گفتند كه اگر به عراق رود

آن حضـرت در جـواب مـى    . ان را با پدر و برادرش به او متذكر مى شدنديكوف
د يفى دارم كه بايولى من تكل؛ ديحت مى كنيرتان بدهد كه مرا نصيخدا خ: فرمود

  )206(. بدان عمل كنم

  عناى امر به معروف با معناى جهادرابطه م

و جهـاد  ، جهاد دفاعى، ىيجهاد ابتدا: در كتابهاى فقهى جهاد بر سه قسم است
به دستور امام و براى كنار زدن موانـع  ، ىيعنى جهاد ابتدا، يقسم اول. با اهل بغى

رد تا حكومت اسلامى بتواند اسـلام را  يت از سر راه ولى خدا صورت مى گيهدا
 ـو بـه ا ، ان گسترش دهد و معارف الاهى را به همگان عرضه كنددر پهنه جه ن ي

  : دين روى خداوند مى فرماياز ا. ت بازگردديراه هدا، بيترت
  . ديكار كنيان كفر پيشوايبا پ -))207( �فقاتلو� �'ئمة �لكفر(

رد كه به مسـلمانان حملـه شـود و    ياما قسم دوم جهاد هنگامى صورت مى گ
 ـ يز زمانى مصداق مى ينوع سوم جهاد ن. نديآنان در مقام دفاع برآ ن دو يابد كـه ب

نكـه بـه   يمگـر ا ، رد و راهى براى اصـلاح نباشـد  يدسته از مسلمانان جنگ در گ
ا حاكم اسـلامى دسـتور دهـد بـا     ، يبشتابند، كمك دسته اى كه مظلوم واقع شده

 ـكـه ا ، جهاد كنند، ده انديكسانى كه بر ضد حكومت اسلامى شور در ، ن مبـارزه ي
  . ده مى شوديجهاد با اهل بغى نام، اصطلاح
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 ـك از ايدر كدام  �ن يام و جهاد امام حسياما ق ن اقسـام سـه گانـه مـى     ي
 ـچ يدر ه، ام آن حضرتيم كه قيجه مى رسين نتيگنجد؟ با اندكى تاءمل به ا ك ي

 ـقرار نمى گ، ن سه قسم جهاد كه در كتابهاى فقهى آمده استياز ا جهـاد آن  . ردي
چـرا كـه   ؛ ز به شمار نمى آمـد يجهاد دفاعى ن. ى با كفار نبوديت جهاد ابتداحضر

. رد كه به مسلمانان حمله كـرده انـد  يجهاد دفاعى در مقابل كفارى صورت مى گ
چه  �دالشهدا يام سين قيبنابرا. ام آن حضرت قتال با اهل بغى نبودين قيهمچن

ا تمام افراد خاندانش به كربلا رفـت و  شان براى انجام آن بينوع جهادى بود كه ا
  رخواره اش را هم فدا كرد؟يحتى طفل ش

ع يك سوى به قدرى وسياز ، معناى جهاد. اصطلاحات مختلفى دارد» جهاد«
رى از يج اسلام و مبارزه با كفار و جلـوگ يدر راه ترو، است كه حتى جهاد با مال

تعـالى در قـرآن مـى    چنان كه خـداى  ؛ رديهجوم فرهنگى دشمن را در بر مى گ
  : ديفرما
تان يبا مالها و جانها ) )208(� ل �اللهي� جاهد�� با'مو�لكم � �'نفسكم � س�ب(

  . ديكار كنيدر راه خدا پ
اگرچه معناى لغـوى جهـاد همـه    ؛ ن نوعى توسعه در مفهوم جهاد استيالبته ا

جه به با تو -و ، دنيعنى تلاش كردن و كوشيجهاد . ردين موارد را در بر مى گيا
. ك مـانع يا يك دشمن يعنى تلاش كردن در مقابل يمجاهدت  -» مفاعله«باب 

 ـبلكه ممكن است ا، ستير نيتنها شمش، اما منظور از مانع در معناى لغوى آن ن ي
. ز صدق مـى كنـد  ين مورد نيجهاد در ا. ا فرهنگى باشديدشمنى اقتصادى ، مانع
ز جهـاد بـه   يدامات دشمن باشد نا اجتماعى كه متناسب با اقيتهاى اقتصادى يفعال

  : ديچنان كه خداى تعالى مى فرما؛ ديشمار مى آ
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خـدا   ) )209(� ن Geج�ةين با'مو�.م � �'نفسهم q �لقاعديفضل �الله �[جاهد(
بر نشستگان برترى ، به درجه اى، كسانى را كه با مال و جان خود جهاد مى كنند

  . ده استيبخش
قسـم  . را در معرض كشته شدن قـرار دهنـد  آن است كه جان ، نوعى از جهاد

كه نام آن جهاد اكبـر  ، عنى مجاهده با نفس خود؛ يز جهادالنفس استيگر آن نيد
  )210(. است

ابد كـه جهـاد بـا    يبه قدرى گسترش مى ، ك سوىياز ، ن مفهوم جهاديبنابرا
. جهاد با زبان و قلم و حتى جهاد با نفس را شامل مى شـود ، غيجهاد با تبل، مال
 ـشامل ق، اما جهاد در مفهوم اصطلاحى و فقهى آن. ن توسعه در مفهوم استيا ام ي

ى عـام و  يمعنا: م دو گونه معنا دارديرا گاهى مفاهيز؛ نمى شود �ن يامام حس
ى يمفهوم اصطلاحى خاصـى اسـت كـه در فضـا    » معناى خاص«. ى خاصيمعنا

ممكن اسـت همـان   » ممعناى عا«اما ؛ خاص و جامعه اى خاص به كار مى رود
 ـق جديمصـاد ، نكه بر اثر تحولات اجتماعىيا ايمعناى لغوى باشد  ابـد و  يدى بي

  . دا كنديگسترش پ
عنى تلاش در راه خـدا بـر ضـد    ي -ب با توجه به معناى عام جهاد ين ترتيبد

ارى از موارد امر به معروف و نهى از منكـر را مـى تـوان مصـداق     يبس -دشمن 
اگر امر به معروف و نهى از منكر را به معنـاى امـر   ، گرياز طرف د. جهاد دانست
 ـدر دا، به جز جهاد با نفس، ق جهاديبا تمام مصاديتقر، ميريآن در نظر بگ ره آن ي

گران به كارهاى خوب و نهى كردن آنان از كارهاى يرا امر كردن ديز؛ مى گنجند
و مفهوم با هم ن ديب اين ترتيو بد، ديبد مصداق تلاش در راه خدا به شمار مى آ

هرگاه امر به معروف و نهى از منكـر در  ، نكته قابل توجه آنكه. ابنديتداخل مى 
ز شامل جهاد نمـى  يو امر به معروف ن، كنار جهاد شامل امر به معروف نمى شود
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گـرى هـم مـى    يى به كار روند شامل معنـاى د يك از آنها به تنهاياما هر . گردد
از امـر بـه    �ن يتوان گفـت مـراد امـام حس ـ   مى ، ن مقدمهيبا توجه به ا. شود

معنـاى  ، معرفـى مـى كنـد     ش يكـه آن را هـدف خـو   ، معروف و نهـى از منكـر  
چنـان  . عدم خوف از ضرر اسـت ، ط آنيكى از شرايكه ، ستياصطلاحى فقهى ن

. سـت يه در مهام امور لازم نيتق، ه نوشته اندينى رحمه االله در بحث تقيكه امام خم
نكه اگر دشمن قصد داشته ياز جمله ا؛ ز آورده انديى نينه مثالهاين زمياشان در يا

نهـى از  ، نه نمى توان به بهانه امكان خطـر ين زميدر ا، ران كنديباشد كه كعبه را و
رانـى خانـه   يف عمل كرد و مانع وين تكليد به ايى بايبلكه به هر بها، منكر نكرد
  . جان انسان باشد، هر چند بهاى آن؛ خدا شد
 ـنمى توان به دل، ا امامى در خطر باشديامبر ين اگر جان پيهمچن  ـل زخـم  ي ا ي

 ـبلكه با؛ ستاديكنار ا، ا خوف ضرريلى خوردن يس  ـد پي امبر و امـام معصـوم را   ي
گـرى  ينى رحمه االله مثالهاى ديامام خم. اگرچه هزاران تن كشته شوند، نجات داد

 ـيز مى آورند و به طور كلى مى گوين  ـه اصـل و ك ند در مواردى ك ان اسـلام در  ي
  . ستيز نيه جايتق، خطر باشد

. با توجه به مسائل اجتماعى روز بررسـى شـود  ، ن موارديلازم است امروزه ا
ولـى قصـد   ؛ ابنـد يرا آنان را نمـى  يز؛ امبر و امام معصوم را نمى كشنديامروزه پ
مـرگ  نـد بعـد از   يو مـى گو ، ت امام را نابود سازنديامبر و ولايامبرى پيدارند پ

 ـدرباره وحـى ن  )211(. ستيتى در كار نيولا، امبريپ وحـى امـرى   ، نـد يز مـى گو ي
 ـامبر نيپ. امبرى كسى را اثبات كرديشخصى است و واقعا نمى توان پ ز همچـون  ي

 ـا )212(. ز مانند همه انسانها اشتباه مى كنـد ياو ن. گران استيد ن عمـل از كشـتن   ي
چنان كه خون ؛ ان نمى رودياو از م امبر هدفيرا با شهادت پيز؛ امبر بدتر استيپ

 ـامبرى و امامت برچيولى اگر پ؛ هدف او را حفظ كرد �ن يامام حس ، ده شـد ي
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ان اسلام آماج يك، ن سالهايدر ا. امبران و امامان باقى نمى مانديزى از هدف پيچ
بـه  ؛ ف مى شـود ين در جامعه تضعيار قرار گرفته و روزبه روز ديحمله هاى بس

افتـه انـد و از ضـعف    ين خطر را دريز اياى كه مسلمانان خارج از كشور ن گونه
  . ار نگران شده انديت در كشور ما بسيمعنو

دسـته  : به دو دسته عامل مى توان اشاره كرد، نىين تنزل معنوى و ديدرباره ا
ن بـاره  يكه وزارت ارشاد در ا، ات و كتابهاى گم راه كنندهيمطبوعات و نشر، اول

 ـاقداماتى كه در كشور صورت مى گ، گريو دسته د؛ تمسئول اس رد تـا زشـتى   ي
مـردم بـه گنـاه كـردن     ، و به بهانه ارج نهادن به مقـام جوانـان  ، ن بروديگناه از ب

لمهـاى  يونهاى خـارجى در ارائـه ف  يزينه نقش تلوين زميالبته در ا. ق شونديتشو
. ر استيه انكارناپذر قانونى از ماهواريا استفاده هاى غ، يمبتذل در مناطق مرزى

 ـ ، ز نقش دارنديگر وزارتخانه ها نيد، نهين زميدر ا ش يولى سهم وزارت ارشـاد ب
  )213(. از همه آنهاست

  مصاديق امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف و نهى از منكر در مفهومى كلى عبارت است از هر گونه تلاشى 
 ـگرى صورت مى گيكه به منظور اثر گذاردن بر د د تـا وى را بـه انجـام كـار     ري

 ـا. ا از كار حرامى باز دارد، يواجبى وادار سازد ن تـلاش در عرصـه عمـل بـا     ي
ق امر به يهمان مصاد، ن روشهاى عملىيا. رديروشهاى گوناگونى صورت مى پذ

سه مصداق مى توان براى امر به معـروف  ، به طور كلى. معروف و نهى از منكرند
  : و نهى از منكر در نظر گرفت

  م جاهليتعل. 1
 ـياول م و آمـوزش احكـام اسـلام    ين مصداق امر به معروف و نهى از منكر تعل
ن اسـلام بـى اطـلاع    يل مختلف از احكام و قوانيممكن است فردى به دلا. است
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 ـا دور بـودن از مركـز اسـلام   ، يدنيف رسيلى همچون تازه به تكليدلا؛ باشد ا ، ي
جاهـل  «ن فرد را در اصطلاح يا .زندگى در منطقه اى كه تحت تسلط كفار است

از آن ، وه اجراى آن را نمى دانـد يا شيعنى كسى كه حكم اسلام ؛ ينديگو» قاصر
 ـامـده و او در ا يط فراگرفتن احكام اسلام براى او فـراهم ن يروى كه شرا ن امـر  ي
ن كـار  يا. ن فردى واجب استيم احكام اسلام به چنيتعل. ده استيكوتاهى نورز

رى ين فـرد در جهـل خـود تقص ـ   يرا ايز؛ رديمهربانى صورت گمت و يد با ملايبا
ط زنـدگى و مرتبـه   يشـرا ، م به فراخـور سـن  ين تعلين در ايهمچن. نداشته است

  . وه هاى مناسب آموزشى استفاده كرديد از شيبا، استعداد و فهم شخص
كسى است ، جاهل مقصر. است» جاهل مقصر«، گر جاهل به احكاميحالت د

اگر ، ن حالتيدر ا. ن كار كوتاهى كرده استياما در ا، ن داشتهى آموختيكه توانا
امـا اگـر   ؛ اجابت خواسـته او واجـب اسـت   ، م كنديجاهل مقصر درخواست تعل
فه خود را نمى داند يگران مى دانند كه او وظيولى د، درخواستى صورت نگرفت

بـراى  ، ادم ديد به او تعلينكه بايافزون بر ا، ا در آموختن آن كوتاهى كرده استي
، خـود ، جاهل قاصـر . ق شوديرى تشويادگيد كه او به يد روشى برگزيم او بايتعل
 ـامـده و از ا يرى براى او فراهم نيادگيط ياما شرا، زه آموختن داشته استيانگ ن ي

 ـط ياما براى جاهل مقصر شـرا . ردياد بگينمى توانسته احكام را ، روى رى يادگي
 ـاز ا. ده اسـت يكوتاهى ورزن كار يولى او خود در ا، فراهم بوده بـراى  ، ن روىي

 ـن كسى بايم چنيبراى تعل. جاد كرديزه ايد در او انگيى او ابتدا بايراهنما د روش ي
 ـر ايدر غ. م كنديق ترى به كار گرفت تا آماده شود كه خود درخواست تعليدق ن ي

 ـاگر تنها براى اتمام حجت از او خواسته شود كه مسائل شـرعى را  ، صورت اد ي
در . ف از عهده امر كننده به معروف برداشته نمـى شـود  يتكل، رديو او نپذ؛ رديبگ

حال . ف تر به كار بستيده تر و ظريچيد روشى پيبا، امر به معروف جاهل مقصر
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ا بر عهده نهادى همچون يك فرد يف بر دوش يتكل، طيممكن است برحسب شرا
  . آموزش و پرورش باشد

 ـم كسى كه به خيلتع؛ م جاهل مركب استيتعل، قسم سوم حكـم و  ، ال خـود ي
چنان كه افرادى پاره اى مسـائل  ؛ ولى اشتباه مى كند، روش انجام آن را مى داند

ح يولى مى پندارند علمشان صح، فردى مانند قرائت نماز را به اشتباه آموخته اند
فشـان  يال خود تكليدر حالى كه به خ، ا در امور اجتماعى اشتباه مى كنندياست 

ط فرهنگى و يش از انقلاب كه شرايبراى مثال در دوران پ. ستى مى دانندرا به در
ى و حتى گاه يترش رو، كسانى با تندى، ار متفاوت با امروز بودينى جامعه بسيد

 ـا. ح مى دانسـتند يز صحيوه خود را نيامر به معروف مى كردند و ش، نيبا توه ن ي
قت از ياما در حق؛ مى دهندفه خود را به درستى انجام يافراد گمان مى كردند وظ

 ـن بـه مـؤمن ن  يمرتكب گناه توه، ف خوديهمراه انجام تكل، سر ناآگاهى ز مـى  ي
ده تر از يچين فردى پيم چنياما روش تعل؛ م داديد تعليز باين كسى را نيچن. شدند
به ؛ د چنان با نرمى سخن گفت تا آماده شودين فرد بايبا ا. وه گذشته استيدو ش

فـه  يچرا كه او گمان مى كنـد وظ ؛ احتمال دهد اشتباه كرده است گونه اى كه ابتدا
رد كه مرتكب ين روى به آسانى نمى پذيو از ا، خود را به درستى انجام مى دهد

 ـبا، رفت اشـتباه مـى كنـد   ينكه او پذيپس از ا، در مرحله بعد. خطا شده است د ي
در  - �ن يام حس ـو ام �روزى امام حسن . م داديح را به او تعليعمل صح

 ـاز ا. دند كه به غلط وضو مـى گرفـت  يرمردى را ديپ -دوران كودكى  ، ن روىي
ن نـزد  يبنـابرا . اموزنديح وضو گرفتن را به او بيم گرفتند تا روش صحيآنان تصم

 ـم وضو بگيمى خواه، او رفتند و سلام كردند و گفتند كه ما دو برادر شـما  . ميري
رمرد موافقت كـرد و دو  يپ، گرى استيك از ما بهتر از ديد كه وضوى كدام ينيبب

ستاد و پس از مشـاهده وضـو گـرفتن آنـان     يرمرد ايپ. برادر نزد او وضو گرفتند
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همـا السـلام   ين علين روى به حسنياز ا. شان چه منظورى داشته انديافت كه ايدر
كه  ن من بودميا؛ ديريهر دو خوب وضو مى گ. پدر و مادرم فداى شما باد: گفت

  )214(. اشتباه مى كردم
 ـ ين، جاهل مقصر و جاهـل مركـب  ، جاهل قاصر، هر سه مورد م و يازمنـد تعل
اما درباره هـر گـروه مـى    . م داديد مسائل شرعى را به آنان تعليآموزش اند و با

ت اجتماعى فرد باشد تـا انسـان در   ياستعداد و موقع، متناسب با سن، د روشهايبا
» اتمام حجـت «نكه انسان تنها براى يا. كر موفق شودامر به معروف و نهى از من

ى باشند كه بـا  يا نهادهايد افراد يدر جامعه اسلامى با. ستيكافى ن، ديزى بگويچ
 ـط هريشـرا . م شونديروشهاى مناسب عهده دار تعل  ـك از اي ن مـوارد متفـاوت   ي

چـه افـرادى   ؛ م باشديد دقت كرد كه چه كسى متصدى تعليبا، ن روىياز ا. است
چگونـه  ؛ رنـد يت مراكز آموزشى را بر عهده گيريچه كسانى مد؛ م داده شونديلتع

ط ين شرايد همه ايبا، ن امر استيو نهادى كه متكفل ا؛ معلمانى سر كلاس بروند
. نه اتمام حجـت ، م جاهل استيتعل، هدف. شه كندير پيو روشى فراگ، تيرا رعا

 ـ«كـه بـه   ، ى از منكرن سه قسم امر به معروف و نهيدر ا، د توجه داشتيبا م يتعل
، سـت يكى نيزيازى به استفاده از رفتار تند و برخورد فياختصاص دارد ن» جاهل

  . اد دادن شوديد صرف بهتر يتمام همت ما با، ن موارديبلكه در ا

  تذكر و موعظه. 2
موعظـه كـردن و پنـد و    ، ق امر به معروف و نهى از منكريگر از مصاديكى دي

 ـقسم از امر به معروف و نهى از منكـر ن ن يا. اندرز دادن است ز چنـد صـورت   ي
چنـد حالـت   ، گناهى مرتكب شود، اگر فردى از روى علم و عمد. متفاوت دارد

ممكن است فرد در خلوت خود مرتكب گناهى شده باشد : مى تواند داشته باشد
در حـالى كـه او نمـى    ، ابـد يگرى به طور اتفاقى از عمل او اطـلاع  يو شخص د
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، و اگر بفهمد كه كسى از كار او آگـاه شـده  ، از عملش باخبر شود خواسته كسى
اگرچه امر به معـروف و نهـى از   ، ن بارهيدر ا. شرمنده و خجالت زده خواهد شد

؛ رد كه موجب خجالت شخص نشوديد به گونه اى صورت گيبا، منكر لازم است
ن يس در اپ. و حرام است، ق آزار مؤمنياز جمله مصاد، را خجالت دادن افراديز

از ، د به گونه اى صحبت كرد كه شخص متوجه نشود كه فرد نهى كننـده يمورد با
نكه راز ينه ا؛ ت كردياو را نصح، د با گفتن مسائل كلىيو مى با؛ گناه او خبر دارد

را بازگو كردن يز؛ گران بازگو كنديگران فاش سازد و گناه او را به دياو را نزد د
گناه سـاده اى مرتكـب   ، اگر شخص در خفا. ره استيگناه كب، خود، گرانيگناه د

گران بـازگو  يگرى گناه ساده او را به اسم نهى از منكر در مقابل ديشود و فرد د
و بـازگو  ؛ ك گنـاه اسـت  ين خود يا، و شخص مرتكب گناه خجالت بكشد، كند

در حالى كـه گنـاه آن   ، ز مى باشديره نيگر كه گناه كبيگناهى د، كردن گناه مؤمن
  . ره باشديممكن است صغ شخص
كسـى  ، ره باشـد ين گناه كبيحتى اگر ا، ن اگر كسى در خفا گناهى بكنديبنابرا

حتى به پـدر   -گرى يحق ندارد كه راز او را فاش كند و گناه او را براى كسى د
 ـرا آن فرد خجالت مى كشـد و آبـروى او مـى ر   يز، ديبازگو -و مادرش  و ، زدي

مگر در موردى كـه راه اصـلاح فـرد گناهكـار     ؛ ختن آبروى مؤمن حرام استير
چ روى يعنى فرد به ه؛ ينديگرى بازگوين باشد كه گناه او را براى ديمنحصر در ا

 ـحاضر نباشد دست از گناه خود بردارد و تنها راه بازداشتن او از گناه ا ن باشـد  ي
، جيند تا او به تـدر يبگو، گرى كه مى تواند او را از گناه باز دارديكه به شخص د

 ـتنهـا در ا . شخص خلافكار را به اصلاح وادار كند ز اسـت گنـاه   ين مـورد جـا  ي
 ـبا، البته تا حـدى كـه ممكـن اسـت    . گرى نقل كننديشخصى را براى د د خـود  ي

در صدد اصلاح گناهكار برآمـده و او را از منكـرى كـه    ) مطلع از گناه(شخص 
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رد كـه او  يورت گد به گونه اى صين كار بايولى ا؛ نهى كند، مرتكب آن مى شود
وب اسـت و راضـى   يرا خداوند سـتارالع يز؛ متوجه نشود كه از گناه او خبر دارند

  . زديبر  ش يو آبرو، گران فاشينمى شود كه راز مؤمن براى د
ن موضوع غفلت دارند و گمان مى كنند هركس گنـاهى  يارى از مردم از ايبس

 ـبا، ره باشـد ين گناه كبيژه اگر ايبه و، مرتكب شد شـاگرى كـرد و او را بـه    د افي
و اگر مرتكب گناهى شده است ؛ ر كرديد او را تعزيا با، يمراجع ذى صلاح سپرد

در صورتى كه حتى افشـاى گنـاهى كـه    . د بر او حد جارى كرديبا، كه حد دارد
مگر در صورتى كه چهـار نفـر مـؤمن    ، ستيز نيبه سادگى جا، موجب حد است

آن چهـار  ، ن صورتيده باشند كه در اشخص را در حال گناه مشاهده كر، عادل
ولى اگر سه نفـر در  . نفر حق دارند گناه او را به مراجع ذى صلاح گزارش دهند

ن عملى شده است و نفر يمحكمه نزد قاضى شهادت دهند كه شخصى مرتكب چن
 ـاسلام تـا ا . د آن سه نفر را حد بزنديقاضى با، چهارم حاضر نباشد ن حـد بـه   ي

البته اگـر  . ده و خواسته است كه اسرار مردم آشكار نشودآبروى مردم ارزش نها
 ـآن هم به نحوى با، دنديانجام گناه طورى شد كه چهار نفر عادل باهم د د حـد  ي

د اسرار مـردم فـاش شـود و    ينبا، ى كه ممكن استيولى تا جا؛ الاهى اجرا شود
از گـران  يد به گونه اى رفتار كرد كه خود شخص گناهكار بفهمد كـه د يحتى نبا

  . گناه او خبر دارند تا مبادا خجالت زده شود
ن فرد اگرچه در خلوت مرتكـب  يا. انسانى لاابالى است، اما گاه فرد گناهكار

 ـ ، گران متوجه عمل او شوندينكه دياز ا، گناه شده است چ وجـه احسـاس   يبـه ه
مانند كسى كه از گناه خود خجالت مى كشـد  ، ن فردىيدرباره چن. شرم نمى كند

 ـبا، ن حالياما در ع؛ ستيپنهان كارى و حفظ سرّ لازم ن، ار مى شودو شرمس د ي
به نحوى او را از منكر نهى كرد و به گونه اى محرمانه و خصوصى بـه او تـذكر   
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 ـبى جهت مطلع نشوند و ا، داد تا كسانى كه از گناه او بى خبرند ن امـر موجـب   ي
كـه گناهكـار دوسـت    در قسم قبل . ن رفتن قبح گناه نگرددياشاعه فحشا و از ب

 ـبا، ندارد كسى از گناه او باخبر شود و تجاهر به فسق نمى كنـد  د راز او پنهـان  ي
د سـعى شـود شـخص گناهكـار متنبـه      ينكه باين ايدر ع، زديش نريبماند و آبرو

ث و داستانى يا حدياو را متوجه گناهش ساخت ، ىيبراى مثال با كلى گو؛ گردد
ى نمـود تـا پنـد و    يموعظه اى راهنمـا   به مجلس ا او را ، يرديان كرد كه پند گيب

  . اندرز در او مؤ ثر افتد
گران مرتكب گناه شـود و از  ياما اگر كسى تجاهر به فسق كند و در حضور د

امر به معروف و نهـى از منكـر دربـاره    ، ن عمل خود احساس شرمسارى نكنديا
دى مراحلـى  ن فـر ينكه برخورد با چنيبا ا. گران استين كسى سخت تر از ديچن

و ضرورتى ندارد به گونه اى به او تـذكر داد  ، ستيمسئله حفظ سرّ مطرح ن، دارد
گـران  ينكه در حضـور د يرا او خود از ايز؛ كه متوجه نشود از گناه او خبر دارند

 ـباكى ندارد و براى آبروى خود ارزش قا، مرتكب گناه شود  ـدر ا. سـت يل ني ن ي
 ـز باينجا نيدر ا. فظ كندگرى نمى تواند آبروى او را حيد، صورت د مراحلـى را  ي

د يبا ادب و احترام و با نرمى با، در مرتبه اول. براى امر به معروف در نظر گرفت
فـه واجـب خـود    يا به وظ، ياو را موعظه كرد و از او خواست كه گناه او را ترك

ن عمـل را بـراى او   يوى و اخروى ايج دنيت كرد و نتايد او را نصحيبا. عمل كند
بهتـر اسـت   ، حتى در صورت امكان. ق شود و گناه را ترك كنديگفت تا تشو باز
مثلا كسانى ؛ ز براى جذب او انجام داديگرى نيقهاى ديتشو، ق زبانىير از تشويغ

. ى كننـد يرايا از وى پذياو را به سفرى ببرند ، او را مهمان كنند، ى دارنديكه توانا
 ـخاص پبه نوع گناه و اطلاعاتى كه اش، قين تشويا . بسـتگى دارد ، دا مـى كننـد  ي
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 ـن اشـخاص با ين مرحله اول امر به معروف و نهى از منكر ايبنابرا ، د بـا نرمـى  ي
  . ق همراه باشديادب و تشو، ملاطفت

در . نوبت به مرحله دوم مـى رسـد  ، اگر نهى از منكر در مرحله اول اثر نكرد
و چهـره در هـم    اما اگـر اخـم كـردن   . ديد چهره در هم كشيابتدا با، ن مرحلهيا

د با خشم و غضب و تندى برخورد كرد و با لحنى يبا، نگذاشت تأثيرز يدن نيكش
كـه همـه   ، قن امر به معروفيمصداق قدر مت. آمرانه فرد را از گناه بر حذر داشت

اگر گفتـار آمرانـه   . ن قسم استيهم، معانى امر به معروف در آن جارى مى شود
د كرد كه اگر دست از گناه بر ياهكار را تهدمى توان شخص گن، نداشت تأثيرز ين

ماننـد  ، مراجع ذى صـلاح . او را به مراجع ذى صلاح معرفى خواهند كرد، ندارد
البتـه  . ز حق دارند طبق قانون با او رفتـار كننـد  ين، هيروى انتظامى و قوه قضائين

 ج درين تـدر يا. ن شده استيير و زندانى كردن مراحلى دارد كه در قانون تعيتعز
د مراعات شود و تا بى جهـت بـه كسـى تنـدى و بـى      يمراحل امر به معروف با

  . احترامى نشود
عكس ، بعضى حوادث. ديط ورزين كار افراط و تفريد در ايگفتنى است كه نبا

گـران بـا تنـدى    يرا گاه كندروى موجب مى شود كه ديز؛ گرنديالعمل كارهاى د
ك عمل معروف يشود كه اصل باعث مى ، و رفتارهاى نابجاى برخى، عمل كنند
ز تا ينه نين زميدر ا. ز حد و اندازه قرار داده استياسلام براى همه چ. انكار شود

 ـ  ؛ ى و ملاطفـت رفتـار كـرد   يد با نرمخويبا، حدى ممكن است ن يولـى اگـر چن
بلكه ، د مصالح جامعه فداى خواست فرد خلافكار شودينبا، فتاديرفتارى مؤ ثر ن

در جامعـه اسـلامى   . ان نروديرفتار شود كه قبح گناه از ملازم است به گونه اى 
اگر . د احساس خجالت كنديبا، كسى كه گناه مى كند؛ د محفوظ بمانديمها بايحر

البتـه  . ديد مى آيگرى پديمشكلات د، ت نشونديدر جامعه اسلامى ارزشهاى رعا
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ق ياز مصـاد  -د بـه برخـورد قـانونى    يجز لحن آمرانه و تهد -ن مراحل يهمه ا
  . نديموعظه به شمار مى آ

ق كننـد  ين معناست كه كسى را با حرف و سخن به كار خوب تشويموعظه بد
 ـنـد و ن يانهاى ترك آن را بازگويد انجام كار خوب و زيو فوا انهـاى انجـام   يز زي

ج يمصداق موعظه كردن است كه تنها نتـا ، ن تلاشهايا. كارهاى بد را گوشزد كنند
. ق شـوند يابند و تشـو يزه يا افراد براى انجام كار انگان شود تيخوب و بدكارى ب

همـه  . د فلان كـار را انجـام دهـد   يند باياما لحن آمرانه آن است كه به كسى بگو
 ـدر ا. تى فرد خاطى را امر كنندين موقعيد در چنيمسلمانان با جـاى  ، ن مرحلـه ي

سـت  د ديبلكه لازم است به فرد خطاكار امر شود كه با، ستيحت و موعظه نينص
، ن مصداق قطعى امر به معروف و نهى از منكر است كـه در آن يا. از گناه بردارد

نكه از موضـع بـالاتر بـه طـرف     يعنى ا، يعلو و استعلا. علو و استعلا شرط است
 ـپس از انجـام ا . د فلان كار را انجام دهديمقابل گفته شد كه با اگـر  ، ن مراحـل ي

گـرى  يمراحل و مراتب د، ديرزهمچنان بر رفتار خود اصرار و، شخص گناهكار
  . ديش مى آيپ

  برخورد اجتماعى با توطئه ها. 3
 ـگاه به گونه اى سـاده و بـا انگ  ، امر خلاف شرع و مصالح جامعه اسلامى زه ي

 ـچيو گاه اقدامى است پ، رديفردى و از سر گستاخى و بى ادبى انجام مى گ ده و ي
ممكن است ، گريعبارت دبه . زى كرده انديحساب شده كه كسانى آن را برنامه ر

ن هدف طراحـى  ينقشه اى در كار باشد و كسانى آن را بد، ك منكريپشت پرده 
كرده باشند كه اسلام و نظام اسـلامى را از پـاى در آورنـد و آنهـا را ناكارآمـد      

 ـد كه ايند آن قدر كارهاى زشت انجام دهيمى گو، مثلا. سازند ن اعمـال بـراى   ي
 ـنـان  يا. ن افراد به اسلام علاقـه اى ندارنـد  يا عىيبه طور طب. مردم عادى شود ا ي
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گانگـان شـده انـد و مـى     يا مـزدور ب ، يمانى ندارنديم قلب ايمنافق اند و از صم
 ـدر ا. ن ببرنـد يت اسلام را در جامعه از بيخواهند حاكم ضـررهاى  ، ن صـورت ي

ن ضررها ممكـن  يا. د با آنها مبارزه كرديد مى كند كه بايگوناگونى جامعه را تهد
اخلاقـى و حتـى نظـامى بـر     ، هنـرى ، اقتصادى، است در قالب كارهاى فرهنگى

 ـفه از عهده ين وظيا، تىين موقعيدر چن. جامعه اسلامى وارد شود و از ، ك فـرد ي
گـرى از مبـارزه   ينوع د، ساده خارج شده، ك امر به معروف نهى از منكريقالب 

ه تاكنون بـا آنهـا آشـنا    ك، و از موارد امر به معروف و نهى از منكر، را مى طلبد
  . ه احكام و مسائل آن را بررسى نكرده انديست و رساله هاى عملين، ميشده ا
 ـمبارزه با تهاجم است و از عهده ، ن گونه امر به معروف و نهى از منكريا ك ي

 ـا. جه نمـى دهـد  يش گفته نتيو در اجراى آن روشهاى ساده پ، ديفرد برنمى آ ن ي
 ـده اى دارد و بايچيهاى پيت كه نقشه ها و طراحطانى اسيامرى ش، نوع تهاجم د ي

ن تهاجم ممكـن  يا. خت و سازمان دهى كرديد و طرح ريشيبراى مقابله با آن اند
 ـ. در قالب اقدامى اقتصادى باشـد ، مانند داستان تنباكو، است ن برخـى از  يهمچن

ص يهاى خاصى دارند كه فقط اهل مـى تواننـد آنهـا را تشـخ    يدگيچيموارد آن پ
مت نفت است كه به مثابه ضربه اى اقتصـادى  ين آوردن قيياز جمله آنها پا. دهند

اقتصـادى   -انت و منكر اجتماعى يك خين يا. بر ضد مسلمانان به كار مى برند
؛ ن المللى طراحى شده اسـت يزى شده است كه با نقشه هاى جهانى و بيبرنامه ر

 ـبدان دسـت  ى نمى تواند يز به تنهايك كشور نيبه گونه اى كه حتى  بلكـه  ، ازدي
 ـ    يكديد با ين كشورهاى مختلف باياطيش ن يگر هماهنـگ باشـند تـا بتواننـد چن

مت نفت را از بشكه اى سى دلار به هشـت  يضررى بر مسلمانان وارد سازند و ق
بلكـه  ، ك كشورياست كه به همه مردم » ضررى«، ن گونه منكريا. دلار برسانند

 ـرا با انجام ايز؛ د با آن مقابله كرديبا به همه مسلمانان جهان وارد مى شود و ن ي



179 

 

در حالى كه خداى تعـالى راضـى   ؛ منكر برترى كفار بر مسلمانان ثابت مى شود
ابنـد و  يبر مسـلمانان برتـرى   ، هر چند در مسائل اقتصادى، نمى شود كه كافران

  : ل كننديمقاصد شوم خود را بر آن تحم
و خداوند هرگز كافران را  ) )215(� لاي سب�ن q �[ؤمنيعل �الله لل`فر�9لن (

  . بر مؤمنان سلطه نمى دهد
ند و يدان آيد مسلمانان با طرح و فكر جمعى به مين منكرات بايپس درباره ا

شـند و طـرح و نقشـه اى    ينديد صاحب نظـران ب يبا، افتن راه حل مناسبيبراى 
 ـ. ه كننديكارآمد ته  ـمنكراتـى پ ن يزمانى كه راه حل مناسب براى مقابله با چن دا ي

گـاه ممكـن اسـت راه    . د آن را اجرا كننديبا، همه مسلمانان در مرحله عمل، شد
 ـدر ا. م شـود يى تحـر يكايد اجناس امريمثلا خر؛ م اقتصادى باشديتحر، حل ن ي

 ـن ترتيبـد . ن فرمان را اطاعت كننديبر همه مسلمانان لازم است كه ا، هنگام ب ي
ه لازم باشد همان جـنس از كشـور   اگرچ؛ ى حرام مى شوديكايد جنس امريخر
اما براى مقابله با توطئه هـاى خائنانـه   ؛ دارى شوديمت خريگرى با دو برابر قيد

 ـعمل به ا، رديبان همه مسلمانان را مى گيدشمن كه ضرر آن گر بـه  ، مين تحـر ي
در جامعه اسلامى نهـى از  . بر همه مسلمانان واجب مى شود، منزله نهى از منكر

  . است  قابل گسترش ن حد يمنكر تا ا
 ـز؛ ار روشن تـر اسـت  ياجراى نهى از منكر در مسائل نظامى بس را همـواره  ي

 ـند تا در مرزها نفوذ كنـد و  يى مى چيسه هايدشمن دس ا عوامـل خـود را مـى    ي
روهاى نظـامى  يا عوامل نفوذى را در ارتش و ن، يى انجام دهنديفرستد تا ترورها

گرى وجـود دارد  يده فراوان ديچيمسائل پ نهين زميدر ا. و انتظامى وارد مى كند
د بـا  يدر جامعه با، به هر حال. د صاحبان نظر آنها را مطالعه و بررسى كننديكه با

 ـم گيتصـم ، گانه راه مقابله با آنيو ، گناه مقابله شود بلكـه  ، سـت يرى فـردى ن ي
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گر بـه مشـورت   يكديصاحب نظران و متخصصان با ، واجب است در درجه اول
سپس دولت اسلامى دستور اجراى آن را بـه مـردم   . ه كننديرحى تهنند و طيبنش

وجـوب  . ن طرح بر همه مردم واجب مى شوديعمل به ا، ن مقاميدر ا. ابلاغ كند
ل لـزوم اطاعـت   يو هم به دل، هم به سبب وجوب نهى از منكر، ن طرحيعمل به ا

  . ن استياز دولت اسلامى است كه به معناى اطاعت از ولى امر مسلم
 ـن يدر منطقه اى ولى امر مسلم، ن است كهيگر ايرض دف ، ا دولـت اسـلامى  ي

 ـدولت اسلامى بر سر كار نباشـد ، ا در كشورى، يحضور نداشته باشد ا دولـت  ، ي
ممكـن اسـت   ، از جمله. سه هاى دشمن گردديولى نتواند مانع دس، اسلامى باشد

رنـد و  يگگر سرچشمه هاى اقتصادى و تجارى را در دسـت  يعده اى معادن و د
دولت را در مقابل عمل انجـام شـده قـرار    ، دن به مطامع شخصى خوديبراى رس

سه هاى دشمن برنامـه  يد براى مبارزه با دسيخود مردم با، تين موقعيدر ا. دهند
 ـز؛ زى كنند و دشمن را به زانو درآورند و نقشه او را نقـش بـر آب كننـد   ير را ي

  . وطئه ها را خنثا كندن تينمى تواند ا، ليبه هر دل، دولت اسلامى
سه هاى دشـمنان بـاخبر باشـد و    ين احتمال دارد دولت اسلامى از دسيهمچن

در . نه اقدامى صورت ندهدين زميولى در ا، ز داشته باشديتوان مقابله با آنان را ن
ط واجب است خود مردم براى دفع خطر اقدام كنند و بـراى مقابلـه بـا    ين شرايا

 ـاگرچـه ا . رنـد يم بگيند و براى اجراى آن تصـم زيى طرح برين توطئه هايچن ن ي
ولـى  ، اقدام مردم ممكن است موقتا ضرر اقتصادى براى جامعه در بر داشته باشد

 ـا، به هـر حـال  . ن ضرر جبران خواهد شديبعدها ا ن امـرى واجـب اسـت كـه     ي
  . ق نشده استيمتاءسفانه موارد و جوانب آن به درستى بررسى و تدق

نـه  يكـى از زم يا داخلى در ياز سوى دشمنان خارجى  ن هرگاه خطرىيبنابرا
بر مردم مسلمان واجب است ، د كنديات اجتماعى جامعه اسلامى را تهديهاى ح
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م قطعـى بـراى   يتصم، متخصصان و صاحبان تجربه، كه با استفاده از علم عالمان
  . و نقشه هاى دشمنان را خنثا سازند، مقابله با آن خطر را اتخاذ

  اجم فرهنگىمقابله با ته

، ى است كـه از سـوى دشـمنان   ين خطرهايتهاجم فرهنگى از جمله مهلك تر
تهاجم فرهنگى تا حدودى از ضعفهاى فرهنگى . د مى كنديجامعه اسلامى را تهد

  . زدين بر مى خيجامعه مسلم
همان گونه كه مقام معظم رهبرى فرموده . ن استيتهاجم به د، تهاجم فرهنگى

ن سخنى جدى اسـت و بـر   يا. »ردم را هدف قرار داده اندمان ميا، دشمنان«، اند
ن گونه مسائل را بهتر از هـر كسـى درك مـى    يزبان كارشناسى جارى شده كه ا

فى فـردى همچـون نمـاز و تعلـم     يطى نمى توان تنها به وظـا ين شرايدر چن. كند
 ـز نمى تواند از ايدولت ن. ن امور كناره گرفتيبسنده كرد و از ا فـه شـانه   ين وظي

و ، ان خـود باشـند  يرى ميد تنها در پى درگيز نبايجناحهاى مختلف ن. الى كندخ
 ـيد فريهرچه رهبر مسلمانان نبا د و چـاره  ياد بزند كه به فكر تهاجم فرهنگى باش

، اگرچـه دولـت  . كسى توجـه نكنـد  ، ديشيندياى براى اسلامى كردن دانشگاهها ب
 ـاسلامى است و ولى فق  ـانى كـه با كس ـ، نظـام قـرار دارد   رأسه در ي د مجـرى  ي

مى توان دست روى ، ن زمانيا در ايآ. فه نمى كننديانجام وظ، فرمانهاى او باشند
 ـده شود؟ آينام» خشونت«ن كار يتا مبادا ا، دست گذاشت و سكوت كرد ا مـى  ي

وسته مـى  يدر حالى كه مقام معظم رهبرى پ، شه ساختيتوان تساهل و تسامح پ
 ـو دشمن در حال غارت فرهنگ و د، خون فرهنگى در كار استيند شبيفرما ن ي

مان جوانان را آماج حملات پى درپى قرار يتى كه دشمن ايا در وضعيآ. شماست
فه كرد؟ اگر شخصـى در خانـه خـود و در    يد احساس وظيباز هم نبا، داده است

اد بزند كـه  يو ناگهان صداى گوش خراشى فر، ده باشديبسترى گرم و آرام خواب
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 ـدار شود و خواب آلـوده بگو يممكن است ب! ديكنفرار  !ل آمده استيس  ـا: دي ن ي
امـا زمـانى كـه كـاملا از     . و دوباره بخوابـد ! اد مى زند؟يموقع شب چه كسى فر

و بعدها ، رديمسئله را جدى مى گ، دياد را شنين فريدار شد و چند بار ايخواب ب
 ـاد مى زد به خاطر نجات او و خانواده اش تشكر مى كندياز آن كسى كه فر ا ، ي

و مـردم را   !آتش !آتش: اد بزندياگر در محل آتش سوزى شده باشد و كسى فر
مى فهمـد كـه   ، نكه متوجه خطر شديآنان پس از ا، دار كنديمه شب از خواب بين

. چ گاه به او اعتـراض نمـى كنـد   يچه خدمت بزرگى كرده است و ه  آن شخص 
آتـش و  ، ليس، زلزلهن گونه است و اگر كسى مردم را متوجه خطر يامور مادى ا
اما امور معنـوى  . ده آن را مى فهمند و از او تشكر مى كننديآنان فا، بمباران كند

  و همه مردم از شـخص  ، ت آنها به آسانى درك نمى شوديست و اهمين گونه نيا
د او را خشونت ياستقبال نمى كنند و شا، رخواه و دلسوزى كه هشدار مى دهديخ

 ـو بـه و ، اگر هنگام خطر. دعوت كنندطلب بخوانند و به آرامش  ژه خطرهـاى  ي
كسـى  ، نـد يآرام سخن بگو، ت چندانى درباره آنها ندارنديمعنوى كه مردم حساس

دارد و آنچه فراتـر    ش تر با امور حسى انس يعت بشر بيرا طبيز؛ دار نمى شوديب
، برندند كه اموال ما را مى ياگر به ما بگو. زود باور نمى كند، ات او باشدياز حس

م يباور نمى كن، نمان را به تاراج مى برنديند ديولى اگر بگو. ميبه سرعت مى فهم
 ـ، ميمى دار  و به نماز خواندن و روزه گرفتنمان دل خوش  م كـه  يو درك نمى كن

 ـ. ن ما را مى برنديچگونه د  ـيم مـى ب يدر حالى كه اگر توجه كن مـان سـال   يم اين
 ـسال گذشته به خـدا و پ . مان امسال تفاوت دارديگذشته ما با ا  ـي �امبر ي ن يق

امسال گاهى ممكن است به ذهن ما ، براى مثال. مياما امسال شك مى كن، ميداشت
 ـز؛ ح نباشـد يصـح ، نـد ين مى گويد آنچه عالمان ديخطور كند كه شا را كسـانى  ي

ند كه در دانشـگاههاى لنـدن درس   يان مى گويسخنانى متناقض با سخنان روحان
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 ـن انسان ايد. ان مسائل را بفهمندين روحانيد بهتر از ايانده اند و شاخو ن گونـه  ي
 ـگـر از د يد كه ديو او وقتى به خود مى آ، ج رنگ مى بازديبه تدر  ـنش چي زى ي

از دور حضـور دشـمن را   ، دار و هوشمند اسـت ياما كسى كه ب. باقى نمانده است
كند و مى توانـد حـدس   ابى يدرك مى كند و مى تواند هدف و حركات او را ارز

ن گونه متوجه كردن جامعه به خطـر  يا. بزند كه اكنون به چه كارى مشغول است
 ـمان جامعه را تهديخطرهاى بزرگى ا. گونه اى نهى از منكر است، دشمن د مـى  ي

 ـز؛ رديضررشان دامان همه مردم را مى گ، كند كه اگر به آنها توجه نشود را اگـر  ي
 ـجنا، دزيا، ادياز جمله اعت، اخلاقى مفاسد، مان شونديجوانان بى ا ت و قاچـاق  ي

  . جامعه را فرا خواهد گرفت
  : ديج انحطاط فرهنگى جوامع مى فرمايخداوند متعال درباره نتا

)v� � |ني.م عذ��� 	'ش�قيا� 	آنـان در زنـدگانى    ) )216(� ا � لعذ�� �لاخر
  . ن تر استيا عذابى دارند و عذاب اخروى سخت و سنگيدن

اختلافـات بـى شـمار زنهـا بـا      ، متلاشى شدن خانواده ها، وى آنانيدن عذاب
 ـاعت، وع عادات زشتيش، ت فرزندانيسوء ترب، شوهرها ... اد بـه مـواد مخـدر و   ي

  است
د از ابتدا در قبـال مسـائل   يبا، ى نشوديامدهاين پيبراى آنكه جامعه دچار چن

شـكلات  ت به خرج داد و حـل تمـام مشـكلات را بـه رفـع م     يفرهنگى حساس
كسانى كه گمان مى كنند معضلات اجتماعى ، ن روىياز ا. اقتصادى موكول نكرد

چرا كـه هرگـز   ؛ سخت در اشتباه اند، با رفع مشكلات اقتصادى برطرف مى شود
ن گونـه  يالبته گاه فقر و نابسامانى اقتصادى به ا. ستين گونه فاسد نيفقر منشاء ا

نكـه حـل   يبـه رغـم ا  . تامه باشـد ولى نمى تواند علت ، انحرفات كمك مى كند
فه دولت اسلامى حـل  يگانه وظ، يفه دولت اسلامى استيوظ، مشكلات اقتصادى
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 ـحفظ د، فه دولتين وظين و مهم ترينخست. ستيمشكلات اقتصادى ن حفـظ  ، ني
نوبت به مسائل ، بعد از آن. ات و حفظ ارزشهاى معنوى استيحفظ معنو، اخلاق

، ت است و به اصطلاح تقدم رتبى اسـت ياهم، دمالبته منظور از تق. گر مى رسديد
  . نه زمانى

ن مى كنند كه اگر مشكلات يقى تلقيالبته گفتنى است امروزه گروهى بر هر طر
 ـ ، ز حل خواهند شديگر نيهمه مسائل د، اقتصادى حل شوند ن يدر حالى كـه چن

 ـچـه در ا ؛ چ وجه همه مشكلات را حل نمى كنديست و رفاه اقتصادى به هين ن ي
ر ياسـت و درآمـد سـرانه آن از سـا    ين كشـور دن يكه مرفـه تـر  ، كايامر، رتصو

 ـ يو دست كم ، كشورها بالاتر  ـبا، اسـت ين ممالـك دن يش رفتـه تـر  يكـى از پ د ي
در حالى كه بر ؛ ا باشديمشكلات اخلاقى و اجتماعى اش كمتر از تمام جوامع دن

 ـاچند جن، هيدر هر ثان، كا اذعان مى كنندياساس آنچه مطبوعات امر  ـت در اي ن ي
و ، با آنكه كودكان دبستانى با اسكورت به مدرسه مى رونـد : كشور رخ مى دهد

سـت كـه در   يروزى ن، ...و، س مسلح وجود دارديكا پليرستانهاى امريدر تمام دب
 ـالبتـه نبا . تى رخ ندهـد ين كشور جنـا يمدارس ا فقـر را در مشـكلات    تـأثير د ي

 ـولـى ا ؛ ن مشكلات استيد ايشدت، فقر تأثيركه حداقل ، اجتماعى انكار كرد ن ي
، بلكـه بـرعكس  ؛ همه مشكلات برطرف شوند، ست كه وقتى فقر حل شديگونه ن

  . د مى آورديگاه پول بلاهاى فراوانى پد

  جهاد و شهادت طلبى براى بيدار كردن جامعه

ژه آنها كه بـه كـل   يبه و، آن گاه كه دولت اسلامى و مردم مسلمان با منكرات
امـا گـاه   ؛ ن شده استيهدف تاءم، مقابله كردند، وط مى شودجامعه اسلامى مرب

فه يز وظيفه خود عمل نمى كند و مسلمانان نيچنان است كه دولت اسلامى به وظ
 ـا. ف خود كوتاهى مى ورزنـد يستند و در انجام تكاليشناس ن خ ين امـر در تـار  ي
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 ـهاى فراوانى دييبى وفا، و از مسلمانان، ق پرشمارى داشته استيمصاد شـده   دهي
 ـست كـه اكثر يچ دور از ذهن نياست و ه ف يت مـردم مسـلمان در انجـام وظـا    ي

  . اسلامى خود كوتاهى كنند
سـت سـال   يب، �دالشـهدا  يتا زمان شهادت س �ن يرالمؤمنياز شهادت ام

كسـانى  ، نه حضـور داشـت  يدر مد �ن ين مدت كه امام حسيدر ا. ديطول كش
آنان بت پرست و منكر . دست داشتند كه ادعاى مسلمانى مى كردندقدرت را در 
خـود را  ؛ ن را انكار نمـى كردنـد  يو احكام د �امبر يپ، در ظاهر؛ خدا نبودند

. و نماز جمعه مى خواندند؛ نماز مى گزاردند؛ مى خواندند �فه رسول االله يخل
را  �ن ينكه حمله به اردوگـاه امـام حس ـ  يقبل از ا، روز عاشورا، عمر بن سعد

  : نماز خواند و سپس گفت، آغاز كند
د و بـه  ياى لشكر خدا سوار شـو  ) )217( �ل �الله ��oG � با£نة �'ب �>يا خي(

  . ديابيبهشت مژده 
همـه نمـاز مـى    ، سـتند يمـى ز  �دالشـهدا  ين مردمى كه در زمان سيهمچن

 ـو حكومـت ن ، ادعاى مسـلمانى داشـتند  خواندند و   ـ. ز اسـلامى بـود  ي ن يدر چن
ت حكومـت دم  يست سال نتواست از عدم مشـروع يتا ب �دالشهدا يتى سيوضع
ن روى بـود  يو با افرادى معدود و از هم، مگر به صورت سرىّ و خصوصى، بزند

  . ت گفتينه تسليبه حاكم مد، در ظاهر، ه حضرتيكه پس از مرگ معاو
حا بـه مـردم   ينمـى توانسـتند صـر    �ز امامان معصوم ير دوره هاى بعد ند
نـه بـا   ، را خلفا به نام اسلام حكومت مى كردنديز؛ ند كه حكومتها باطل انديبگو

 �فه رسـول االله  ياظهار نمى كردند و به نام خل، اگر هم منكر خدا بوند. نام كفر
از زندانى كردن امام موسـى بـن جعفـر      ش يكه هارون پچنان ؛ حكم مى راندند

، �ا رسـول االله  يرفت و عذرخواهى كرد كه  �امبر اكرم يبر سر مزار پ �
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 ـجـاد امن ين مصلحت جامعـه اسـلامى و ا  يمن فرزند تو را براى تاءم ت و رفـع  ي
  )218(. زندانى مى كنم، اختلاف از جامعه

تهاى فرهنگى متفرق و يط به گونه اى است كه تنها مى توان با فعاليگاهى شرا
ابد يد كه روزى معرفت آنان رشد ين اميبه ا، ن مردم را حفظ كردياصل د، پنهانى

به ، به بعد �با از زمان امام سجاد يتقر. و بتوانند كارهاى مهم ترى انجام دهند
عده اى مسلمان در . ن برنامه اى داشتنديچن �مان تمام معصو، ل مختلفىيدلا

 ـبر اساس فرهنـگ اسـلامى ترب  ، آن بزرگواران  و با تلاش  �محضر ائمه  ت ي
. ت مردم تلاش كردنديو در اطراف بلاد اسلامى پراكنده شدند و براى هدا، افتندي

ت ائمه يترب تأثيركه تحت بارگاههاى پرشمار امام زادگانى است ، ن مدعايشاهد ا
نهاى اسلامى به ارشـاد و  يو در اقصا نقاط سرزم، در مناطق مختلف، �اطهار 
تهاى فرهنگى منحصر بـود و  يتهاى آنان در فعاليت مردم مى پرداختند و فعاليهدا

  . ن نرودين مردم از بيدند تا اصل ديمى كوش
ن بـود كـه   يدر منى به نخبگان ا �ن يش امام حسين بخشى از فرمايهمچن

نگـران وضـعى    �ب حضـرت  ين ترتيبه ا. »من مى ترسم اصل حق گم شود«
ز حق از باطـل  ييز دهند و راهى براى تمييبود كه مردم نتوانند حق و باطل را تم

غى و نه با پول مى توان يتهاى تبليتى نه با فعالين موقعيدر چن. وجود نداشته باشد
را جبهه حـق  يز؛ ز سودى نمى بخشدين جنگ و جهاد نيهمچن. ى انجام داداقدام

 ـدر زمان معاو. طرفدار ندارد و قدرت و ثروت در دست باطل است بـر اثـر   ، هي
. فضاى خفقان آورى بر جامعه حـاكم شـده بـود   ، ديز ارعاب و تهديغات و نيتبل

ام مـى داد  يت قنه كسى به خود جرئ؛ ا ترور مى كردنديمخالفان را دار مى زدند 
ازمند حركتى يطى جامعه نين شرايدر چن. رو و توانى براى كسى مانده بوديو نه ن

 ـغ نيتبل. ك گروه كوچك بر نمى آمديا يك نفر يبود كه از  ؛ ى نداشـت تـأثير ز ي
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فقط به گـوش گـروه    �اد امام يان بود و فريار امويچون تمام ابزار آن در اخت
بـا  ، حضرت مجبور بود پنهـانى و در خفـا  ، ست ساليب و تا، ديمعدودى مى رس

  . اران و اصحاب خود صحبت كنندي
. انجـام داد  �ن يهمان كارى بود كه امام حس، ن اقداميبهتر، تين موقعيدر ا

آن  تأثيرامت يآن حضرت در جامعه اسلامى چنان حركتى به وجود آورد كه تا ق
باقى خواهـد مانـد و بـاز نخواهـد     ، د آورديلرزه اى كه پد. بر جاى خواهد بود

 ـواقعه اى است كه نمى تـوان آن را تحر  �دالشهدا يام سيق. ستاديا ف كـرد و  ي
ه محكمى را در قرآن مى توان به يدر حالى كه هر آ؛ ر غلطى از آن ارائه داديتفس

رائـت  و آن را بـا ق ، ف كـرد ير اشتباه تحرير كرد و معناى آن را با تفسيغلط تفس
 ـجد جعلــى و از ، ز بـه ســادگى مـى تــوان دروغ  يــث را نيحـد . دى بازخوانــدي
 ـن معنا و مفهـوم  يمى توان گفت ا، تيا در نهايات قلمداد كرد يلياسرائ ك نـوع  ي

ز مى يد نيبه مراجع تقل. افتيز مى توان يگرى نيو براى آن قرائت د، قرائت است
اما حركـت امـام   . ز هستين گرىيقرائتهاى د؛ نديند شما فهمتان را مطلق نكيگو
تنها . گرى ارائه كردير دير است و نمى توان از آن تفسيف ناپذيتحر �ن يحس
ن است كه آنان گروهى پاكباز بودند كه در راه خدا و براى يام حضرت اير قيتفس
نگـار و   خ يچ تـار يه، تا به حال. زانشان را فدا كردنديجان خود و عز، نيا دياح

البتـه امـروز   . ان نكرده استيگرى براى داستان كربلا بير ديانصافى تفسانسان با
 ـافت شده اند كه ممكن است قرائتهاى جديكسانى  دى از واقعـه كـربلا داشـته    ي

اشتباه بود و واقعـه كـربلا عكـس العمـل      �ن يند اقدام امام حسيباشند و بگو
پـدر آنـان را    �ن يحس ـرا جد امـام  يز؛ ه بوديخشونت جدش در برابر بنى ام

 ـا. ز در كربلا فرزندان او را كشتنديآنان ن؛ كشته بود  ـي رى ين تفس ـيطانى تـر ين ش
رى سابقه ين تعبياست كه تا به امروز از حماسه كربلا صورت گرفته و تاكنون چن
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مشـرك و بـت   ، مسـلمان و كـافر  ، دوسـت و دشـمن  ، نيش از ايپ. نداشته است
  . م فرود آورده انديستان كربلا سر تعظهمه در مقابل دا، پرست
چراغ فروزانـى كـه توفـان    ؛ ت شديمصباح هدا �ن ين گونه بود كه حسيا
  . سازد  هاى دشمنان هرگز نمى تواند آن را خاموش يزين ستيها و ديدشمن
ن يامام حس. گرى براى نهى از منكر به معناى عام آن استيز مصداق دين نيا
: افـت يبه هدف خـود از نهـى از منكـر دسـت     ، ان گونه كه فرموده بودهم �
)Gن} عن �[نكري�� � ºمر با[عر�L �� ن نهى از منكـر و امـر بـه    يحاصل ا ) .د

ن اصل يو ا، ت و شناساندن حق و باطل به انسانهايز عبارت بود از هدايمعروف ن
اگـر مـردم حاضـر    ، رىتگيفه هدايبعد از انجام وظ. اى خداستيا و اوليفه انبيوظ

 ـشان حكومت نيا، رنديشدند رهبرى آنان را بپذ اگرچـه  . ل مـى دهنـد  يز تشـك ي
 ـف در صورتى شكل مـى گ ين تكليا، فه آنان استيل حكومت وظيتشك رد كـه  ي

در  �ن يرالمـؤمن يچنان كـه ام ؛ ارى كننديرش داشته باشند و آنان را يمردم پذ
  : ه فرموديخطبه شقشق

) Gا� � قل�ولا حض�و�vا�ي���n� eج��ة بوج�وv� ي�لا لق... ا� q ت حبله��ا
ارى نمى دادنـد كـه حجـت    يارى حاضر نمى شدند و يت بسياگر جمع )��Gبها

  . نه مهار شتر خلافت را بر كوهان آن مى انداختميهر آ... تمام شود
فه خود عمـل مـى   يز به وظيمن ن، ارى كردنديزمانى كه مردم حاضر شدند و 

ل حكومت سـاقط مـى   يفه تشكيب اما اگر مردم حاضر نشدند وظيترت نيبد. كنم
 ـتگرى انبيفه هدايوظ. ت باقى استيفه هدايولى وظ، شود  ـا و اولي ا را در دوران ي
 ـپـس ا  ) )219( .ا'ي�لعلما' �Gثة �لانب(: ن بر عهده دارنديعالمان د، بت آنانيغ ن ي
ن يد مانند امام حسيبا، دگرى نباشيو اگر راه د، چ گاه برداشته نمى شوديفه هيوظ
حـق و باطـل را بـه    ، وهين شيو بد، ت كرديهدا  ش يمردم را با شهادت خو �

ابنـد كـه   يدر مـى  ، اگر مردم انصاف داشته باشند، ن صورتيدر ا. آنان نشان داد
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ن گونـه امـر بـه    يالبته موارد ا. نى صورت گرفته استيفه دين كار به خاطر وظيا
 ـيتشـخ ، ىياز سـو . ار نادر استيمنكر بس معروف و نهى از فـه اى  ين وظيص چن

ف و امـر بـه   يز براى اداى تكليو گذشتن از همه چ، ازمند آگاهى فراوانى استين
ن ين روى چنــيــاز ا؛ ارى مــى طلبــديفــداكارى بســ، معــروف و نهــى از منكــر

  . افت مى شونديتهاى به ندرت يشخص
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  ضروظايف حكومت و مردم در شرايط حا: فصل هشتم

ره و تار شـده بـود   يچنان ت �ن يش تر گذشت كه اوضاع عصر امام حسيپ
كه تنها راه مقابله با توطئه ها و نقشه هاى دشـمنان اسـلام و شناسـاندن حـق و     

 ـبرگز �ن يهمان راهى بود كه امام حس، دار كردن جامعه اسلامىيباطل و ب : دي
ك از يچ يدر زمان ه، ى داشت كه پس از آنام چنان بركتين قيا. جهاد و شهادت
تى فـراهم آمـد كـه    يو مـوقع ، افـت يامى ضرورت نين قيچن، �امامان معصوم 

 ـگر توانستند شـاگردانى بـراى تبل  يامامان د  ـيتـرو ، غي م معـارف اسـلام   يج و تعل
اگرانه در بلاد مختلـف  يارانى را براى انجام حركتهاى ارشادى و احيو ، بپرورانند

ق اسلام را در اكثر كشورهاى اسـلامى  يب توانستند حقاين ترتيت كنند و به ايربت
د و فضاى يد آيطى پديخ شرايد است كه دوباره در تارين بعيهمچن. منتشر سازند

سـر نباشـد و   يص حق از باطـل م يره و تار شود كه تشخيجامعه اسلامى چنان ت
 ـتـابع وجـود   ، سائل كلىم، اما به هر روى. ديفداكارى و شهادت طلبى لازم آ ا ي

. ك مصداق مشـخص مـى شـود   يبلكه حكم آن با وجود ، ستيق نيكثرت مصاد
، ابـد يات ضرورت ين خصوصين وسعت و با ايامى با اين قيد است چنياگرچه بع

چنـان  ؛ دا كنديامهاى محدودترى ضرورت پيد كه قيد آيممكن است اوضاعى پد
  )220(. ن امكانى اشاره كرده انديشان به چنيشهايكه مقام معظم رهبرى در فرما

را آمادگى جامعه اسـلامى  يز؛ ن مسئله اى در خور توجه استيا، به هر روى
امـا اگـر   . ت آنان را كـم مـى كنـد   يامكان نفوذ و موفق، براى برخورد با دشمنان

 تـأثير تحـت  ، روزگارى مسلمانان به خواب غفلت رفتند و به صورتهاى مختلف
دشمنان طمـع  ، نى شان را از دست دادنديرت ديند و غغات دشمن قرار گرفتيتبل

ن حركتهاى شـهادت طلبانـه اى   يد كه چنيد آيطى پديمى كنند و چه بسا باز شرا
درباره امر بـه معـروف و نهـى از منكـر بحـث      ، ن مناسبتيبه هم. ابديضرورت 
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شامل چند ، به معناى عام آن، و گذشت كه امر به معروف، مفصلى صورت گرفت
و ، نـد ين عنوانهايدو نمونه از ا» موعظه«و » ميتعل«كه ، ز مى شوديگر نيعنوان د

 ـن» جهـاد «جاب كند يط ايسرانجام چنانچه اوضاع و شرا كـى از  يز مـى توانـد   ي
  . ن آن باشديعناو

  وظيفه حكومت و جامعه در زمينه آموزش احكام و معارف

 ـ: م و آموزش مى تواند سه شاخه داشته باشـد يان شد كه تعليب ، م جاهـل يتعل
ن است كه كسى در جامعـه اسـلامى از   يصورت اول ا. تذكر غافل و ارشاد ضال

امده كه بتواند معلومات يطى فراهم نيمعارفى بى بهره باشد ولى هنوز براى او شرا
 ـ. ن كسب كنـد يلازم را درباره د  ـن فـردى را با يچن  ـي  ـا. م داديد تعل كـى از  ين ي

ن است كه كسى بـه  يمعناى دوم ا. تق امر به معروف به معناى عام آن اسيمصاد
طى واقع شده كـه اصـلا از وجـود    ياما در شرا، نحوى به مسئله علم داشته باشد

هـا و موضـع   يريجهت گ، به هر حال. ن حكمى و مسئله اى غفلت كرده استيچن
ط و يط مح ـيز تابع شـرا يات مردم نياكثر ذهن. ات اوستيهاى انسان تابع ذهنيريگ

ط يط محيغالبا تابع شرا، توجه انسان به مسائل. هاستيدنيشنها و يدنيمتاءثر از د
ارى از مـردم از  يممكن اسـت بس ـ ، ك و فاسد باشديتار، ط آلودهياگر مح. است
 ـشان گفته شود كـه در اسـلام فـلان تكل   يف خود غافل شوند و اگر به ايتكال ف ي

 ـينكه خودشان نياما از ا؛ رنديمى پذ، وجود دارد  ـبافـى دارنـد و   ين تكليز چن د ي
تـذكر  «امر به معروف و نهى از منكر همـان  ، نهين زميدر ا. غافل اند، انجام دهند

  . است، دار كردنيعنى ب، يه به معناى لغوى آنيا تنب، ي»دادن به غافل
ولـى خـود   ، ح ندارديكسى كه معرفت صح. است» ارشاد ضال«، مصداق سوم

گمان مى كند كه  ن كسىيچن. را داراى شناخت لازم مى داند جاهل مركب است
ن كسـى  يى چنيبراى ارشاد و راهنما. ولى اشتباه مى كند، فه خود را مى دانديوظ
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 ـا. ح را بـه او شناسـاند  يو راه و مقصد صح، د به او گفت كه اشتباه مى كنديبا ن ي
فه امر بـه معـروف از   ين سه وظيا. ارشاد كسى كه گم راه است؛ ارشاد ضال است

هر كس در خانواده خـود  . گاه به صورت فردى استز يم نيتعل. م استيل تعليقب
گـم راه و غافـل   ، ت دارد كه اگر فردى از آنهـا جاهـل  يان فرزندانش مسئوليو م
  : ديخداى تعالى مى فرما. م دهد و ارشاد كنديد او را تعليبا، باشد
� كم نا�G �قوeها �nاv� � 4ج�اG	ين Lمنو� قو� �'نفسكم � �'هليها �Jيا �'ي(

)221( (  
ش را از آتش دوزخ نگاه يخود و خانواده خو، ديمان آورده اياى كسانى كه ا

  . زم آن مردم و سنگ مى باشديد كه هيدار
مكلـف  ، ف شخصى خود عمل كنـد يانسان همان گونه كه مكلف است به وظا

زآمـوزش  ين. نـد يفكـر او  تـأثير كان و كسانى كه تحت ينزد، است كه به خانواده
 ـبـراى عالمـان و كسـانى كـه در ا    ، بـالاتر فه در سطح ين وظيا. دهد ن مسـائل  ي

 ـق تر كه بايع تر و عميوس، ن تريفى است سنگيتكل، تخصص دارند د در جامعـه  ي
د نهاد يبا، و زمانى كه جامعه به دست نهادهاى مختلف اداره مى شود، انجام دهند
ن كـه بـه صـورت    يشيگفتنى است در جوامع پ. ردين مهم را بر عهده گيخاصى ا

 ـمات به صورت امروزى راين گونه وزارتخانه ها و تقسيا، اداره مى شد ساده ج ي
حداكثر سه نفر كارهاى حكـومتى منطقـه اى را   ، براى مثال در صدر اسلام؛ نبود

و شـخص  ، شخصى را به عنوان والـى و حـاكم مـى فرسـتادند    : انجام مى دادند
م يگران تعليو به دعنى كسى كه قرآن بلد بود ، يگرى را به عنوان معلم و قارىيد

. مردم بـه او مراجعـه مـى كردنـد    ، ر عالم بود و در معارف و احكاميمى داد و غ
ز به عنوان خزانه دار مى فرستادند كه امـوال را جمـع آورى   يشخص سومى را ن

 ـچيبه مرور زمان و با گسترش و پ. مى كرد و ذى حساب آن بود ده تـر شـدن   ي
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نـه  يى كه امـروزه كاب يافته است تا جايش ين نهادها افزايشمار ا، روابط اجتماعى
  . ل مى شوديست تا سى وزارتخانه تشكيها و دولتها از ب

: آموزشهاى سه گانه را دست كم سه وزارتخانه به عهده دارنـد ، در روزگار ما
وزارت آموزش و پرورش كه در كنـار سـوادآموزى و علـوم متعـارف مـادى و      

د ينه باين زميدر ا. اموزديبه كودكان ب زينى را نيهاى ديموظف است آگاه، وىيدن
م گذشـته وزارت آمـوزش و   يانصاف داد كه در نظام اسلامى و حتى در زمان رژ

لـى  ين امر دلايا. ن نهادهاى بوده كه به جامعه خدمت كرده استيپرورش از بهتر
رانى هستند كه از طبقـه  يآموزگاران و دب، شتر كارمندان آنينكه بياز جمله ا؛ دارد
نـى  ينى سر و كار دارند و باورهـاى د يط و از كسانى هستند كه با محافل دمتوس

  . ت مى كننديدر قبال كارشان احساس مسئول، لين دليبه هم؛ محكمى دارند
ت آموزش جامعـه را در دانشـگاه   يز بخشى از مسئوليوزارت آموزش عالى ن

، هادهاسـت ن نيز از جمله ايوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ن. ها عهده دار است
 ـمتاءسفانه امروزه عملكـرد ا . فه آن استياى وظيكه عنوان ارشاد اسلامى گو ن ي

ست و به رغم آنكه مقام معظم رهبرى چند سالى يدو وزارتخانه در حد مطلوب ن
 ـكـار جـدى اى در ا  ، د مى ورزنـد ياست كه بر اسلامى شدن دانشگاهها تاءك ن ي

عزمـى  ، برخـى مسـئولان آن   ل كـه ين دليد به ايشا؛ نه صورت نگرفته استيزم
ارى ينكه بس ـياز جمله ا؛ لى دارديز دلاين امر نيالبته ا. ن كار ندارنديجدى براى ا

جو حاكم بر خارج از  تأثيرتحت ، ن نهاديران اياز استادان دانشگاهها و حتى مد
 ـرا آنان غالبا چند سالى را در اروپا گذرانـده انـد   يز؛ كشور هستند ردسـت  يا زي

شتر بـه فرهنـگ غـرب    يفرهنگ و معلومات آنان ب؛ خلق و خو؛ اند ها بودهيغرب
 ـكسانى هم كه به دسـت ا ، به طور قطع. ه است تا به فرهنگ اسلاميشب ن افـراد  ي

  . بهتر از آنان نخواهند بود، ابنديپرورش 
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تـا  ، فى دارديار ضـع يز امروزه عملكرد بس ـيوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ن
ن نهاد ربطى يح كرده اند كه نام اسلامى اينهاد تصرن يى كه برخى مسؤ لان ايجا
فـه وزارت فرهنـگ و هنـر دوران    ين وزارتخانه همان وظيفه ايوظ؛ ن ندارديبه د

د فرهنـگ ملـى و فرهنـگ    يما با؛ ستين مردم نيسر و كار ما با د. پهلوى است
 ـيل را تـرو ين قبيباستانى و رقص و آواز و امورى از ا زبـان فارسـى و   ؛ ميج كن

. ميكارى به اسلام ندار؛ ميگر رواج دهيد در كشورهاى ديران را باينگ ملى افره
)222(  

فه اجتماعى خود عمـل نمـى   ين نهادهاى دولتى به وظيتى كه اين وضعيدر چن
 ـدر اصـل ن . رنـد يف را بر عهـده گ ين تكليفه دارند خود ايمردم وظ، كنند  ـز اي ن ي
 ـاعى امروز اده اجتميچيط پيولى شرا، ف بر عهده مردم استيوظا ف را ين وظـا ي

  . به دولت منتقل ساخته است
 ـنكه آيح داد و ايف دولت را توضيد وظايبا، ن مقاميدر ا فى يا سلسـله وظـا  ي

 ـمردم در آن نقشى نداشـته باشـند  ، وجود دارد كه اصالتا بر عهده دولت بوده ا ؛ ي
لكـن چـون   ، د انجام دهنديفى وجود دارد كه خود مردم بايسلسله وظا، برعكس

دولـت  ، سـتند يا آنان به قدر كافى داوطلب انجام آنها نيد يز عهده مردم برنمى آا
از امـورى اسـت     آموزش و پرورش . ابت از مردم آنها را سامان مى بخشديبه ن

د بكوشند كه معارف اسلامى را در جامعـه  يكه بر عهده مردم است و آنان خود با
 ـى از ايبخشـها ، ط اجتماعىياما امروزه به لحاظ شرا، رواج دهند فـه بـر   ين وظي

 ـن امور را سامان دهد و مـردم ن يد ايعهده دولت واگذار شده است و دولت با ز ي
 ـلى ايلذا اگر دولت به هر دل. د از دولت انجام آنها را مطالبه كنديبا فـه را  ين وظي

  . از دوش مردم ساقط نمى شود، به درستى انجام ندهد
  طى كه دو نهـاد آمـوزش   يژه در شرايف مردم به ويكى از وظايز يهم اكنون ن

م جوانـان و نوجوانـان   يتعل، فه خود عمل نمى كننديعالى و وزارت ارشاد به وظ
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در حـالى كـه مسـائل    . نى اسـت يم امور ديتعل، م واجبين تعليمنظور از ا. است
اما آنچه امروزه مورد توجه ماست و آن را از ، دا مى كنديگر گاهى ضرورت پيد

 ـعنى با؛ ينى انديآموزه هاى د، ميمعروف و نهى از منكر مى دانق امر به يمصاد د ي
جـو   تـأثير تحـت  ، چ وجهينى مجهز شوند كه به هيجوانان آن چنان به معارف د

تا ، رنديقرار نگ، د آمدهيدتى اسلام پدينامطلوبى كه به دست دشمنان فكرى و عق
. ن شك نكننديه هاى ديمانشان سست نشود و در اصول و پايف و اينشان ضعيد

 ـت بر عهده نهـاد روحان ين مسئوليى از ايبخش عظم  ـروحان. ت اسـت ي  ـان باي د ي
ت يدى تربياسات؛ سنديى را در سطوح مختلف بنوينه ها كتابهاين زميبكوشند در ا

 ـرسـمى و غ ، رحضـورى يكلاسهاى مختلـف آموزشـهاى حضـورى و غ   ؛ كنند ر ي
تا جوانان بتوانند ، نندكوتاه مدت و درازمدت فراهم ك، محدود و طولانى، رسمى
ن گونه آموزشها به منزله امر به معـروف و  يا )223(. ن امكانات بهره مند گردندياز ا

  . نهى از منكر بر ما واجب مى شود
. موعظـه اسـت  ، به معنـاى عـام آن  ، بخش دوم امر به معروف و نهى از منكر

كسانى كه ك و تحت تكفل و يفه اى همگانى است در قبال افراد نزديموعظه وظ
در حد معلومـات  ، فه دارنديهمه مسلمانان وظ. شان نفوذ فكرى دارديانسان در ا

شـان  ير و شر را به آنان نشان دهند و ايراه خ، حت كننديفرزندانشان را نص، خود
انجام  -اعم از واجبات فردى و اجتماعى  -ق كنند كه واجبات خود را يرا تشو
از جمله وعاظ ، گريافراد و نهادهاى د، ترع يت را در سطح وسين مسئوليا. دهند

و ، ابنـد يت را در اوضاع كنونى درين مسئوليت ايد اهميواعظان با. به عهده دارند
 ـآنان مى با. ازهاى جامعه باشنديدر مجالس خود به دنبال رفع ن  ـد بـا پره ي ز از ي

شـان  يت و تكرارى لغزشگاههاى فراروى جوانـان را بـه ا  يطرح مباحث كم اهم
  . ندايبنما
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  وظيفه حكومت و جامعه در برابر توطئه هاى دشمنان

 -ارى از مردم يكه متاءسفانه بس، بخش مهمى از امر به معروف و نهى از منكر
از آن غفلـت   -نـى قـدس سـره    يبه خصوص قبل از نهضت حضـرت امـام خم  

نه هاى ين توطئه ها در زميا. مبارزه با توطئه هاى ضد اسلامى است، ده انديورز
البته نمى توان با . رندياسى و نظامى صورت مى گيس، فرهنگى، اقتصادى مختلف

؛ ن امر به معروفى آماده كـرد ياقدامى ساده و آموزشى چندروزه خود را براى چن
ده و متناسب بـا نقشـه   يار سنجيده و طرحهاى بسيچيآموزشهاى پ، ن كاريبلكه ا
گفت طراحى مى شوند نه هاى هنيكه سالها و با صرف هز -طانى آنها را يهاى ش

: ديانات مقام معظم رهبرى مى توان دينمونه كوچكى از آنها را در ب. لازم دارد -
تـا از آنهـا   ، گاه قرار داده انديدشمنان بعضى از مطبوعات ما را براى خودشان پا

مطبوعات داخل كشور بـه دسـت    )224(، بر ضد اسلام و نظام اسلامى استفاده كنند
 ـكه چه بسا بعضى از آنها با بودجه ب، روختهبعضى از افراد خودف ت المـال اداره  ي

ستها شده اند و اغراض يونيگر و صهيا بعضى دشمنان ديكا يگاه امريپا، مى شوند
بـه   -كارى كه . شان كمك مى كننديرند و آنان را در توطئه هايآنها را پى مى گ

 ـكـا با يو امريا راد، ي.سى. بى. بى -ش مقام معظم رهبرى يفرما نهـا  يا، د بكنـد ي
ه نظام جمهورى يبخشى از اقداماتى است كه دشمن عل، تنها، نيا. انجام مى دهند

 ـكـه تنهـا   -ن توطئـه  ياما براى مقابله با ا. ب مى دهدياسلامى ترت ك توطئـه  ، ي
 ـچه مى توان كرد؟ مقابله بـا ا  -مطبوعاتى است   ـ  ي طانى و ين حركـت مرمـوز ش

 ـا. شه فراوان استيفكر و اندازمند تين، ت گسترده و حساب شدهيفعال ن مـوارد  ي
ت امر به معروف و نهـى از منكـر را   يد ما را به فكر وادارد كه مسئولياست كه با

سـخن از گنـاهى فـردى در    ، ن مقـام يدر ا. ميريل مسائل جدى تر بگين قبيدر ا
 ـچه بسا ا. گر به او تذكر دهديست كه كسى مرتكب شود و شخصى ديان نيم ن ي
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 ـم را به خطر اندازد و روزى فرا برسد كـه همـه چ  ان اسلايك، منكر ز بـه دسـت   ي
 ـالبته با. ميد دشمن را كوچك بشماريز نبايما ن. فتديدشمن ب د بـه لطـف خـدا و    ي

دلگـرم   -ف يعجل االله تعـالى فرجـه الشـر    -توجهات وجود مقدس ولى عصر 
؛ ميم و به كارى دست نزنينيست كه آرام بنشين دلگرمى آن نيولى معناى ا؛ ميباش
م كـه نصـرت خـدا    يم و بـدان يارى او تلاش كنيد با توكل بر خدا و اعتماد به يبا

  : ثابت است
 ـز شـما را  ياو ن، ديارى كنياگر خدا را  ) )225(� ن�oميتن��� �الله  ,�( ارى ي

  . خواهد كرد
 ـنكـه مـا آنچـه را تـوان دار    ياما نصرت خدا مشروط است بـه ا  در طبـق  ، مي

  . هاى ما را جبران خواهد كرديكاست، اوند خودآن گاه خد؛ مياخلاص بگذار

  علل فراموش شدن وظيفه امر به معروف و نهى از منكر

عنى از زمـان آغـاز رسـمى    ي -) 1379سال (تاكنون  1341نكه از سال يبا ا
انات امام قدس يسى و هشت سال مى گذرد و ب -نى قدس سره ينهضت امام خم

 ـشان در اختيده و نوشته هاى ايسره به گوش مردم رس و ، ار آنـان بـوده اسـت   ي
 ـ، شان در دسترس مى باشديت نامه و منشور ايوص م از كجـا و  يهمچنان نمى دان

كـى از مشـكلات فـراروى    يز گذشت كه ين نيش از ايپ. د شروع كرديچگونه با
ج فرهنگ تسـاهل و  ير براى ترويطانى چند ساله اخيغات شيتبل تأثير، جامعه ما

گرچه ممكن  -انهاى گوناگونى يبا ب، اشخاص مختلف، به هر روى. تسامح است
، بـه قـدرى تسـاهل و تسـامح     -ت داشته باشـند  يشان حسن نياست بعضى از ا
ن دست را تكرار كرده اند كه سرانجام تا يى از ايگران و گزاره هايتحمل افكار د

ز وجـود داشـته   يگرچه ممكن است استثنائاتى ن. حدى بر همگان اثر كرده است
 ـنمـى تـوان ز  ، ن اوضـاع ين زمان و در ايمگان باور كرده اند كه در اه، باشد اد ي
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و هر امرى جز تساهل و تسـامح  ، ديورز» خشونت«سخت گرفت و به اصطلاح 
، تعصب در قبال احكـام اسـلام  ، نىيرت ديامروز داشتن غ. را خشونت مى نامند

 ـكى است و احكـام آن با يل فقط ين بر حق و اصينكه دياعتقاد به ا بـه اجـرا   د ي
 ـيامروزه دن. ى تلقى مى شوديجزم گرا، ...ند ويدرآ ى را ين حرفهـا ياى مدرن چن

 ـا. ى گـرم اسـت  ينى و كثرت گرايسم ديو در عوض بازار پلورال، نمى پسندد ن ي
قـرار   تـأثير حرفها آن قدر گفته و نوشته شده است كه هر كسى به نحوى تحـت  

 ـم باير شـو داين خواب غفلت بيم از اياگر بخواه. گرفته است تسـاهل و  «د دام ي
د �الله ي�ري(: سر داردينى آسان است و سهولت و ياسلام د. ميرا پاره كن» تسامح

؛ »خدا در مورد شما آسانى و سهولت را اراده كـرده اسـت  « ) )Ã �)226يبكم �ل
اما در آنچه هست سهل ؛ ن اسلام آسان استيد. اما تساهل و سهل انگارى ندارد

زى به نام تساهل و تسـامح  يچ، در اسلام. را روا نمى داند ىيانگارى و بى اعتنا
بـه معنـاى جـواز سـهل انگـارى       ) )227(ة �لسهلة �لسمحة يفي�vن(. وجود ندارد

 ـن آسان را باين دياما ا، ن آسانى استياسلام د. ستين  ـنبا؛ د جـدى گرفـت  ي د ي
 ـحن رويا، اما به هر روى. اجازه داد حتى سر سوزنى در آن خدشه وارد شود ه ي

، با شعر. قرار داده اند تأثيرجوانان ما را تحت ، ج آنيو با ترو، ج شده استيترو
ده را رسوخ ين عقيده اند در جامعه ما ايكوش... ى وينمايلمهاى سيتئاتر و ف، رمان
 ـد اياما با. قرار داده اند تأثيرش همگان را تحت يبه گونه اى كه كم و ب؛ دهند ن ي

ت يت و جديقاطع، بندى و تقوايو پا، رتيغ، ن دارىيد. تار عنكبوت را پاره كرد
م ياگـر بخـواه  . ز نمـى كنـد  يچ وجه تجويمى طلبد و اسلام سهل انگارى را به ه

 ـفتد ابتدا بايم و نظام اسلامى به خطر نين نشوياطيگرفتار دام ش  ـد اي ن دام را از ي
  . ختيهم گس
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 ـو ا، كى از ضعفهاى فرهنگى باز مى گرددياما قدم دوم به  جـه  ين ضـعف نت ي
صورت گرفتـه  ، ى است كه در طول زمان و به خصوص در دوران پهلوىيكارها
ن ضعف عبارت اسـت از نـوعى   يا. ميم بوده ايز در آن سهيو بعضى از ما ن، است

 ـنكه هر كسـى با يا. گرانيى در قبال كارهاى ديحالت بى اعتنا د بـه كـار خـود    ي
 ـكسـى با  هـر ؛ گران كارى نداشته باشديمشغول باشد و به د ص يد طبـق تشـخ  ي
 ـروح. گران مشورت و همكارى كنديست كه با ديازى نيو ن، خودش عمل كند ه ي

نقـص فرهنگـى   ، تهـا يگـران در انجـام فعال  ياز بـه د يتك روى و عدم احساس ن
 ـ. خطرناكى است كه در جامعه ما وجود دارد ف يچ گـاه بـراى انجـام وظـا    يما ه

 ـا. ميستينشتر و مؤ ثرترى يوستگى بيدر پى پ، اجتماعى ن امـر عللـى دارد كـه    ي
، هـم بسـتگى و الفـت   ، اسلام مـا را بـه اتحـاد   . ميبراى بعضى از آنها عذرى دار

گران يمؤمن كسى است كه با د« ) )228( ��[ؤمن Lلف ما'لوº(: دعوت كرده است
  : ديمى فرما �ر مؤمنان يام. »رنديز با او انس گيگران نيرد و ديانس بگ
، كسى كه فقط به فكر خـودش متكـى باشـد    ) )229( �ه هلكير�'من �ستبد ب(

  . هلاك مى شود
ز مؤمنان را به اتحاد و عدم تفرقه و اخـتلاف دعـوت كـرده    يخداوند متعال ن

  : است
سمان خدا چنـگ  يهمگى به ر ) )230(� ا � لا تفرقو�ي� �عتصمو� Äبل �الله bع(

  . ديد و پراكنده نشويزن
چنان كـه همـه مسـلمانان در    ، گى دستور مى دهداسلام به وحدت و هم بست

  : آمده است �امبر اكرم يتى از پيدر روا. كرى واحد شونديحكم پ
 ـمـؤمن بـرادر مـؤمن و ماننـد      ) )231( ��[ؤمن �Å �[ؤمن �£سد �لو�حد( ك ي

  . جسم مى باشند
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  : ن به نظم آورده استيث را چنين حديسعدى ا
  گرنــــديكديبنــــى آدم اعضــــاى 

   
ــر    ــه در آف ــنش ز يك ــدي   ك گوهرن

   
  چــو عضــوى بــه درد آورد روزگــار

   
ــرار     ــد قـ ــوها را نمانـ ــر عضـ   دگـ

   
 ـولى سعدى دا، كرنديك پيت مؤمنان همچون اندامهاى ين روايدر ا ره آن را ي
ن روى براى عمل به ياز ا. گرنديكديع تر كرده و گفته بنى آدم اعضاى يكمى وس

فـه شـرعى   يعنى كسانى كه علاقه مندند بـه وظ ي -مؤمنان ، �امبر يش پيفرما
د بكوشند يبا -ف شود يخود عمل كنند و نمى خواهند اسلام و نظام اسلامى تضع

  . كر باشديك پيباهم ارتباط داشته باشند و مانند اعضاى 
ن است كـه  يا، اما مشكلى كه موجب تك روى مؤمنان و دلسوزان اسلام شده

ن وانمود كرده اند كه انجام كار اجتماعى يچن، ش تا به حاليك قرن پياز حدود 
، ت تـا بـه حـال   ياز صدر مشـروط . د به صورت حزب باشديبا، در قالب تشكل

 ـروزى انقـلاب اسـلامى ن  يحتى بعد از پ. حزبها كارنامه هاى خوبى نداشته اند ز ي
نكـه مـؤ   يبا ا، ل انقلابياوا. سرانجام مطلوبى نداشتند، ل شدنديى كه تشكيحزبها

مقـام معظـم   ، دكتـر بـاهنر  ، مرحوم دكتر بهشـتى ، سسان حزب جمهورى اسلامى
ل حـزب  يدى بر تشكيامام قدس سره چندان تاءك، رهبرى و آقاى هاشمى بودند

حـزب جمهـورى   ، ديد حزب داشته باشياگر مى خواه«: شان فرمودنديا. نداشتند
  . ل شوديد حزب تشكينكه حتما باير تفاوت دارد با اين تعبيا. »اسلامى باشد
، اسـى و اجتمـاعى  يتهاى سيه شده كه فعالين گونه براى ما توجيا، به هر روى

ن فقط كـار  يبنابر ا؛ ميز خاطره خوشى ندارياز كار حزبى ن؛ ا حزبىيا فردى اند ي
وه ين شيك از ايچ يه. ز هستينكه راه سومى نيغافل از ا؛ ميفردى انجام مى ده

وه اسلامى همان است كه خود امـام قـدس   يش. ستنديوه مورد نظر اسلام نيش، ها
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ولى متاءسفانه درباره آن پژوهش لازم و تلاش كافى صـورت  ؛ ديسره به آن رس
  . نگرفته است

  ايجاد تشكلهاى اسلامى براى انجام فعاليتهاى اجتماعى

مـى تـوان از   ، وه اسلامى كار گروهـى اسـت  يدرباره تشكلهاى اسلامى كه ش
در آن . نى قدس سره صـورت گرفـت  يل نهضت امام خميه اوااقداماتى نام برد ك

خـدمت   -به خصـوص از تهـران    -ان امام رحمه االله ييعلاقه مندان و فدا، زمان
ار اسلام و امام اسـت و  يدند و عرض كردند كه جان و مالشان در اختيشان رسيا

و نه زنـى  يئت س ـين افراد چند هيا. شان رهنمود خواستنديدرباره روش كار از ا
 ـئتها را به هم نزدين هيد اييايب: امام رحمه االله فرمود. مذهبى داشتند  ـك كني د و ي
هـر  ؛ ئتى در محله خـود باشـد  يهر ه. ئتها مستقل باشنديه. ديل دهيائتلاف تشك

نـده و منبـرى و مـداح    يو گو، روش كـار ؛ ز اعضاى خود را داشته باشـد يكدام ن
گى يئتـى كـه در همسـا   يئت بـا ه ياما هر ه؛ ئت انتخاب كنديز خود هيئت را نيه

اصول مشـتركى  ؛ رابطه برقرار كند و در امور مشترك باهم همكارى كنند، اوست
. با هم در امور مشتركى ائـتلاف كننـد  ، و با حفظ استقلال داخلى خود، ميرا تنظ

ئتهاى مذهبى بـاهم ائـتلاف كننـد و بـه     يشان فرمودند كه هيا، بين ترتيبه ا )232(
  . نديتلفه در آئتهاى مؤ يصورت ه

؛ ت مـى كردنـد  يئتهاى چهارگانه را مقـام معظـم رهبـرى هـدا    ين هيكى از اي
ز در يو بنده ن، ت مى كرديكى را هم آقاى باهنر هدايو ؛ گرى را آقاى هاشمىيد

از امام ، نكه با هم ائتلاف داشته باشنديئتها را براى اين هيبعدها ا. خدمتشان بودم
ن يـي ن كند و امام مرحوم دكتر بهشتى را تعييه اى تعنديرحمه االله خواستند كه نما

 ـيبا، ميت كنيم فعاليز اگر بخواهيامروز ن. فرمود م و گروهـى  يد تشكل داشته باش
، با آنكه كار حزبى به طور كلى نفى نمى شـود . البته نه در قالب حزب؛ ميكار كن
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ن همـا ، تهاى گروهى كـه بـا ارزشـهاى اسـلامى تناسـب دارد     ين شكل فعاليبهتر
تهاى حزبى اشـكلاتى  يوه فعاليدر ش. ى است كه امام رحمه االله عرضه كردنديالگو

احزاب همواره به دست چنـد  . ستين شكل از كار گروهى نيوجود دارد كه در ا
و تفكر حاكم بـر حـزب   ، س مى شوند كه آنان در واقع گرداننده كارندينفر تاءس

 رأيرنـد و بـا   يمـى گ  رأي شان ادعا مـى كننـد از اعضـا   يا. ز تفكر آنان استين
 ـ ين گونه نيقت امر اياما حق؛ ت انتخاب مى شوندياكثر ن يست و برنامه هـا را هم

ن اشخاص ياستى باشد به همياگر ر. م مى كنند و حزب را مى گرداننديافراد تنظ
و چون در واقع روساى احزاب هستند كه ، فا مى كنندينان اينقشها را ا؛ مى رسد

حكومـت را   -ره ياعم از انتخابات مجلس و غ -انتخابات  روزى حزبى دريبا پ
حزبشان غالـب  ، ىين است كه به هر بهايزه اصلى شان ايانگ، رنديبه دست مى گ

 ـار فعاليبس ـ، رندينكه در كادر رهبرى قرار گيز براى ايدر داخل حزب ن. شود ت ي
 ـانگ. به سطح بالا برسند، متىيمى كنند تا به هر ق  ـزه هـاى مـادى و دن  ي ى در وي

، روزى در انتخابـات يبعضى از احزاب براى پ. ار مؤ ثر استيتهاى حزبى بسيفعال
 ـ، كاركنـان شـهردارى  ، از اموال شهردارى ، امـوال بانكهـا  ، نهاى شـهردارى يماش
مـدارس و امكانـات   ، امكانات وزارت آموزش و پـرورش ، امكانات دانشگاهها

نكـه در قـانون آمـده كـه     يا با؛ گر نهادهاى دولتى استفاده كرده انديارى از ديبس
اما در روشى كه امام رحمه . ن نوع امكانات در انتخاب ممنوع استياستفاده از ا

زه يانگ، ئتهاى مذهبىيدر ه: ن معضلاتى رخ نمى دهديچن، شنهاد كرده استياالله پ
ئتـى انتخـاب مـى شـود تـا نقـش       يا هيت ين است و اگر كسى در جمعيافراد د

شـتر  يص داده اند او مـى توانـد ب  ين است كه واقعا تشخيبراى ا، فا كنديشترى ايب
در حزب امكان سوء اسـتفاده  . ستين تشكلها نيگرى در ايزه ديانگ. خدمت كند

 ـغات سوء و مسـائلى از ا يتبل، از امكانات خارجى  ـن قبي ل وجـود دارد كـه در   ي
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ن دو شكل يا. ار اندك استيا احتمال بروز آن بس، يستين نيئتهاى مذهبى چنيه
، ئتها شركت مى كننديكسانى كه در ه. ستنديسه نيگر قابل مقايكدير گروهى با كا
آفت . نى را خوب بشناسندير دينى دارند و مى كوشند كه ارزشها و شعايزه ديانگ

گـر از  يداى حزب دياگر كاند. ان آنان واقع مى شوديى است كه ميبزرگ رقابتها
م حزب و وفادارى بـه  يطر تصماعضا به خا، ز باشدياصلح ن، ن حزبيداى ايكاند
در حـالى  ؛ ت مى كننديحما، ر اصلح استيداى حزب خودشان كه غياز كاند، آن

  . ف استيزه ها ضعين انگينى ايئتهاى ديكه در ه
؛ اما نه با مدل غربى آن، مينى قوى داشته باشين لازم است تشكلهاى ديبنابرا

ممكن اسـت محسـناتى    وهين شياگرچه ا. را در اسلام مدل حزب وجود ندارديز
ل يو روش بومى و اسلامى تشـك ، شتريولى جنبه هاى منفى آن ب، ز داشته باشدين
  . بهتر از آن است، ئتهاى مذهبىيه

كـى  يدو حركت لازم بود كه ، ن براى مقابله با نقشه هاى دشمنان اسلاميبنابرا
 ـمبارزه با تساهل و تسـامح و تقو   ـت روح غي  ـي و ؛ نـى بـود  يت ديرت و حساس

 ـان خـود تقو ين فرهنگ را ميد ايبا. ى و تك روىيرى مبارزه با فردگراگيد ت ي
بـا  ، ن ما را هدف گرفتـه انـد  ينظام و د، انينى كه كياطيم كه براى مبارزه با شيكن

ز يكار جمعى ن. د به كار جمعى روى آورديبلكه با، كارفردى نمى توان مقابله كرد
ر از حـزب  يگرى غيچ راه دياگر هاما . از دارديارتباط و هم بستگى ن، به تشكل

وه را به طور كلى نفى ين شيز ايامام قدس سره ن. ز مى شوديحزب هم تجو، نبود
ئتهاى مـذهبى بـود از   يوه ائتلاف هيهمان ش، شانيه اصلى اياما نظر و توص؛ نكرد

مسـجدى را  ، د بكوشند تا در محله خودين روى جوانان مؤمن و دلسوز مى بايا
انتخاب كنند و همه بچه هاى محـل را بـه   ، شترى داردينات بت و امكايكه جامع

 ـگر را نيكـد ينوجوانان بـر   تأثيرگران و يراه دعوت د. آن مسجد دعوت كنند ز ي
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در كـلاس درس  ، براى مثال. عى و به خوبى مى شناسنديخود جوانان به طور طب
وانان به نوج. ى تمام كلاس را با خود همراه سازديشاگرد ممتاز مى تواند به تنها

ق شوند كـه  يلازم است بچه ها تشو. د كردين باره چه بايخوبى مى دانند كه در ا
نخسـت  ، اما اگر كسى در خط انقـلاب نباشـد  ؛ همه بچه هاى محل را جمع كنند

 ـيئت با وى ارتباط برقرار كرد و براى هـدا يد در خارج از هيبا تـا  ، ديت او كوش
  . نان كرديتوان به او اطمب، زمانى كه مى خواهد رسما جزو تشكل شود

كسـانى كـه   ، ان افراد موجوديد سعى كرد از ميز بايئتها نين هيل ايبعد از تشك
 ـشـتر فعال يو ب، رنـد يكارها را برعهـده گ ، شترى دارنديى بيكارآ شـورا  : ت كننـد ي
شان را صادقانه با هم جمع يفكرها، جلسات مشورتى داشته باشند، ل دهنديتشك
 ـ. رنـد يم بگيكر كننـد و خودشـان تصـم   بكوشند خودشان ف، كنند ، ن نظـامى يچن

ت مـردم كشـورهاى   يمردم سالارى غربى دروغ است و اكثر. مردمى خواهد بود
، ك محـل ين است كه همه مردم يمردم سالارى ا. چ نقشى در آن ندارنديغربى ه

نكه يرند و بدون ايم بگيخودشان تصم، عيد و تطميتهد، بندهيغات فريبه دور از تبل
فـه  يبرخاسته از احسـاس وظ ، آنچه انجام مى دهند، و ترسى در كار باشد اجبار
فردى را ، نى خوديفه ديهر كس بر اساس وظ، در حكومت مردمى اسلامى. باشد

 ـاگرچه ممكن اسـت در ا . انتخاب مى كند كه بتواند به اسلام بهتر خدمت كند ن ي
در ؛ خواهـد بـود  ار كـم  يبس، ن موارديا، رديى صورت گيز سوء استفادهايوه نيش

غـات سـوء بـه نفـع     يبكارى و تبليفر، حالى كه دموكراسى غربى بر سوء استفاده
د مسلمانان بكوشـند تـا اجتماعـات خـود را     يبا. شخصى استوار است  اغراض 

ن خود قوت بخشند و دستورات اسلام را فراموش يروح محبت را ب، ت كننديتقو
  : آمده است �ثى از امام صادق يدر حد. نكنند  

. امةيو� �لقيفا� �[ؤمن , �H ل3 �خا: �[ؤمن فقاT + مرحبا كتب �الله مرحبا �? (
 لا ش�دهما حب�ا �ها مئة �sGة تس�عة � تس�عي �بهام�ما بيفا�H صافحه �نزT �الله ف
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بـا او احـوال   (هنگامى كه مؤمن با برادر مـؤمنش ملاقـات كنـد     ) )233( �لصاحبه
و هنگامى كه ، امت مرحبا بر او نوشته شوديتا ق، ديحبا گوو به او مر) پرسى كند

خداوند صد رحمت بر آنها نازل مى كند كه نود و نه رحمـت  ، با او مصافحه كند
  . شتر دوست دارديگرى را بيبراى كسى است كه د

اسلام مى كوشد مؤمنان و كسانى كه هدفى مشترك دارند و بـر  ، بين ترتيبد
ارى در راه تحقق اهداف الاهى با هم روابط دوستانه مان به خدا و همكياساس ا
از . گر عاشـقانه برخـورد كننـد   يكديگر چشم بپوشند و با يكديوب ياز ع، دارند

نقل شده است كه اگر مؤمنى فقط بـراى ملاقـات مـؤمن     �ان معصوم يشوايپ
بپرسد كـه  خداوند ملكى را مى فرستد كه برود و از او ، گر به در خانه او بروديد

د يآن فرشته از طرف خدا مى آ. ن مؤمن آمده استيبراى چه كارى به در خانه ا
مـى  . ن مـؤمن را مـى زنـى   يو مى پرسد كه شما چه حاجتى دارى كه در خانه ا

 ؟ا از او درخواست مـالى دارى يآ: مى پرسد. قم را ملاقات كنميآمده ام رف: ديگو
 ـمـى گو  ؟گرى به او دارىياج ديا احتيآ: باز مى پرسد. نه: ديمى گو آن . نـه : دي

فقط دلم براى : ديمى گو ؟نىيپس براى چه مى خواهى او را بب: ديفرشته مى گو
 ـد كه بـه ا يخدا به فرشته مى فرما. نمياو تنگ شده بود و مى خواستم او را بب ن ي

ى يرايپس پذ؛ دار من آمدىيبه د، تو« ) )234(� ا> ¬q � YG قر��ي�(: مؤمن بگو
ث نمونه اى از دستورات اسـلام  ين احاديا. »ثواب تو بر عهده من است و اجر و

، ز داشته باشـند يد بكوشند تا با هم رابطه محبت آميمسلمانان با. ن باره انديدر ا
  . سمان خدا چنگ زنند و اتحاد داشته باشنديكدورتها را كنار بگذارند و به ر

نند و هر وحـدتى را بـه   ز سوء استفاده مى كيدشمنان اسلام از واژه وحدت ن
ى قدرت در يحتى اگر در جا. مطلوب جلوه مى دهند، هر شكلى كه حاصل شود

د همه تابع آنان شوند تا يبا، نكه وحدت حاصل شوديبراى ا، دست نااهلان باشد
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ن وحدتى مطلـوب باشـد چـون اكثـر     يدر حالى كه اگر چن. وحدت حاصل شود
 ـد مسلمانان نيقق وحدت بابراى تح، ن كافر و مشرك انديمردم روى زم ز كـافر  ي

 ـن اكنون كه اكثر مسلمانان در عـالم اسـلام غ  يهمچن! شوند  ـي بـراى  ، عه انـد ير ش
ن وحـدتى بـه   يدر حالى كه چن؛ نديده خود دست شويد از عقيان بايعيش، وحدت

خداى تعـالى  . د استييوحدت بر محور حق مورد تاء. ستيچ روى مطلوب نيه
  : ديدر قرآن مى فرما

ن خدا را بر پـا دارنـد و هرگـز    يد ) )235(� هين � لا تتفرقو� فيمو� �|ي�'ق�'� (
  . دين نكنيتفرقه و اختلاف در د

نكه ينه ا؛ جاد كرديار قرار داد و گرداگرد آن وحدت ايد معين را باين ديبنابرا
ممكن . گرى ندارديجه ديوحدت با دشمنان جز هلاكت نت. نان متحد شديبا بى د

 ـك چيراى وحدت مطرح شود كه بازگشت هر دو به است دو ملاك ب . ز باشـد ي
مـلاك وحـدت   » هيولى فق«، و در بخش اجرا؛ »احكام اسلام«، نيدر بخش قوان

ن در جامعه به دست كسى كه مـاءذون از  يبراى كسانى كه بخواهند واقعا د. است
ن يت قوانيحاكم. ن دو ملاك مهم استيا، اجرا شود، است) عج(طرف امام زمان 

 ـقه هـا ز ياختلاف سل. ار وحدت باشديمى تواند مع، هيسلام به دست ولى فقا اد ي
و ، وه هـاى رفتـارى مختلـف اسـت    يش. ز برطرف نخواهد شديچ گاه نياست و ه
 ـامـا ا ؛ چ گاه واحد نخواهد بودياده كردن اهداف هيروشهاى پ ن دو مـورد مـى   ي

آن هم به ، ا شودهمه بخواهند احكام اسلام اجر. تواند ملاك وحدت جامعه باشد
گران ياسلام شناس تر از د، به خصوص در مسائل اجتماعى، دست كسى كه اولا

 ـاى دياز طرف خداى متعال و اول، ايو ثان، باشد تـا غاصـب   ، ن مـاءذون باشـد  ي
 ـچون ولـى فق ؛ ز هستياسلام ن، ه تمسك شديت فقين اگر به ولايبنابرا. نباشد ه ي
، هيت فقيم بر اساس محور ولاييم بگوينپس مى توا. ر اسلام حكم نمى كنديبه غ
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گـرى چـون   يارهـاى د يامـا وحـدت بـر اسـاس مع    . وحدت حاصل مـى شـود  
 ـ ، ن اسلاميد و بند قوانيو آزادى از ق، ارزشهاى غربى، دموكراسى چ وجـه  يبـه ه

بلكه وحدت بر اساس ؛ چ نفعى براى كشور و اسلام ندارديو ه )236(. ستيح نيصح
  . مورد نظر اسلام مى باشد، ه استيبل آن ولى فقكه اكنون نماد و سم، نيد  

ن اصل را در نظر داشت يا، د در انتخاب همفكران و همكارانيبا، ن روىياز ا
 ـگرى نير؟ كسان ديا خينان خواهان اجراى احكام اسلام اند يا ايكه آ ز هسـتند  ي

قرائت ، اسلام  عت مقدس ين شريكه براى ترك احكام و شانه خالى كردن از قوان
؛ ديفهم خود را مطلق نكن؛ ن فهم شماستيا: نديگرى مطرح مى كنند و مى گويد

را وقتى يز؛ ستين» نيانكار د«زى جز ين حرفها چيا. ز هستيگرى نيفهمهاى د
ه عقلانـى  ياتى كه پايز اعتباريى اسلام ترك شد و احكام شرعى آن نياحكام جزا

كسـانى  . باقى نخواهد ماند نيزى براى ديآن گاه چ، به شمار آمد، و واقعى ندارد
امبر يــن و معتقــد بــه قــرآن و ســنت پيــكــه واقعــا خواهــان اجــراى احكــام د

نى رحمه االله را كه تمام عمر خود را صرف اسـلام  يباشند و نهضت امام خم �
؛ اده شدن احكـام اسـلام باشـند   يد خواهان پيبا، بر حق بدانند، ناب محمدى كرد
ل كرده هاى دانشگاههاى هاروارد و لنـدن و آكسـفورد   يكه تحص البته نه اسلامى

قرائـت  ، بلكه قرائـت خـدا  ، ان را بر ما حاكم سازنديارائه مى كنند تا قرائت غرب
خ هزار يو قرائت همه علما در طول تار، �قرائت امامان معصوم ، �امبر يپ

گر اسلام يد، ر از آنيرا غيز؛ ميسلام را بخواهن گونه ايد ايما با. و چهارصد ساله
 ـك اسلام وجود ندارد و هرچه غيش از يب. ستين كفـر و الحـاد   ، ر از آن باشـد ي

چ گـاه اسـلام نداشـته    يه. گرى از اسلام گذاشته اندياست كه اسم آن را قرائت د
  . م داشتيز نخواهينده نيم و در آيا
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ا كنند و ين جلسات مذهبى را احه مى شود كه جوانان مؤمينه توصين زميدر ا
مان يمحور آن را مسجد قرار دهند و بكوشند تا همه اهل محل را از كسانى كه ا

، ه را قبول دارندياده شدن احكام آن هستند و ولى فقيبه اسلام دارند و خواهان پ
؛ از اشتباهات آنهـا چشـم بپوشـند   ؛ مى باشنديبا همه مهربان و صم؛ دعوت كنند

شـان  يتا اندازه اى كه مى توانند به ا؛ گر نكشنديكديك را به رخ اشتباهات كوچ
ز دستشان خالى است و نمـى تواننـد كمـك مـالى     يا نياگر از مال دن؛ كمك كنند

  . ارى رساننديدست كم با زبان خوش آنان را ، كنند
در زمان جنـگ حـاكم   ، و بعد از آن، ام انقلابيه اى كه در ايد همان روحيبا
ا شـود  يز نان شب خود و فرزندانشان در راه اسلام مى گذشتند احو مردم ا، بود

  : كرى واحد شونديد و مسلمانان همچون پيد آيشترى پديتا هم بستگى ب
ازمنـدى  يبـا وجـود ن   ) )237(� ؤ ثر�� q �'نفسهم �لو �� به�م خصاص�ةي� (
  . ح مى دهنديبر خود ترج] گران رايد[، خود

 ـلازم اسـت دربـاره تغذ  ، ىيشـكلها ئتها و تين هيل چنيبعد از تشك ه فكـرى  ي
قرآن و كلام ائمه ، ه فكرىين تغذيالبته محور اصلى در ا. ديشيمخاطبان چاره اند

، د از كسانى كه صحت فكر آنهاير آنها بايح و تفسياست و براى توض �اطهار 
 دياز جملـه كتابهـاى شـه   ؛ اسـتفاده كـرد  ، تهاى اسلامى استيد شخصييمورد تاء

نى رحمه االله بوده يد امام خمييد بزرگوار مورد تاءين شهيمطهرى كه نوشته هاى ا
ى رفـت  يسراغ نوشته ها، د به بهانه مطالب نوينبا، ن گونه كتابهايبا وجود ا. است

ست كـه  ين گونه نيرا ايز؛ ا دروغ و خطا بودن آنها آشكار استيكه مشكوك اند 
ز هـزار  يرا قرآن نيز؛ خوب، د استيمى است بد باشد و هر چه جديهر آنچه قد

در نهـج   �ن يرالمـؤمن يبـر عكـس ام  . ش نازل شده اسـت يو چهار صد سال پ
البته  )238(. ن بدعت و ضلالت استيند كه هر مطلب تازه اى در ديالبلاغه مى فرما
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 ـح باشد و مطالـب جد يق صحيح كه مبتنى بر روش تحقيرهاى صحيتفس دى از ي
فـه  يوظ. اسـت  رأير به ين و تفسير از نوآورى در ديغ، كند كتاب و سنت عرضه

 ـن بـوده كـه آ  يخ هميهمه علماى اسلام در طول تار  ـات قـرآن و سـنت پ  ي امبر ي
. ر كننـد يح دهنـد و تفس ـ يتوض، حيرا بر اساس روش معقول و معتبر و صح �

اسلام كار نمى ت و خشنودى دشمنان يچ گاه به دلخواه خود و براى رضايآنان ه
  . كردند

ن باشـد كـه كتـاب و سـنت و روح اسـلام را بهتـر       يد تلاش ما اين بايبنابر ا
و ؛ مييپاسـخ گـو  ، م شبهاتى را كه درباره اسلام مطرح مى شوديو بتوان، ميبشناس

شـتر  يب -گـر  يران و چـه كشـورهاى د  يچه ا -با مسائل روز عالم ، نيدر كنار ا
  . ميه باشاسى داشتيل سيم و تحليآشنا شو

شتر مردم گمان مى كنند امر به معروف و نهى از منكـر  يمشكل آنجاست كه ب
 ـيم خدمتى به ديك كار فردى است و اگر بخواهيشه يهم حـداكثر لازم  ، مين بكن

ن تصـورى اشـتباه   يدر حالى كه ا؛ ميم و شعار بدهياست در تظاهرات شركت كن
، عاشـورا تمـام مـى شـود     هنگامى كه دهـه . آغاز كار است، و شعار دادن، است

و مـا حـرارت و   ، ل مى شـود يج كم و تعطينه زنى و عزادارى به تدريمجالس س
 ـپ �دالشهدا يه نام سيشور و شوقى را كه در سا  ـدا كـرده ا ي از دسـت مـى   ، مي

نكه كار اصلى ما آغاز يد آغازى باشد براى اين برنامه ها بايدر حالى كه ا؛ ميده
 ـه عزادارى به دسـت آورده ا يتى را كه در ساينوران؛ ميدهشود و آن را ادامه  ، مي

نكـه  ينه ا؛ ميت كنيتقو، سر شدهيوحدت و همدلى اى را كه براى ما م؛ ميحفظ كن
امـا لازم  . ابنـد يد ادامه ين جلسات بايا )239(. ميز را رها سازيهمه چ، تا سال بعد

 ـاست كه محور بحث در آنها   ـ ، ادگرفتن معـارف اسـلامى  ي ه شـبهات و  پاسـخ ب
. لهاى افراد مورد اعتماد باشـد ياسى كشور با استفاده از تحليى با مسائل سيآشنا
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 ـد به يبا، ن جلسات استيروح بخش ا �دالشهدا ياگرچه عزادراى براى س اد ي
 ـ  يست و ما ايح نيز صحينه زنى از شب تا به سحر نيداشت كه س چ ين كـار بـه ه

ما را گرد هـم آورد تـا    �دالشهدا يرا نام سيز؛ وجه مشكل ما را حل نمى كند
  . ميم و با دشمنان آن بهتر مبارزه كنيرياد بگياسلام را بهتر 
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  امر به معروف و نهى از منكر در قرآن: فصل نهم

دربـاره امـر بـه    ، رات و آهنگهاى مختلفيات فراوانى با تعبيآ، ميدر قرآن كر
ان آنها به دو نمونه اشاره مى يرد كه از مبه چشم مى خو، معروف و نهى از منكر

  : ديخداى تعالى در سوره توبه مى فرما. ميكن
نهو� عن �[ع�ر�º يا'مر�� با[نكر � ي�[نافقو� ��[نافقاY بعضهم من بعض (
مـردان و   ) )240(�  ه�م �لفاس�قو���[نافق ,�هم يهم نسو� �الله فنسيديقبضو� �'ي� 

هـا  يكيردم را به كارهاى زشت امر مى كنند و از نم. زنان منافق هم بستگى دارند
پـس  ؛ خدا را فراموش كرده انـد . نديشان را به هم مى سايباز مى دارند و دستها

  . ز آنان را فراموش كرده است كه منافقان مردمى فاسق و زشتكارنديخدا ن
نه�و� ع�ن يا'مر�� ب�ا[عر�º � يا' بعض ��[ؤمنو� ��[ؤمناY بعضهم �'��(
sهم Sعو� �الله � Gس�و+ �'�¿�ك س�يطيؤ تو� �لزÆ	 � يمو� �لصلا	 � يقي�  �[نكر
مردم . مردان مؤمن و زنان مؤمن هم بستگى دارند ) )241(� ميز حكي�الله عز ,��الله 

كو امر مى كنند و از كار زشت بازمى دارند و نماز برپا مـى دارنـد و   يرا به كار ن
البتـه خـدا آنـان را    . اطاعـت مـى كننـد   امبرش را يزكات مى پردازند و خدا و پ

  . م استيز و حكيمشمول رحمت خود مى گرداند خدا عز
  . ميح دهيه توضين دو آيم كه درباره اين مقال بر آنيدر ا

  معناى اصطلاحى امر به معروف و نهى از منكر

ار روشن و يبه ظاهر بس» امر به معروف و نهى از منكر«معنا و مفهوم عبارت 
نهى از منكر ، هايعنى امر كردن و فرمان دادن به خوبير به معروف ام. واضح است

معناى آنهاگاه ، سر تحول واژه هاياما در م. هايعنى نهى كردن و بازداشتن از زشتي
ك واژه باعث مى شود ياستعمال ، در برخى موارد. ابديق مى ييتوسعه و گاه تض

 ـينجا نيدر ا. نددا كيشترى پيوسعت ب، كه مفهوم آن از مقتضاى اصل خود ن يز هم
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فقها و بزرگان وقتى درباره موضوع امر به معـروف و نهـى از منكـر    . طور است
؛ نهفتـه اسـت  » اسـتعلا «ا ي» علو«مفهوم ، ند در كلمه امريمى گو، بحث مى كنند

 ـو ، برترى داشته باشد مأمورد بر يا با، يعنى كسى كه امر مى كندي ا خـود را در  ي
» امر«خواهش و استدعا كردن . از موضع بالاتر امر كند ن مقامى قرار دهد ويچن
 ـن كار را بكنيمن خواهش مى كنم ا«د ينكه كسى بگويا؛ ستين . سـت يامـر ن » دي

د به صورت استعلا باشد حتى برخـى از فقهـا   ين است كه بايمقتضاى كلمه امر ا
ف امر به معروف و نهى از منكر زمانى تحقـق مـى   يند تكليمى گو، اط كردهياحت
  . امر كند» استعلا«با لحاظ ، ابد كه امركننده به معروفي

  مراتب امر به معروف و نهى از منكر

وقتى حكمت وجوب امر به معروف و نهى از منكر و موارد استعمال آن را در 
 ـبـه نـوعى توسـعه در مفهـوم ا    ، ميات بررسى مى كنيات و روايآ ن واژه برمـى  ي

 ـمعروف و نهى از منكـر را در روا  برخى مراتب امر به، براى نمونه. ميخور ات ي
ن يا. م تا توسعه در مفهوم امر به معروف و نهى از منكر مشخص شوديان مى كنيب

  : مراتب عبارت اند از
مراتب امـر بـه معـروف و نهـى از     ، اتيهنگامى كه در روا: احساس قلبى. 1

عنـى  ي ؛انكار بـه قلـب اسـت   ، ن مرتبه نهى از منكرياول، ميمنكر را بررسى مى كن
و ، حيدر دل خود آن را تقب، نديزمانى كه انسان گناه و انحرافى را در جامعه مى ب

  . ن مرتبه نهى از منكر استين اوليا. احساس ناراحتى كند
در مرتبه بعد انسـان  ، ات آمده استيبر اساس آنچه در روا: اظهار ناراحتى. 2

جامعه بـا كـار زشـتى     وقتى انسان در. د ناراحتى خود را در چهره ظاهر كنديبا
نـاراحتى و  ، د افزون بر انكـار درونـى  يبا، نديروبه رو مى شود و گناهى را مى ب
تى وارد شده كه يدر روا. دن چهره اظهار كندياشمئزاز خود را با اخم و درهم كش
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آن ، د و اخـم نكـرد  يشانى خود را درهم نكشياگر كسى با گناهى مواجه شد و پ
  . ده خواهد شديشانى در آتش جهنم چروكيپ

كـه خـود   ، به زبان آوردن و تـذكر دادن اسـت  ، مرتبه سوم: اظهار به زبان. 3
نـه هـاى لازم   يط مناسب بـود و زم يچنانچه شرا، در مرحله نخست. مراتبى دارد

؛ معروف و منكر را تذكر بدهد، ن و نرميبا زبان ل، گذارى وجود داشتتأثيربراى 
از منكـر  ، د با لحنى تنـدتر يبا، در مرحله بعد، و اگر تذكر با زبان نرم اثر نداشت

  . رى كرديجلوگ
، مرحلـه بعـد  ، اگر تذكر شفاهى در فرد خاطى اثر نكـرد : كىيزيبرخورد ف. 4

گرى از امر به معروف و نهى از منكـر اسـت   ين مرتبه ديا. كى استيزيبرخورد ف
نكرد و كه اگر امر به معروف و نهى از منكر به صورت تذكر و برخورد لفظى اثر 

كى را يزيبرخورد ف، ط مناسبى وجود داشت و امر به معروف و نهى از منكريشرا
  . ردين برخورد صورت پذيد ايبا، ديطلب

د از يكى بايزيبرخورد ف، البته در جامعه اسلامى كه دولت اسلامى وجود دارد
  . رديطرف مقام رسمى و با مجوز رسمى صورت گ

همه در موارد متعارف امر به معروف و ، مراحلى كه تاكنون ذكر شد: جهاد. 5
ات يگرى از امر به معروف و نهى از منكر در رواياما مراتب د، نهى از منكر است

از ، همـه انـواع جهـاد   ، بـه طـور كلـى   . رديز در بر مى گيذكر شده كه جهاد را ن
ز كـه جهـادى   يى نيحتى جهاد ابتدا. ق امر به معروف و نهى از منكر استيمصاد

، در واقـع ، ت مـردم اسـت  ين بردن موانـع هـدا  يه است و هدف آن از بروشنگران
جامعه به آنچه حـق  ، ىيرا در جهاد ابتدايز؛ دينوعى امر به معروف به شمار مى آ

ن جهـاد بـا   يهمچن. ت مى گردديح هدايوادار مى شود و به سوى راه صح، است



214 

 

ن اسـت كـه   يابراى ، را جهاد دفاعىيز؛ ز نوعى نهى از منكر استيعنوان دفاع ن
  . انحراف و ضلالت نشود، حق در جامعه باقى بماند و محكوم به كفر

 ـا )242(. ا جهاد بغات اسـت ي» اهل بغى«جهاد با ، گر از اقسام جهاديكى دي ن ي
را با فسادى كه بر اثـر  يز؛ ق نهى از منكر استيگر از مصاديكى ديز ينوع جهاد ن

  . زه مى كند و مانع آن مى گرددمبار، ديد مى آيآشوب اخلالگران در جامعه پد
ز دارد كه ممكن است به ندرت اتفاق يگرى نيق خاص دين جهاد مصاديهمچن

اساس اسـلام بـه خطـر    ، ط خاصى در گوشه اى از جهانياگر در شرا، مثلا؛ افتد
  . رنديد جلو آن فساد را بگيبا، دولت اسلامى و مسلمانان، افتد

ر چـه مـواردى مـردم مجـاز بـه      د«ن پرسش مطرح مى شود كـه  ينجا ايدر ا
ن نحو مى توان پاسخ گفت كه اگـر  ين پرسش را بديا» كى هستند؟يزيبرخورد ف
 ـدولت اسلامى وجود نداشته باشد، نيا در سرزميدر زمانى  ا دولـت اسـلامى   ، ي

قدرت برخـورد بـا منكـرات را نداشـته باشـد و مـردم       ، ف و ناكارآمد بودهيضع
لازم است بـراى نهـى از   ، سلام در خطر استا، نين سرزمياحساس كنند كه در ا

قت اسلام و احكام آن حفظ شود و ارزشـهاى اسـلامى در   يام كنند تا حقيمنكر ق
  . ا گردنديجامعه اح

دولت اسـلامى قـوى   ، گاهى ممكن است در جامعه: حركت شهادت طلبانه. 6
 ـرا بگ -ا فساد در عمـل  يده ياعم از فساد در عق -اى كه بتواند جلو فساد  ، ردي

ا اصلا دولت كفـر حـاكم باشـد و كسـانى بـه نـام اسـلام        ، يوجود نداشته باشد
ان آنهـا  يعنى عناصرى از نفاق در م، ياهل نفاق باشند، حكومت كنند كه در واقع

فه امر به معروف و نهى از منكر را انجـام  ينكه دستگاه حاكم وظيباشد و امكان ا
امـر  ، رى از فساديلاح امور و جلوگا افرادى كه در جامعه براى اص، ينباشد، دهد

ى نداشته باشند كـه بتواننـد بـر    يآن قدر توانا، به معروف و نهى از منكر مى كنند
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 ـنجا ممكن اسـت ا يدر ا، روز شوند و حق را اعمال كننديپ، حاكمان زورمدار ن ي
چنان حركتى را انجام دهند كه به خاطر آن مظلومانـه  ، ضهين فريافراد در انجام ا

مصـداق  . شان باعث بقاى اسـلام گـردد  يو شهادت مظلومانه ا، ت برسندبه شهاد
هدف مـن  : آن حضرت مى فرمود. است �ن يام امام حسيحركت و ق، بارز آن

 ـ. ن است كه جامعه را با امر به معروف و نهى از منكر اصلاح كنميام اياز ق ن يچن
به معروف و نهى از  مصداق كامل امر، ديحركتى كه به شهادت آن حضرت انجام

ا بـه  يتذكر زبانى ، ن امر به معروف و نهى از منكر تنها به اخم كردنيا. منكر بود
شكوه و با ، بلكه حركتى بود كه با عظمت، كى ساده محدود نشديزيك حركت في

آثـار آن  ، و تا جامعه انسانى باقى اسـت ، خ را متحول ساختيتار، عمقى خاص
كه براى ، به خصوص در حد اعلاى آن -قى ين مصاديالبته چن. باقى خواهد ماند

  . به ندرت رخ مى دهد -واقع شد  �ن يامام حس

  احساس مسئوليت در قبال ديگران

تى دارند و يگران مسئوليد در جامعه احساس كنند كه در قبال ديا انسانها بايآ
ش يست كـه كمـاب  تى اين واقعيا ؟ا نهيگر نظارت داشته باشند يكديد بر رفتار يبا

، ت داشـته و دارنـد  يبا اختلاف مراتبى كه در مـدن ، در جامعه هاى متمدن انسانى
افـت كـه بهـره اى از    يچ جامعه اى را نتـوان  يد هيشا. همواره وجود داشته است

  . ن احساسى وجود نداشته باشديچن، ان مردم آنياما در م، تمدن برده باشد
 ـ  ، ت كندياس مسئولگران احسيد در قبال رفتار ديانسان با ن يامـا مراتـب چن

، بر اساس نظام ارزشـى حـاكم بـر آنهـا    ، تى در جوامع گوناگونياحساس مسئول
نظامهـاى    براسـاس  ، ق كار خوب و بد در جوامع مختلـف يمصاد، متفاوت است
به نوع ، گرانيت مردم در قبال رفتار ديمتفاوت است و مرتبه حساس، ارزشى آنها
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ن مطلـب  يا. درباره انسان و جامعه انسانى بستگى داردنى و نگرش آنان يجهان ب
  . ميولى اكنون به طور خلاصه بدان اشاره مى كن، بحث مفصلى را مى طلبد

  نظام ارزشى فردگرا و نظام ارزشى جامعه گرا

مى توان بـه دو  ، م كلىيك تقسيدر ، دگاه حاكم بر جوامع را درباره انسانهايد
ن دو دسته يك از ايهر. و اجتماعات جامعه گرا ،جوامع فردگرا: م كرديدسته تقس

: بعضى از انسانها در زندگى فقط در فكر خود هسـتند . ز مراتب مختلفى دارندين
، شرفت انـد يو اگر در پى پ؛ اگر راحتى مى خواهند آن را براى خود مى خواهند

 ـن گروه تفـاوتى نـدارد كـه ا   يبراى ا. آن را براى خود مى خواهند ن راحتـى و  ي
نفـى ضـرر و كسـب    ، ت آنانيمحور افكار و فعال. ا معنوىيفت مادى باشد شريپ

  . منفعت براى خودشان است
گـران در زنـدگى اجتمـاعى    يكسانى هستند كه خـود را بـا د  ، گريدر سوى د

 ـا. ستنديك و وابسته مى دانند و فقط به فكر خود نيشر  ـاگـر خ ، ن گـروه ي ر و ي
، شرفتى را دنبال مـى كننـد  ياگر پ براى همه مى خواهند و، بركتى طلب مى كنند

شرفت معنوى و سعادت اخروى هم مـى  يحتى اگر پ، نديآن را براى همه مى جو
  . آن را براى همه آرزو مى كنند، خواهند

  نگرش اسلام به انسان

ى را ينگرش جامعه گرا، ن مقدس اسلامياى الاهى و به خصوص ديمكتب انب
ت كند كه در همـه  ينه اى انسان را تربن اسلام مى كوشد به گويد. ت مى كنديتقو

نظر داشته  -به خصوص اعضاى جامعه اسلامى  -به كل انسانها ، مراحل زندگى
و در قرائـت سـوره    )243(ك عبادت فـردى اسـت   يدر نماز كه ، براى مثال. باشد
 ـخطاب به خداونـد نمـى گو  ، تيدر مقام اظهار عبود، شخص نمازگزار، حمد : دي
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. »ميما تو را مـى پرسـت  « )� ا� نعبدي, (: ديبلكه مى گو، »من تو را مى پرستم«
ستد و نمـاز مـى   يى در محراب عبادت مى ايمه هاى شب به تنهاياگر انسان در ن

 ـ  ياگـر مسـلمانى در ب  . »ميما تو را مى پرست«: ديد بگويبا، خواند چ يابـانى كـه ه
 ـبا، سـتد يى بـه نمـاز با  يبه تنها، ستيانسانى ن  ـد بگوي ا� ي�� , ا� نعب�د ي�, (: دي

. ميتنها از تو كمك مى خواه» ما«م و يفقط تو را مى پرست» ما«عنى ي )��نستع
ن هنگامى كه نماز تمـام مـى   يهمچن. ننديگر را در كنار خود ببيد همديمؤمنان با

 ـنمازگزار مـى گو ، شود �لس�لا� . �ن�ا � q عب�اe �الله �لص�اvي�لس�لا� عل(: دي

 ـم بر شخص پسلا ) .كم � sGة �الله � برÆتهيعل �لس�لا� (و گفـتن   �امبر ي

 ـو امت �غمبـر اكـرم   يت برجسته پيز به جهت شخصيو ن )ها ��nيك �يعل از ي
 )ه�ا ���nيك �ي�لسلا� عل (اما نماز با . جداگانه اى است كه آن حضرت دارند

كم ي�لسلا� عل�. � �لصاvنا � q عباe �اللهي�لسلا� عل(بلكه با ، تمام نمى شود

همواره مؤمنان را كنار خـود  ، انسان در نماز. تمام مى شود )� sGة �الله � برÆته
 ـباز هم با، ز هنگامى كه مى خواهد از نماز خارج شوديو ن، نديمى ب د بـر همـه   ي

چـه  ، در تمـام دسـتورات اسـلامى   . ت اسلامى اسـت ين تربيا. مؤمنان سلام كند
اجتمـاعى و  ، در مسـائل اقتصـادى  ، عبادتهاى اجتمـاعى  عبادتهاى فردى و چه

 ـمسـلمان با ، و در همه جا، دفاع، و حتى در جهاد، تىيترب ر يد خـود را بـا سـا   ي
  . ن استيت خاص اسلامى چنياقتضاى ترب. ك و همراه بدانديمؤمنان شر

  نگرش غرب به انسان

 ـدر نگـرش لائ . فردگراسـت  -ر يژه در دو قرن اخيبه و -ت غربى يترب ، كي
 ـانسان فقط مصلحت خود را در نظر مـى گ   ـاز ا. ردي  ـنزد، ن روىي ن و يك تـر ي

خانواده هـا متلاشـى مـى    : ن روابط عاطفى روى به ضعف نهاده استيانسانى تر
ارى هستند كه جدا از هم زندگى مى يپدران و فرزندان بس، شوهران، زنان؛ شوند



218 

 

 ـن ديدر ا. گر خبر ندارنديكديه ها از يهمسا؛ كنند محـور فكـرى انسـان    ، دگاهي
  . منفعت و لذت شخصى است

  ضرورت نظارت جامعه بر اعمال ديگران

ى ياگر فردگرا، هاى فراوانى دارديها و كاستيزشت، ش فردىينكه گرايافزون بر ا
ت يدر جامعـه نمـى تـوان از مسـئول    ، ربناى نگرش به انسان باشـد يز اصل و زين

 ـرا مصـالح و منـافع ن  يز؛ گرفتگران به كلى كناره يى و نظارت بر كار دياجرا ز ي
 ـو هر قدر ن، گر بستگى دارديكديلذتها و رنجهاى انسانها در خارج به  ز انسـان  ي

مى فهمد كه منفعت شخصى او جـز بـا كمـك    ، به فكر منافع شخصى خود باشد
بـه  ، اگر انسان بخواهد در زندگى لـذتى داشـته باشـد   . ن نمى شوديگران تاءميد

ز باشد تا بتواند با او يگرى نيد فرد ديبلكه با، لذت برسد نيى نمى تواند به ايتنها
 ـتجارت ، ت اجتماعىياگر انسان بخواهد در فعال. لذت ببرد شـرفت  يا صـنعت پ ي

. گران همكارى كنـد يبلكه مجبور است با د، ى نمى تواند موفق شوديبه تنها، كند
، اشته باشدط سالمى ديو مح، اگر انسان بخواهد از بهداشت مناسب برخودار بوده

ز بـه  يگران نيط سالم مى ماند كه ديزمانى مح، رديم بگيى نمى تواند تصميبه تنها
ات براى يضررهاى دخان، ايامروزه در دن، محض نمونه. ط كمك كننديسلامت مح

در بعضى اماكن چون اتاقهاى دربسته ، ن جهتيبد. همه انسانها روشن شده است
اگر فردى ، ن روىياز ا. ا ممنوع كرده اندات رياستعمال دخان، و سالنهاى عمومى

د از ساختمان خارج شود و به فضاى آزاد برود و بعـد  يبا، گار بكشديبخواهد س
 ـ يرا اگر بنا باشد هر كسى در اتاق يز؛ به داخل ساختمان برگردد گار يا سـالن س

ن يدود آن را تنفس مى كنند و ا، ار خوديز به اجبار و بدون اختيگران نيد، بكشد
د يز بايى دارند نيه فردگرايكسانى كه روح، به طور قطع. ان بار استياى آنان زبر

  . ت كننديامر را رعا
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گروهـى از مـردم سـوار كشـتى     . ى وجود دارديايار زبينه مثال بسين زميدر ا
نان كشتى دست به كار سوراخ كردن محـل نشسـتن خـود    يكى از سرنشي. بودند
: او گفـت » ؟چرا كشتى را سوراخ مى كنى«گران به او اعتراض كردند كه يد. شد
مـن جـاى   . نجا هم خود مـن نشسـته ام  يار من است و اين نقطه كشتى در اختيا

نان ير سرنش ـيسـا . خود را سوراخ مى كنم و به محل نشستن شما كـارى نـدارم  
درست است كه تو فقط جاى خود را سـوراخ مـى   «: دست او را گرفتند و گفتند

كشتى و ؛ گر من و تو را نمى شناسديد، ل كشتى افتادولى وقتى آب در داخ، كنى
  . »ميهمه ما باهم غرق مى شو
ند و فقط به كـار  يانسان نمى تواند فقط منفعت خود را بب، در زندگى اجتماعى

 ـهنگامى كـه انسـان د  . گران دخالت نكنديخود توجه داشته باشد و در كار د ، دي
 ـگد دست او را بيبا، فردى به جامعه ضرر مى زند  ـرد و او را از اي ن عمـل بـاز   ي

نجا جاى خود مـن  يد اين فرد اجازه نمى دهد كه بگوينجا جامعه به ايدر ا. دارد
 ـبلكه وقتى فرد بـه همـه ز  ؛ ا شهر خود من استيخانه خود من ؛ است ان مـى  ي
دست كم بـراى محافظـت از منـافع    ، ن جامعه فردگرا باشديهر قدر هم ا، رساند

  . خالت مى كند و مانع ضرر زدن او به جامعه مى شوددر كار او د، شخصى افراد
، ى به نحو كامـل بـر آنهـا حـاكم اسـت     يز كه فردگرايدر جوامعى ن، جهيدر نت

  . نظارت عمومى مردم تا حدى وجود دارد

  حدود نظارت جامعه بر اعمال ديگران

همه مى فهمند كـه اگـر تـا    ، ى بر آنها حاكم استيدر جوامع غربى كه فردگرا
لازم ، ن روىياز ا. ديان خواهند ديهمگى ز، گران نظارت نكننديكار د حدى در

اما اگر عمل فـردى  ؛ مى دانند كه جامعه در مواردى بر كارها نظارت داشته باشد
دا نكند و منافع مادى شـان  يبه آنان ارتباطى پ -ح و زشت يلى قبيهر چند خ -
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ح به خود ين عمل قبيد ضرر اآنان معتقدن. با آن كارى ندارند، ندازنديرا به خطر ن
به من «ر يتعب. نه با او كارى ندارندين زميو افراد جامعه در ا، شخص بازمى گردد

. ى اسـت يهمان فردگرا، ن مواردى به كار مى روديكه در چن، »به تو چه«و » چه
اگـر  . ت نشان مى دهنديحساس، گر برگردديان به افراد ديى كه زياما آنان در جا

حتى اگـر  » !به من چه«: نديافراد جامعه مى گو، خود فرد شود ضرر فقط متوجه
 ـدر پاسخ مـى گو ، د به بدن خود ضرر نزنيكسى بخواهد به او بگو بـه تـو   «: دي

  »!چه

  نگرش غرب در زمينه نظارت بر امور معنوى

ى در امور مادى بود كه بـه انسـانها   يى و جامعه گراينجا سخن از فردگرايتا ا
. ن نظارت چگونه اسـت يد كه در امور معنوى ايد دينون بااما اك. مربوط مى شود

ا آنجا مـى تـوان بـر كـار     يآ، اگر رفتارى موجب ضرر معنوى براى جامعه شود
 ـصحبت از فردگرا، تا به حال ؟ا نهيگران نظارت كرد يد  ـى و جامعـه گرا ي ى در ي

 ـن است كه هرگاه نفع و ضرر كار يى اياقتضاى فردگرا. امور مادى بود ك فـرد  ي
 ـ يا. مياو را رها كن، ه ما مربوط نباشدب در   ش ين نگرشى است كه امروزه كـم و ب

  . نديمى گو )244(زم يژواليويغرب حاكم است و اصطلاحا به آن اند
ح يگران را فقط در امور مادى صـح ينظارت بر كار د، ان غربىياما جامعه گرا

، مـان يا، مانند كفر -ى كه اعمال افراد مربوط به امور معنوى يو در جا، مى دانند
، در غـرب ، گريبه عبارت د. دخالت را مجاز نمى دانند، مى شود -حق و باطل 

 ـيات افراد دياخلاق و معنو، نيآنجا كه اعمال افراد به د چ يگر باز مى گردد به ه
  . كس اجازه داده نمى شود
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  نگرش اسلام درباره نظارت بر امور معنوى

وم نظارت در امور معنـوى و بعضـى از   اسلام با هر دو نگرش درباره عدم لز
اسلام مردم را بـه گونـه اى   . مخالف است، امور مادى كه به فرد مربوط مى شود

حتى در نماز كـه فـرد در حـال    . گران باشنديشه به فكر ديت مى كند كه هميترب
ر جمع استفاده كننـد  يد از ضميمسلمانان با، ش استيبرقرارى رابطه با معبود خو

نظارت اجتماعى ، گر رابطه ندارنديكديز كه افراد با يامور اجتماعى ندر . نه مفرد
ز توجه يد به امر معنوى نيبلكه مسلمانان با، فقط به امور مادى محدود نمى شود

اگر كسى كارى انجام مى دهد كه موجب فساد معنوى جامعـه مـى   . داشته باشند
نهـى از منكـر لـزوم     حتى در امور معنـوى . د وى را از آن كار نهى كرديبا، شود

مهم تر از ، را آنچه به روح انسان و امور معنوى او باز مى گردديز؛ شترى دارديب
ات فـانى و  يماد؛ اى او مربوط مى شوديات و امورى است كه به جسم و دنيماد

ح يهمـان طـور كـه صـح    ؛ دار هسـتند ياما امور معنوى باقى و پا؛ تمام شدنى اند
بـى اعتنـا   ، نـدازد يهد خود را به درون چاهى بست در مقابل كسى كه مى خواين

ا كسى كه مى خواهد خود را از بالاى پل به درون رودخانه اندازد تا غرق ، يبود
را وجدان انسان اجازه نمى دهـد  يز؛ ندازد و خود را بسوزانديا در آتش ب، يشود

بر ضد خـود هـر   ، ل كه خودش خواسته استين دليفقط به ا، كه بگذارد شخصى
  . بكندكارى 
  نــا و چــاه اســتينــى كــه نابياگــر ب

   
ــر خــاموش بنشــ   ــاه اســتياگ   نى گن

   
كه ضرر و درد آنها مـوقتى  ، ى و مادىياياز امور دن، گرانيدر حالى كه نهى د

، كه موجب عذاب ابدى مى شـود ، درباره گناه، و تمام شدنى است ضرورت دارد
  : ديخداى تعالى در قرآن مى فرما. ق اولى لازم استيبه طر
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هرگـاه   ) )245(� ذ�قو� �لع�ذ��ها ��Sضجت جلوeهم بدnاهم جلو�e غإن¹م(
م تا ين سازيگر جاى گزيآن را با پوستهاى د، پوست تن آنها پخته شود و بسوزد

  . عذاب را بچشند
ن روند كـه كـافران در جهـنم مـى سـوزند و      يا، ش خداوند متعاليطبق فرما

شـان پوسـت   يوبـاره بـر بـدن ا   پوست آنها بر اثر سوختن خاكستر مى شود و د
نان افرادى هستند كه از فرمان خدا تعالى يا. ستيتمام شدنى ن، ديدى مى رويجد
 ـ ينيوقتى شما مى ب. چى كرده و مرتكب گناه شده انديسرپ ن گنـاهى  يد كسـى چن

ن است كه آن فرد خود يصدها مرتبه بالاتر از ا، مرتكب مى شود كه سرانجام آن
ا وجدان انسان اجازه مى دهد كه دست يآ، دازد و بسوزاندنيا بين دنيرا در آتش ا

امر به معروف و نهى از ، ن روىياز ا. رد و او را از گناه دور نسازدين فرد را نگيا
د جلـو  يبلكه اسلام مى گو، منكر در اسلام فقط به ضررهاى مادى باز نمى گردد

  . ى شودرا گناهكار به عذاب ابدى آخرت دچار ميز؛ ديريگناه را هم بگ

  نگرش قرآن به امر به معروف و نهى از منكر

 ـدو آ، اتى كه بر امر به معروف و نهى از منكر دلالت دارنـد يان همه آيدر م ه ي
خداى تعـالى مـى   ، هين دو آيدر ا )246(. ژگى خاص دارنديسوره توبه و 71و  67
است  تين ولايو در پرتو ا، ت دارنديگر ولايكديد زنان و مردان مؤمن بر يفرما

 ـى بگيت را به هر معنـا ين ولايا. كه امر به معروف و نهى از منكر مى كنند ، ميري
ا به هر معناى ، يچه به معناى محبت و چه به معناى نوعى سلطه و قدرت قانونى

 ـز؛ گر را از كارهاى زشـت بـاز دارنـد   يكدين است كه مؤمنان يبراى ا، گريد را ي
د نوعى تسـلط و حـق   يبا، اه دور كندانسان اگر بخواهد در جامعه كسى را از گن

  . ن كار را انجام دهديقانونى بر آن فرد داشته باشد تا بتواند ا
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ن حقى به كسى نمى دهند تا بتواند مانع ارتكـاب گنـاه   يدر فرهنگ غرب چن
 ـاگـر كسـى ن  . گر افراد جامعه دخالت كنـد يا در امور معنوى ديگران شود يد ز ي
 ـا، ولى در اسـلام . كننداو را سرزنش مى ، ن كارى كنديچن در . سـت ين گونـه ن ي

همان طور كه خود را از گناه دور ؛ كرنديك پيمكتب اسلام همه مؤمنان به منزله 
افـزون بـر   ، در اسـلام . ز از گناه دور كننـد يگران را نيفه دارند ديوظ، مى سازند

گرى ينش اخلاقى و عاطفه انسانى كه انسان را وامى دارد تا مانع از سوختن ديب
امر الاهى و دستور خداوند وجود دارد كه مؤمنان نگذارند افراد ، براثر گناه شود

، تـى ين واجبات اسـت و طبـق روا  ين كار از مهم تريا. جامعه بر اثر گناه بسوزند
ض يگر فـرا يمى خوانده شده است كه ديضه عظيامر به معروف و نهى از منكر فر

مر به معروف و نهى از منكر ضـامن  ا )247(. دار هستنديو واجبات به واسطه آن پا
گر واجبات در گـرو امـر   يض در جامعه است و عمل به ديگر فرايبقا و اجراى د

بـه  ، اگر در جامعه به امر به معروف عمـل شـود  . به معروف و نهى از منكر است
ه واجبات يبق، و اگر امر به معروف ترك شود، ز عمل خواهد شديگر نيواجبات د

گرى با كلام ينكه امر كننده به معروف بتواند به ديس براى اپ. ز ترك مى شوندين
عنـى  ؛ يت داشته باشـد يد بر او نوعى ولايبا، رديگوشزد كند و عملا جلو او را بگ

 ـن نـوعى ولا يا. رديقانون به نوعى تسلط دهد كه بتواند جلو او را بگ . ت اسـت ي
 ـد منظور خداوند از اوليشا  ـا در آي ا' بعض�هم �'���� �[ؤمن�و� � �[ؤمن�اY (ه ي

تـى را بـه مسـلمان داده اسـت كـه      ين ولاين معنا باشد كه خداوند چنيا )rبعض
  . گر را امر به معروف و نهى از منكر كنديمسلمانان د
عنى چون ؛ ياست» دوستى«، ت ذكر كرديگرى كه مى توان براى ولايمعناى د
مبتلا شدن به گر را از يهمد، گر محبت دارند و دلسوز هم هستنديكديمؤمنان به 

آن محبت حاكم بـر  . باز مى دارند، گناه و كارى كه به عذاب ابدى دچار مى كند
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 ـجاب مى كند كه امر به معروف و نهى از منكـر در م يمؤمنان ا ان آنـان وجـود   ي
  . ه هر دو معنا قابل طرح استيدر آ. داشته باشد

ولـى در  ؛ دان مـى آور ياز منافقان سخن به م، خداوند متعال در مقابل مؤمنان
 ـبلكه مى فرما، ا را به كار نمى برديآن مقام واژه اول �[ن�افقو� � �[نافق�اY (: دي

 ـمـى گو  )r ا'مر�� ب�ا[عر�ºي�(و به جاى  )بعضهم من بعض  ا'مر�� ي�(: دي

مطـرح   سـئوال چند ، هين دو آيان ايبا توجه به ب ). نهو� عن �[عر�ºيبا[نكر � 
  : ميپردازمى شود كه اكنون به بررسى آنها مى 

  چرا قرآن در مقابل مؤمنان تعبير منافقان را آورده است؟

��[ؤمنو� ��[ؤمن�اY  (ن است كه چرا خداى تعالى در مقابل جمله يپرسش ا

�ل`ف�ر��  (ر يتعب )r نهو� عن �[نكريا'مر�� با[عر�º � يا' بعض بعضهم �'��

Yي� �ل`فر� r � يا'مر�� با[نكرºو در مقابـل واژه  ، اوردهيا نر )نهو� عن �[عر�
  . بهره برده است» منافقان«از واژه » مؤمنان«

ن پاسخ داد كه منافقان كسانى هستند كه در جامعـه  يمى توان چن سئوالن يبد
تمـامى ارزشـهاى   ، مان دارند و در ظـاهر ياسلامى زندگى مى كنند و تظاهر به ا

آنان . نى اعتقاد قلبى ندارنديك از باورهاى ديچ ياما به ه، رفته اندياسلامى را پذ
ولى در پنهان با آنان دشمنى مى ورزند ، با مسلمانان همراهى مى كنند، در ظاهر

بر خلاف كافران كه در ؛ به مسلمانان ضربه مى زنند، ابنديو اگر فرصت مناسبى ب
ان مسلمانان زندگى مى كننـد بـه صـورت    يستند و اگر هم در ميجامعه اسلامى ن

 ـاز ا. ه ارزشـهاى اسـلامى اعـلام مـى دارنـد     يود را علمواضع خ، علنى ن روى ي
  . ان خود و آنان مى كشنديشان را مى شناسند و مرزى ميمسلمانان ا
 ـز؛ شتر استين خطر منافقان از كافران بيبنابرا نـان در جامعـه اسـلامى    يرا اي

؛ مان مى كننـد يرسوخ كرده اند و به ارزشهاى اسلامى اعتراف دارند و تظاهر به ا
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 ـاز ا. ن جـدا كننـد  يازند تا مردم را از ديله اى دست مى ياما به هر مكر و ح ن ي
هشـدار مـى دهـد كـه     ، خداوند متعال با طرح نام آنان در مقابل مؤمنـان ، روى

ن خود باشند و بدانند كه منافقـانى در درون جامعـه اسـلامى    يمؤمنان مواظب د
  . هستند كه امر به منكر و نهى از معروف مى كنند

  لحت ولايت مؤمنان بر يكديگرمص

 ـاول«واژه ، مانند مؤمنـان ، نكه خداى تعالى درباره منافقانيگر ايشبهه د را » اي
ن مسئله را يا. به كار نبرده است، ا نوعى سلطه قانونى استيكه به معناى دوستى 

 ـن واژه را به معناى ولايرا اگر ايز؛ از دو جهت مى توان بررسى كرد  ـت بگي م يري
نكـه مؤمنـان بتواننـد بـر     يبـراى ا ، گر اسـت يت مؤمنان بر همديى ولاكه به معنا

و خداى تعـالى  ، د مجوز و تسلط قانونى داشته باشنديبا، گر امر و نهى كننديكدي
گر يكـد يت و قدرت قانونى براى آنان جعل كرده تا بتواننـد در كـار   ينوعى ولا

مـى خواهنـد   » معروفنهى از «و » امر به منكر«كه با ، اما منافقان. دخالت كنند
 ـرا ولايز؛ ت ندارنديازى به ولاين، رندين را از مردم بگيد  ـت ي ك حـق قـانونى   ي

  . ز نمى كنديامر به منكر را تجو، چ جامعه اىياست و قانون در ه
ن معنا كـه برخـى از   يبد؛ مى تواند به معناى دوستى و محبت باشد» تيولا«

وقتى مـى  ، ن روىياز ا؛ ندگرند و به هم محبت مى ورزيمؤمنان دوست برخى د
نگران مى شوند و مى كوشند كـه او  ، انى متوجه مؤمنى مى شودينند ضرر و زيب

گر را امر و نهى يكد، يگر محبت دارنديمؤمنان چون به همد. را متوجه ضرر كنند
. جهنم بسوزند  مانى آنان در آتش يمى كنند و راضى نمى شوند برادر و خواهر ا

هر كدام از آنها به فكـر منفعـت   . ستنديگر نيكديؤمنان دلداده اما منافقان مانند م
، هماهنگى و مشـاركت باشـد  ، ان آنان اجتماعيم، اگرچه در ظاهر. ش استيخو

  : ديچنان كه خداى تعالى درباره آنان مى فرما؛ دلهاشان از هم پراكنده است
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)b ي¾سبهمNشان يدلها ولى، آنان را متحد مى پندارى ) )248(� عا � قلوبهم ش
  . سخت پراكنده است

اگـر منـافع   . در دلهاى پراكنده آنان مهر و محبتى در قبال هـم وجـود نـدارد   
گر را تـرور  يكـد يگر مى افتند و حتـى  يكديبه جان ، ن نشوديشخصى آنان تاءم

ل مـى  يو اگر اجتماع تشك، چون هر كسى به فكر منافع خود مى باشد؛ مى كنند
ل آن است كـه دامـى بـراى    يبه دل، مشاركت دارند دهند و در برخى كارها با هم

دا كننـد و  ين اجتماع و مشاركت تزاحم پياگر در ا. ن منافع خود بگستراننديتاءم
انشـان  يز تمام مى شـود و محبتـى در م  يهمه چ، منافع شخصى آنان به خطر افتد

 ـ، در حالى كه مؤمنان به هـم محبـت دارنـد   ؛ نمى ماند دلسـوز  ، ن روىيو از هم
را مـى خواهنـد بـرادر و خـواهر     يز؛ گر را امر و نهى مى كننديرند و همدگيكدي
 ـ، ن روىياز ا. مانى آنان در آتش جهنم نسوزديا ن قـدرت قـانونى اى   يخدا چن

. ت دارنـد يبراى امر به معروف و نهى از منكر به آنها داده است و آنان بر هم ولا
 ـان اولد كه آنيخداى تعالى درباره مؤمنان مى فرما، ن جهتيبد ، گرنـد يكدياى ي

  . ر را درباره منافقان به كار نمى بردين تعبيولى ا

  امكان امر به منكر و نهى از معروف در جامعه اسلامى

ن است كه چگونه در يا، ن مقام مطرح مى شوديگرى كه در ايده ديچيپ سئوال
 ـز؛ افت مى شوند كه به كار بد و منكر امر كننـد يافرادى ، ك جامعهي را در هـر  ي

دا مى يچگونه در جامعه اى مردمى پ. منكر به معناى زشت و بد است، جامعه اى
ها امر مى كنند؟ در جامعه اسلامى كه همه بـه ارزشـها اعتـراف    يشوند كه به زشت

ند و به منكر امر مى كنند؟ يچگونه افرادى مى آ، مان مى كننديدارند و تظاهر به ا
د به افراد جامعه دستور بدهند كه چگونه در جامعه اسلامى كسانى جرئت مى كنن

نـان  ين افراد هدفى را دنبال مـى كننـد و اطم  يا، كار بد انجام دهند؟ به طور قطع
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، ن بود كه مردم را به دزدىيرا اگر چنيز؛ ت مى كننديدارند كه كسانى از آنان تبع
ولى كسى به سخن آنان گـوش  ، گرى امر كننديفسق و فجور و كارهاى زشت د

پس معلوم مى شود امـر و نهـى   . دا نمى كردنديپ» امر به منكر«زه ينگا، فرا ندهد
ن همه تلاش مى كننـد و مـى خواهنـد منكـر در     يآنان اثرى در جامعه دارد كه ا

  . ابديجامعه تحقق 
ممكـن  . سـت يد بررسى كرد كه منظور از معـروف و منكـر چ  ين اساس بايبرا

منكر بـه حمـل اولـى     -ى به اصطلاح منطقى و فلسف -، ست كه مراد از منكرين
ست دست زنند يو كسى در جامعه به مردم امر كند كه به كارهاى بد و ناشا، باشد

؛ ى در مـردم نمـى گـذارد   تأثيرن امر به منكرى يچن. زنديو از اعمال خوب بپره
را همه مردم نوعى از ارزشها را باور دارند و اجازه نمى دهند كسـى آشـكارا   يز

كـار بـد و   «د كه يبه مردم بگو، ميعنى به طور مستق؛ ياندآنان را به كار بد فراخو
چ يد و هين سخنى نمى گويچ عاقلى چنيه، به طور مسلم. »ديست انجام دهيناشا

مـراد قـرآن از امـر بـه     ، ن روىياز ا. ن حرفى گوش فرا نمى دهديعاقلى به چن
رباره شان دين است كه ايبلكه ا، ستيمنكر به حمل اولى و ذاتى ن، منكر منافقان

ى دعـوت  يآنان مردم را بـه كارهـا  . امر و نهى مى كنند، ق منكر و معروفيمصاد
 ـشان ايولى ا، منكرند، مى كنند كه در واقع ق را بـه مثابـه معـروف و    ين مصـاد ي

  . كارهاى خوب معرفى مى كنند
وه هـاى  يز و شيروشهاى مغالطه آم، ميمنافقان با سوء استفاده از پاره اى مفاه

سـت وامـى   يمردم را به منكر امر مى كنند و به انجام اعمال ناشا، طانىيغى شيتبل
» خـوب «، ك رشـته از كارهـا  ينه اى فراهم مى كنند كه يآنان نخست زم. دارند

بعد به مردم مـى  ؛ ن كارها خوب استين تلقى كنند كه ايوانمود شود و مردم چن
بـد   ق كارهـاى زشـت و  يكه در واقـع مصـاد   -ن كارهاى خوب را يند كه ايگو
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ك رشته از كارهـاى خـوب بـه    ينه يدر زم، گرياز طرف د، انجام دهند -هستند 
و بعد مردم را به انجام آنهـا  ، غ مى كنند كه زشت و بد وانمود شونديگونه اى تبل
و بـا  ، افـت مـى شـود   يق فراوانى از آنها يمصاد، نك در جامعه مايا، وامى دارند
 ـ ينبا، وجود داردشه هاى نفاقى كه هنوز در كشور ما يوجود ر ن يد از وجـود چن

  . اقداماتى تعجب كرد
 ـح«ش تر در جامعه ما براى خانمها مفهومى ارزشى به نام يپ، براى نمونه » اي
 ـالبته ح. كى از صفات خوب براى زنان استيا يح، به طور قطع. وجود داشت ا ي

كـى از صـفات و   يولـى   -چه براى مرد چه بـراى زن   -براى همه خوب است 
و ؛ ديا را مى ستايا و استحيز واژه هاى حيقرآن ن. ى برجسته خانمهاستهايژگيو

كى از آنان از طرف پدر خود آمده بـود تـا   يب كه يحتى در داستان دختران شع
 ـخداى تعالى با زبـان مـدح از ح  ، حضرت موسى را به منزل دعوت كند اى آن ي

  : دياد مى كند و مى فرمايدختر 
كـى از  ي ) )249(� دعو�ي��'ب  ,�ا' قال�ت يتحفجا'ته , حد�هما تمq Ç �س(

  . پدرم از تو دعوت مى كند: ا باز آمده و گفتيآن دو دختر با كمال وقار و ح
مسـاوى بـا   ، اما در فرهنگ منافقان، ار پر ارزش استيا در فرهنگ ما بسيح

 ـنكـه زن ح يا؛ ا همان خجالت اسـت يند شرم و حيآنان مى گو. خجالت است ا ي
؛ ا كارى نمى تواند انجام دهـد يو انسان خجالتى در دن، لتى استعنى خجا، يدارد

 ـانسان خجالتى فردى بى عرضه است و علم روان شناسـى مـى گو   د خجالـت  ي
دن دختر از پسر نقصى براى او به يخجالت كش، ن اساسيو بر ا، دن بد استيكش

را از ان كند و حق خود يرا نمى تواند خواسته خود را براى او بيز؛ ديشمار مى آ
نـد دختـر   ينكه مردم مـى گو يا. د از پسر خجالت بكشديپس دختر نبا. ردياو بگ

 ـدختر با. اشتباه است، د در مقابل مردم نامحرم شرم داشته باشديبا د بـى پـروا   ي
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نـان  يا. گران حرف خود را بزند و از خود دفـاع كنـد  يباشد و بتواند در مقابل د
 ـره اهـل ب ياز س �نب يحتى نمونه اى همچون حركت حضرت ز ت عصـمت  ي

اگرچه دفاع دختر از خود و انجـام  . ش مى آورنديد تفكر خوييرا براى تاء �
 ـاما شرم دختر از مـرد نـامحرم ن  ، فه شرعى امر مثبتى استيوظ . ز ارزش اسـت ي

ا و خجالت فرقى نمـى  يان حيرند و ميكى مى گين دو مسئله را با هم يمنافقان ا
ا را كنار بگذارد يد شرم و حيبا، دياينكه انسان خجالتى بار نيبراى ا پس. گذارند

د دختران و پسران باهم معاشرت داشته يبا، ن مسئله حاصل شودينكه ايو براى ا
 ـن ترتيبـد . ن معاشرت و اختلاط حـدى نداشـته باشـد   يباشند و ا ، منافقـان ، بي
جلـوه مـى   ك امـر فرهنگـى   يمعاشرت دختران و پسران را به صورت ، نخست
ن مصـداق  يا. ان برمى دارنديا را از ميغ مى كنند و حيسپس درباره آن تبل؛ دهند
ن زنده نگاه داشتن جشن چهارشـنبه سـورى را   يهمچن. است» امر به منكر«بارز 
به مثابه نماد فرهنگ ملى جلوه مـى   -كه از جمله فرهنگ قبل از اسلام است  -

  . دهند
دا نمـى  يمعنا پ، امر به منكر، دا نشوديجامعه پنه فرهنگى در ين اگر زميبنابر ا

ى بـراى  يگـر جـا  يد، م ضد ارزش در جامعهين مفاهيج ايبا ترو، و از طرفى؛ كند
ها يسـخنران ، روزنامه ها، عنى آن چنان در مقالات؛ يامر به معروف باقى نمى ماند

گران يارزشى و اخلاقى د، دخالت كردن در امور اعتقادى، و رسانه هاى مختلف
چ وجه نتوان به كسى گفت كه چرا نمـاز نمـى   يرا فضولى معرفى مى كنند و به ه

گران ين حرف فضولى است و فضولى در امور ديا: دياو در جواب مى گو. خواند
  . دا مى كندين صورت معناى نهى از معروف تحقق پيبه ا. ار زشتى استيكار بس
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  درسهايى از نهضت عاشورا: فصل دهم

ن ين تـر ييو سـقوط آنـان بـه پـا    ، تين مراتب انسـان يبالاترعروج انسانها به 
در حماسه عاشورا با گروه . ت واقعه كربلاستيكى از جنبه هاى بااهم، يدرجات

. افتيخ كمتر مى توان يم كه نمونه آنان در تاريممتازى از انسانها مواجه مى شو
اكارى و فد، شهامت، شجاعت، كمال، تيانسان، ن گروه از لحاظ شرافتيهر فرد ا

  . ستاده استين مقام ايده در والاترير خصلتهاى پسنديسا
، است و برادران �ن يت بى مانند امام حسيشخص، ن گروه بى مثاليمحور ا
ف ين وجود شريرامون اين و دوستان خاص آن حضرت پييحوار، اران، يفرزندان

  . گرد آمده اند
، ن گروهيها و سرگذشت ايژگيدن ويبا شن، ر مسلمانيا غيمسلمان ، هر انسانى

 ـاز ا. شـان مـى شـود   يار به آنان عشق مـى ورزد و دلباختـه ا  يبى اخت ، ن روىي
مـى   �دالشـهدا  يفته حضرت سيش، ان و مذاهبير اديارند كسانى كه از سايبس

دن نـام  يام محرم عزادارى مى كنند و با شنيان در اياز جمله بعضى زرتشت. شوند
 ـشان نماينشانه هاى تاءثر در چهره ها، �ن يسمبارك امام ح . ان مـى گـردد  ي

مهر مى ورزند و  �دان يبه سرور شه، ن هندوستانيدر سرزم، حتى بت پرستان
اد يهندوان بت پرست آتش روشن مى كنند و به ، در روزهاى تاسوعا و عاشورا

  . شوندبا پاى برهنه وارد آتش مى  �ن يامام حس
 ـ يوجدان آدمى اقتضا مى كند كـه در پ  ن انسـانهاى بلندمرتبـه اى   يشـگاه چن

ن روست كه يو از هم، م فرود آورديخضوع كند و در برابر بزگوارى آنان سر تعظ
  . ن جوانمردان مهر مى ورزنديحتى كافران به ا
خ بشـر  يدر تار، عده اى قرار دارند كه به سختى مى توان، ن گروهيدر مقابل ا

امـا  . ى آنها سـراغ داد يو درنده خو، ناجوان مردى، سنگ دلى، دىيسانى به پلك



231 

 

چگونه ممكن است بعضى از انسانها به آن مرتبه خوبى و كمال برسـند و بعـض   
تنهـا دربـاره واقعـه كـربلا      سئوالن يد و پست باشند؟ البته اين حد پليگر تا ايد

حتى در حال حاضر بوده خ و ين دو گروه همواره در طول تاريو ا، ستيمطرح ن
 ـ  يكوش سئوالن ين روى كسانى براى پاسخ به اياز ا. اند وه علمـى  يده انـد بـه ش
ست و چگونه بعضى از انسانها به يح دهند كه علت تعالى و سقوط انسان چيتوض

افتـه  يسوى رشد و تعالى گام برداشته اند و صفات والاى انسانى در آنان ظهور 
  ن درجات سقوط مى كنند؟ينازل ترو در مقابل عده اى به ، است

ده يبلكه پد؛ ستيواقعه كربلا مسئله اى شخصى و مربوط به چند فرد خاص ن
گذاشـت و بعـد از گذشـت     تـأثير م اجتماعى اى است كه بر جامعه آن روز يعظ
 تـأثير ن يك به هزار و چهار صد سال هنوز هم در جامعه هاى مسلمان نش ـينزد

عده اى در صدد برآمده اند كه واقعه ، ن اساسيابر . خود را از دست نداده است
 ـبه منزله حركتـى گروهـى و جر   -كربلا را  از منظـرى جامعـه    -خى يانى تـار ي

  . ل و بررسى كننديشناختى تحل
بحـث دربـاره علـل و چگـونگى تعـالى و ترقـى انسـان در        ، گرياز سوى د

 ـن سقوط و انحطـاط در رذا يو همچن، ات و كمالات انسانىيمعنو حـوزه   در، لي
رى يات روانى افراد و عوامل شكل گيخصوص، و در آن، علم روان شناسى است

  . بازكاوى مى شود، هايژگين ويتى با ايشخص

  نقش وراثت و محيط، در صعود و سقوط انسان

 ـعوامـل مـؤ ثـر در شـكل گ    ، به طور كلى مى توان گفت روان شناسان رى ي
؛ عوامل وراثتى هستند، ه اولدست: م كرده انديت انسان را به دو دسته تقسيشخص

ن صـفات  ياگر والد. اتى كه فرزندان از پدران و مادران به ارث مى برنديخصوص
؛ ت مـى كنـد  يز سراين صفات به نحوى به فرزندانشان نيا، له اى داشته باشنديرذ
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اجـداد و پـدران   ، در مقابـل . فاسد بودند، هيره بنى اميبا همه افراد تيچنان كه تقر
. ت بـوده انـد  يسته و با فضـل يافرادى شا �و امامان معصوم  �امبر اكرم يپ

 ـك از ايت هر يرى شخصيعامل وراثت در شكل گ، ن به طور قطعيبنابر ا ن دو ي
  . گروه مؤ ثر بوده است

ت انسان مؤ يرى شخصيگرى از عوامل كه به صورت كلى در شكل گيدسته د
تى يهـاى شخص ـ يژگيبخشـى از و ، گـر يبه عبارت د. طى هستنديعوامل مح، ثرند

 تـأثير ها چندان تحت يژگين ويو ا، ديرى فراهم مى آيادگيت و يانسان بر اثر ترب
گروههـاى  ، مدرسه، ط خانوادهياعم از شرا، طيط محيشرا. ستنديعوامل وارثتى ن
 ـقشرها و طبقات اجتماعى هستند كـه در شـكل گ  ، سنى مختلف ت يرى شخص ـي
ت هـر فـرد معلـول    يهاى روان شناسان نشان داده كه شخصيبررس. دافراد مؤ ثرن

كـه چـرا افـرادى     سـئوال ن يپس براى پاسخ به ا. طى استيعوامل وراثتى و مح
ن يا، ل انسانى برخوردار بوده اندين حد از فضايتا ا �ن ياران امام حسيمانند 

 ـيى شريى در خانواده هاياست كه آنان از سو د شـده بودنـد و از   ف و پاك متول
 ـا. پاك و سالم بوده اسـت ، تى شانيط تربيگر محيسوى د ن دو عامـل موجـب   ي

بـرخلاف گـروه   . ده برخوردار شـوند يك و پسنديشده است كه آنان از صفات ن
. افته بودنـد يد پرورش يطى پليى ناپاك متولد و در محيكه در خانواده ها، مقابل

 ـره عوامـل مـؤ ثـر در پ   ن پاسخى كلى است كـه روان شناسـان دربـا   يا   ش يداي
  . ت انسان ارائه مى كننديشخص
ط ينكه ممكن اسـت در شـرا  يه وارد است و آن اين نظريك اشكال كلى بر اي

 ـحتـى در م . ديد آيت پديدو گونه شخص، كسانيطى يوراثتى و مح ان فرزنـدان  ي
 ـ . ز افراد نابابى وجود داشته انـد ين �غبمران و امامان يپ كـى از  ، يوحفرزنـد ن

ن جعفر كذاب كه برادر و عموى امام يهمچن. ن امر استيق اين مصاديمعروف تر
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گـذارى عوامـل و   تأثيرن مى توان گفت كـه  يبنابرا. فردى ناباب بود، معصوم بود
 ـگـرى ن يبلكه ممكن اسـت عوامـل د  ، ت ندارنديطى كليارثى و مح ز در شـكل  ي

افت يهى افرادى را مى توان گا، گرياز سوى د. ت فرد مؤ ثر باشنديرى شخصيگ
طى خاصى شكل گرفتـه  يعوامل ارثى و مح تأثيرج تحت يتشان به تدريكه شخص
فردى كه سالها با . ر مى كندييط خاصى ناگهان تغياما در شرا، افته استيو ثبات 

بر اثـر حادثـه اى متحـول شـده و بـه      ، سته استيتى زيهاى خاص شخصيژگيو
راه را ، كه ابتدا، احىيد ريزيحر بن ، ان كهچن؛ ل مى گردديگرى تبديت ديشخص

ت توبه كرد و نزد آن حضرت آمد و از يدر نها، بست �ن يبر كاروان امام حس
ارت او مى ياى خدا به زيد كه امامان و اوليبه مقامى رس، حر. آزادگان واقعى شد

ارثـى و  ت انسان تنها معلول عوامـل  ياگر شخص. روند و مقامش را ارج مى نهند
ك باره و در چنـد روز دگرگـون مـى    يك فرد يت يچگونه شخص، طى باشديمح

  . افت مى شوديل ين قبيى از ايشود؟ در داستان كربلا نمونه ها
ه معروف بود و ياز جمله كسانى است كه به طرفدارى از بنى ام، نير بن قيزه
از مكـه بـه سـوى     �ن ياو در سفر امام حس ـ. به شمار مى آمد» انيعثمان«از 

 ـى ميك شـد و گفـت وگـو   ين راه به قافله آن حضرت نزديدر ب، كربلا ان آنـان  ي
 ـچنـان كـه زه  ؛ صورت گرفت كه وى را منقلب ساخت كـى از سـرداران و   ير ي

 ـن ترتيبه ا )250(. سلحشوران بزرگ عاشورا گشت ب انسـانى كـه عمـرى را در    ي
ر يمس ـ �ن يامام حسطى چند لحظه گفت وگو با ، گر گذرانده استيرى ديمس

 ـت حـر و زه يد تصور شود كه دگرگونى شخص ـيشا. ر دادييخود را تغ جـه  ير نتي
م يابيگر در مى يولى با مشاهده مواردى د، بوده است �ن يكلام امام حس تأثير
ز ملاقات يداالله بن حر جعفى نيبا عب �ن يچرا كه امام حس؛ ستين گونه نيكه ا
اما او در جواب دعوت امام ؛ ز به همراهى با خود فراخوانده استيده و او را نكر
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ولى نمى خواهم خودم در ، ار تو مى گذارميرم را در اختيمن اسب و شمش: گفت
نى اى يتكـو  تـأثير چنـان   �ن ياگر سخن امام حس )251(. ن ماجرا شركت كنميا

 ـد سخن آن حضرت عبيبا ،ر دهدييداشت كه افراد را در همان دم تغ  ـداالله را ني ز ي
 تـأثير ط ين مى توان گفت گرچه عوامل وراثت و محيبنابرا. دگرگون مى ساخت
ى يسـت كـه بـه تنهـا    ين گونه نيا، ت انسان دارنديرى شخصيفراوانى در شكل گ

رفتـار  ، آنهـا   ن بتـوان براسـاس   يت انسان را قوام بخشند و همچنيبتوانند شخص
  . ردنى كيش بياشخاص را پ

ن اشكال بر مبناى روان شناسان وارد مى شود كه عوامـل  يى اين از سويبنابرا
سـت و سرنوشـت   يط نيمنحصر در وراثت و مح ـ، ت افراديل دهنده شخصيتشك

 تـأثير اگـر  ، گـر ين دو عامل رقم نمى خـورد و از سـوى د  يآنان تنها بر اساس ا
 ـز؛ ميل شويى قاياد به نوعى جبرگريبا، ميمطلق بدان تأثيرط را يوراثت و مح را ي

اتى را به ارث برده و يار خصوصيهر انسانى هنگام تولد بدون اخت، ن اساسيبر ا
، خود، نوزادى كه متولد مى شود. ط مى آموزديز از محيگرى را نيات ديخصوص

ساخته شده اسـت و طفـل     ش ياز پ، طيبلكه مح، رامونش را نمى سازديط پيمح
 ـرد و ساختار آن نيمى پذ تأثيرط يآن محط متولد مى شود و از يدر آن مح ز در ي

ار طفل است و نه عوامل ينه عوامل وراثتى در اخت، ن روىياز ا. ستيار او نياخت
ط مدرسـه پـاى مـى    يسپس كودكى به مح. ط خانوادهيبه خصوص مح -ط يمح

 ـط اجتماع نيمح. ستيار كودك نيز چندان در اختيط نين محيساختار ا. گذارد ز ي
  . ستيانسان نار يتحت اخت
ت انسـان را مـى   يشخص ـ، ارىير اختيمجموعه اى از عوامل غ، ن اساسيبر ا

. قت مجبـور اسـت  يب انسان در حقين ترتيو بد، طىيا محيا ارثى اند يسازند كه 
ن يو بر مبناى ا، ستيح نيز صحين صورت نكوهش و مذمت افراد منحرف نيدر ا
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پـدر و مـادر وى منحـرف    ، درباره علت انحراف هر كسى مى توان گفت، هينظر
دربـاره علـت   ، گـر ياز سوى د. رامون او نامناسب بوده استيط پيا محيبوده اند 

ط مناسبى يد گفت كه چون او پدر و مادر خوبى داشته و در محيخوبى شخص با
ن خوبان و يد و تحسيتمج، ن روىياز ا. ده استين مرتبه رسيبه ا، افتهيپرورش 

  . خواهد بودمذمت و نكوهش بدان نامعقول 
ارى يهم اكنـون در بس ـ ، انه استيش جبرگراين طرز تفكرى كه نوعى گرايچن

كـى از  ي. نهاسـت يش مسـلط بـر آن سرزم  ياز كشورهاى غربى رواج دارد و گرا
. اسـت   ش ين گرايز همين نيعوامل رواج فرهنگ تساهل و تسامح در مغرب زم

 ـواملى غمرهون ع، ن كشورها گمان مى كنند خوبى هر انسانىيدر ا  ـر اختي ارى ي
اجتماعى كـه آنـان در   ، در مقابل انسانهاى شرور را؛ طى استياعم از ارثى و مح

 ـآن زندگى مى كنند فاسد كرده است و عوامل ارثى كه در اخت در ، سـتند يار او ني
. ن شخصى را مذمت كـرد ين نمى توان چنيو بنابرا، گذاشته اند تأثيرت او يشخص
» تـولرانس «احترام گذاشت و برخوردى همـراه بـا   گر يكديد به ين روى باياز ا

د به يچ كس را نبايه؛ د تحمل داشت و خشونت به خرج ندادين بايهمچن !داشت
  . ن گونه ساخته استيآنان را ا، طيرا شرايز؛ سبب اعمال بدش مذمت كرد

گران را در پى مى ينوعى سهل انگارى در قبال د، عىيبه طور طب، ن نگرشيا
 ـيل در مغرب زمين دليو به هم، آورد  ـن نگرشـى بـه گونـه اى همـه گ    ين چن ر ي

ده ييد مراقب بود كه فرهنگ تساهل و تسامح كه زاين بايبنابرا. مشاهده مى شود
م يتعـال ، در مقابـل . ت نكنديبه كشورهاى اسلامى سرا، ز استين نگرش جبرآميا

بـودن  ا بـد  ين نگرش بود و آنان خوب يا با مردم برخلاف ايقرآن و برخورد انب
  . ط نمى دانستنديمح تأثيرجه يا نتين يراثى از والديم، تنها، افراد را
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  بررسى اين نظريه با توجه به آيات قرآن

ظالمـان و سـتمگران را   ، قاتلان، فاسقان، ملحدان، م آن گاه كه كفاريقرآن كر
بد بودن افـراد  ، قرآن. آنان را تبرئه نمى كند، چ روىيبه ه، مخاطب قرار مى دهد

 ـ يجه بد بودن پدران و محينترا  ن كسـانى  يط اطراف نمى داند و به سختى بـا چن
رات ياز تعب، درباره افرادى كه به راه خطا مى روند، كتاب وحى. برخورد مى كند

قها و يتشـو ، درباره خوبان، و در مقابل، دى استفاده مى كنديدهاى شديتند و تهد
ا يمحور همه دعوتهاى انب، گريدبه عبارت . ز به كار مى برديش آميعبارتهاى ستا
 ـا به شمار مى آيو مبشر و منذر از القاب عام همه انب، ر استيانذار و تبش  )252(. دي

امبران بشارت داده اند كه خداوند در حق انسانهاى خوب لطف و رحمت بـى  يپ
ا و آخرتشـان را آبـاد   يشان فرو مى فرستد و دنيبركات خود را بر ا، ت داردينها

 ـست كه افرادى كـه پدرانشـان در دن  ين نيعناى بشارت ام. مى سازد ا خـوب و  ي
  . ن گونه خواهند بوديز ايدر آخرت ن، ط زندگى شان سالم بوده استيمح

مبادا ظلم «: م موارد فراوانى از انذار به چشم مى خوردين در قرآن كريهمچن
 ـمبادا به خدا شـرك ورز «؛ »ديمبادا كفر ورز«؛ »ديكن كسـانى كـه شـرك    «؛ »دي

، شرك به خداى واحـد متعـال  « )253(؛ »ديخدا هرگز آنان را نخواهد بخش، ورزند
 ـا، طى باشدياگر شرك بر اثر عوامل ارثى و مح )254(. »ستم بزرگى است ن همـه  ي

را شرك آنـان  يز؛ ح باشدينمى تواند صح، انذار براى كسانى كه شرك مى ورزند
  . ار استير اختيبه سبب عوامل غ
ان يشوايبا پ«: د مى كنديمان شكنان را به شدت تهدين و پن كافرايقرآن همچن

 ـا )256(.... »ديآنـان را بكش ـ ، ديافتيهر جا « )255(. »ديزيكفر بست  ـن آي ات دربـاره  ي
 ـمانى بسته بوده اند و موظـف بـه رعا  يكسانى اند كه با افرادى پ  ـت اي مـان  ين پي

  . مان شكستند و به حقوق مسلمانان تجاوز كردندياما پ، بودند
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طى باشد و آنـان از خـود   يا بدى انسانها بر اثر عوامل ارثى و محياگر خوبى 
 ـق صالحان و سرزنش و تهديتشو، ارى نداشته باشندياخت معانـدان و  ، د كـافران ي

 ـاگرچه ممكن است گفته شود در دن؛ ستمگران بى معنا خواهد بود مبـارزه بـا   ، اي
ن اشكال دربـاره  يباز ا، ت مصالح جامعه لازم و ضرورى استيكافران براى رعا

د آنان به عذاب جهنم گرفتـار  يعقاب اخروى باقى مى ماند كه چرا در آخرت با
چنان كه خداى تعالى در قـرآن  ! ارى نداشته انديدر حالى كه از خود اخت، شوند

  : ديمى فرما
 ـبـراى آنـان در دن   ) )257(� ميا خز> � .م � �لاخر	 عذ�� عظي.م � �|ن( ا ي

 ) )258(� � لعذ�� �لاخ�ر	 �'ش�د � �'ب�3(؛ رت عذاب بزرگى استذلت و در آخ
و عـذاب   ) )259(� � لع�ذ�� �لاخ�ر	 �'ك�
(؛ دار استيد و پايعذاب آخرت شد
  . آخرت بزرگ است

عوامـل ارثـى و    تـأثير شه تحت يتنها و هم، انسان، مين از نظر قرآن كريبنابرا
ز در كـار اسـت كـه تـا     ينبلكه سومى ، ستين، رارادىيو به طور كلى غ، طىيمح

قدرتى به انسان داده است كـه مـى   ، خداوند. ار همه انسانها هستيحدى در اخت
طى مقاومت ورزد و حتـى  يكى و محيتواند به كمك آن در برابر تمام عوامل ژنت

دار بماند ين فساد پايبتواند در برابر ا، طى فاسد زندگى كنديدر صورتى كه در مح
چنان كه خـداى  . ز از منجلاب خارج سازديگران را نيد، و علاوه بر نجات خود

  : ديتعالى مى فرما
خدا بـراى كسـانى كـه     ) )260(� ن Lمنو� �مر�'Y فرعو�ي� �� �الله مثلا لث(

  . مان آورده اند همسر فرعون را مثال مى زنديا
�'نا Gبك�م (: فرعونى كه مى گفت؛ همسر فرعون در كنار او زندگى مى كرد

q ـهمه چ؛ »من پروردگار برتر شما هستم« ) )261(� �لا  ز متعلـق بـه مـن و در    ي
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ا يآ« ) )262(� هاÈ Gر> من ¾Nنس ? ملك م� � هذ: �لإي�'ل(: ار من استياخت
مـن جـارى   ] قصـر [ر يى كه از زيبارهاين جويست و اين مصر از آن من نيسرزم
  !ن من خداى شما هستميبنابرا» اند؟

 ـبـا ا . ر بوديد در آن زمان بى نظيد كه شافرعون در قصرى زندگى مى كر ن ي
د كـه خـداى تعـالى در    يدر كنار وى به مقامى رس -همسر فرعون  -ه يحال آس
م او را نمونه انسانى برجسته براى همه مردان و زنان مؤمن معرفى مـى  يقرآن كر

ط كفرآلودى كه فرعـون بـر آن حـاكم    ين معلوم مى شود حتى در محيبنابرا. كند
البته ممكن ؛ ر دهدييش را تغيراه خو، ن مى تواند خود را اصلاح كردهانسا، است

مان آوردن همسر فرعون مـؤ  يد عامل ارثى قوى اى در اياست گفته شود كه شا
امـا گذشـته از شـواهد    ؛ ط غالب شده استيثر بوده كه به كمك آن بر عامل مح

را نمـى تـوان بـا    ت ير ناگهانى شخصييتغ، د نمى كننديين امر را تاءيخى كه ايتار
ت انسـان  يرى شخص ـيز در شكل گيگرى نين عامل ديبنابرا. ه حل كردين توجيا

  . د شناخته شوديدخالت دارد كه با
، ان بزرگ جامعه بشرى كه قصد دارند به انسانها خدمت كننديمصلحان و مرب

بشناسـند و آن را  ، طـى را خنثـا كنـد   يعاملى را كه مى تواند عوامل ارثـى و مح 
تى يطى در ساختار شخصيطى كه عوامل ارثى و محين در شرايبنابرا. نندت كيتقو

ر دهند ييكسانى كه قصد دارند جامعه را تغ، اتى خاص خود مى گذارندتأثيرافراد 
 ـرات اختييجاد تغيرا براى ايز؛ رنديد از عامل سوم بهره گيبا، و اصلاح كنند ارى ي

  . نمى توان از عوامل جبرى استفاده كرد
ارى بحث مى يت عوامل اختين علمى و فلسفى كه درباره ماهيبراه گذشته از

ز در شـكل  يگرى نيعامل د، طيتجربه ثابت كرده كه افزون بر وراثت و مح، كنند
 ـن امـر را تاء يز ايث نيات قرآن و احاديآ. ت انسان مؤ ثر استيرى شخصيگ د يي



239 

 

رفته اند يا نپذدر عمل جبر ر، حتى كسانى كه انسان را مجبور مى دانند. مى كنند
  . مى كنند  او را نكوهش ، و هنگامى كه با فرد خطاكارى روبه رو شوند

  !ميهمان در مذبح ميزبان

؛ عت كردنـد يد بيزينه با يمردم تمام بلاد اسلامى حتى مد، هيپس از مرگ معاو
هما السـلام و بزرگـان   ين علياى اسلام و محل زندگى حسنينه اى كه مركز دنيمد

. وسته با كتاب خدا و رسول او ارتبـاط داشـتند  يبود و مردم آن پامبر ياصحاب پ
 ـد �غمبـر  يرا بـر دوش پ  �ن يشان بارها امام حسيا ده بودنـد و سـخنان   ي

 ـاما همه ا. ده بودنديشن �امبر يفراوانى درباره آن حضرت از زبان پ ، ن مـردم ي
 ـ. عت كردنديد بيزيبا  -چند نفر  جز -حتى افراد سرشناس  ن اوضـاعى  يدر چن

نامه نوشتند و از آن حضرت خواستند كـه بـه    �ن يمردم كوفه براى امام حس
ن اقدام مردم كوفه نشان مى دهد يا. رديشان را به عهده بگيد و رهبرى ايايكوفه ب
ن اساس به يبود و بر هم ن مرد اثر گذاشتهيبراى ا �ن يرالمؤمنيمات اميكه تعل
. ز نگاشته شـده انـد  يار احترام آمين نامه ها بسيا. ش داشتنديگرا �ت ياهل ب
سـتادند و او را  يشان ايدان جنگ مقابل ايسندگان آنها پس از چندى در مياما نو

ن يچنـد  �ن يچنان كه روز عاشورا و قبل از آن امام حس؛ به شهادت رساندند
 ـن نامه ها را ننوشته ايمگر شما خود ا: با آنان سخن گفت و فرمود بار د؟ مگـر  ي

د يد و قصـد داشـت  يل حكومت علوى دعوت كرديد كه ما را براى تشكيشما نبود
  ) )É )263معنا بك v� qق9لعل �الله (د يد؟ مگر شما نگفتيعت كنيبا من ب

 �ن يعلاقه كرده و امام حس ـ اظهار �ت ياما گرچه مردم كوفه به اهل ب
شـه  يمان در دلهاشـان چنـدان ر  يبدون شك ا، را به شهر خود دعوت كرده بودند

و وجوب اطاعت از امام  �ت يو شناختشان درباره امامت اهل ب، ندوانده بود
ز تسلط و ا، ه به ستوه آمده بودنديان از ظلم بنى اميكوف. ف بوديضع �معصوم 
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غمبـر اكـرم   يز به خانـدان پ يعى نيدند و به طور فطرى و طبيآنان بر خود مى ترس
و امـر   �ت يقى به اهل بيمان محكم و شناخت عميولى ا، علاقه داشتند �

موجـب شـد كـه عمـال دسـتگاه      ، ن ضعف شـناخت يا. ت نداشتنديامامت و ولا
غـاتى خـود طـرز فكـر     يك ماه با هجمـه هـاى تبل  يطى اد بتوانند يداالله بن زيعب
بلكه مهم تر از ، تنها عامل مؤ ثر نبود، ولى ضعف شناخت. ر دهندييان را تغيكوف
به كمك آنها مـردم كوفـه    �ت يى بود كه دشمنان اسلام و اهل بيشهايگرا، آن

ى بود كه ياهمان هوسها و آرزوه، شهاين گرايا. ر خود منحرف ساختنديرا از مس
ن عوامـل  يدند بر ايان مى كوشيامو. برآورده نمى شد �ن يدر ركاب امام حس

 ـر را اميل و عشايرؤ ساى قبا، ه كنند و افراد سرشناسيتك دوار سـازند كـه بـا    ي
ب كسانى ين ترتيو به ا، ديشان خواهند رسياد به آرزوهايرفتن حكومت ابن زيپذ

شركت جسته و در ركـاب آن حضـرت    �لى كه سالها در مجلس وعظ امام ع
عت كردنـد  يد بيزياد و يداالله بن زيب خوردند و با عبيفر، ده بودنديه جنگيبا معاو

  . آمدند �ن يو به جنگ امام حس

  اه »هست«ها و  »بايد«ارتباط بين 

بر  ،حيلى صحيبر اساس تحل، دهايدها و نبايها و بايها و بديعنى خوب، يارزشها
ه هستها استوارند و يدها بر پايتمام با، گرير ديبه تعب. شناختها و هستها مبتنى اند

  )264(. به نحوى از هستها ناشى مى شوند
گونـه  : ار دارنديت بسيانسان واجد دو نوع شناخت است كه در زندگى او اهم

 ـنكـه آ يشـناخت ا ؛ شناخت هستهاست، نخست  ـا انسـان و جهـان آفر  ي دگار و ي
 ـا كسى هست كـه اخت يآ ؟ا نهيى دارند پروردگار نش و اداره عـالم در  يار آفـر ي

 ـاگـر پاسـخ ا  : ن مسئله در زندگى انسان اسـت ين اصلى تريدست او باشد؟ ا ن ي
همچنـان  ؛ گرى مطرح مى شـود يمسائل فراوان د، در پى آن، پرسش مثبت باشد
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. شـود گرى مطرح مى يبه دنبال آن مسائل د، منفى باشد سئوالن يكه اگر پاسخ ا
بـراى او مسـئله   ، سـت يى در كـار ن يمعتقد شد كه خدا -عاذ باالله يال -اگر كسى 

ان و مذاهب و بـر حـق و   يو وجود اد، عبادت و پرستش خدا مطرح نخواهد بود
. ديان را برچيد بساط همه اديبا، اگر خدا نباشد. باطل بودن آنها مطرح نمى شود

 ـسئله اسـت كـه انسـان با   ن ميار مهم و بلكه اصلى ترين مسئله بسيپس ا د در ي
  . زندگى خود آن را حل كند

 ـ، ا انسانينكه آيبه ا؛ قت انسان باز مى گرددين شناخت به حقيدوم ن يتنها هم
ا يرد و با مرگ تمام مى شود؟ يموجودى مادى است كه پس از مدتى عمر مى م

ات پس يد حين صورت شايدر ا ؟ات بهره مند استيز از حيانسان بعد از مرگ ن
حتى از اعتقـاد بـه   ، گرىياز هر امر د، ن دو نوع شناختيا. از مرگ ابدى باشد

وم يمان باالله و بـال يات پرشمارى بر ايم در آيچنان كه قرآن كر؛ ا مهم تر استيانب
ان و كتب آسمانى ياد، ايسخنى از انب، اتين آيو در ا، ده استيد ورزيالاخر تاءك

و برخـى  « ) )265(� و� �لاخرنا باالله � با�قوL Tمي� من �nا4 من (: ستيان نيدر م
لقد �� لك�م (. »ميمان آورده اين ايما به خدا و روز واپس: ندياز مردم مى گو

قطعا براى شـما  « ) )266(� و� �لاخررجو� �الله � ��ي� GسوT �الله �سو	 حسنة [ن �� 
ز براى آن كـس كـه بـه خـدا و رو    : كوستيبه رسول خدا سرمشقى ن] اقتدا[در 
امت و زندگى ابـدى را  يد مسئله وجود خدا و روز قيابتدا با. »د داردين اميواپس

. امت و حساب و كتاب مطرح مى شـود يا و روز قيآن گاه اعتقاد به انب. حل كرد
نجاسـت  يا. ميم تا سعادتمند شـو ين عالم چه كنيسپس نوبت آن مى رسد كه در ا

، ابـد ين دو پرسـش را ب يان پاسخ ااگر انس. ا مطرح مى شودياز به انبيكه مسئله ن
رد و احساس مى كند حسـاب و كتـابى در   ير خاصى قرار مى گيرفتار او در مس
امـت در آتـش جهـنم    يد مراقب اعمال خود باشد تا مبـادا روز ق يكار است و با
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ن كسى يچن. ر مى كندييرفتار او تغ، اما اگر به آخرت اعتقاد نداشته نباشد. بسوزد
چون گمان نمـى  ؛ و كاملا آزاد و رها باشد، رفتار كند، خواهدمى تواند هر طور ب

بـه انكـار خـدا و    ، سـم يبراليل، ن روىياز ا. كند كه حساب و كتابى در كار است
سم را يبراليل، امتياگر كسانى در كنار اعتقاد به خدا و ق. بر مى گردد �امبر يپ

جـود دارد كـه خـود بـه آن توجـه      نوعى تضاد در اعتقادشـان و ، رنديهم مى پذ
سـت  يممكـن ن . گر جمع نمـى شـوند  يكديچ وجه با ين دو اعقتاد به هيا. ندارند

 ـ، انسان بخواهد آزاد باشد و به دلخواه رفتـار كنـد   ، امـت ين حـال بـه ق  يو در ع
جاب مى كنـد  ياعتقاد به حساب و كتاب ا. ز اعتقاد داشته باشديحساب و كتاب ن

و ؛ گوى آنهـا بـود   امت بتوان پاسخ يم شوند كه در قينظكه رفتارها به گونه اى ت
  . سم ناسازگار استيبرالين با ليا

نكـه  يامت است و اياعتقاد به روز ق، پس از اعتقاد به وجود خدا مسئله اصلى
 ـآدمـى با   ن اساس ير؟ و بر هميا خيا زندگى اصلى انسان در آخرت است يآ د ي

 ـ. ر آخرت سـعادتمند باشـد  ا به گونه اى رفتار كند كه دين دنيدر ا ، ا در مقابـل ي
ن عالم است و در يمتعلق به هم، است و هرچه هستين دنيقى در هميزندگى حق

مـان  يچـون ا ، ن صـورت يدر ا. ت دارديا اهمين دنيجه تنها خودش بودن در اينت
بازدارنـده اى   تأثيرز يترس از عقاب الاهى و عذاب ابدى ن، ستيواقعى در دل ن
ن حد بى وفا و سـزاوار  ين آنچه موجب شد مردم كوفه تا ايابرابن. نخواهد داشت

  . ى بوديايعلاقه آنان به امور دن، ن گردنديلعن و نفر

  علت تفاوت گروههاى همسان از نظر وراثت و محيط

گر يكديز در برابر ين گذشت كه در واقعه كربلا دو گروه كاملا متمايش از ايپ
تعالى روح و قرب بـه خداونـد   ، وج پاكىى در ايگروه اول انسانها. دنديصف كش
. قساوت و درندگى، دىيض پليو در حض، و گروه دوم دسته اى انسان نما، بودند
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ى نمونه بارز عروج انسان بـه  ين دو گروه كه از سوير ايبا نظر به تفاوت چشم گ
ن مراتـب  يگر سـقوط او بـه پسـت تـر    يو از سوى د، ن مراتب انسانىيعالى تر

 ـمطرح مى شود كه چگونه ممكن است كسانى بـه ا  سئوال نيا، وانى استيح ن ي
در چنـان  ، گـر يو كسـانى د ، ل شـوند يدرجه از تعالى و عزت و قرب به خدا نا

بـا  ، ق نام انسان نباشنديذلت و زبونى سقوط كنند كه حتى لا، مرتبه اى از پستى
اى گر مواهب انسانى برخوردارند و خدياز عقل و وجدان و د، آنكه هر دو گروه

ت او بهـره منـد   يامبران را براى همه آنان فرستاده است تا همگى از هدايمتعال پ
، ى استعدادها و مظاهر انسانىين حد از جهت رشد و شكوفايد تا ايچرا با. شوند

را در دو سطح فردى و اجتماعى  سئوالن يش تر اين افراد بشر تفاوت باشد؟ پيب
  . ميمطرح كرد

غمبـر  يهمچون خاندان پ، كىيو ، رنديم قرار مى گچگونه دو گروه در مقابل ه
ماننـد  ، گـر يو گـروه د ، ابدين مراتب انسانى ترقى و تعالى مى يتا عالى تر، �
، وان درنده اى پست تر مى شـوند يبه حدى سقوط مى كنند كه از هر ح، هيبنى ام

 ـ  ، شيله قرياز قب، ن دو گروهيدر حالى كه ا د منـاف بـوده   و جـد مشتركشـان عب
ش يهاى وراثتـى و عوامـل اجتمـاعى كمـاب    يژگيبا آنكه و، گريبه عبارت د. است

 ـگـر ا يگروهى آن چنان ترقى كردند و گروه د، ان آنان مشترك بوديم  ـي ن ين چن
 ـن مسئله اى اجتماعى است كـه جامعـه شناسـان مـى با    يا. افتنديتنزل  د بـدان  ي

له اى ينى زندگى قبيش از شهرنشيپ ،ايند در اكثر مناطق دنيآنان مى گو. بپردازند
 ـ . ى داشته استيهايژگيات و وين نوع زندگى خصوصيج بوده و ايرا ن يرقابـت ب

 ـكـى از ا ، يله كه در كنار هم زندگى مى كننـد يك قبيره از يا دو ت، يلهيدو قب ن ي
بـه صـورتهاى   ، ط مختلف زمان و مكانيشرا  ن رقابتها بر اساس يا. هاستيژگيو

ن يو هنگامى كه رقابت ب، ظاهر مى شود، ورت رقابت مذهبىحتى به ص، مختلف
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بـر اسـاس   . ان آنان مـى انجامـد  يزى ميرد به جنگ و خونريله اوج مى گيدو قب
بنى . ل بوده استين قبيز حادثه اى از هميواقعه عاشورا ن، دگاه جامعه شناسانيد

مسـائل   گر بـر سـر  يكـد يبـا  ، ش بودنديله قريره از قبيه كه دو تيهاشم و بنى ام
ز مسائل اقتصادى اختلاف داشـتند و  يمذهبى و مناصب مربوط به كعبه و حج و ن

ن دو ين اينه بيرينه اى ديدى وجود داشت كه به دشمنى و كيان آنها رقابت شديم
 ـنكـه پ يتا ا، ن دو گروه ادامه داشتين ايرقابت ب. ده بوديره انجاميت امبر اسـلام  ي

 ـحسادت و رقابت بنى ام، ن امريا. رسالت مبعوث شد از بنى هاشم به � ه را ي
بنـى هاشـم و   ، نكه در جنگ بـدر ياز جمله ا؛ ل كرديار حاد تبدينه هاى بسيبه ك
 ـارى از بزرگان بنى اميارانشان بسي ه را كشـتند و بازمانـدگان آنـان را داغـدار     ي

، فتح مكـه  ره اوج گرفت تا زمانى كه درين دو تيب اختلافات اين ترتيبد. كردند
نـه هـاى سـابق    ياسـلام آوردنـد ولـى ك   ، ه با اجبار و كراهت و در ظاهريبنى ام

و  �ن يبا كشـتن امـام حس ـ  ، هيسرانجام بنى ام. همچنان در دل آنان باقى ماند
  . انتقام گرفتند �امبر يارانش در كربلا از بنى هاشم و خاندان پيفرزندان و 

  جامعه شناسان در تحليل حادثه كربلا نقد ديدگاه

 ـره ين دو تيعى رقابت بيجه طبيحادثه كربلا نت، طبق نظر جامعه شناسان ا دو ي
 ـبـه شـدت گـرفتن ا   ، مه رقابت آنها شـده يز عواملى ضميگاهى ن. له استيقب ن ي

 ـله ين مخالفت دو قبيبنابرا. رقابت دامن مى زند  ـا دو تي امـرى  ، گريكـد يره بـا  ي
لـه در  يكـى از دو قب يزمـانى كـه   . ز به جنگ مى انجامدياهى نعى است كه گيطب

ز يد منتظر باشد كه روزى نيبا، ديروز شد و با طرف مقابل خشونت ورزيجنگ پ
  )267(. رديغالب شود و انتقام بگ، طرف مغلوب

 ـ -همچون روان شناسان  -ز يل جامعه شناسان نياز تحل، ن اساسيبر ا ن يهم
ت كرد و خشونت را كنار يتساهل و تسامح را رعا ديد كه بايجه حاصل مى آينت
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 ـاگر نمـى خواه . جه خشونت در جنگ بدر بوديخشونت در كربلا نت. گذاشت د ي
زى يخـونر ، ن جنگيبنابرا. ديه را نكشيره بنى اميافراد ت، كشته شود �ن يحس

بـر  ، گـر يبـه عبـارت د  . ن حوادثى رخ ندهـد يد تا چنيو خشونت را كنار بگذار
 ـدفـاع و ن ، مى تـوان جهـاد  ، ه روان شناسانه و جامعه شناسانهياس دو نظراس ز ي

  . خ بشر را تخطئه كرديده تارين پديعنى مقدس تر، ي�ن يحركت امام حس
 ـ  يه علمى صـح يدگاه نظرين ديا اياما آ ن رقابتهـاى لازمـه   يحى اسـت كـه چن

 ـزى مى انجامد؟ آيرعى به خونين رقابتها به طور طبيا ايآ ؟زندگى قبلگى است ا ي
 ـج اسـت و واقعـه كـربلا ن   يلگى راين حوادثى در زندگى قبيمى توان گفت چن ز ي

د خشونت و يل آن است كه باين تحليجه ايا نتيآ ؟له بوده استين دو قبيجنگى ب
ن و مذهبى و با هر فكر و مرامى يو با هر د، تعصب را به طور كلى كنار گذاشت

 ـچ حـالى نبا يهمه لبخند زد و در هد به روى يا بايمدارا كرد؟ آ د خشـونت بـه   ي
  ؟ن حوادثى را به دنبال خواهد داشتيوگرنه چن، خرج داد

 ـن آنهـا ح يبه اجمال مى توان گفت دفاع از ارزشهاى انسانى كه نخست ات و ي
ت دفـاع از  يات و زندگى باز مى گردد و در نهايپس از آن امورى است كه به ح

. ك موجود زنده ذى شـعور و آگـاه انـد   يندگى همه از لوازم ز، ارزشهاى مقدس
 ـ، عت نباشدياگر قانون دفاع در طب چ موجـودى نمـى توانـد از هسـتى خـود      يه

، چ گروه و جامعه اى نمى تواند از ارزشهاى خود حراست كنـد يحفاظت كند و ه
وانـات و  ينى در حيعـى و تكـو  يعى است كه خدا به صورت طبيقانونى طب، دفاع

قانون دفاع را بخشـى از  ، عيدر مقام تشر، انين تمام اديهمچن. انسانها نهاده است
حتى ملحدانى كه خـدا و قـانون الاهـى را قبـول     . نى در نظر گرفته اندياحكام د
 ـاما مسئله ا. ت مى كننديعى قانون دفاع را رعايبه طور طب، ندارند ن اسـت كـه   ي

اگر مـا  . دهاى دفاع مى شويژگيط و وينشها موجب اختلاف در شراياختلاف در ب
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ا زندگى مى كند و بعـد  ين دنيم كه مدتى در ايموجودى مادى بدان، انسان را تنها
عنى دفاع ؛ ين زندگى مادى باز مى گردديز به هميدفاع ن، از مرگ نابود مى شود
عى به آن ينى كه هر موجود زنده اى به طور فطرى و طبيدر حد همان قانون تكو

ات خود در برابـر تجـاوز   يانها دفاع از حهمه انس. منحصر مى شود، مجهز است
نجاست كـه اگـر كسـى بـه     ينكته در ا. رندير خطرها را مى پذيز سايگران و نيد

دان پس از مرگ يا را مقدمه اى براى زندگى جاويزندگى اخروى معتقد بود و دن
ات ابدى و سعادتى كه در زنـدگى  يد از حيبا، دانست -ات اصلى است يكه ح -

 ـه دين امر در سايو ا، ز دفاع كنديخواهد شد نب او ياخروى نص ن محقـق مـى   ي
ن است و آنچـه  يد، ن مى كنديات واقعى انسان را تاءميم آنچه حيما معتقد. شود

. نى استيف ارزشها و باورهاى دين و تضعيمبارزه با د، آن را به خطر مى اندازد
ت مى دهنـد  ياهمشتر يا بين دنيا به زندگى ايآ، ن اعتقادى داشتندياگر كسانى چن

 ـد؟ در ايشترى خواهند ورزيا در قبال زندگى ابدى خود اهتمام بي  ـن مقـام ن ي ز ي
 ـن سعادت محـدود ا ياما ب، ات و سعادت انسان مطرح استيمسئله دفاع از ح ن ي

دن به سـعادت ابـدى   ياگر براى رس ؟ك مهم تر استيكدام ، ا و سعادت ابدىيدن
 ـا محدودتر و كوتاه تـر گـردد   ين دنيگاهى ضرورت اقتضا كند كه زندگى ا ا از ي

مـان دارد در فـدا كـردن    يكسى كه به زندگى ابدى ا، بعضى لذات آن كاسته شود
چنان ؛ دى به خود راه نمى دهديا در راه سعادت ابدى تردين دنيزندگى و لذات ا

  : ديكه خداى تعالى مى فرما
�تم ص�اeقكن� ,�ا'الله من n� ��eا4 فتمنو� �[وY ¬عمتم �'نكم �'�� ,�( �

)268( (  
پس آرزوى مـرگ  ، ر مردميد نه سايد شما دوستان خدا هستياگر گمان مى كن

  . دييد اگر راست مى گويكن
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ارتباط با خدا و قرب الاهـى در عـالم   ، د كه زندگى ابدىيعنى اگر باور داري
ا مرحله اى ين دنيا. ديا باشين دنيد پاى بند زندگى ايچ روى نبايبه ه، گر استيد

شب عاشـورا بـه    �ن يامام حس. ديد از آن عبور كرد تا به آن رسيكه با است
  : اصحاب خود فرمود

انـدكى صـبر    !اى بزرگ زادگان ) )269( �ص
� بz �لكر�� فما �[وY �لا قنطر	(
ا به زندگى سـعادتمندانه  ين دنيكه شما را از زندگى ا[ست يمرگ جز پلى ن! ديكن

  . ]هى مى رساندابدى در جوار قرب الا
از . دفاع از زندگى ابدى در حق خـود مـى دانـد   ، نشى داردين بيكسى كه چن

. ات ابدى او را به خطـر اندازنـد  يند كسانى قصد دارند حينمى تواند بب، ن روىيا
ش را يگران به اعتقادات و ارزشهاين اعتقادى دارد هجوم ديز كه چنيجامعه اى ن

انسـان بـراى زنـدگى    . ستنديقادات تنها شعار نن اعتيا. درباره آخرت برنمى تابد
مـان بـه   يا، نى داشـته يقين مسئله اعتقاد ياگر كسانى به ا. ده شده استيابدى آفر

ى كه زندگى ينمى توانند در قبال خطرها، آخرت در جان آنان رسوخ كرده باشد
 بى اعتنا باشند و در برابر آنها با تسـاهل و تسـامح  ، د مى كنديابدى شان را تهد

 ـيانسان عاقل را برابر كسى كه شمش. رفتار كنند ده اسـت بـى   ير به روى او كوش
زد و ناگهان شخصى يمه شبى فردى از خواب برخيچنان كه اگر ن؛ اعتنا نمى ماند

رد و از خود دفـاع  يسلاح را از او مى گ، نديبالاى سر خود بب، را در حال حمله
ن كسانى كـه بـاور دارنـد    ينابراب. نديچرا كه جان خود را در خطر مى ب. مى كند

نمى تواننـد در قبـال   ، استين موجب سعادت در آن دنيامتى در كار است و ديق
ى يكسانى كه بى اعتنـا . بى اعتنا باشند، ردين صورت مى گيه ديى كه عليتهاجمها

ن را جدى نمـى  يچ گاه ديمان ندارند و هيبه آخرت ا، ج مى كنندين را ترويبه د
. حد آداب و رسومى چون چهارشنبه سورى فـرو مـى كاهنـد   رند و آن را در يگ
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د در نمـاز جمعـه شـركت    يند گروهى از مردم معتقدند روز جمعه بايآنان مى گو
همچنـان كـه پـاره اى معتقدنـد شـب      ، د عزادارى كرديجست و شب عاشورا با
 ـد از روى آتش پريچهارشنبه آخر سال با  ـا؛ دي  ـن ي  ـآن ن، ك اعتقـاد اسـت  ي ز ي

دگاه يد  ن عده بر اساس يا. گر احترام گذاشتيكديد يد به عقايبا. گرياعتقادى د
نى و ين رقابت به اختلافات دين دو گروه رقابتى درگرفت و ايخود معتقدند اگر ب

، القاى شـبهات ، غاتيگرى را با تبليده دين و عقيكى ديهر چند ، ديمذهبى انجام
 ـ، گريرفتارهاى ناهنجار اجتماعى و ضداخلاقى و اقدامهاى د  ـا. ن ببـرد ياز ب ن ي

ان اسلام و بت پرسـتى  يچ ارزشى ندارد و مين در نظر آنان هيبدان معناست كه د
و حتى اسلام بر ، گريان دينى بر اديچ ديه«: چنان كه برخى گفتند !ستيتفاوتى ن

 ـم و بـت پرسـتى ن  ياسلام صـراطى مسـتق  ! حى ندارديبت پرستى ترج ز صـراط  ي
! چ كدام را بـاور ندارنـد  يسخن آن است كه هن يمعناى ا» !گرى استيم ديمستق

  . ميند مسلمانيهر چند ظاهر مى گو

  تحليل اين ديدگاه از منظر معارف اسلامى

 ـجه آن را نيهمچنان كه نت؛ ل جامعه شناسان را بر خطا مى دانديتحل، اسلام ز ي
ارى يلات مختلفى دارند كه بس ـيانسانها تما، دگاه اسلامياز د. نادرست مى شمارد

 ـط مختلف اجتمـاعى تقو يارى اند و بر اثر شرايآنها اختاز   ـا. ت مـى شـوند  ي ن ي
ابند كه همه خواسته ها و ارزشهاى انسـانى را  يلات گاه به حدى شدت مى يتما

 ـدن به شهرت از همه چيچه بسا كسانى براى رس. تحت الشعاع قرار مى دهند ، زي
آدمـى تمـام    و، است طلبى گاه مرز جنون مـى رسـد  ير. ن خود بگذرنديحتى د

 ـ . ال و ارزشهاى مقدس را در راه آن نثار مى كنـد يثروت و اهل و ع ن يالبتـه چن
سپس ؛ ديد مى آيابتدا جوانه كوچكى در دل پد: ك باره ظهور نمى كنديتعلقاتى 
ارى مى شود و در فضاى مساعد رشد مى كند و يط مختلف آبيج در شرايبه تدر
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ز را فداى خواسـته اش مـى   يفرد همه چى كه يتا جا؛ رفته رفته فربه تر مى شود
ن علاقـه نشـود و ندانـد كـه در     يمتوجه ا، چه بسا آدمى در مراحل نخست. كند
گران امـرى  يخوشحال شدن از احترام د. ده انديى خوابياى قلبش چه مارهايزوا
احترام طلبى و حب جاه در دل رشد ، است طلبىير  ولى اگر حس ، عى استيطب
  : نديطرح شود خطر بزرگى مى آفرن ميو در حوزه د، كند

علاقـه اى كـه از قلـب     ) � ح�ب �£�ا:�قير¯ من قل�و� �لص�دLKخر ما (
  . حب مقام است، خارج مى شود] ا هستندين انبيكه هم نش[قان يصد

اما . براى او حق و باطل تفاوتى ندارند، اگر كسى به پست و مقام عشق ورزد
امـا  . ن هدف مى خواهديم را براى افته خدمت به خلق است و مقايگاه انسان ش
ستند و بعضى از مردم براى حفظ پست و مقام ين گونه نيهمه مردم ا، به هر روى

چنان كه عمر بن سعد از شب تا صبح راه مى رفـت  ؛ به هر كارى دست مى زنند
بـا خـود    �ن ياد و كشتن امام حس ـيرفتن فرماندهى لشكر ابن زيو درباره پذ

 ـ. اما سرانجام نتوانست از ملك رى چشم بپوشـد . سخن مى گفت ش از ورود يپ
و  �ن ين امـام حس ـ يى بيگفت وگو، شمر به كربلا و قطعى شدن مسئله جنگ
تـو  : حت كرد و فرمـود يعمر سعد را نص، عمر بن سعد صورت گرفت و حضرت

درباره مـن   �غمبر يمى دانى پ؛ مرا مى شناسى و مى دانى من چه كسى هستم
تو مى دانى كشتن من چه گناه بزرگى است و به سبب آن چـه  ؛ چه فرموده است

عمر بـن  ! ن كار برداريدست از ا. ى بر سر تو و خانواده ات نازل خواهد شديبلا
خانـه  : فرمود �امام . ران مى سازندياگر نافرمانى كنم خانه ام را و: سعد گفت
من املاكى دارم كه آنها را از من مـى  : عمر بن سعد گفت. مت مى سازيات را برا

 )270(. نه به تو مى دهميمن از املاك شخصى خودم در مد: حضرت فرمود. رنديگ
 �اران امـام  يكى از ياما عمر سعد عاشق سلطنت رى بود و سرانجام به گفته 
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 ـخر � نيملك رى را به بهاى خـون امـام حس ـ  ، كه با او سخن گفته بود د و ي
 ـجاه طلبى ممكن است انسان را تـا ا . حاضر نشد از آن دست بردارد ن مرحلـه  ي

ى كه به خطرهاى سخت مبتلا مى شوند و در دره يمشكل تمام انسانها. تنزل دهد
نـى و خداپرسـتى   يتعلقاتى اند كه بـا ارزشـهاى د  ، طانى سقوط مى كننديهاى ش

. ن در تضاد نباشـند يقابل اغماض اند كه با دى يتعلقات مادى تا جا. ناسازگارند
  . ن تعلقات اعتنا نمى كنندياى خدا هرگز به ايالبته اول

  به تحليل جامعه شناسان ����پاسخ سيدالشهدا 

شب و روز عاشـورا دربـاره    �ن يامام حس، پس از آنكه وقوع جنگ شده
لى انحـراف آنـان را   شـان عامـل اص ـ  يا. ه سپاه عمـر سـعد سـخن گفتنـد    يروح
به گونه اى كه انسـان را از  ، استيدلبستگى به دن، اپرستىيدن. اپرستى دانستنديدن
  . به گناه وادارد، ر حق باز داشتهيمس

 ـيهمه آنچه در مشرق و مغرب زم: حضرت فرمودند د ين وجود دارد و خورش
  شـخص   در نظـر ، ابانهـا يها تا كوهسـتانها و ب ياها و خشكياز در، بر آن مى تابد

ن مـى  ين مى افتد و پس از ساعتى از بيه اى است كه بر زميخداپرست مانند سا
نـدازد و  يده غذا را جلو اهل آن بيم جوين ذره نيست كه ايا آزاد مردى نيآ. رود

بهشـت ابـدى   . ستيبهاى جانهاى شما جز بهشت ن ]اران مني! [به آن دل نبندد؟
 ـرزشمندى را كه در اختكالاى ا[. مت براى جان شماستين قيبالاتر  ـار داري  ]،دي

ارانشـاان  يشـب عاشـورا در جمـع     �ن حضـرت  يهمچن )271(. ديارزان نفروش
  : فرمودند
هـاى  ينها و تلخيريد كه شيبدان ) )272( �ا حلوها � مرها حلمي� �علمو� �'� �|ن(

  . هر دو خواب است، ايدن
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بـا آنچـه شـبى در    ، سـت آنچه طى سالهاى گذشته در زندگى شما رخ داده ا
 ـچـه چ ، د چه تفاوتى دارد؟ از هـر دو يده ايخواب د  ـزى در اختي  ؟ار شماسـت ي

  . هر دو خواب است، ايهاى دنيها و تلخينيريش
. ن عالم مـى رود يدار مى شود كه از ايانسان زمانى ب ) �� �لانتبا: � �لاخر	(
 ـدر اافت كه همه آنچـه  يم يو آنجا در خواه، دارى استيعالم ب، آخرت  ـن دني ا ي
آنجاسـت كـه   . همانند خـواب بـوده اسـت   ، ق آن عالمياس با حقايدر ق، گذشت

ات خود چاره اى يبراى ح  كاش  ) )273( �اÊيتz قدمت vا �ي(: ديانسان مى گو
 ـاست كه انسان با خود مـى گو يدر آن دن. ده بودميشياند  ـد زنـدگى دن ي ا مـرگ  ي
، �دالشهدا يحضرت س. بودم ات خود فكرى كردهيكاش براى ح؛ جى بوديتدر

. اران خود را بـراى شـهادت آمـاده مـى كـرد     ين سخن يدر شب عاشورا با بهتر
 ـبدان !زان مـن يعز: اران خود فرمودين ساعات به يشان در آخريا د كـه تلـخ و   ي
خوشـبخت كسـى   . دارى در آخرت اسـت يب. ستيش نيا خوابى بين دنين ايريش

  )274(. و بدبخت كسى است كه در آنجا محروم باشد ،است كه آنجا سعادتمند باشد
 ـحت مردم به ميدر روز عاشورا بارها براى نص �ن ين امام حسيهمچن دان ي

اما آنان همهمه و هلهله مى كردند تا صداى . حت مى كرديشان را نصيمى آمد و ا
 ـبـر م  با اشـاره اى سـكوت را   �ولى غالبا امام ، حضرت به گوش نرسد دان ي

بوده است كه با تصـرف   �ن امر كرامتى از امام يند ايمى گو. حاكم مى كردند
با آن همه ، �سزاوار است دقت شود كه امام . ى آنان را ساكت مى كردنديولا

، براى سى هزار نفر لشگرى كه با همهمه مانع سخن گفـتن او مـى شـوند   ، عطش
 ـ: ديمااو مى فر. چه خواهد گفت  ـاز دن، ديبندگان خدا تقوا داشته باش ا برحـذر  ي

 ـا براى كسى باقى بمانـد  ياگر قرار بود دن. ديباش  ـا كسـى در دن ي ، ا بـاقى بمانـد  ي
  )275(. ا بودنديانب، ن مردميسزاوارتر
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 ـط مى توانست بـراى مـردم كوفـه دارو   ين شرايدر ا �ن ياگر امام حس ى ي
اگر ممكن بود كلامـى در مـردم   . ديغ نمى ورزيدر، ن ارائه دهديشفابخش تر از ا

امـا  . ن كلام شفابخش بوديهم، ر نادرست بازگردانديگذارد و آنان را از مس تأثير
 ـدن ؟سـت يا چياز دن �مراد امام   ـي هاى انسـان بـه خـورن و    ين دلبسـتگ يا هم

 .و فزون طلبى در زندگى روزمره است، شهوت و شهرت، پست و مقام، دنيخواب
ت ساقط مى كند و از سعادت ابدى بازمى ين امور شما را از انسانيدلبستگى به ا

پس سزاوار است انسان مؤمن به قدر ضرورت و در حدى كـه بتوانـد بـه    . دارد
ا ارزشى داشـت و مانـدن   ياگر دن. ن امور استفاده كندياز ا، ل شودير معنوى نايس

نكـه  يا. ديسته خود مى بخش ـيشا ا و بندگانيخدا آن را به انب، در آن مطلوب بود
شان غالبا از آن محروم بـوده  يا و دوستان خدا قرار نگرفته و ايار انبيا در اختيدن
قـى بـه امـر    يل و حقيارزش اص ـ. ا ارزش ذاتى ندارديل است كه دنين دليبد، اند
اما ، هر چند آنان كار و تلاش مى كردند و درآمدى داشتند. گرى باز مى گردديد

ى را كـه  يحمد خـدا : گرى فرموديدر سخنرانى د �امام . مى بستندبه آن دل ن
ب داده يا او را فريب خورده كسى است كه دنيفر. ا را دار فنا و زوال قرار داديدن

 ـسخنان نافـذ و ملا  )276(. ا شوديفته دنيو بدبخت كسى است كه فر، باشد م امـام  ي
شهاى او را با حرفهاى زشت يو آنان فرماچ اثر نكرد يدر آن مردم ه �ن يحس

آنـان   �ن سخنرانى بوده است كه امام ين آخريا ايگو. و بى ادبانه پاسخ دادند
ادرسى و نجـات از  يشما ما را براى فر: ن كرد و براى اتمام حجت فرموديرا نفر

 ـيگم راهى هست  د كه در معرض يگفت؛ ديه دعوت كرديظلم بنى ام راى د و ما را ب
د و راه حـق و  ير و سرگردان بوديشما در حالى كه متح؛ دينجات خود فرا خواند

 ـفر، ديز نمى داديباطل را از هم تم ادرسـى شـما   يد و مـا بـه فر  يادرس خواسـت ي
بـه  ، ميى را كه ما به دست شما داده بـود يرهاين بود كه شمشيپاداش ما ا. ميآمد
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به بركـت اسـلام   ، ت شماستى كه اكنون در دسيرهاين شمشيا. ديديروى ما كش
ه ما به كـار مـى   يرها را علين شمشياما امروز شما هم. ده استيبه دست شما رس

امـام مـى   ! ؟ادرسى شـما آمـده اسـت   ين پاداش كسى است كه به فريا ايآ. ديبر
گروهها و حزبهـاى  ، ديائتلاف كرد، ديگر متحد شديكديشما با ، اى مردم: ديفرما

تـا  ، همـه شـما از شـامى و كـوفى    ؛ ديما متحد شدهمه براى دشمنى با ، مختلف
ا ما گناهى مرتكب يآ. ديت دشمنى مى ورزيبا ما اهل ب، گر بلاديبصرى و اهل د

 ـ يآ ؟ميا مالى از شما تصرف كرده ايآ ؟ميشده ا ختـه  ين ريا خونى از شما بـر زم
د در حق شما يد و به خاطر آنان با ما مى جنگيارشان آمده ايكسانى كه به  ؟ميا
ن شما حكم كرده اند و ظلمى از شما برطرف يا عدالتى بيه خدمتى كرده اند؟ آچ

ستند و جز ظلـم بـر   يه اهل عدالت خواهى نيد كه بنى اميساخته اند؟ شما مى دان
 ـت كنيپس چه امرى موجب شده است كه از ظالمان حما. شما روا نمى دارند د ي

 ـن گنـاه تـن داده ا  يبدترن ينكه به ارتكاب ايد؟ علت ايو به كشتن ما كمر بند ، دي
مال حرام موجب شده كه شـما  . ست جز مال حرامى كه به شما داده انديزى نيچ

 ـافـزون بـر ا  . ديارى رسانيشان را براى جنگ با ما يد و ايت كنياز آنان حما ، ني
زندگى شـما رفـاه   ، سلطنت آنان  د كه بعد از كشته شدن ما و گسترش يآرزو دار

مال حرامى . ديد رسين طمعى است كه هرگز به آن نخواهيا. شترى داشته باشديب
موجب شده است كـه از حـق   ، شتريدن به ما بيو آرزوى رس، كه به شما داده اند

گـر در شـما   ين موعظه ها ديا. ديزيرا بر �غمبر يد و خون پسر پيدست بردار
  )277(. ى نمى گذاردتأثير

  در شب و روز عاشورا ����پيام مهم امام حسين 

مـال حـرام و   ، اير از دنيتحذ، در تمام سخنانشان �شهاى امام يمحور فرما
ن كلام يد از ايمى با، هر كس كه بخواهد به سعادت برسد. استيلذتهاى حرام دن
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 ـ، كى استي �ن يا دشمنان امام حسيدرد و درمان . رديبهره گ دن يو براى رس
ا و دلبستگى بـه  ين درمان استفاده كنند و از عشق به دنيد از ايه باهم، به سعادت

 ـكـه با  �ن يژه دوست داران امام حس ـيبه و؛ زنديلذتهاى آن بپره د بكوشـند  ي
ا دل نبندند و باور كننـد كـه زنـدگى    يبه دن، ت كننديمان خود را به آخرت تقويا

. نى اسـت يچون دوران جنا همين دنيرد و ايواقعى در عالم آخرت صورت مى گ
 ـانسان ن، ا مى گذاردين دنين پس از مدتى با تولد قدم به ايهمچنان كه جن ز بـا  ي

نكـه  ياما براى ا؛ ا خارج مى شود و قدم در عالم ابدى مى گذاردين دنيمرگ از ا
تا به گناه ، ا دل نبنددين دنيد به ايبا، ل شوديدر عالم ابدى به سعادت جاودانى نا

 ـو علاقه به دن، استيها علاقه به دنيشه همه گناهان و بدبختير. ده نشوديكش ا در ي
 ـ  �دالشهدا ين اگر سيبنابرا. تمام گناهان دخالت دارد م و يرا امام خود مـى دان

م كه مبادا جـزو مخالفـان آن   يو نگران، مياران او ملحق شويم به يدوست مى دار

	��م كه از امام يا جزو كسانى باشيحضرت  �
 ـو اگر در ا، كناره گرفتند ��� ن ي

 ـابتـدا با  ) rتz كنت معكم فافو¬ معك�ما �ي(م كه يگفته خود صادق هست د ي
ازمنـد بحـث و   ين امـر ن يالبته ا. ميت كنيمان به آخرت را در خود تقويم ايبكوش

مؤمنـان كسـانى   . حل شـود ، ن باره مطرح استيتا شبهاتى كه در ا، مطالعه است
 ـيدن به يرس ) )278( .وقنو�يبلاخر	 هم (: ن دارنديقي هستند كه به آخرت آن ، نيق

چ امر يلسوفان عالم ادعا مى كنند كه هيشمندان و فيت انديهم در دورانى كه اكثر
د به آخرت يد باياما قرآن مى گو. ستيامرى ساده ن، نى در عالم وجود ندارديقي
ل جلسـات مـذهبى و   يتشـك ، مطالعـه ، د تا با بحثيد كوشيبا. دين داشته باشيقي

د خودسازى كـرده و از حـرام   يدر مرحله دوم با. دين رسيقيبه ، پاسخ به شبهات
همـه  : فرمـود  �ن يم كه امام حسيز توجه داشته باشيو ن، ميزيا و گناه بپرهيدن

دن يرس. ه اى ارزش داردياى خدا به قدر سايا و ثروتهاى آن براى اوليلذتهاى دن
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 ـاما دست كـم با ، ار دشوار استين مقامى بسيبه چن  ـي م مرتكـب حـرام   يد بكوش
م يت المال در جهت منافع شخصى خود استفاده نكنياز ب، ميكم كارى نكن، مينشو

  . مير خود باشيگان فقيشاوندان و همسايو به فكر خو
خداى تعالى در . انفاق است، رون مى كنديا را از دل انسان بيآنچه عشق به دن

ى را كـه  يزهـا يچ ) )279(� لن تنالو� �ل
 حN تنفقو� �gا ¾ب�و�(: ديقرآن مى فرما
، مقـام ، اگر عشق به مـال . د تا عشق آن در دل شما نمانديانفاق كن، ديدوست دار

به طـور قطـع او   ، ل در دل كسى رسوخ كردين قبيت اجتماعى و امورى از ايثيح
 ـيدر ورطه خطر خواهد افكند و روزى كه وى مى با  ـن لـذت دن يد ب و انجـام   اي

 ـا، نديكى را برگزيا كشته شدن يزندان رفتن ، ر جهاد كردنيف الاهى نظيوظا ن ي
اپرستانه خود را به صورتهاى يفه خواهد شد و فرد رفتار دنيعشق مانع انجام وظ

  )280(. ه مى كنديمختلف توج

  را نمى شناختند؟ ����آيا مردم امام حسين 

را نمى شناختند؟ اگر مـى شـناختند    �ن يامام حس، ا مسلمانان آن عصريآ
و اگـر نمـى   ! گر سكوت كردنـد؟ يچرا عده اى به جنگ با او آمدند و عده اى د

را درباره  �غمبر يات پين آنان نبودند كه روايمگر هنوز كسانى در ب، شناختند
شـان بـراى مـردم    يرا بـا ا  �امبر اكـرم  يا رفتار پينقل كنند  �ن يامام حس
اگر من : ك ظهر عاشورا به مردم فرمودينزد �ن يند؟ چنان كه امام حسيبازگو

ن شـما  يدر ب، درباره من چه فرموده �امبر اكرم يد پيد و نمى دانيرا نمى شناس
د بن ارقم و انـس  يز، مانند جابر بن عبداالله انصارى، غمبريهنوز برخى اصحاب پ

پس ، ديد و مى شنوياگر مى دان )282(و )281(. ديد از آنان بپرسيبرو؛ بن مالك هستند
  !د؟يد و كمر به قتل ما بسته ايده اير كشيچگونه بر ما شمش
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ن است كه آنان به خوبى مى دانستند پـدر و مـادر و   يمعناى سخن حضرت ا
 ـن بود و روايش از ايى شناخت آنان بو حت، چه كسانى بودند �جد امام  ات ي
و مقامـات او مـى    �ن يرا دربـاره امـام حس ـ   �غمبر اكرم يشهاى پيو فرما

د� ش�با� ي س���vس�ن � �vس�(: امبر فرموده استيدانستند و خبر داشتند كه پ

همـا  ين عليمـام حس ـ امام حسن و ا ) )283(� �هل �£نة � �نهما �ماما� قاما �'� قعد�
ام و يچه ق، امام هستند، ن دو برادريا، د و سرور جوانان اهل بهشت انديالسلام س

 ـز؛ ز براى آنـان بهـره اى نداشـت   ين شناخت نياما ا. چه قعود كنند را شـناختى  ي
گـر  يبه عبـارت د . اد همراه باشديم و انقيتسل، رشيپذ، مانيكارساز است كه با ا

، و فرمـان او مطـاع اسـت   ، هما السلام اماميعلى عل ن بنيم كه حسيرياگر مى پذ
ى كه به ما يآن خدا«: ارت عاشورا آمده استيچنان كه در ز؛ ميكن  د اطاعتش يبا
 ـ �ن ين كرامت را عطا كرد كه امام حس ـيا  ـامـروز ن . »ميرا بشناس ز كسـانى  ي

را مـى   �ن يع مى زنند و ادعا مى كنند امام حس ـيهستند كه دم از اسلام و تش
ز جز گروهى يچنان كه در آن زمان ن؛ گانه انديب �ن يولى با امام حس، شناسند
ن يگـران امـام حس ـ  يد، هفتاد و دو نفر بودند )284(ات معروف يكه طبق روا، اندك
  . را تنها گذاشتند �

  مسلمانان ظاهرى

 ـد، به خدا، انيانند خاندان ابوسفم، �ن يگروهى از مردم عصر امام حس ن ي
 ـچنـان كـه اوا  ؛ غمبر اعتقادى نداشتند و فقط تظاهر به اسلام مـى كردنـد  يو پ ل ي

ا اهل القبـور  ي: صد زد ان روزى كنار قبرستان احد آمد ويابوسف، حكومت عثمان
 آنچه بـه خـاطر  ، اهل قبوراى ؛ مينا و انتم رميديه صار باءيالذى كنتم تقاتلونا عل

 ـامروز در دست ماست و شـما ز ، ديديآن با ما مى جنگ  ـ ي او . ديدير خـاك پوس
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، و خـدا ، دنديو بنى هاشم بر سر حكومت مى جنگ �غمبر اسلام يمعتقد بود پ
  . امتى در كار نبوديوحى و ق
بـه  ، ان در خانـه او يابوسف، عت مى كردندين همان روزى كه با عثمان بيهمچن
خلافتى را كه امروز به دسـت مـا    !هياى بنى ام !شاوندان منيخو: ته گفيبنى ام

، ان به او سوگند مى خورديقسم به آن كسى كه ابوسف. ديافتاده به شدت نگاه دار
حكومت تنها چند روز در دست بنى هاشـم  . نه بهشتى در كار است و نه دوزخى
ن يده امـام حس ـ ين هنگامى كه سر بريهمچن. بود و اكنون به دست ما افتاده است

  . زى سروديدر حال مستى اشعار كفرآم، د گذاشتنديزيرا مقابل تخت  �
 ) �ة قاطب�ةي�� لعن بz �م(: ارت عاشورا آمده استيه در زيدرباره بنى ام

ره اى بودند كه به خـدا  يرا آنان تيز؛ »ه لعنت فرستيا بر تمامى بنى اميبار خدا«
بلكه اظهار اسلام مى كردند تا جانشان سالم بمانـد و  ؛ امت اعتقادى نداشتنديو ق

 ـگروهـى ا . بعدها بتوانند با نام اسلام بر مردم حكم براننـد  امـا  ، ن گونـه بودنـد  ي
  . اد نبوديشمارشان چندان ز

مـان  يرا مى شناختند و بـه اسـلام ا   �ت يز بودند كه اهل بيگرى نيگروه د
آنان در جنگها و جهادها مشـاركت  . مى كردند آورده بودند و احكام آن را اجرا

و ، اما اشكالى در كارشـان بـود  ، داشتند و مالشان را براى اسلام انفاق مى كردند
ن گـروه  يم درباره ايقرآن كر. شرط داشت، مان و علاقه آنان به اسلامينكه ايآن ا

  : ديمى فرما
�'ص�ابته  ,��  �طم�ا'� �S'صابة خ� إ�عبد �الله q حرº في� من �nا4 من (

ان مردم كسى است كـه  يو از م ) )285(� ا � �لاخر	يفتنة �نقلب q �جهه خÃ �|ن
نـان  يبـدان اطم ، رى به او برسديپس اگر خ. ك حال مى پرستنديخدا را فقط بر 

  . ده استيان ديا و آخرت زيدر دن. روى بر تابد، و چون فتنه اى بدو رسد، ابدي
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چـه بسـا   ؛ خدا را عبادت مى كنند. ستياندك نن مردم در هر زمانى يشمار ا
ك حالت است ينها تنها در يولى عبادت كردن ا؛ رندينماز مى خوانند روزه مى گ

شان تنها در صـورتى  يا. ستنديگر آنان خداپرست نيد، ر كندييكه اگر آن حالت تغ
نان مانند كسى هستند كـه  يا. شان همسو باشدياين با دنيخدا را مى پرستند ك د

، تا اوضاع آرام و بر وفق مراد است؛ ستاده و در حال افتادن استيپرتگاهى ا لب
امـا اگـر اوضـاع    ؛ مسلمان و انقلابى انـد ، ن داريست ديو باد و طوفانى در كار ن

. سقوط مى كنند، ن رفتيش و رفاه از بيو فتنه اى درگرفت و آسا، دگرگون شد
: مـى دهنـد و هـم آخرتشـان را    شان را از دست ياين افراد هم دنيبه نظر قرآن ا

شان را از دست مى دهند چون كه بخشى از عمرشان صرف عبادت خـدا و  يايدن
؛ ده اى به حال آنان نداشته اسـت ين اعمال فايولى ا، ن شدهيعمل به دستورات د

مان وقتى نداشته اند و هنگام فتنـه  يچون كه ا، و آخرتشان را از دست مى دهند
عت كردند ابتـدا  يكسانى كه در كوفه با مسلم ب. اند دست از پرستش خدا برداشته

 ـش تر نيآنان پ. ار جدى بودنديدر خود بس طبـق   - �ن يز بـراى امـام حس ـ  ي
ن يقتا خواستار آمدن امـام حس ـ يدوازده هزار نامه نوشته و حق -ت معروف يروا
هـم   �شان بـه حكومـت حضـرت علـى     يشتر اياگرچه ب؛ به كوفه بودند �

ه و ظلمهاى بى شمار او در حـق  يسه با حكومت معاويولى در مقا، راضى نبودند
در حالى كه مردم . راضى شدند �خودشان به حكومت فرزندان حضرت على 

مـردم  ، عت كـرده بودنـد  يد بيزيگر شهرهاى مهم اسلامى همه با يمكه و د، نهيمد
ن شرط كـه  ياما به ا؛ عت كننديد و با او بيايب �ن يكوفه مى خواستند امام حس

. فتـد يت آنان به خطـر ن يكشُت و كشتارى رخ ندهد و موقع، جنگى در كار نباشد
گـرى  يكـى پـس از د  يرا  �ن ياران امام حس ـياد يداالله بن زياما آن گاه كه عب

شـان  يه او آنچ، ر كرد و عده اى را به زندان انداخت و گروهى را كشتيدست گ
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چنان كه عمـر بـن   . از دعوت خود منصرف شدند، صورت نگرفت، مى خواستند
ولى مدتى بـود كـه   ، چندان علاقه اى نداشت �ن يز به كشتن امام حسيسعد ن

 ـاز ا. سخن از انتساب وى به حكومت رى مطرح شده بود  ـوقتـى ا ، ن روىي ن ي
 ـ ياوضاع پد  ـبـه حكومـت رى با  دن يد آمد با او شرط كردند كه بـراى رس د بـا  ي

رفت مطمئن نبـود  ياو حتى پس از آنكه شرط را پذ. بجنگى �ن بن على يحس
او مى پنداشت هنگامى كه با سى . بكشد �ن بن على يكه كار به جنگ با حس

 ـا صد و پنجـاه  يمقابل جمع صد  )286(ت يهزار نفر جمع سـت نفـرى امـام    يا دوي
 ـزيرا نـزد   �و بعد امـام  ، م خواهند شديآنان تسل، بكشد صف �ن يحس د ي

ب يترت �ن يى با امام حسيدر دهه اول محرم ملاقاتها، ن روىياز ا. مى فرستد
ن بن علـى را  ياد نوشت كه حسيداالله بن زياو براى عب. ن كنديد تا چنيداد و كوش

ان يارى از لشـكر يبس ـ. ميمى گذارر يم و دستش را در دست اميبه كوفه مى آور
  . �ن ينه به قصد كشتن امام حس، ت آمده بودندين نيز با هميعمر بن سعد ن

ب وقتى انسان را راهى نادرست گام نهاد و بـه گنـاه و سـازش بـا     ين ترتيبد
  . ى مى افتد كه هرگز گمان نمى كرديرفته رفته به ورطه ها، دشمنان خدا تن داد

  !����قاتلان حسين  ����ياران على 

كوفه . ده بودنديد �ن يرالمؤمنيرا در كنار ام �ن يسالها امام حس، انيكوف
 ـحضرت ام. بود �تخت حكومت على يپا  ـسـالها در ا  �ر ي ن شـهر نمـاز   ي

تام و يرومان شتافته و ابه كمك مح؛ ها كرده بوديموعظه ها و سخنران؛ خوانده بود
ن يارى از كسانى كه براى كشتن امـام حس ـ يبس. وه زنان را سرپرستى كرده بوديب

آنان هرگز گمان . ده بودنديه جنگيبا معاو �مدتها در ركاب على ، آمدند �
  . كمر بندند �ن يد كه به قتل امام حسياينمى كردند روزى ب

  : ديفرماخداوند مى 
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روى ، و چون فتنه اى بدو رسـد  ) )287(� �'صابته فتنة �نقلب q �جهه ,�� (
  . بر مى تابد

ت يمى خواهند كـه بـه راه هـدا   ؛ ت بدى ندارندياز آغاز ن، افراد سست عنصر
شـان تنهـا در   يامـا ا ، ز عبادت مى كننديآنان خدا را ن؛ بروند و خداپرست باشند

من ��nا4 (: ستنديشه خداپرست نيبه عبارتى همو ، مان دارنديط خاصى ايشرا

 ـان مردم كسى است كه خدا را تنها بر ياز م« ) )288(� عبد �الله q ح�رºيمن  ك ي
د نگران باشد كه مبادا عبـادت او  يهر كس با، ن روىياز ا. »حال عبادت مى كند

 ـهمان گونه كـه در ز  - �ن يقى امام حسيروان حقيپ. ز مشروط باشدين ارت ي
دوست و با دشمنان دشـمن انـد و   ، با دوستان آن حضرت -عاشورا آمده است 

شـان نهـاده اسـت و از او مـى     ين دشـمنى را در دلها يخدا را شكر مى كنند كه ا
د و هم آتش آن دشـمنى  يفزايب �ن يخواهند كه هم بر دوستى آنان با امام حس

ارت عاشورا قبل از سلام بـه خـود   يدر ز، ن روىياز هم؛ فروزديرا در دلهاشان ب
ان كسانى كه ادعـاى  يمتاءسفانه امروز در م. دشمنانش را لعن مى كنند، �امام 
 ـد تغيارت نامه را باين زيعه بودن مى كنند كسانى هستند كه معتقدند ايش ؛ ر داديي

 ـامـروزه با . چون دوران خشونت گذشته اسـت ؛ د حذف كرديلعنهاى آن را با د ي
حال آنكه لبخند به روى دشمنان بود كه بعضـى  . به روى دشمنان لبخند زد حتى
 ـنه هاى انحراف را در گوشه و كنار كشور اسلامى پديزم متاءسـفانه در  . د آوردي

 ـاح، نه اختلاط نامشروع دختـر و پسـر  يبعضى جاها زم  ـاى سـنتهاى كفرآم ي ، زي
براى جوانـان  ، بتذللمهاى ميتماشاى ف، استفاده از مواد مخدر و مشروبات الكلى

دشمنى با دشـمنان را  ، ج فرهنگ تساهل و تسامحيرا با ترويز؛ فراهم شده است
بـا آنـان معاشـرت    ، و زمانى كه به روى دشمنان لبخنـد زدنـد  ، ف كرده انديتضع
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 ـفرهنـگ و فسادشـان را ن  ، رفتـار ، اخلاق، جهيخواهند كرد و در نت ز خواهنـد  ي
  . رفتيپذ

  ىجاذبه و دافعه مؤمنان واقع

ز مى يدر برابر سموم ن، د مواد نافع را جذب كنديهمان گونه كه با، بدن انسان
به دفـع سـموم   ، را همان قدر كه محتاج مواد نافع استيز؛ د دافعه داشته باشديبا

ه و روده ها درست كار نكنند و مواد سمى از بـدن خـارج   ياگر كل. از دارديهم ن
تى ين جاذبه در هر موقعيبنابرا. رديمانسان مسموم مى شود و سرانجام مى ، نشود

 ـاز ا. د با دافعـه برخـورد كـرد   يد بلكه با دشمنان بايبه كار نمى آ  ـبا، ن روىي د ي
دشـمنى  ، �غمبـر  يخداوند را شـكر كـرد كـه افـزون بـر دوسـتى خانـدان پ       

و نخسـت  ، ارت عاشورا خوانديد زيبا. ز در دلهاى ما نهاده استيدشمنانشان را ن
 تـأثير و ، زش فرهنگى با دشمنانين سدى است كه مانع آميا. دشمنان را لعن كرد

 ـوقتـى ا . رفتار و افكار آنان بر ما مى شـود ، اخلاق ، ن سـد شـكاف برداشـت   ي
ل يت مى كند و ناگاه به فرهنگ غالب تبـد يفرهنگ آنان رفته رفته به جامعه سرا

غمبر يال پس از وفات پن همان خطرى بود كه مسلمانان را پنجاه سيمى شود و ا
رحلت كرد آغاز  �غمبر يد از همان روزى كه پين تهديالبته ا. د كرديتهد �
در زادگـاه او و در كنـار    �غمبر يد كه ساكنان شهر پيو زمانى به اوج رس، شد

و ، عت كردند كه به شـرابخوارى شـهره بـود   يبا كسى ب �غمبر يمسجد و مزار پ
 �غمبـر  يعت كردند و او را در جـاى پ يد بيزيبا  -جز چند نفر  -نه يمردم مد
  . نشاندند

انسان با . عتشان به آن برسنديد داشتند با بيى بود كه آنان اميعامل دوم هوسها
ى در يها و آرزوهايدلبستگ، ديماينكه راه درست را شناخته و مدتها آن را مى پيا

افتـه  يفرصـت بـروز ن  ، اى دلش نهفته است كه در برهه هاى مختلف زندگىيزوا
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ن آرزوها جوانه مى زند و در دل ظاهر مـى شـود و بـا ظهـور     ياست و روزى ا
ها را به توقـف و  يشرويو پ، ديمها را به ترديتصم؛ مى گذارد تأثيردر رفتار ، خود

. جه انسان برخلاف شناخت خود عمل مى كنـد يدر نت ل مى كند ويگاه قهقرا تبد
خواسته ها و آرزوهاى ناشناخته كه خود فرد به درسـتى از آنهـا   ، ن علاقه هايا

  . وى را وسوسه مى كنند، ط خاصى فعال شدهيدر شرا، ستيباخبر ن
ى كـه انسـان را در مقابـل راه حـق و     ين خواسته هايمجموع چن، ميقرآن كر

، ح منحـرف مـى سـازد   ير صحين عاصى و از مسيان ديشوايت و در مقابل پيهدا
  . اطلبى مى نامديدن

 ـن به اجمال مى توان گفـت راز اصـلى ا  يبنابر ا دلبسـتگى بـه   ، ن انحرافـات ي
نشـها  يسلسـله اى از ب  تـأثير تحـت  ، شهاى انسانيلها و گرايتما. استيلذتهاى دن

ندگى خـود  ات و زيح، انسان به صورت فطرى. ابديرد و جهت مى يشكل مى گ
بلكه خداوند تمـام موجـودات   ، ستيژگى تنها در انسان نين ويا. را دوست دارد

ى كه مى يات خود علاقه دارند و تا جايده است كه به حيزنده را به گونه اى آفر
لازمه بقـاى هـر موجـود زنـده اى     ، اتيعلاقه به ح. توانند از آن دفاع مى كنند

آنچه لازمه بقاى هر موجود زنـده   ن سبب هر موجودى به طور فطرىيبد. است
 ـن سبب هر موجودى به طور فطرى آنچـه لازمـه ح  يبد. اى است  -ات باشـد  ي

را بدون آنها زندگى موجود زنـده  يز؛ دوست دارد -ها يدنيها و آشاميمانند خوردن
  . ستين قاعده مستثنا نيز از ايرد و انسان نيدر معرض خطر قرار مى گ

امـر ناپسـندى   ، گفت دوسـت داشـتن زنـدگى    ن اصل مى توانيبا توجه به ا
، اگر براى ادامـه زنـدگى باشـد   ... ه خوراك و پوشاك ويو تلاش براى ته، ستين
را در يز؛ بلكه خواست خداوند است، ستيد و مذموم نياطلبى به شمار نمى آيدن
، برعكس. هوده مى گردديحكمت خدا باطل مى شود و خلقت ب، ن صورتير ايغ
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نعمتهاى ، قرآن؛ اوانى درباره استفاده از نعمتهاى خداوند دارددهاى فريقرآن تاءك
 ـما ا: ديمى فرما  و سپس ، ك بر مى شمارديك به يخدا را  ن نعمتهـا را بـراى   ي
 ـن نعمتها و تاءكيذكر ا. دياز آنها استفاده كن؛ ميديشما آفر د بـر اسـتفاده از آنهـا    ي

از نعمتهاى الاهى براى اى آن است كه علاقه انسان به زندگى و برخوردارى يگو
 ـا. تا از آنهـا اسـتفاده كنـد   . ستيادامه آن امر ناپسندى ن  ـدن، ن كـار ي اخواهى و ي

لهـا و خواسـته هـا در    ياطلبى به آن است كـه تما يبلكه بدى دن، ستياطلبى نيدن
  . رديه چه اعتقادى شكل مى گيسا

  ناآگاهى و دنياطلبى، عوامل مهم انحراف

عامـل مهـم در انحطـاط و انحـراف جامعـه      به طور كلى مى توان گفـت دو  
نخسـت آنكـه معرفـت مـردم بـه      : دخالت داشت �ن ياسلامى عصر امام حس

در . ف بـود يم السلام ضـع يت علهيت اهل بين و از جمله ولايق و معارف ديحقا
 ـعنـى د ؛ يز گروه پرشمارى از مردم سكولار بودنـد يهمان زمان ن ن و دولـت را  ي

د در دست مردم باشد يار حكومت باينستند و معتقد بودند اختن با هم مى دايمبا
امبر يمردم حق دارند پدر زن بزرگ پ؛ ننديو آنان بتوانند هر كه را خواستند برگز

. ن ربطى نداردين امر به ديا؛ عت كننديرا براى حكومت سزاوارتر بدانند و با او ب
 �غمبـر  يوز رحلـت پ و از همان ر، ستيسم مسئله تازه اى نين سكولاريبنابرا
 �ن يارى از كسـانى كـه بـا امـام حس ـ    يبس. خ اسلام شروع شده استيدر تار
از ؛ نـى يوى مى دانسـتند نـه د  يعت را امورى دنيت و بيحكومت و ولا، دنديجنگ

 ـآنان گمان مى كردند كه در ا، ن روىيا تى ينـه كـاملا مختارنـد و مسـئول    ين زمي
 ـتهاسـت و اهم ين مسئوليكى از بزرگ ترين امر يآنكه احال ؛ ندارند ت مسـئله  ي
مـردم بـه   « ) )289( �ةيوe> بالولاإنناe بÇ ' كمي�لم (: ش از نماز استيپ، تيولا
 ـزيعت بـا  يب. »ت خوانده نشده انديز مانند ولايچ چيه  ـعنـى سـپردن اخت  يد ي ار ي
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عت از نظر ين و بداد رأي. ن مسلمانان به اويناموس و د، عرض، جان، مال، خون
 ـق مى كردند كه آيست تحقيو مردم مى با، ت استيف و مسئوليك تكلياسلام  ا ي

ن يولى آنان گفتند مـا چنـد  . ا نهيعت كردن بود يد براى بيزيسته تر از يكسى شا
 ـبا مشركان جنگ �غمبر يسال در زمان پ  ـده اي م و در زمـان حضـرت علـى    ي

، ميده اينهروان و جمل جنگ، نيرادران مسلمانمان در جنگهاى صفسالها با ب �
گر فرمان جنگ ندهـد و قـدرى بـه    يد كه ديايم كسى سر كار بياكنون مى خواه
آن گـاه كـه بـه امـر امـام معصـوم       ، جهـاد ، نكـه يغافل از ا. ميزندگى خود برس

كسـى بـر   در مسلط كـردن  ، رأيرا هر يز؛ همچون نماز واجب است، باشد �
به طورى كه اگر ، ك استيبلكه بر احكام اسلام شر، جان و مال و ناموس مردم

همـه  ، ن قانون اجـرا مـى شـود   يتا زمانى كه ا، او قانونى بر خلاف اسلام بگذارد
حتـى دربـاره   ، دادن رأين مسـئله  يبنابرا. ك انديدهندگان در گناهش شر رأي
سـته  يى كرد كـه شا يانى را شناساد كسيبا. ستيامر ساده اى ن، ندگى مجلسينما

ن امـر از ضـعف بـر    يعدم توجه به ا. اى خدا باشنديتر و مورد رضاى خدا و اول
 �ن ياز زمان امام حس، ن زمانيزد و خطر آن براى جامعه اسلامى در ايمى خ

تنها عـده اى از اهـل كوفـه و    ، �ن يدشمنان امام حس، آن روز. ش تر استيب
 ـبودند و امروز تمامى كشورهاى بزرگ دنشام  آن روز . دشـمنان اسـلام انـد   ، اي
نقشـى نداشـتند و مسـلمانهاى     �ن يگر كفار در كشتن امام حس ـيكا و ديآمر

اما ، د مى كردندياسلام را تهد، ف داشتنديمانى ضعيى كه ايسست عنصر و بى وفا
دشمن خود مى دانند و هنوز  ران راياسلام و ا، ايامروز تمام كشورهاى بزرگ دن

 ـآگـاهى مـردم مـا ن   . شه كن كننـد ياسلام را ر، د دارند كه به نام اصلاحاتيام ز ي
ى يمردم ما به سـادگى از هـر صـدا   . ار بالاتر از معرفت مردم آن زمان استيبس
ت امام يان كسانى كه از مكه براى حمايولى آن زمان حتى از م، ت نمى كننديتبع
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 ـ، شان شده بودنديمراه اه �ن يحس ن راه و بـالاخره برخـى در   يعده اى در ب
 ـات شصت و يچنان كه طبق بعضى روا؛ شب عاشورا برگشتند و طبـق  ، ك نفـر ي

دنـد كـار بـه    يصدها نفـر وقتـى فهم  . ت معروف هفتاد و دو نفر باقى ماندنديروا
را تنهـا   �ن يامام حس ـ، دوتا دوتا و گروه گروه، كىيكى يشهادت مى انجامد 
 . گذاشتند و رفتند
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  . 88، )20(طه  -4
  . 150، )7(اعراف  -5
  . 93، )20(طه  -6
  . 170ص ، انيق غلامرضا عرفانيتحق، اءيقصص الانب، ن راوندىيقطب الد -7
  . 201ص ، 15ج ، فه نوريصح -8
  . 201ص ، 15ج ، فه نوريصح -9
  . )ارت عاشورايز(» ميبه خدا تقرب مى جو، من با تبرا از دشمنان تو« -10
  . 6، )35(فاطر  -11
  . 68، )6(انعام  -12
  . 140، )4(نساء  -13
  . 140، )4(نساء  -14
  . 4، )60(ممتحنه  -15
  . 123، )16(نحل  -16
  . 78، )22(حج  -17
  . 120، )2(بقره  -18
  . 217، )2(بقره  -19
  . 29، )48(فتح  -20
  . 29، )48(فتح  -21
  . 67 65ص ، 1ج ، اراتيكامل الز، هيابن قولو: ك. ر -22
شـورى  » كـانم نمـى خـواهم   يبگو بر رسالتم پاداشى جز دوست داشتن نزد] امبرياى پ[« -23

)43( ،23 .  
  . 157، )4(نساء  -24
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كـان بـودم و در   يدر وات، �ح يمصادف با شبهاى عزادارى حضرت مس، ك ساليبنده  -25
هى است مراسمى كه يبد. تر در حضور پاپ برپا شده بود حاضر شدميساى سن پيمراسمى كه در كل

 ـا بـراى د يو از اطراف دن، تى جهانى به شمار مى رود شركت مى كنديكه شخص، در آن پاپ دن آن ي
مراسمى با شـكوه  ، ساى جهان است برپا مى گرددين كليى كه بزرگ تريسايشوند و در كلجمع مى 
كى از علماى مـا شـور نداشـت و بـا     يم ين مراسم حتى در حد مجلس ترحياما تمام ا. خواهد بود

  . اس نبوديكى از مجالس عزادارى قم و تهران قابل قي
  . 135ص ، 1ج ، اراتيكامل الز، هيابن قولو -26
  . 478ص ، نيمقاتل الطالب، بوالفرج اصفهانىا -27
، بر رسـول خـدا وارد شـد    �ن يحس ]امام[: ديمى فرما �نكه امام باقر ياز جمله ا -28

آن گـاه او را مـى   . او را نگـاه دار : فرمـود  �ن يرالمـؤمن يگرفت و به ام  امبر او را در آغوش يپ
جاى ، فرزندم: فرمود ؟ه مى كنىيچرا گر، پدر جان: ديپرس �ن يم حساما. ستيد و مى گريبوس

ا مـن  يآ، پدر جان: ديپرس �ن يامام حس. ه مى كنميرها را در بدن تو مى بوسم و گريزخم شمش
 ]بـاز امـام  [ ].د شـد يكشته خواه[برادرت و تو ، پدرت، آرى به خدا سوگند: فرمود ؟كشته مى شوم

، پـدر ] قبر[: ارت مى كنند؟ فرمودين هنگام چه كسانى از امت تو ما را زيدر ا: ديپرس �ن يحس
  . )69 - 68ص ، نيشيپ، هيابن قولو(. ارت مى كننديقان امت من زيبرادر و تو را تنها صد

 ـ(امـت مـن او   : فرمـود  �امبر اكرم ينقل كرده كه پ �امام صادق  را ) �ن يام حس ـام
 ـخداى تعالى ثواب ، ارت كنديز، ا رفتينكه از دنيهركس او را بعد از ا. خواهند كشت ك حـج را  ي
  . )67  ص ، نيشيه پيابن قولو(سد يبراى او مى نو

هر مؤمنى كـه بـراى   : فرمود �ت كرده كه امام سجاد يروا �محمد بن مسلم از امام باقر 
خداونـد  ، به طورى كه اشك بر صـورتش جـارى شـود   ، ان شوديگر �ن يه شدن امام حسكشت

 ـابـن قولو (شه در آنهـا سـاكن باشـد    يى در بهشت براى او آماده مى كند كه هميمتعال غرفه ها ، هي
  . )107ص ، نيشيپ

هـر  : فرمود �ن حسن بن على از پدرش على بن ابى حمزه نقل كرده كه امام صادق يهمچن
 ـه اى براى انسان مكروه است جز بى تابى و گريبى تابى و گر كـه   �ن بـن علـى   يه بـر حس ـ ي

  . )101ص ، نيشيپ، هيابن قولو(موجب اجر و پاداش است 
اشـعارى در  ، به ابو هارون مكفوف كه در حضور آن حضـرت  �چنان كه امام صادق  -29

 ـهر كـس در مرث ، اى ابا هارون: فرمود، سروده بود �ن يه امام حسيمرث  �ن يه امـام حس ـ ي
ه يبهشت براى او نوشته مى شود و هر كس در مرث، انديد و ده تن را بگريشعرى بخواند و خود بگر
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بهشت براى آن دو نفر نوشـته  ، انديك نفر را بگريد و يشعرى بخواند و خود بگر �ن يامام حس
ادى شود و از چشمانش به انـدازه بـال مگـس اشـك     ي �ن يود و هر كس نزد او از حسمى ش

 ـ ] خداوند[پاداش او بر خداوند عزوجل است و ، ديرون آيب م شـود  يبراى او جز به بهشت راضـى ن
  . )112ص ، نيشيپ، هيابن قولو(

اشـعارى در  ، آن حضـرت  به ابو هارون مكفوف كه در حضور �چنان كه امام صادق  -30
 ـهر كـس در مرث ، اى ابا هارون: فرمود، سروده بود �ن يه امام حسيمرث  �ن يه امـام حس ـ ي

ه يبهشت براى او نوشته مى شود و هر كس در مرث، انديد و ده تن را بگريشعرى بخواند و خود بگر
بهشت براى آن دو نفر نوشـته  ، انديفر را بگرك نيد و يشعرى بخواند و خود بگر �ن يامام حس

ادى شود و از چشمانش به انـدازه بـال مگـس اشـك     ي �ن يمى شود و هر كس نزد او از حس
 ـ ] خداوند[پاداش او بر خداوند عزوجل است و ، ديرون آيب م شـود  يبراى او جز به بهشت راضـى ن
  . )112ص ، نيشيپ، هيابن قولو(

  . 8ت يروا، 40باب ، 204ص ، 36ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -31
  . 8ت يروا، 40باب ، 204ص ، 36ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -32
 ـهر كـس بـه شـما تمسـك جو    . ديهمه شما كشتى نجات: ارت جامعه آمده استيدر ز -33 د ي

  . هلاك مى شود، و هر كس از شما دور و عقب بماند، ابدينجات مى 
  . 64، )29(عنكبوت  -34
. ن كرامـات اسـت  يت االله العظمى بروجردى رحمه االله از جمله هميشفاى چشم حضرت آ -35

نه زن بـه  يام عاشورا در بروجرد دسته اى سينكه در ايتا ا، شان به چشم دردى لا علاج مبتلا بوديا
سـر و   نى بـر يت االله بروجردى مقدارى از گلىِ كـه عـزاداران حس ـ  يمرحوم آ. نديشان مى آيمنزل ا

شان خوب مى شود و تا آخر يبلافاصله چشم درد ا. به چشم مى مالد، ده بودند برداشتهيصورت مال
  . ن خطها را مى خواندنديزترينك ريه چشم نداشتند و بدون عيچ ناراحتى اى از ناحيعمر ه
  . 2ت يروا، 29باب ، 225ص ، 2ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -36
 ـ، ر معرفة الرجال معروف به رجال كشىاياخت، خ طوسىيش -37 ، ردامـاد يقـه م يه و تعليبا حاش
  . 576ص 

  . 214، )26(شعراء  -38
  . 211ص ، 13ج ، ميق محمد ابوالفضل ابراهيتحق، شرح نهج البلاغه، ديابن ابى الحد -39
  . 520ص ، 4ج ، هيرة النبويالس، ابن هشام -40
  . 11 - 10ص ، امع الاخبارج، رىيدر شعين محمد بن حيتاج الد: ك. ر -41
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  . 7ص ، 2ج ، عقوبىيخ اليتار، ابن واضح -42
  . 314ص ، 3ج ، هيرة النبويالس، ابن هشام: ك. ر -43
  . 10ت يروا، 37باب ، 83ص ، 45بحار الانوار ج ، محمدباقر مجلسى -44
  . 247 - 231ص ، نيمقتل الحس، خوارزمى: ك. ر -45
  . 2ت يروا، 37باب ، 366ص ، 4ج ، ربحار الانوا، محمدباقر مجلسى -46
  . 324ص ، الجزء الاول، نيمقتل الحس، خوارزمى -47
  . 1ت يروا، 35باب ، 184ص ، 94ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -48
  . 186 - 158ص ، 4ج ، خيالكامل فى التار، ريابن اث: ك. ر -49
كـه هنگـام شـب از روضـه خـوان      اد دارم يپنج ساله بودم و به  -من در آن زمان چهار  -50

لبـاس خـود را   ، شخصى مى آمـد و در دالان منـزل    او با كت و شلوار و لباس . دعوت مى كردند
ن خانه مى آمد و در آنجـا بـا صـداى آرام    يرزميعوض مى كرد و عمامه بر سر مى گذاشت و به ز

  . ب قرار دهنديمورد تعقان صداى او را بشنوند و وى را مأمور، روضه مى خواند كه مبادا در كوچه
  . 6ص ، 23/2/1378، صبح امروز، »خون به خون شستن آمد محال«، اكبر گنجى: ك. ر -51
  . 14، )9(توبه  -52
  . 90و  89ص ، هيالعرب فى عصر الجاهل، حضار، نين الحاج حسيحس: ك. ر -53
  . 82 ،)5(مائده » افتين مردم با مؤمنان خواهى يان را دشمن تريهوديمسلما « -54
  . 73ص ، 3ج ، مروج الذهب، مسعودى -55
  . 1، )63(منافقون  -56
  . 142، )4(نساء  -57
  . 54، )4(نساء  -58
  . 413ص ، 4ج ، هيرة النبويالس، ابن هشام -59
، ن راونـدى يقطـب الـد  : ك. ر. ن سخن معرفى مى كنندينده ايان را گويبرخى منابع ابوسف -60

  . 294ص ، اءيقصص الانب
احمد بـن طـاهر در   : ديد مى گويابن ابى الحد. ز نقل شده استيه نين مطلب درباره معاوير اينظ

 ـد مؤ ذن اذان مـى گو يه شنيمعاو: كتاب اخبارالملوك نقل كرده است  ـي : ن كـه مـؤ ذن گفـت   يد هم

اى پسر : ه به تمسخر گفتيمعاو )r �شهد �� لا �+ �لا �الله � �شهد �� �مد� GسوT �الله(
نكه نام تو همراه يدى مگر ايچه بلند همت بودى و براى خود نپسند! امرزديرت را بخدا پد، عبداالله

  ). 101ص ، 10ج ، شرح نهج البلاغه(ان باشد ينام پروردگار جهان
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 ـمغ. ره ماجراى مشابهى نقل كـرده اسـت  ير بن بكار به نقل از مطرف بن مغين زبيهمچن رة بـن  ي
م يمطرف نقل كرده كه سالى به همراه پدرم به شام رفت ه بود فرزندشيشعبه از جمله استانداران معاو

ر و زرنگـى  يه مى رفـت و هنگـام برگشـتن از تـدب    يهر روز پدرم نزد معاو. ميو مدتى در آنجا بود
نكه شبى از نزد او به محل اقامتمان آمد و شام نخورد و گفـت از نـزد   يتا ا، ه سخن مى گفتيمعاو

 ـامروز بـه معاو : گفت ؟ىيپدر چه مى گو: گفتم. ن مردم آمده اميث ترين و خبيكافرتر  ـ: ه گفـتم ي ا ي
بهتـر  . گر بنى هاشم مزاحم تـو نباشـند  يدى و گمان مى كنم دين به هدفى كه داشتى رسيرالمؤمنيام

ن هنگـام  يدر ا. ادگار بگذارىيكى از خود به يكى كنى تا اجر و پاداش ببرى و نام نياست به آنان ن
در حالى كه ابوبكر آمد ، ك داشته باشميد باقى ماندن نام نيونه امچگ !هاتيه، هاتيه: ه گفتيمعاو

ولى هر روز پنج بار نام ؛ ز با رفتن او رفتينام عمر ن. ز با او رفتينامش ن؛ و حكومت كرد و رفت

�'شهد �'� (: ندياد مى كشند و مى گويرا فر) امبر مى دادنديلقبى كه مشركان به پ(ابن ابى كبشه 
 ـاخبار الموفق(. ن نام ندارميمن هدفى جز دفن ا ). �مد� GسوT �الله  ـتحق، اتي ق دكتـر سـامى   ي

  ). 577ص ، مكى العانى
  . 182ص ، اللهوف فى قتلى الطفوف، د بن طاووسيس -61
  . 328ص ، 28ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -62

	 � ض�عو� ق �[ن�افري�ها �nا4 شقو� �'مو�¯ �لفË بسفن �nجا	 � عرجو� ع�ن طري�'( -63
قول�و� ح�رÎ ي�'ق�ل  إ� �'Gضه فSناعها �لز�ÂG بغي �قت , ÍSتÌ� zمر	 لغ... جا� �[فاخر	يت

ا � �ل�N � �الله لاب�ن �ب طال�ب يهاY من �للتيه. قولو� جزÂ من �[وYيq �[لك � �� �'سكت 
ض�طر�� Lنس با[وY من �لطفل بثد> �مه بل �ندÍت q مكنو� علم لو Äث به لاض�طربتم �

  . )213ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه. ديابن ابى الحد( )د	ية � �لطو> ��عي�لا Gش
  . 314ص ، 2ج ، مروج الذهب، مسعودى -64

ا� م�ا م�ن ع�ذ�� � لا يلف ب�ه �بوس�ف�ه تلقفوها تلقف �لكر: فو �J> يا بz �مي ( -65
 ـابن ابى الحد( )امةياG � لا بعث � لا قنحسا� � لا جنة � لإ ص ، 9ج ، شـرح نهـج البلاغـه   ، دي

53( .  
  . 21ص ، 2ج ، كشف الغمه، سى اربلىيعلى بن ع -66
  . 3خطبه ، نهج البلاغه -67
  . 202ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه، ديابن ابى الحد -68
  . 18ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه، ديابن ابى الحد -69
  . 18ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه، ديابن ابى الحد -70
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  . 18ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه، ديابن ابى الحد -71
  . 55ص ، 2ج ، عقوبىيخ اليتار، ابن واضح -72
  . 382ص ، 44ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -73
  . 193ص ، 3ج ، ة الافكارينها، ن عراقىياءالديض -74
  . 42و  41ص ، 3ج ، مروج الذهب، مسعودى -75
  . 191ص ، الا رشاد، ديخ مفيش؛ 45ص ، نيالبمقاتل الط، ابوالفرج اصفهانى -76
  . 429، ق  ه 1413، قم، ديخ مفيكنگره ش، الجمل، ديخ مفيش -77
  . 200خطبه ، نهج البلاغه -78
  . 3خطبه ، نهج البلاغه -79
 ـيا مقام معظم رهبرى ن، ينى قدس سرهيامروزه درباره امام خم -80 ن القائـاتى را مطـرح   يز چن

  . دينجا نمى كشيكار به ا، اندكى مدارا مى شد  فلان شخص  اگر درباره: مى سازند
  . 440ص ، 1ج ، عهيقة الشيحد، لى قدس سرهيمقدس اردب -81
ر بـن  ير نقل كرده كه زبيدرباره ثروت طلحه و زب، مسعودى، مورخ و جغرافى دان مشهور -82

باغهـا و امـلاك   ، و غلامـان  زانيعلاوه بر كن؛ نار گرد آورده بوديزان پنجاه هزار ديعوام ثروتى به م
عنـى سـال   ، يه ساخته بود كه هم اكنـون يكوفه و اسكندر، ى در شهرهاى بصرهيخانه ها، كشاورزى

 ـر جاها آن خانه را كراين و ساير در بصره باقى است و مسافران تاجر از بحريخانه زب، .ق 332 ه ي
، ى كه به ارث گذاشـت يزهايمله چاز ج، ا رفتير از دنيآن گاه كه زب. ننديدر آن سكنا مى گز، كرده

  . ز و غلام بوديهزار اسب و هزار كن
ز خانه اى در كوفه ساخته بود كه هم اكنون در محله كناسه كوفه بـه خانـه   يداالله نيطلحة بن عب

خانه اى با آجر و گچ و ساج ساخته بـود و درآمـدش از   ، نهيخاندان طلحه معروف است و در مد
  . )350  ص ، 2ج ، مروج الذهب(... شتر بودير و بلكه بنايغله عراق هر روز هزار د

  . 7ص ، فرحة الغرى، ابن طاووس -83
  . 55ص ، 2ج ، عقوبىيخ اليتار، ابن واضح -84
  . 27خطبه ، نهج البلاغه: ك. ر -85
  . 47ص ، 2ج ، فه نوريصح -86
ه در شام يمعاو هنگامى كه. ه بودين بزرگواران خبر دادن از مرگ معاوياز جمله كرامات ا -87
طوفانى برپا شده و مـن احسـاس مـى كـنم     : خبر داد و گفت  ثم تمار به دوستانش يم، ا رفتياز دن
ده يمتوجـه بودنـد كـه او نسـنج    ، ثم را مى شـناختند يافرادى كه م. ا رفته استيه در شام از دنيمعاو
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 ـاد حاكم كوفه شـد و مـاجراى قتـل م   يداالله بن زيعب، مدتى بعد. ديسخن نمى گو  ـم. ثم رخ دادي ثم ي
. دعوت مى كرد �امبر يروى از خاندان پيرا مى گفت و مردم را به پ �ل على يهمچنان فضا

نقل شده است چنـد روز قبـل از ورود   . نتوانست، ن كار باز دارديثم را از ايد ميداالله هرچه كوشيعب
 ـداالله بن زيه جناب مسلم در كوفه به سر مى برد و عبو زمانى ك، به عراق �ن بن على يحس اد ي

 ـا. گـر بـود  يز سوار اسبى ديب بن مظاهر نيو حب، ثم سوار اسبىيم، در صدد كشتن او بود ن دو بـه  ي
 ـسـپس م . ك شدند كه گردن اسبها باهم مماس شـد يدند و به حدى به هم نزديگر رسيهمد ثم بـه  ي

زان است يسو از دو طرف سر او آويى كه دو گيمو من مرد سرخ : ب بن مظاهر گفتيشوخى به حب
 ـخـود حب ، منظـور او . امبر كشته مى شوديارى پسر پيگر به خاطر ينم كه چند صباحى ديمى ب ب ي
ختـه و شـكمش   يمن هم مرد اصلعى را مى شناسم كه موهاى جلـو سـرش ر  : ز گفتيب نيحب. بود

روز بعد لجامى به دهـانش مـى   . مى زننداو را بر چوبى از نخله خرما به دار . مقدارى برآمده است
 ـدر روز سـوم ن ، پـس از آن . زبانش را مى برند، د و بعديگر نتواند سخن بگويزنند تا د زه اى بـه  ي

  . شكمش مى زنند
د يرش. د هجرى گفتين گفت وگو را به رشيخبر ا، ن سخنان بوديك شاهد ايشخصى كه از نزد

ن است كه بعد سر او را براى حاكم يفت و آن كلمه اك كلمه را نگ؛ يثم را رحمت كنديخدا م: گفت
 ـ(. افـزوده مـى شـود   ، زه كسى كه سر او را مى آورديمى فرستند و صد درهم بر جا ، خ طوسـى يش

  . )292ص ، 1ج ، ار معرفة الرجال معروف به رجال كشىياخت
  . 101ص ، 4ج ، اسد الغابة فى معرفة الصحابه، ريابن اث -88
بحار ، محمدباقر مجلسى؛ 431ص ، عهيعة فى طبقات الشيلدرجات الرفا، رازىيخان شيعل -89
  . 371ت يروا، 11باب ، 399ص ، 32ج ، الانوار
  . 296و  295ص ، 1ج ، ار معرفة الرجال معروف به رجال كشىياخت، خ طوسىيش -90
  . 205ص ، الاختصاص، ديخ مفيش -91
  . 290ص  1ج ، ىار معرفة الرجال معروف به رجال كشياخت، خ طوسىيش -92
  . 36ص ، 7ج ؛ 39ص ، 1ج ، فه نوريصح: ك. ر -93
  . 335ص ، 1ج ، ديالعقد الفر، ابن عبد ربه اندلسى -94
  . 16 - 13ص ، 2ج ، عقوبىيخ اليتار، ابن واضح: ك. ر -95
  . 116ص ، 75ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -96
  . 228ص ، سامى مكى العانى ق دكتريتحق، اتياخبار الموفق، ر بن بكاريزب -97
  . 532 - 528ص ، المعارف، بهيابن قت: ك. ر -98
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 ـابـن ابـى الحد  ؛ 132ص ، 6ج ، خ الامم و الملوكيتار، طبرى، ريمحمد بن جر: ك. ر -99 ، دي
  . 45 - 43ص ، 1ج ، ميق محمد ابوالفضل ابراهيتحق، شرح نهج البلاغه

  . 258 - 255ص ، الجزء الاول، نيمقتل الحس، خوارزمى -100
  . 258 - 255ص ، الجزء الاول، نيمقتل الحس، خوارزمى -101
  . 17، )45(ه يجاث -102
  . 145 - 143ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه، ديابن ابى الحد -103
  . 432ص ، 1ج ، إ علام الورى باءعلام الهدى، طبرسى: ك. ر -104
  . 189و  188ص ، نيمقتل الحس، خوارزمى: ك. ر -105
: در سخنان آن حضرت خطاب به اهل كوفه به چشم مـى خـورد  ، ن مطلب به روشنىيا -106

. را مى داشتم) اهل شام(كى از آنها يست نفر از شما يسوگند به خدا دوست مى دارم در برابر هر ب«
 ـسـپس اگـر ز  . ديام كنيد و در ركاب من براى سركوبى دشمن قيآماده شو! واى بر شما انى بـراى  ي

مـن از ملاقـات   ، سـوگند بـه خـدا   . ديد و به خانه هاى خود باز گرديفرار كن، ديخود مشاهده كرد
ش ينا قـدم گـذارده ام و آسـا   يبا عزمى ثابت و چشمى ب، ن راهيستم و در ايكردگار خود ناراحت ن
دن از سلوك با شما و مدارا كـردن  يى با شما و رنج كشينم و بالاخره از رازگويخود را در آن مى ب
  »... ى شومبا شما خلاص م

صبح و عصر براى ، شب و روز، آشكار و نهان، من شما را در آغاز و انجام، سوگند به خدا... «
د و به جنگ پشـت  يختينكرد و از كارزار گر تأثيركار با دشمن دعوت كردم و سخن من در شما يپ

ت و فهـم  يهـدا  ن همه كه شما را به راهيجه نداد و اين موعظه هاى من به حال شما نتيا ايآ. ديكرد
ده نكرد؟ من از مصلحت شما باخبرم و مى دانم چه عملى مى تواند كجى شما را يفا، ق خواندميدقا

 ـز؛ چارگى نمى انـدازم يبه فساد و ب، خود را براى اصلاح شما، و سوگند به خدا، به اصلاح آورد را ي
ص ، سـاعدى خراسـانى  خ محمد باقر يترجمه ش، الارشاد، ديخ مفيش(» ... ديستير نيشما اصلاح پذ

 ـاهل كوفه را به جهـاد   �ح مى كند هنگامى كه على يد تصريخ مفين شيهمچن. )263و  262 ا ي
ه به قلمرو حكومتى آن يكه از سوى معاو -س و بسر بن ارطاة يدفع غارتگرانى چون ضحاك بن ق

ردند و حركتى از لى با سستى و ضعف برخورد مى كيخ، فرا مى خواند -حضرت تجاوز مى كردند 
مهلت بده تا سـرماى زمسـتان برطـرف شـود     : براى مثال آنان گاه مى گفتند. آنها مشاهده نمى شد

  . )367و  263، 262، خ محمد باقر ساعدى خراسانىيترجمه ش، الارشاد، ديخ مفيش(
  . 57ص ، 3ج ، شرح نهج البلاغه، ديابن ابى الحد -107
  . 297و  296ص ، 2ج ، الاحتجاج، طبرسىابى منصور احمد بن على : ك. ر -108
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  . 184ص ، 1ج ، اسهيالامامة و الس، نورىيبه ديابن قت: ك. ر -109
  . 78ص ، 12ج ، شرح نهج البلاغه، ديابن ابى الحد -110
  . 310ص ، 2ج ، الاحتجاج، ابى منصور احمد بن على طبرسى -111
  . 274ص ، نىترجمه محمد باقر ساعدى خراسا، الارشاد، ديخ مفيش -112
، 29/10/1378، روزنامه صـبح امـروز  ، »پوش عالى جناب سرخ «، اكبر گنجى: ك. ر -113

  . 12ص 
  . 384ص ، 22ج ، فه نوريصح -114
  . 20ص ، 1ج ، الملل والنحل، شهرستانى -115
  . 243 - 240ص ، تحف العقول، حسن بن على الحرانى: ك. ر -116
تـاكنون  ، ن بحـث يت ايبا وجود اهم(. 36ص ، 7ج و  39ص ، 1ج ، فه نوريصح: ك. ر -117

ن نشـده  يـي بـه روشـنى تب  » مهام امـور «ق ينه صورت نگرفته و مصادين زميق در خورى در ايتحق
  . )است

ن يره اى در كنفرانس بـرل يسندگان به اصلاح طلب روزنامه هاى مشهور زنجيكى از نوي -118
» !خ سپرده خواهد شـد ينى به موزه تاريخم«: نى گفته بوديمصاحبه كرده و درباره حضرت امام خم

وى » !ميما در قانون اساسى مطلبى در ارتبـاط بـا حجـاب نـدار    «: ز گفته بودياو درباره حجاب ن
ن مشكل اسلام است كه نمى تواند خـود  يا«: ن درباره دموكراسى و ارزشهاى غربى گفته بوديهمچن

ه آلمـان تـاكس   يصاحبه اكبر گنجى با نشرم: ك. ر(» !ق دهديك غربى تطبيرا با ارزشهاى دموكرات
  . )24/1/1379، هانيك، گلياشپ

كى از كسانى كه عرق ، ين كنفرانس در روزنامه هاين مصاحبه و درج گزارش ايبعد از ترجمه ا
ه آلمـان تـاكس   يمصـاحبه اكبـر گنجـى بـا نشـر     : ك. ر(ح كرد يمصاحبه مزبور را تقب، نى داشتيد

اسـى  يح مصاحبه از طرف همخطهاى سيل تقبين فرد به دليا) 2 ص، 25/1/1379، هانيك، گلياشپ
ب شد و همان كسى كه قـبلا  يز اصل ماجرا تكذيو بعد از چندى ن، خود آماج نكوهش قرار گرفت

مذمت كـرد  . ن كنفرانس را منتشر كرده بوديروزنامه اى را كه خبر ا، ح كرده بودين مصاحبه را تقبيا
 ـمخصوصا كه اصل خبـر ن ، ى شدد منتشر مين مطالب نبايو گفت ا : ك. ر(ب شـده اسـت   يز تكـذ ي

  . )2ص ، 25/1/1379، هانيك، گليه آلمان تاكس اشپيمصاحبه اكبر گنجى با نشر
  . 5ت يروا، 14باب ، 258ص ، 51ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -119
  . 5خطبه ، نهج البلاغه -120
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ص ، 4ج ، -ه  1409، روتيب، مؤ سسة الاعلمى، الدمعة الساكبه، ملا محمدباقر، بهبهانى -121
372 .  

دفتر انتشارات جامعـه  ، وسفى غروىيق استاد محمد هادى يتحق، وقعة الطف، ابى مخنف -122
  . 199 - 197ص ، ق  ه 1417، 3ط ، قم، نيمدرس

  . 60، )8(انفال  -123
  . 60، )8(انفال  -124
دهها مقاله » نها دنبال چه مى گردند؟يا«: ش از خطبه ها گفتميروزى من در سخنرانى پ -125

امـا در مـاجراى   . مياسى مـى خـواه  يما فقط آزادى س؛ دين آقا دروغ مى گويه من نوشتند كه ايعل
كسانى كه مـردم را بـه برگـزارى    ؛ ى مى خواستنديهايچهارشنبه سورى معلوم شد كه آنان چه آزاد

بودجه ؛ ز برپا كننديد را نيت جمشمى خواستند جشن تخ، ق كردنديجشنهاى چهارشنبه سورى تشو
  . ن كار كنار گذاشته بودنديكلانى هم براى ا

ن كتابها يلازم است جوانان ا. ه مى شوديد مطهرى توصيكتابهاى استاد شه، نهين زميدر ا -126
از افـراد  ، گر مباحثه كنند و اگر ابهـامى بـاقى مانـد   يرا سطر به سطر مطالعه و مانند طلبه ها با همد

  . ح دهديبخواهند كه براى آنان توضمطلع 
  . 288ص ، معانى الاخبار، خ صدوقيش -127
  . 133، )3(آل عمران  -128
  . 295ث يحد، 214ص ، 4ج ، نة المعاجزيمد، د هاشم بحرانىيس -129
  . 26ص ، اللهوف، د بن طاووسيس -130
  . 296ص ، 2ج ، الارشاد، ابى منصور احمد بن على طبرسى -131
  . 239 - 237ص ، تحف العقول، ن على بن شعبهحسن ب -132
  . 100ص ، 2ج ، عقوبىيخ اليتار، ابن واضح: ك. ر -133
بعضى مـى  ، ى مى كردندينى قدس سره درباره شاه بدگويوقتى امام خم، ل نهضتيدر اوا -134

  !ا نهيز است يبتها جاين غيدن ايم شنيما نمى دان: گفتند
از شـهادتش   �ن يارات بابى را به اخبار امام حسيالز ه قمى در كتاب كامليابن قولو -135

 ـ �ن يحس ـ ]امام[«: نقل مى كند 7براى مثال امام باقر . اختصاص داده است  ـي ش از يك روز پ
موسم ، ا ابا عبدااللهي: ر آن حضرت را بدرقه كرد و گفتيعبداالله بن زب. رون آمدياز مكه ب، هيروز ترو

 ـاى ابـن زب : فرمـود  �امـام   ؟حج را رها مى كنى و به سوى عراق مى روىحج است و تو  ، ري
  . »براى من دفن شدن در ساحل فرات بهتر است از دفن شدن در پشت كعبه
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سوگند به كسـى كـه جـان    : فرمود �ن يحس ]امام[«: ديمى فرما �ن امام صادق يهمچن
نكـه مـرا بكشـند و    يان نخواهند برد مگر ايه حكومت خود را به پايمبنى ا، ن در دست اوستيحس

  »... آنان قاتلان من هستند
 ـ  �ن يحس ]امام[وقتى كه «: ديمى فرما �امام صادق  : فرمـود ، ديبه محل عقبه بطـن رس

 ـن چه سخنى است كه مـى فرما يا: دندينم كه كشته خواهم شد؟ پرسيمى ب  ـ: د؟ فرمـود يي ه جهـت  ب
ى يدم كه سگهايد ]در خواب[: فرمود ؟چه بوده است يارؤ: دنديپرس. ده امين باره ديى كه در ايرؤيا

  . )76 - 70ص (» د بودياه و سفيدتر سگى سيمرا مى درند كه از همه شد
  . 73ص ، 3ج ، مروج الذهب -136
ن خود انجام مـى  ييت آاعمالى را به منزله سن، تهاى مذهبىيچنان كه اكنون بعضى از اقل -137

در سـالهاى  ، براى مثال. ج كننديان مسلمانان ترويز مى كوشند سنتهاى آنها را در ميدهند و برخى ن
 ـبه صـورت  ، ها تعلق داردير تلاش كرده اند چهارشنبه سورى را كه به زرتشتياخ ك سـنت ملـى   ي

ح يو مبنـاى فكـرى صـح   زه يچ انگين در حالى است كه هيا. ج دهنديان مسلمانان ترويم، درآورده
  . دياكان به شمار مى آيد كوركورانه از نيست و تنها تقلين كار نيپشتوانه ا

تبع�و� م�ا يغ في�ن � قل�وبهم ¬ي�فا'ما �J(: ات درباره فتنه عبارت اند ازيبرخى از آ -138
هات ر متشـاب يپى گ، ليى و در طلب تاءويبراى فتنه جو، اما كج دلان« ) �تشابه منه �بتغا' �لفتنة

  ؛ )7، آل عمران(. »آن مى شوند

فتنـه  ، ديعمل نكن ]سفارش[ن ياگر به ا« ) �S, لا تفعلو: تكن فتنة � �لا PG � فساe كب(
  ؛ )73، انفال(. »و فساد بزرگى برپا مى شود

كم يبغ�ونكم �لفتن�ة � ف�يكم ما ¬�o�eم , لا خبالا � لا �ضعو� حلالكم يلو خرجو� ف(
جز فتنـه و فسـاد بـراى    ، اگر همراه شما رهسپار مى شدند« )� �بالظا[م يسماعو� .م ��الله عل
و در ، ى مى كردنـد يو در حق شما فتنه جو، ن شما رخنه مى كردنديو در ب، شما به بار نمى آوردند

  . )47، توبه(» ستمگران آگاه است ]احوال[و خداوند به ، ان شما جاسوسانى دارنديم

139- )� Ëلف� Âنما بد' �قو� Âهو�' تتبع � �'ح`� تبتد'Kت�و� يه�ا كت�ا� �الله � يالف ف
ف q �[�ر �Kن �الله فلو �'� ��اطل خلص من م�ز�¯ ��vق ل�م ي Seها GجاG Tجالا q غيعل
eق خلص من ليتاv� �'� ؤ خ�ذ م�ن ي�ن �لكن يس ��اطل �نقطعت عنه �'لسن �[عاندين �لو

ن ي�نج�و �Jيائ�ه � طا� ل�Ð �'��ي �لش�س�تو�يمزجا� فهنالك يهذ� ضغث � من هذ� ضغث ف
J� يسبقت .مzسv� ـابن ابـى الحد ( )ن سبقت .م من �الله  ص ، 3ج ، شـرح نهـج البلاغـه   ، دي

240( .  
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  . 161ص ، 27ج ، عهيوسائل الش، خ حر عاملىيش -140
ستند و نمـى خواهنـد از لفـظ    ين اگر كسانى قصد اصلاح دارند و واقعا فتنه جو نيبنابرا -141

حق و باطـل را از  ، د بكوشند الفاظ را به طور شفاف مطرح ساختهيبا، سوء استفاده كنند» صلاحا«
در حالى كه وقتـى  . نديمقصود خود را روشن نما» اصلاح طلبى«ك كنند و درباره ادعاى يهم تفك

مـردم  : پاسخ مـى دهنـد  ، دين واژه ها روشن كنيبه بعضى از آنان گفته مى شود مقصود خود را از ا
 ـ  يو ما اكنون ا! ن خواهند كردييعناى آنها را تعم ؛ مين واژه ها را به طور كلى و مبهم مطـرح مـى كن

در حالى كه اگر غرضى در  !ستير اصلاح چيد كه معناى واژه اى نظيبعدها مردم خود خواهند فهم
آنـان   ند كه فساد در نظر آنان به چه معناست و امروز چه امرى فاسد اسـت و يد بگويبا، كار نباشد

 ـكدام بخـش آن ن ، د اصلاح شودياگر قانون اساسى با. زى را اصلاح كننديقصد دارند چه چ از بـه  ي
ن گونه سخن يب دادن مردم ايو براى فر، ستياصلاح دارد؟ البته آنان خود مى دانند مقصودشان چ

ن يت قـوان د شده اسين است كه در آن قيا، رادى كه آنان در قانون اساسى سراغ دارنديا. نديمى گو
 ـت فقيحذف اسلام و ولا، مقصود آنان از اصلاحات. د اسلامى باشديبا، رانيا ه از قـانون اساسـى   ي

  . است
امـروز  «: فرمـود ، مشخص كرده، د اصلاح شوديمقام معظم رهبرى به صراحت مواردى را كه با

 ـآ. »رديرشوه خوارى و فساد صورت گ، ضيتبع، نه فقريد در زميبراى ما اصلاحات با كسـى بـا   ا ي
 ـا كسـى بـه سـبب ا   يمخالفت مى كند؟ آ، ان شده استيت بين كلامى كه به صراحت و شفافيچن ن ي

همـه  . استيا و اولين موارد خواسته فطرى همه انسانها و خواسته همه انبيسخنان گمراه مى شود؟ ا
ى كـه  ياسوءاستفاده و رشوه خوارى مبارزه شود و كاره، نابرابرى، ظلم، ضيتبع، مى خواهند با فقر

اما عده اى مقصود خـود را  ، ن اصلاحات مطلوب استيالبته ا. ن امور است اصلاح گردديمستلزم ا
زنـد تـا بتواننـد از آن سـوء     يچون قصد دارند حق و باطل را در هـم آم ؛ ان نمى كننديبه روشنى ب
و بكوشـند   نديد شفاف سخن بگويبا، ن و اصلاح جامعه اندياگر كسانى واقعا در پى د. استفاده كنند

و مردم بتوانند به درسـتى  ، ست و باطل كدام استيابهامها را برطرف سازند تا مشخص شود حق چ
 ـسوء ن، رات همراه با ابهام مطرح سازديتعب. هر كس كه سعى مى كند. حق را انتخاب كنند . ت داردي

ى كـه  بـه گونـه ا  ، شفاف و بى پـرده مطـرح شـود   ، هر كس مى كوشد تا مطالب آشكار، در مقابل
چون مقصود خود را به صراحت ؛ فردى بى غرض است، ق آن به روشنى قابل شناخت باشديمصاد

  . ان مى كند و ابهامى در كلام خود باقى نمى گذارديب
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�ق�ه�ا ��ياc هم فيا' �الله فضها تشبه �vق فا'ما �'��نت �لشبهة شبهة لإيما سم,ن( -142 
�e � يفد�' هم فلهم سمت �.د> � �'ما �'عد�' �الله�e � Tها �لض�لاÑابـن ابـى   ( )له�م �لع�
  . )298ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه، ديالحد

س به قد sل �لكتا� �GL qئه � عطف �vق q �هو�ئ�ه ي� Lخر قد تسÑ �[ا � ل( -143
تبع � لا با� �لعÑ يعرº �.د> فيعرv� ºق لا يو�� لا يفالصوG	 صوG	 �نسا� � �لقلب قلب ح

  . )298ص ، 2ج ، شرح نهج البلاغه، ديابن ابى الحد( )ا'يت �لاحيد عنه � Hلك مصي� ف
  . 292 - 290ص ، 2ج ، اسد الغابة فى معرفة الصحابه، ريابن اث -144
  . 193ص ، وسفى غروىيق استاد محمد هادى يتحق، وقعة الطف، ابى مخنف -145
دهادى يس، ه محمد على گرامىترجم، عدالت اجتماعى در اسلام، دمحمد قطبيس: ك. ر -146

  . 367ص ، خسروشاهى
 ـ  ، ك مسئلهي -147 ن نرفتـه  يتا زمانى ضد ارزش شناخته مى شود كه قـبح آن در جامعـه از ب

 ـزمانى كه حكومت پهلوى قصد داشت بى حجابى را در ا، براى مثال؛ باشد  ـران راي ابتـدا  ، ج كنـد ي
بدون  -ده است يرا ند  گوشه صورتش ده و يش را نشنيكه كسى صدا -كسى باور نمى كرد خانمى 

جشنى گرفته شد و چنـد نفـر از اشـخاص معـروف و     ، اما وقتى ابتدا، ن مردم ظاهر شوديحجاب ب
زنـان خـود   ، دشان كنديدند خطرى تهديا مى ترسيشهر كه به حكومت دلبستگى داشتند   سرشناس 

عكسـهاى آنـان منتشـر    ن مجلس يو پس از برگزارى ا، ن مجلس جشن آوردنديرا بى حجاب به ا
ارى از زنـان داوطلبانـه چادرهـاى    يبه گونه اى كه بس؛ ن رفتيقبح بى حجابى از ب، جيبه تدر، شد

  . خود را كنار گذاشتند
  . 30باب ، 589ص ، 33ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -148
  . 141ص ، 1ج ، نيمقتل الحس، خوارزمى -149
  . 42و  41ص ، 3ج ، مروج الذهب، مسعودى -150
  . 42و  41ص ، 3ج ، مروج الذهب، مسعودى -151
  . 42و  41ص ، 3ج ، مروج الذهب، مسعودى -152
  . 82، )17(اسراء  -153
  . 92ص ، 2ج ، الارشاد، ديخ مفيش -154
  . 59ص ، 2ج ، اسد الغابة فى معرفة الصحابه، ريابن اث -155
چند سال در جبهه شركت داشـت تـا   ، خ مصطفى ردانى پور كه طلبه اى اصفهانى بوديش -156

 ـ. هنوز ازدواج نكرده بود. ديبه فرماندهى لشكر رس د ازدواج ياو گفت فقط آرزو دارم با دخترى س
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 ـ ياو ده هزار تومان قرض كرد و با . محرم شوم �تا با فاطمه زهرا . كنم د ازدواج يك دختـر س
روسى بـه جبهـه برگشـت و بـه شـهادت      روز سوم ع، ن سال جنگيخ مصطفى بعد از چنديش. كرد
  . ديش رسيز به آرزويت نيدا نشود و در نهاياو از خدا خواسته بود كه جنازه اش پ. ديرس

  . 186ص ، 1ج ، اسهيالامامة و الس، بهيابن قت -157
 ـا. ها قبل از انقلاب دچار وضع ذلت بارى بودنـد يرانيبه خصوص ا، مسلمانان -158 ن جانـب  ي

رانى هستم به مـن  يدند من ايشورهاى مسلمان مى رفتم وقتى مسلمانان مى فهموقتى به بعضى از ك
امـا بعـد از   . اعتنا بودند و حتى جواب سـلاممان را نمـى دادنـد    و به ما بى، هودياخو ال: گفتندمى 

ز احترام و عزتى يكا نيان كشورهاى اسلامى بلكه در خود امريان نه تنها در ميرانيا، انقلاب اسلامى
نكه من لبـاس امـام   يبه خاطر ا، ديى در كنار كاخ سفيكايافسران امر. اور نكردنى به دست آوردندب

  !به من احترام مى گذاشتند، نى را به تن داشتميخم
  . 122و  47، )2(بقره  -159
  . 20، )5(مائده  -160
و در قوه ن ضد اسلامى را در قوه مقننه وضع مى كنند يقوان، كسانى كه بدعت مى گذارند -161

رفتارهـاى ضـد   . ارى گذاشته شده استيبدعتهاى بس، ن چند ساليدر ا. ه به اجرا مى گذارنديمجر
ى چـون  يسـنتها . ا را از دختران و پسران گرفته انـد يح. ه سر زده استياسلامى از مسئولان بلندپا

 ـبان ايپشـت . اختلاط دختر و پسـر را مطـرح كردنـد   . چهارشنبه سورى را رواج داده اند كارهـا   ني
 ـ ، ز دنباله رو بودنديثروت و مقام داشتند و توده ناآگاه ن، نخبگان بودند كه طمع در مال ن يو بـه چن

  . دادند رأيكسانى 
  . 204ص ، 71ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -162
  . 85، )4(نساء  -163
  . 3/9/78، 296ش ، ام هاجريپ -164
  . 253ص ، �ن ين فى انصار الحسيلة الداريوس -165
  . 6، )62(جمعه  -166
 -پسـر دوازده  . پس از سخنرانى به منـزل صـاحب خانـه برگشـتم    ، كى از شهرهايدر  -167

د جلو چشم پدر و مادرش يشا. من صحبتى خصوصى با شما دارم: زده ساله صاحب خانه گفتيس
صـحبت خصوصـى   : فتآن نوجوان گ، زمانى كه مى خواستم از آن شهر برگردم. ديخجالت مى كش

د خـدا شـهادت را   يدعا كن: گفت. دييشتان را بفرمايفرما: كنارى رفتم و گفتم. ميام را نتوانستم بگو
  . ب من كندينص
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مناقـب آل ابـى   ، ابـن شـهر آشـوب   ؛ 329ص ، 44ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -168
  . 89ص ، 4ج ، طالب

  . 239 - 237ص ، تحف العقول، حسن بن على بن شعبه -169
  . 35، )4(نساء  -170
  . 128، )4(نساء  -171
  . 1، )8(انفال  -172
  . 180و  179ص ، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، خ صدوقيش: ك. ر -173
  . 9ص ، )49(حجرات  -174
  . 146، )4(نساء ؛ 160، )2(بقره  -175
176- reformist.  

  . 141، )4(نساء  -177
  . 143، )4(نساء  -178
  . 9 - 8، )2(بقره  -179
  . 11، )2(بقره  -180
  . 172ص ، وسفى غروىيق محمدهادى يتحق، وقعة الطف، ابى مخنف -181

ا ب�eL z يكم �'لم �'عهد , �(: ديت در قرآن مى فرمايخداى تعالى درباره عهد عبود -182
 ـ( )مي� �'� �عبد�� هذ� ��Ò مستق#  �ه لكم عد� مب,نطا� ي�'� لا تعبد�� �لش  60، سي

- 61( .  
  . 1360و بهار  1359زمستان ، زانيم: ك. ر -183
  . نيگزارشهاى كنفرانس برل، 1379ن يفرورد 25و  24، 23، هانيك: ك. ر -184
  . نيشيپ، سبط ابن جوزى -185
  . نيشيپ، سبط ابن جوزى -186
  : اتياز جمله آ -187

نهو� عن �[نكر � �'�¿�ك يا'مر�� با[عر�º � ي Sدعو� , ? �¸ي� �كن منكم �'مة (
كى فرمان دهنـد و از  ير كه به نيان شما گروهى باشند دعوتگر به خيد از ميو با« ) �هم �[فلحو�

  . 104، )3(آل عمران » نان رستگارنديستى باز دارند و ايناشا

)Jين ي� <J� Ó لا� ��n� Tلإ9تبعو� �لرس�و� � 	�Gد�ن�ه مكتوب�ا عن�دهم � ���وyل ي�
، روى مى كننديامبر امى پيكسانى كه از فرستاده و پ« ) �...نهاهم عن �[نكريبا[عر�º �  ا'مرهمي
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كه آنان را بـه  ] همو[ابند ينوشته مى ، ل كه در نزدشان استياو را در تورات و انج ]و نشان[كه نام 
  . 157، )7(اعراف » ستى باز مى دارديكى فرمان مى دهد و از ناشاين

س�اGعو� � ينه�و� ع�ن �[نك�ر � يا'مر�� ب�ا[عر�º � ي�و� �لاخ�ر � �ومنو� باالله � �ي(
¸�Svك من �لصا¿�'� � Y��كى فرمان يمان مى آورند و به نين ايبه خداوند و روز بازپس« ) �

آل » سـتگان انـد  ينـان از شا يكوكارى مى شـتابند و ا يستى باز مى دارند و به نيمى دهند و از ناشا
  . 114، )3(عمران 

پس چـون  « ) �ن ظلمو�ينهو� عن �لسو' ��'خذنا �Jين ينا �Jيسو� ما Hكر�� به �'yإنمفل(
 ـكسانى را كه ناه، اد بردندياز ، شان داده بودنديپندى كه به ا  ـنجـات داد ، ان از منكـر بودنـد  ي م و ي

  . 165، )7(اعراف » ميستمكاران را به عذاب گرفتار كرد

نه�و� ع�ن �[نك�ر � يا'مر�� ب�ا[عر�º � ي�ع�ض ا' ب��[ومنو� ��[ؤمناY بعضهم �'��(
كه امر به معروف و نهى از منكر ، گرنديو مردان و زنان مؤمن دوست دار همد« ) �مو� �لصلا	يقي

  . 71، )9(توبه » مى كنند و نماز برپا مى دارند

و  نماز را بـه پـا دار  ، اى فرزندم« )� ا بz �'قم �لصلا	 � �'مر با[عر�º � �نه عن �[نكري(
  . 17، )31(لقمان » امر به معروف و نهى از منكر كن

ه ق�و� م�ر�c ي�تبع فيكو� � Lخر �لزما� قو� ي(: قال �عن جابر عن اءبى جعفر  -188
ا عن منك�ر �لا ��H يهنوجبو� �'مر� بمعر�º � لإيلا r سفها'r حدثا'r تنسكو�يتقرr � �� c ي��

G¢ي�منو� �ل rفسهم �لرخص نطلبو� لإHري� �[عا.... (  
  . 42، )42(شورى  -189

�� [عذ� م�ن قوم�ك مائ�ة �'ل�ف  �ب ��n ي��Ô �الله �? شع(: قال ابو جعفر -190
ا �G ه�ؤ لا' �لا ®�G فم�ا ب�اT �لا ي�فقاT . اGهمي �'لفا من خ� �'لفا من ®�Gهم � ست��'Gبع
  ). غضو� غض�ي�[عاÕ � لم  هم �eهنو� �هل,ن: هفا'�Ô �الله عز�جل , �. اGيخ

  . 5ت يروا، 22باب ، 176ص ، 6ج ، ب الاحكاميتهذ، خ طوسىيش -191

قلباه�ا q �هله�ا ن�ه �ي �? �ه�ل مد�عز�جل بعث ملك ,�( �عن ابى عبداالله  -192
> ه�ذ�  لصاحبه �'ما تر�ت¢Â فقاT �حد �[لكيدعو �الله � ينة �جد� Gحلا يا �? �[ديفلما �نته
Ö�|�É '�G قد Tلا �لكن لا �حد× شيفقا Tفقا tG ج�ع يته �لكن �مض [ا �'مر به�G� Nئا ح

 Tتعا? فقا � �Gالله تبا� ? , eفعا tGي�G عبد� فلانا يت �? �[دي�� �نه !ا Yدعو� � ي�نة فوجد
، نـى يكل( )ظ�ا ? ق�طيتمع�ر �جه�ه غي�مض بما �مرتك به فا� G �Hجل لم : فقاT. كت¢Â , �ي

  . )8ت يروا، 58ص ، 5ج ، كافى
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  . 34ت يروا، 4باب ، 49ص ، 14ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -193
  . 166و  163، )7(اعراف  -194
  . 164، )7(اعراف  -195
  . 34ت يروا، 4باب ، 4ص ، 14ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -196
  . 165، )7(اعراف  -197
  . 21ت يروا، 181ص ، 6ج ، ب الاحكاميتهذ؛ 1ت يروا، 55ص  ،5ج ، اصول كافى -198
  . 21ت يروا، 181ص ، 6ج ، ب الاحكاميتهذ؛ 1ت يروا، 55ص ، 5ج ، اصول كافى -199
  . 3ت يروا، 1باب ، 71ص ، 100ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -200
  . 79ص ، 3ج ، مروج الذهب، مسعودى: ك. ر -201
  . 268ص ، الجزء الاول، نيلحسمقتل ا، خوارزمى -202

ا'مر�� بالقس�ط م�ن ي�ن ي�قتل�و� �Jي (: ديچنان كه خداى تعالى در قرآن مى فرما -203
  . 21، )3(آل عمران » مى كشند، آنان مردمى را كه به قسط و عدل امر مى كنند« )� �nا4

  . 104، )3(آل عمران  -204
  . 104، )3(آل عمران  -205
 ـمحمد بـن جر ؛ 72ص ، 5ج ، الفتوح، ن اعثم كوفىابو محمد احمد ب -206  ـدلا، ر طبـرى ي ل ي
  . 181ص ، الامامه

  . 12، )9(توبه  -207
  . 41، )9(توبه  -208
  . 95، )4(نساء  -209
 ـ. ات و جهاد با نفس استينى رحمه االله درباره اخلاقيكتاب جهاد اكبر امام خم -210 ن يهمچن

بـه  ، بعد از طرح مباحث جهـاد ، »جهاد«و در كتاب  ،عهيخ حر عاملى در وسائل الشيگفتنى است ش
  . جهاد نفس و مسائل اخلاقى مى پردازد

  . 133و  27ص ، نىيبسط تجربه د، م سروشيعبدالكر: ك. ر -211
م سـروش در مراسـم   يگزارش سخنرانى عبـدالكر ، 28/1/1379، عصر آزادگان: ك. ر -212

  . م وحدتيعزادارى دفتر تحك
گر كشـورها  يكا و ديس و امريپاسخى براى مسلمانان انگل، خارجىدر برخى سفرهاى  -213

امـا  ؛ ميران سفر كرديز به ايامسال ن؛ ميران آمديند ما سال گذشته به ايبرخى از آنان مى گو. ميندار
  . ران سال گذشته باشديا، رانين ايم ايباور نمى كرد
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  . 168ص ، 3ج ، مناقب آل ابى طالب، ابن شهر آشوب -214
  . 141، )4(ساء ن -215
  . 34، )13(رعد  -216
  . 44ص ، ترجمه محمدباقر ساعدى خراسانى، الارشاد، ديخ مفيش -217
  . 44ص ، ترجمه محمدباقر ساعدى خراسانى، الارشاد، ديخ مفيش -218
  . امبرانديعالمان وارثان پ -219
  . )مصلاى تهران( 1/2/1379، انات مقام معظم رهبرى در اجتماع جوانانيب -220
  . 6، )66(م يتحر -221
  . شنوندگان و مخاطبان آن را مى دانم، خيتار، ن گفته هاين جانب مورد خاص ايا -222
ى برداشـته  يقـدمها ، ان دانشـگاهها ينه به خصوص براى دانشـجو ين زميخوشبختانه در ا -223

ى يكتابهـا ، ننديى مى بيحدود دو هزار نفر آموزشها، ى هر ساليج دانشجويشده است و به كمك بس
 ـبراى آنها نوشته شده است كه مقام معظم رهبرى سفارش كرده اند ا ن كتابهـا در دانشـكده هـاى    ي

ز مـى تواننـد   يران نيآموزگاران و دب، دانش آموزان، انير دانشجويسا. س شوديروهاى مسلح تدرين
ى درسى موجود بهره ا از نوارهايدا كنند يد بكوشند تا استادى پيآنان مى با. ه كنندين كتابها را تهيا
مؤ سسه آموزشى و . رنديطانى قرار گيشبهات ش تأثيررند تا خودشان را مجهز كنند و كمتر تحت يگ

جلد كتـاب در    تاكنون شش ، ىيج دانشجويوابسته به بس، تينى و دفتر طرح ولايپژوهشى امام خم
  . است ل شدهين كتابها بارها بازنگرى و بررسى و تكميه كرده و اينه تهين زميا

  . )مصلاى تهران( 1/2/1379، انات مقام معظم رهبرى در اجتماع جوانانيب: ك. ر -224
  . 7، )47(محمد  -225
  . 185، )2(بقره  -226

ولـى  « ) �ة �لس�هلة �لس�محةيفيلكن بعثz باvن(: فرموده است �امبر اكرم يپ -227
ص ، 22ج ، بحـار الانـوار  ، محمـدباقر مجلسـى  ( »ف آسان مبعوث كرده اسـت ين حنيخدا مرا با د

  . )3ت يروا، 5باب ، 263

ولـى  « ) �ة �لس�هلة �لس�محةيفيلكن بعثz باvن(: فرموده است �امبر اكرم يپ -228
ص ، 69ج ، بحـار الانـوار  ، محمـدباقر مجلسـى  (» ف آسان مبعوث كرده اسـت ين حنيخدا مرا با د

  . )41ت يروا، 14باب ، 309
  . 161، كلمات قصار، نهج البلاغه -229
  . 103، )3(آل عمران  -230
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  . 25ت يروا، 43باب ، 148ص ، 61ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -231
اسم گروهى است كـه  ، ن ناميو امروزه ا، د آمدياز همان زمان پد» ئتهاى مؤ تلفهيه«نام  -232

  . ستمين ا رد آنيت از آن گروه ياكنون من درصدد حما
  . 178ص ، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، خ صدوقيش -233
  . 176ص ، 2ج ، الكافى، نىيكل: ك. ر -234
  . 13، )42(شورى  -235
نان بـه دنبـال   ين ارائه شد و معلوم گشت كه اين آزادى در كنفرانس برليى از اينمونه ها -236

، ى هسـتند يهـا ينها دنبال چه آزاديم ايگفت روزى كه ما در دانشگاه تهران. چه نوع آزادى اى هستند
حـالا  . تهاى بزرگ مملكت به ما اعتـراض كردنـد  يو شخص، ج شدنديتمام روزنامه ها بر ضد ما بس

ر گروهكهـا دنبـال چـه وحـدتى رفتنـد و چـه       يى و ساينده آن گروه دانشجويد كه نمايملاحظه كن
آبروى خودشان و . نس را برگزار كردندن كنفرايى را مى خواستند و با چه ذلت و خوارى ايهايآزاد

 ـالبته آبروى اسلام و مردم مسـلمان بـالاتر از ا  . ختنديآبروى كشورشان و آبروى مردمشان را ر ن ي

آنها بـه انـدازه دهـان     ) .��الله �لعز	 � لرسو+ � للمؤمن(: زنديد بتوانند برين افراد پلياست كه ا
  . ى كردندبه جامعه اسلامى بى احترامى م، نجس خودشان
  . 8، )63(منافقون 

  . 9، )59(حشر  -237

�� ع�و�¬� �لام�وG . عي�فاتقو� ��دÂ � �لزمو� �[ه. � ما �'حدثت بدعة �لا تر� سنة( -238
  . )145خطبه ، نهج البلاغه( )�فضلها � �� �دثاتها ®�Gها

، و غـش  ئتى پاك و بى غليم كه بچه هاى محل را در هيه مى كنيبه جوانان مؤمن توص -239
ن اجتمـاع بهتـر اسـتفاده    يرند و در موقع مقتضى بشود از اياد بگين را بهتر يسازمان دهى كنند تا د

اگـر شـهر   . ئت مجاور رابطـه برقـرار كننـد   يبكوشند تا با ه، افتيئت قوام ين هينكه ايبعد از ا. كرد
جمـع  ، ا هماهنگ كنندئتها رينكه كار هياءتى براى اينده از هر هيست نمايست محله داشته باشد بيب

له ين كار به وسيا، ئت برسديو اگر لازم شد خبرى به همه اعضاى ه، ل دهنديى تشكيشوند و شورا
 ـن نحـو پ يل انقلاب به هميچنان كه در اوا؛ ردين اعضاى شورا طى مدت كوتاهى صورت گيهم ام ي

 ـى مير بـالا ايع مى شد و روح هم بستگى بس ـيان مردم توزيك شب ميامام رحمه االله در ظرف  ان ي
ا اگر به طور كلى هم از دست نـداده  يم يه را زود از دست دادين روحياگرچه ا. دا شده بوديمردم پ

 ـن روحيت ايتقو. ف شده استيار ضعيه بسين روحيا، ميباش  ـه راه پي روزى بـر دشـمنان اسـلام و    ي
 ـت فقيان كسانى است كه به احكام اسلام و ولايت روابط انسانى و اسلامى ميتقو . ه معتقـد باشـند  ي
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 ـبلكه تمـام دن ، كاين نه تنها امريقيبه ، ت شديافت و تقوين گونه رابطه اى تحقق ياگر ا  ـا ني ز اگـر  ي
  . نمى توانند ضربه اى به كشور اسلامى وارد سازند، متحد شوند
  . 67، )9(توبه  -240
  . 71، )9(توبه  -241
ه آشوب و كشـتار مـى زننـد و    كسانى هستند كه در داخل كشور اسلام دست ب» بغات« -242

  . ديد با آنان جنگيبا
ت مى كنند و ما مسلمانان يشگاه خدا اظهار عبوديدر پ، به نوعى، انيروان اديالبته همه پ -243

  . ميبه صورت نماز اظهار مى كن، بندگى خود را در برابر پروردگار
244- Individualism.  

  . 56، )4(نساء  -245

نهو� عن �[نكر يا'مر�� با[عر�º � يا' بعض ؤمناY بعضهم �'��� �[ؤمنو� � �[( -246
ز ي��الله عز ,�sهم �الله Sع�و� �الله � Gس�و+ �'�¿�ك س�يطيوتو� �ل�زÆ	 � يمو� �لصلا	 � يقي� 
ك امر مى كننـد و از كـار   يمردم را به كار ن. گرنديكديمردان و زنان مؤمن دوست دار « ) �ميحك

. امبرش را اطاعت مـى كننـد  يبه پا دارند و زكات مى پردازند و خدا و پزشت باز مى دارند و نماز 
، توبـه (» البته خدا آنان را مشمول رحمت خود گرداند و خدا صاحب اقتدار و درست كردار اسـت 

71( .  

قبض�و� ينهو� عن �[عر�º � يا'مر�� با[نكر � ي�[نافقو� � �[نافقاY بعضهم من بعض (
مـردان و زنـان منـافق طـرف دار     « ) � ه�م �لفاس�قو���[ن�افق ,�م هيهم نسو� �الله فنس�يدي�'
شان را به هم مى يك باز مى دارند و دستهايمردم را به كار زشت امر مى كنند و از كار ن. گرنديكدي

كه منافقان مردمى فاسـق و  ، ز آنان را فراموش كرده استيخدا را فراموش كرده اند و خدا ن. نديسا
  . )67، توبه(» زشت كارند
  . 55ص ، 5ج ، الكافى، نىيكل -247
  . 14، )59(حشر  -248
  . 25، )28(قصص  -249
  . 73و  72ص ، 2ج ، الارشاد، ديخ مفيش: ك. ر -250
  . 250ص ، الاخبار الطوال، نورىيد: ك. ر -251

  . »165، )4(نساء « ) .نين � منذGيGسلا مب ( -252

  . »116، )4( نساء« ) � بهيغفر �'� ي�الله لا  ,�( -253
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  . »13، )31(لقمان « )مي�ل � لظلم عظ ,�( -254

  . »11، )9(توبه « )فقاتلو� �'ئمة �لكفر( -255

  . »191، )2(بقره « )ث ثقفتموهمي��قتلوهم ح( -256
  . 114، )2(بقره  -257
  . 127، )20(طه  -258
  . 26، )39(زمر  -259
  . 11، )66(م يتحر -260
  . 24، )79(نازعات  -261
  . 51، )43(زخرف  -262
  . 332ص ، 44ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -263
 ـا بايآ. ش در كشور ما مطرح شده استيست سال پين بحث از حدود بيا -264 دها و هسـتها  ي

قبـل از انقـلاب بحثهـاى فراوانـى      ؟ا نهيند يدها از هستها برمى آيا بايو آ ؟ا نهيباهم ارتباط دارند 
 ـن بحثهـا در نها يا. مطرح بود كه به لطف خدا حل شده است ن مسائليدرباره ا  ـت بـه ا ي جـه  ين نتي
دها از هستها استنتاج مى شود و اعتقـاد بـه بعضـى از هسـتها موجـب      يبا، ك معنايد كه به يانجام

  . دهاى خاصى خواهد شديش بايدايپ
  . 8، )2(بقره  -265
  . 21، )33(احزاب  -266
، »محال، خون به خون شستن محال آمد«له اى با عنوان مقا، ام محرميش در ايچندى پ -267

ن يسـندگانى كـه بعـدا در كنفـرانس بـرل     يكـى از نو يبه دست ، ره اىيكى از روزنامه هاى زنجيدر 
ل جامعه شناسان را مطرح كرده بـود كـه   ين تحليبا هميوى در آن مقاله تقر. نوشته شد، شركت كرد

خ جلـوه مـى   يوانها آن را به صورت فاجعه بزرگ تارست كه روضه خيبى نيواقعه كربلا حادثه عج
ه در جنگ بدر به يادى از بنى اميجه كشته شدن شمار زيعى و در نتين ماجرا به صورت طبيا. دهند

مقابله بـه مثـل   ، ز براى گرفتن انتقام كشته شدگان خوديه نيبنى ام. رخ داده است، دست بنى هاشم
 ـد از ايدرسى كه با، سنده مقالهيبه قول نو. هاشم را كشتندكردند و در كربلا شمارى از افراد بنى  ن ي

چون مسلمانان در جنگ بدر نسبت با  !خشونت است، جه خشونتين است كه نتيا، حادثه آموخت
 ـن رفتار خشـونت آم يجه ايدر نت، كفار خشونت به خرج دادند و عده اى از آنان را كشتند بنـى  ، زي

 ـيبنابرا؛ اشم را كشتندز در كربلا عده اى از بنى هيه نيام  ـچ ين بهتر بود كه ه  ـك از اي ن دو گـروه  ي
  !هم كشته نمى شد �ن يجه حضرت امام حسيخشونت به خرج نمى داد و در نت
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كـى از روزنامـه هـاى    يدر ، ن مطلبى را كسانى كه به بعضى از جناح هـا انتسـاب داشـتند   يچن
ى در سر مى پروراندند و قصـد داشـتند   يالهايكسانى كه خواب و خ. ران نوشتنديجمهورى اسلامى ا
ن مقالاتى نوشـتند و كسـى   يچن، نظام اسلامى را سرنگون كنند، ى خزندهيبا كودتا، روزى در كشور

ه تسـاهل و تسـامح بـود كـه     ين سكوت مرگ بار هم به بركت روحيا. ز عكس العملى نشان ندادين
  ). 23/2/78، روزنامه صبح امروز، ىاكبر گنج(ج كرده بودند يش از آن همفكران آنها ترويپ

  . 6، )62(جمعه  -268
  . 154ص ، 6ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -269
  . 347ص ، 1ج ، �ن يمقتل الحس، خوارزمى -270

ه �لش�مس � مش�اG¥ �لاPG � يع ما طلعت علي�� b(: �ن بن على يقال الحس -271
ا' �الله � �هل �[عرف�ة �Äق �الله ك�· ' � سهلها � جبلها عند �� من ���Äرها � برها r مغاGبها
Tلظلا� r لا حر �'� Tهذ: �للماظ�ة لا هله�ايثم قا Âد rفس�كم ثم�ن �لا �£ن�ة ف�لا نس لإيفل�
  . )144ص ، 1ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى( )هاSعوها بغيتب

ه �لش�مس � مش�اG¥ �لاPG � يا طلعت علع مي�� b(: �ن بن على يقال الحس -272
ا' �الله � �هل �[عرف�ة �Äق �الله ك�· ' Äرها � برها � سهلها � جبلها عند �� من ���r مغاGبها
Tلظلا� r لا حر �'� Tهذ: �للماظ�ة لا هله�ايثم قا Âد rفس�كم ثم�ن �لا �£ن�ة ف�لا نس لإيفل�
  . )149ص ، 11ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى( )هاSعوها بغيتب

  . 24، )89(فجر  -273

ها � ي� �لفائز من فا¬ فr � �لانتبا: � �لاخر	r ا حلوها � مرها حلمي� �علمو� �'� �|ن( -274
  . )270ص ، 4ج ، الدمعة الساكبه، محمد باقر بهبهانى( )هاي�لش3 من ش3 ف

ت لا ح�د �'� ب�3 ي�بق ا لويا q حذG فا� �|نيعباe �الله �تقو� �الله � كونو� من �|ن( -275
حانـة رسـول االله   يترجمـة ر (خ دمشق يتار، ابن عساكر( )ا' �حق با�قا'يها �'حد �نت �لانبيعل

  . 215ص ، )خ دمشقيمن تار �ن يالامام الحس

مت��فة با'هله�ا ح�الا بع�د r ا فجعلها G�e فنا' � ¬��Tي�vمد الله �J> خلق �|ن( -276
  . )5ص ، 45ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى( )� �لش3 من فتنتهحاT فا[غر�G من غرته 

ن يS متح��� �ست���ختمونا ��.���ته��ا �£ماع��ة � ترح��ا �'فح��يتب��ا لك��م �'( -277
e قابنا � حششتم علينا سين سللتم علين مستعديفا'�ختكم مؤG � خبا'ه�ا إننيفا Ëلف� Gا

��� q م � عد�نا فا'صبحتم , �اoهم لا ع�د�ئكم بغ�يد� عل�ي�� ائكم عد�S :فش�و� Tع�د 
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 )هي�ش طمعتم فيس عيا �'نالوoم � خسيهم �لا �vر�� من �|ني� لا �مل �صبح لكم فr كميف
  . )9ص ، 2ج ، �ن يمقتل الحس، خوارزمى(

  . 4، )2(بقره  -278
  . 92، )3(آل عمران  -279
ز به شدت علاقه منـد  يمردم ن، زى داشتهتهاى ممتايارى بوده و هستند كه موقعيافراد بس -280
ه كردند كـه مـا   ين توجين انقلاب زدند و بعد اعمال خود را چنين ضربه را به اياما بدتر، آنان بودند
 ـو از ا، سـر واقعـى آن هسـتند   يم گروهى در حال منحرف كـردن انقـلاب از م  يگمان كرد ، ن روىي

ن را انكار مى كنند و بعد يات ديف و ضروريرز احكام اسلام را تحيگرى نيافراد د !ميافشاگرى كرد
 ـجوانان دن، ميان كنياگر ما احكام اسلام را آن چنان كه هست ب، نديه كار خود مى گويدر توج ا از ي
شان يد از اياما با! ن باز نگردنديم تا مردم از دير مى دهييما حكم اسلام را تغ! زار مى شوندياسلام ب
نى كه يا از دين باز نمى گردند؟ آيمردم از كدام د، دير دادييرا تغ نيد هنگامى كه شما احكام ديپرس

اسلام همان است كـه  ، اگر منظور شما اسلام است ؟نى كه خدا نازل كرده استيا از ديد يشما ساخت
د تا مـردم آن  ير داديينى كه شما احكام آن را تغيد. دينه آن چه شما مى ساز، خدا نازل كرده است

چگونه بـر اسـلام منـت    ، نيبا وجود ا. ساخته دست شماست، نيآن د. ستيخدا نن يد، را بپسندند
در ! ا خدمت به كفـر؟ ين خدمت به اسلام است يا ايد؟ آيد به آن خدمت كنيد كه قصد داريمى گذار

. ن امر مـى شـود  يحب پول و حب خوشگذرانى است كه موجب ا، استيحب ر، ايقت حب دنيحق
 ـبر سر ما ن، تمانيروزى همان بلا به قدر ظرف، ز باشدين عوامل در ما نياگر ا هـر  . ز خواهـد آمـد  ي

 ـما كـه ظرف . رنديبانشان را مى گيز متناسب با آنها گريا نيتى دارد كه بلايانسانى ظرف ت محـدودى  ي
 ـد داروياز ابتدا مى با، اما به هر روى. د متناسب با خود ماستيى كه بر ما وارد مى آيم بلايدار ى ي

 ـا را باين عشق به دنيبنابرا. ميز كرده است استفاده كنيتجو �لشهدا دايرا كه حضرت س د از دل ي
ى را ياگرايدن، ت كرد و با خودسازىيل منطقى تقويمان را با دلايا، از گناه دورى جست، رون كرديب
  . شه كن ساختير

  . 358ص ، 1ج ، �ن يمقتل الحس، خوارزمى -281
آن  �و مراد حضرت ، وجه داشت كه افراد مزبور در كربلا حضور نداشتندد تيالبته با -282
  . ان مسلمانان حضور دارندين افراد هنوز زنده اند و در ميبود كه ا
  . 288ص ، 36ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى -283
   ....و 15ص ، 53و ج  47ص ، 45ج ، بحار الانوار، محمدباقر مجلسى: ك. ر -284
  . 1، )22(حج  -285
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